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یادداشت هیأت امتا 


نویسند؛ شهیر ایران سید محمدعلی جمالزاده طبق موافقت‌نامه‌ای که در تاریخ ۲۳ 
مهرماه ۱۳۵۵ با دانشگاه تهران به امضاء رسانید تمام حقوق ناشی از چاپ آثار خود را 
که تاکنون نزدیک به پنجاه جلد کتاب و رسالات و مقالات متعدد است به دانشگاه 
تهران واگذار کرده تا طبق بند آن موافقت‌نامه که عینا در اینجا نقل می‌شود به مصرف 

سد 

ف: یک ثلث آن (درآمد) به مصرف خرید کتابهای مفید برسد و با مجموعۀ کتابهای 
ندایی اینجانب به دانشگاه تهران در اختیار کابخانة مرکزی و مرکز اسناد داشگاه 
بران قرار گیرد. اختیار و انتخاب این کتاپها با تصویب هیأت اسنایی خواهد پود که 
ترتیب تشکیل آن در مادء ۱۵ این مقاوله نامه مقرر می‌گر +. 

ب: یک ثلت دیگر عایدات به دانشجویان ایرانی علافه‌مند و مستحق و بی‌بضاعتی 
تعلق خواهد گرفت که په تحقیقات ادبی و تاریخی مشغول خواهند بود «خواه در ایران 
و یا در حارج از ایران» به تشخیص هیأت امناء و با عنوان «بورس تحصیلی» یا اعانۀ 
تحصیلی جمالزاده. 
ج: یک ثلث دیگر به یک موس خیریه از قبیل یتیم‌خاته و یا خانة مساکین سالخورده 
داده خواهد شد به شرط آنکه آن در شهر اصفهان که زادگاه جمالزاده است واقع باشد. 
به تشخیص و ترتیبی که هیأت امناء اختیار خواهند فرمود. 

همچنین آن مرحوم کتابخانة خود را به کتابخانة موکزی و مرکز اسناد دانشگاه 
تهران بخشید و کلیة سهام شرکت سیمان را که مالک یود برای کارهای شیر خود به 
دانشگاه تهران واگذار فرعود. 

این هیأت با انتخاب ایرج افشار (از جانب مرحوم جمالزاده) و دکتر علیاکبر 


۷ 


میاسی (از جانب دانشگاه تهران) و دکتر محمد ایراهیم باستاتی پاریزی (از جانب این 
دو) تشکیل شد و اقدام به چاپ کتاب‌های: یکی‌بود و یکی‌نبود - دارالسجانین - 
صحرای محشر آسمان و ریسمان (توسط کانون معرفت) و کهنه و نو هقت کشور - 
جنگ ترکمن - قبرعلی و قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریش ‌دار (توسط انتشار 
جاو یدان) کرد. 

با در گذشت مرحوم دکتر علیاکبر سیاسی دانشگاه تهران آقای دکتر جواد 
شیخ‌الاسلامی استاد دانشکد؛ حقوق و علوم سیاسی را به عضویت هیأت امناء برگزید. 
درین دوره کتابهای تاریخ روابط روس و ایران و گنج شایگان در سلسلۀ انتشارات 
موقوفات دکتر محمود آفشار تجدید چاپ شد. 

با تأسف از این که دکتر جواد شیخ‌الاسلامی در بهار ۱۳۷۹ درگذشته است. آقای 
دکتر محمد شکرچی زاده از طرف دانشگاه تهران به عضویت هیثت‌امنا منصوب شدند. 

اینک موس انتشارات سخن تجدید چاپ کابهایی از آن نویسندة فقید را برعهده 
گرفته است که به تدریج به چاپ خواهد رسید و در دسترس دوستداران قرار 
وک 

چون چاپهای پیشین نوشته‌های سرحوم جمالزاده‌در سنوات مختلف با 
حروف‌پینی‌های متنوع و رسم‌الخطهای مرسوم آن دوره‌ها انتشار یافته است و 
ضرورت می‌بود که همه کابها در مجموعه کنونی به رسم الخط یکنواعت متشر شود 
و ترتیب چاپ و صفحه‌آرایی به صليقة امروزیان باشد. زحمت این مراتب و مراحل په 
آقای علی دهباشی واگذار شده‌است. 

برای اطلاع بیشتر نسبت به بخششهای دیگر مرحوم جمالزاده‌به گفتار ضمیمه این 
کتاب مراجعه شود. 


هیأت امناء: 


* یکی برد و یکی نبرد -قلتشن دیوان - تلخ و شیرین - قصه ما به سر رسید - دارالمجانین - 
تصویر زن در فرهنگ ایرانی - خلقیات ما ایرانیان - حفت کشور ۔ غیر از خدا هیچکس 
تبود ‏ صندوقحه اسرار - کهنه و نو - فنبرعلی کلکول جمالی ‏ قصه‌های کوتاه برای 
بچه‌های ریش دار اسمان و ریسمان - هفت قصه _شاهکار ۔ آشنایی با حافظ - فرهنگ 
لمات عامیانه - فصه‌نریسی تقد ادیی - برگزیده آثار و خاطرات جمالزاده 


۸ 


یادداشت ناشر 


سیّد محمّدعلی جمالزاده را پایه گذار داستان‌نویسی جدید فارسی و 
ندا دهندء تجدید حیات نثر فارسی شمرده‌اند. عموم کسانی که دربار؛ نثر 
فارسی معاصر و داستان‌نویسی جدید قارسی بحث کرده‌اند جمال‌زاده را 
پیشرو این طریق شمرده و از سهم بزرگ او در این کار یاد نموده‌اند. 

تأثیری که یکی بود و یکی نبود در نثر و داستان‌نویسی فارسی به جا 
نهاد. نام جمتال‌زاده را هميشه زنده و پایدار حواهد داشت و اگر در 
دیباچة آن کتاب ابراز امیدواری کرده است که صدای وی «مانند بانگ 
خروس سحری کاروان خواب‌آلود [ادبیات] را بیدار سازد.» این امیدواری 
تا حد زیادی در نویسندگی فارسی به حصول پیوسته است. 

انتشارات سخن در ادامهُ فعالّتهای خود بعد از چاپ مجموعه‌های 
راز میراث ادب فارسی» و «شعر معاصر ایران» که هر کدام بخش مهمّی از 
ادبیات ايران را دربرمی‌گیرد طرح چاپ مجموعة آثار سیّد محمّدعلی 
جمال‌زاده را در دستور کار قرار داده است که با عنایت و موافقت هیأت 
امناء: آقایان دکتر جواد شیخ‌الاسلامی - دکتر محمّدابرامیم باستانی 
پاریزی و ایرج افشار این مجموعه انتشار خواهد یافت. 

٩ 


ویرایش و سرپرستی مراحل آماده‌سازی مجموعهٌ آثار جمال‌زاده با 
همکار ماء آقای علی دهباشی است که سالهاست با جمال‌زاده و آثار او 
اشنایی دارد. 
در چاپ انتنارات سخن از آثار سید محمّدعلی جمالزاده نکاتی 
مانند: رسم‌الخط, املای کلمات و علایم نقطه گذاری تا انجا که به اصالت 
متن و شیوء نگارش جمال‌زاده صدمه‌ای وارد تیاید» یکدست شده است. 
امیدواریم سرانجام بتواتیم یک دورۀ کامل و منقح از آثار این نویسنده 
بزرگ را دراختیار دوستداران ادب فارسی قرار دهیم. 
علیاصفر علمی 
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به نام نای مسقطالرأس عزیزم شهر شهیر 

اصفهات که در آنجا به خشت افتاده‌ام و 

آرزو دارم که همانجا نیز به خاک بروم. 
(سیّد محمّدعلی جمالزاده) 


جلد اول 


یادگار ها و آغا ز کار 


دیباچه 

اروف یک کرای که وا زوه تال بن و شه ف ات و اینی با 
تجدید نظری تقدیم هموطنان گرامی می‌گردد تقریباً بالتمام داستان و 
سرنوشت کودکی نویسنده است و از انجایی که میداد ان حوادث و 
وقایم اصفهان است آن را می توان «اصفهان نامه» نیز خواند. 

روی‌هم‌رفته قصهٌ سرگذشت‌های چهل پنجاه سال پیش است و شاید 
از این لحاظ به‌مذاق عناصر جوان این دوره که به‌حق تشنه تحولات 
زندگی بخش و مرد امروز و فردا هستند و خواب انقلاب می‌بینند و 
عموماً از گذشته دل خحوشی ندارند و آن را مقصر و مايه و عامل 
بدختی‌های امروز ما می‌دانند و لهذا با آن سر دشمنی و مخالفت دارند 
ومبارزه با آن را از شرایط تدارک زمینۀ فردایی که باید با رفاه و سعادت و 
عدالت توأم باشد می‌دانند خوش نیاید و از اینرو زبان ایراد گشبوده 
بگویند خوب بود فلاتی از سین فرنگستان برای هموطنانش ارمغانی که 
از نیم قرن پیش حکایت می‌کند و بوی فرسودگی و پوسیدگی می دهد 
نمی فرستاد. چیزی که هست باید بدانند که انسان عموماً در حکم سالکی 


۱۸ سر و ته یک کرباس 


است که اول در جوانی از کوه عمر بالا می‌رود و به‌پشت سر خود اعتنائی 
ندارد ولی وقتی به‌قله رسیده یا نرسیده بنای پائین آمدن ا زکوه را گذاشته 
هرچه به‌مراحل واپسین نزدیکتر شود با عشق و حسرت بیشتری به‌پشت 
سر خود می‌نگرد و چنانکه می‌دانید از نقل و حکایت آن لذت می‌برد و 
تصور می‌نماید که نقل آن ممکن است برای فیگران کرس کیرد باقن 
نگارنده نیز بهحکم همین قاعده کلی روزی بلااختیار قلم به‌دست گرفت 
و مانند پدر سالخورده‌ای که برای فرزندان خود قصه‌سراتی کتد به تحریر 
این حوادث و وقایع پرداخت که شاید به خودی خود متضمن هیچ سود و 
عبرتی هم نباشد. سپس برای آنکه اگر خواننده‌ای پیدا کرد بررغبت او 
به‌مطالعه افزوده باشد اندک رنگ و بوی قصه و داستان نیز بدان داد و 
عاقبت به‌صورت کتابی درآورد که اینک به‌هموطنان عزیز که 
به‌قصه‌سرائی این دورافتاده خو گرفته‌اند و مخصوصاً به‌همشهری‌های 
اصمهانی خود تقدیم می‌دارد. 

ضما شاید بی‌مناسبت نباشد که برای برائت ذمۂ خود یک نکته را نیز 
به‌عرض برساند. من چنانکه در مقدمه «تلخ و شیرین» نیز به‌اختصار تذکر 
داده‌ام ااا ريش آینده را درگذشته می‌دانم یعنی تاریخ را در سرنوشت 
مردم موّثر و عامل اساسی می‌شمارم و معتقدم که آب را هنگامی 
می‌توانیم چنانکه شاید و باید و بدون آنکه زیاد هرز برود به‌مزرعهٌ مقصود 
و کشتگاه آمال خود برسانیم که سرچشمة آن را بشناسیم و چون از این 
اصول اجتماعی گذشته ذاتاً نیز روح حکم مرغی را دارد (یا پیدا کرده 
است) که گوئی بال و پرش را برای طیران درگذشته آفریده باشند چنانکه 
در آن فضا پرواز بهتر و آسانتری دارد نسبت به گذشته در خود علاقهۀ 


دیباچه ۱۹ 


مخصوصی احساس می‌کنم و هرچند سرنوشت دنیا را در آینده می‌بینم 
ولی حفیقت را در گذشته می‌پندارم و مانند عاشقی که به‌میل و رغبت 
به‌عوالم عشق و حال گذشتۀ خود می‌اندیشد و از آن کیف می‌برد من نیز 
از زنده ساختن بادگارهای گذشته لذت می‌برم و دلم می‌خواهد 
سرگذشت گذشته را به‌صورت حکایت به‌رشتةُ تحریر درآورم باشد که 
هموطنانم را نیز از مطالعهُ آن مختصر کیف و حالی نصیب گردد. 

شاید به‌مقتضای همین کیقیات است که بیشتر آنچه تاکنون نوشته‌ام 
مربوط به گذشته بوده است و پشیمان نیز نیستم و حوشوقتم که آینده را 
به‌نویسندگان جوان پرشوری واگذارم که آتش حیات‌بخش شوق و جوش 
و خروش پرهای گذشته و پوسیدء انان را سوخته است و چشمان 
آتشبارشان به‌زمان حاضر و آینده پرامید دوخته شده است و ماتند 
پیامبران اولوالعزم و صاحبان وحی‌حیه گذشته را پشت سر انداخته در 
اندیشة آینده‌اند و غم فردا دارند و می‌خواهند با تیش همت و کلنگ 
ازحودگذشتگی کاخ فرسوده و پرمار و عقرب گذشته را درهم نوردیده 
معماران قردا باشند و با کمک قلم و نطق در نهاد هموطنان مستعد خود 
بدری را بیفشانند که فردا بروید و فردا سرسبز شود و فودا بار اورد وتاب و 
سعادت و معرفت به‌مخلوق گرسنه و محروم و محتاج برساند. 

اینها به جای خود ولی نباید فراموش کرد که علاقه‌مندی به‌آداب و 
سنن بومی و قدیمی که فرنگی‌ها آن را «ترادیسیون» می خوانند اگر شرط 
تمدن هم نباشد لامحاله از علایم بارز آن به‌شمار می آید و راقم این سطور 
در طول سالیان درازی که در اروپا زندگی کرده هميشه شاهد و ناظر بوده 
که فرنگی‌ها تا چه اندازه به‌رسوم و آداب و سنن خود علاقه‌مندند. مکرر 


+ ۲ سر و ته یک کرباس 


به‌ چشم خود جشنی را که اهالی مملکت سویس حرسال به‌اسم «جشن 
لباس‌های سویسی» به‌منظور حفظ و احیاء لباس‌های بومی و قدیمی خود 
می‌گیرند دیده‌ام و هرمسافری که به‌این مملکت آمده باشد دیده است که 
در کوچه و بازار کارت پستال‌های رنگی قشنگ عکسی یا نقاشی 
می فروشند که لباس‌های محلی را پوشیده و از خانه‌ها بیرون می‌آیند وبا 
مسرت خاطر و مباهات بسیار از کوچک و بزرگ در حالی که آوازهای 
قشدیمی خود را می‌خوانند در کوچه‌ها و میدان‌ها به‌رفصیدن و 
حوشگذرانی مشغول می‌شوند و طوّاف‌ها و دوره گردها به‌مردم 
می‌فروشند. درضمن همین جشن‌ها مردم ایالت آپنزل راکه عموماً چوپان 
و گله‌دارند دیدم با لباسی که از جلو وعقب زنگ‌های خرد و بزرگ 
آبسیاری پرآن دوخته بودند تا پوشندة آن اگر در کوه‌ها و دره‌ها راه حود را 
گم کند دیگران بتوانند او را به‌آسانی پیدا کنند و حیوانات به‌صدای 
زنگ‌های زیاد از او دور نشوند. از هموطنان خودمان نیز آنهائی که 
به خارجه مسافرت کرده‌اند دیده‌اند که ملت‌های متمدن اعم از شت 
پرد؛ آهنین با پیش پرده و خواه شرقی (مانند هندی‌ها و چینی‌ها و 
سیامی‌ها و ژاپنی‌ها و غیره) و خواه غربی (از فبیل سویسی‌ها و مجارها و 
انگلیس‌ها و هلندی‌ها و اسپانیولی‌ها و غیره) چه دلبستگی شدیدی 
به گذشته خود و به‌انچه تعلق به گدذشته دارد نشان می‌دهند Ns‏ 
دلبستگی مباهات می‌کنند و حقیقت امر هم این است که عموم ملل و 
اقوام در حفظ و صیانت آداب و سنن و مآتر هنری و حتی آلات و ادوات 
قدیمی خود از شعر و تصنیف و ترانه و رقص و آواز و نقاشی و حجاری و 
لباس و حتی اساب و ادوات خانه‌داری قدیمی خود سعی و کرشش 


۳۱ .  هچابید‎ 


فراوانی به‌جا می‌آورند و در این راه پول‌های زیادی خرج می‌کنند و 
جمعیت‌های مخصوص دارند و علاوه برآنکه چیزهای قدیمی را ولو 
پوسیده و شکسته هم باشد زینت متازل خود می سازند (مانند چرخ‌های 
پشم‌بافی در سویس) و برای حفظ و نگاهداری آنها موزه‌های مخصوص 
ترئیب می‌دهند و آن چیزها را با تشریفات خاصی در قفسه‌ها می‌گذارند 
و روزمای تعطیل و مرخصی کردکان خود را بدانجا می‌برند و در باب 
هریک از آن اشیاء برای آنها قصه و شرح و تفصیل بیان می‌کنند و عشق و 
علاقه بدانها را که یادگار آباء و اجدادی است و چه بسا ممکن است برای 
بسیاری از ما ایرانیان مایه خنده و استهزاء و ریشخند باشد در مزرعه دل و 
به‌خاطر آن کودکان سی‌نشانند و درواقم درس جسن‌پرستی به‌آنها 
می دهند. 

نگارنده از سال قبل پس از آنکه کلاه ایرانیان به‌ترتیبی که می‌دانید 
به‌سرپوش فرنگی مبدل شده بود درضمن مسافرتی که به‌تهران نمودم 
خواستم برای نمونه یک عدد کلاه نمدی با خود به‌اروپا ببرم. خدا گواه 
است تمام کوچه و بازار شهر تهران را به‌هم زدم و در بازاررسمارها دکانی 
نبود که نرفته باشم و سراغ نگرفته باشم و عاقبت در هیچ کجا پیدا نشد و 
با این حسرت و این تعجب دست خالی به‌اروپا برگشتم در صورتی که در 
کوچه و برزن شهرهای فرنگستان حتی در مجالس بزرگ و کنفرانس‌های 
بین‌المللی چه بسا انسان هندی‌ها را با همان کلاء ساده و همان تن‌پوش 
کرتاه و شلوارهای چلوار تنگ و چسبان ( که شاید زیاد دلپسند هم نباشد) 
و اسکاتلندی‌های انگلستان را با همان کلاه‌های مخصوص و همان 
دامن‌های کوتاه و چین‌دار که از پارچه‌های خشتی پیچازی می سازند و 


۳۲ سر و ته یک کرباس 


شبیه به‌دامن زنهاست و امالی تیرول (اتریش) را با همان کلاه‌های سبز 
نمدی پردار و زن‌های چینی را با همان جامه‌های بلند و ساده شکافدار 
حودشان می‌بیند چه با ملاحظه و مشاهدء همین حصوصیات جزئی 
حس کنجکاوی را برانگیخته انان را در صدد آشنائی بیشتری با تمدن و 
رسوم و عادات ملل دیگر می‌آورد. 

من اکنون بیست و پنج سال است که در مملکت سریس زندگانی 
می‌کنم و هرسال دیده‌ام که مردم این مملکت و دولت أن به‌متظور حفظ و 
حراست آداب و سنن قدیمی خود چه مساعی و مجاهدتی به‌منصهة 
ظهور می‌رسانند و چگونه به‌عناوین مختلف و تذکار وقايع تاریخی 
جشن‌های گوناگون می‌گیرند ماد جشن آزادی اول ماه اوت که چندین 
هزار خرمن آتش در اطراف و اکناف و در بالای کوه‌ها روشن می‌شود و یا 
صدها جشن‌های محلی از قبیل جشن «اسکالاد»! که در شب دوآزدهم 
ماه دسامبر در ژنو می‌گیرند به‌یاد آن شبی که در سیصد و پنجاه و سه سال 
پیش دشمن در تاریکی شب به کمک نردبان‌های بلند درصدد برآمد که 
امالی خفتۀ ژنو را غافلگیر کند و پیرزنی مادام روایوم نام که بیدار و در 
اشپزححانه مشغول آشیزی بود به‌صدای سپاهیانی که از نردبان‌ها بالا 
می‌رفتند متوجه خطر گردید دیزی جوشان خود را پرسر و صورت آنها 
انداخته و اهالی را بیدا ر کرد و دشمن را راندند و اکنون آن نردبان‌ها و آن 
دیزی را در موز؛ شهر گذاشته‌اند و مرسال از شوکولات هزاران دیزی‌های 
کوچک و بزرگ می‌سازند و به‌هم تعارف می‌دهند و آن شب را جشن 


۱. بالا رقتن از دیوار و از قعله و حصار. 


دیباچه ۳۳ 


بزرگ می‌گیرند و یا جشن‌های انگورچینی که با تشریفات مخصرصی که 
موجب تشویق تاک‌دارها و شراب‌سازهاست برگزار می‌شود و جشن از 
حم بیرون آمدن شراب تازه و جشن میوه و جشن نمایش حیوانات 
شاخدار و شیرده ازگاو و قوج و گوسفند و جشن خاک و مرغ و خروس و 
جشن کشتی‌گیری به‌طرز و اسلوب سویسی که دو حریف شلوارهای 
مسخصوصی می‌پوشند و بیشتر کمربندهای یکدیگر را می‌گیرند و 
زورآزمائی می‌کنند و جشن‌هائی که هریک از بیت و دو ایالت مستقل 
(کانون) به یاد الحاق به‌ایالات متحدءٌ سویس می‌گیرند و جشن‌های بسیار 
دیگری و در تمام این جشن‌ها زن و مرد» کوچک و بزرگ و پیر و جوان 
چه‌بسا با لباس‌های قدیمی خود می رقصند و آواز می‌خوانند و روستائیان 
با لباس روستائی و چوپان‌ها با لباس‌های زیبای خود که از مخمل سیاه 
است هردسته با بوق و علامات خود دسته‌ها به‌راه می‌اندازند و چه‌بسا 
مردمی را می‌بیتیم که در عرابه‌های قدیمی نشسته و به کارهای قدیمی 
محلی خود از قبیل بافندگی و ربسندگی و شیردوشی و پنیرسازی و 
قلابدوزی و غیره سرگرمند و آوازهای قدیمی و تصنیف‌ها و ترانه‌های 
عهد عتیق را می‌خوانند و به‌رسم قدیم می‌رفصند و دامادها و عروس‌ها 
به‌همان طرز و رسم قدیم و به‌همین ترتیب مردم را به حفظ و حرمت سنن 
و رسوم و آداب قدیمی بعنی گذشته تشویق و ترغیب می‌نمایند و 
معتقدند که همین علاقه به گذشته اساس عشق به‌وطن و دلبستگی به‌مرز 
و بوم و به‌آزادی و استقلال است و همین احترام به‌عادات و رسوم ملی و 
قومی است که افراد را برای فدا ساختن جان و مال در راه حتظ و حمایت 
آب و خاک اجدادی حاضر و شایق می‌سازد. 
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بايد دانست که این علاقه‌مندی به گذشته فطری و جبلی است و انسان 
هرقدر هم انقلایی و نگاهش به‌آاینده دوخته شده باشد و رستگاری را در 
فردا بداند قلباً به گذشتة خود و مملکت خود دلبستگی دارد و تصور 
نمی‌رود که با هیچ استدلال و دلایل و براهینی بتوان مبارز؛ با آداب و 
رسوم گذشته را (علی الخصوص در صورتی که مقبول و معقول و مفید و 
دلتشین باشد) مجاز و نافع قلمداد ساخت و از قدیم‌الایام رسم چنین 
بوده است چنانکه مثلاً حتی افلاطون را که طرفدار جمهوریت و نظم و 
نق تازه و نوظهور است می‌بينيم که درمورد ذکر آداب و رسوم 
مصری‌های قدیم می‌گوید: «مصری‌ها در این مورد بخصوص حق دارند 
هرچند درموارد دیگر رفتارشان معقول نباشد» و مقصود افلاطون در 
جائی که به‌مصری‌ها حق می دهد قواعد و قوائین آنهاست در حفظ سنن 
قدیمی خود که به‌شهادت تاریخ کار را دراين زمینه به‌افراط کشانده بودند 
چنانکه مثلاً حتی تمام رقص‌ها و آوازهائی را که جوانان و کودکان باید فرا 
گیرند معین و مقرر داشته و چه بسا به‌آنها جتبٌ مذهبی داده بودند و 
احدی مجاز نبرد که رقص و آواز و آهنگ تازه‌ای بسازد. 

در همین اواخر یعنی در اواخر مرداد ۱۳۳۴ (اواسط اوت ۱۹۵۵) در 
روزنامه‌ها درصمن اخبار دیده شد که دولت امریکا به‌اسم «کد افتخار و 
شرافتمندی» قانونی برای سربازان و نظامیان خود در شش ساده وضع 
نموده که در روز چهارشنبه ۲۴ مرداد (۱۶ اوت) به‌امضای رئيس جمهور 
رسیده و به‌مورد اجرا درآمده است. این قانون بیشتر متوجه سربازها و 
نظامی‌هائی است که درموفع جنگ به‌دست دشمن اسیر می‌شوند و 
به‌انها می‌اموزد که رفتارشان در ان موفع باید از چه قرار باشد. 
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ماد اول این قانون بدین قرار عی‌باشد: 

«هرجنگجو و سلحشور امریکاثی باید حاضر باشد که جان خود را در 
راه مملکتش و در راه طرز و اسلوب زندگانی امریکائی فدا سازد» و در 
اینجا مقصود از «طرز و اسلوب زندگانی امریکائی» که به‌زبان فرنگی 
«استیل زندگانی» می‌خوانند همان چیزی است که در نزد ما به‌ستن و 
آداب و رسوم معروف است و به حقیقت بدون آن هیچ قوم و ملتی دارای 
شخصیت و «آنیت» که تمام زیبائی و بهای هرتمدنی در درجۀ اول بدان 
بسته است نخواهد گردید. 

نویسنده «سروته یک کرباس» مومیائی‌پرست نیست و ابداً طرفدار 
چیزهای پرسیده و گندیده نیست و با هرچیز بد و نامعقول و زیانبخشی 
دشمن است ولو از عهد جمشید باشد ولی معتقد است که هموطنانش 
زیاد مقلد بیگانگان شده‌اند و کار را به‌جائی رسانده‌اند که با همه اساس 
زیبائی که در زبان فارسی موجود است به‌فرزندان نوزاد خود نام‌های 
فرنگی می‌دهند و دختران خود را ویکتور و ژینت می‌خوانند و حتی 
مرسوم شده که در پایتخت خودشان عید اول سال فرنگی‌ها را با شکوه و 
جلال بسیاری که دست کمی از عید نوروزباستانی خودشان ندارد جشن 
می‌گیرند و رفته رفته در خانواده‌های متشخص مرکز مشداری از غذاهای 
لذیذ ایرانی که هنوزهم مطلوب خود فرنگی‌هاست دارد از میان می‌رود و 
خوراک‌های فرنگی جای آنها را می‌گیرد و کم‌کم سکنجبین و دوغ و خیار 
را با همه مزایائی که داشت و دارد در سر سفره‌ها (ا گر به‌میز مبدل نشده 
باشد و ای کاش بشود) دیده نمی شود و مشروب‌های امریکائی با اسامی 
عجیب جای آن را دارد می‌گیرد. تویسندۀ «سروته یک کرباس» می‌گوید 
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تقلید کار خوبی نیست و چیزی را که خودمان خوبش را داریم نباید در 
گرفتن بدش از دیگران این همه حرص و عجله داشته باشیم. ایرانی لزرمی 
ندارد به‌صرف اینکه روس‌ها گفته‌اند «دين و مذهب تریاک است» با 
هرکشیش و آئیتی دشمنی نماید و یا چون جوانان قلدر امریکائی بهانه 
می جویند و تا به‌آنها بگوئی بالای چشمت ابرو است به‌زور مشت دک و 
پوز آدم را خرد و خحمیر می‌کنند ما آدم‌های لغ‌لفی هم باید هرحرف 
نامربوطی را که به‌نظرمان درست آمد به زور مشت و لگد به کرسی بنشانیم 
و یا چون اتگلیسی‌های سوداگر طینت گفته‌اند «وقت پول است» در 
جمع‌آوری زر و سیم سراز پا نشناسیم و خود را از نعمت آسایش و تفکر 
که ساعتی از آن را با عبادت ثقلین برابر دانسته‌انند (و به‌راستی که 
یاف یواست او غفا گان کال تسم ا د 
است) محروم بداریم. 
نویسند؛ «سروته یک کرباس» حتی قدم را بالاتر گذاشته توقع ندارد که 
هموطنانش به دستور سمدی و سنائی عمل فرمایند که ارلی فرموده «کهن 
جام خویش پیراستن -به از جامه عاریت خواستن» و دومی گفته «پشک 
خود به‌ز مشک بیگانه» و حتی باز هم به‌حکم مقتضیات زمانی با سنائی 
همزبان نمی‌گردد که فرموده «میوهٌ اين و آن مچین پیوست چون درختان 
میوه‌دارت هست» ولی همانطور که در فوق مذکور افتاد و عمداً در اینجا 
تکرار می‌شود می‌گوید «چیزی را که خودمان خوبش را داریم نیاید در 
گرفتن بدش از دیگران این همه حرص و عجله داشته باشیم. با این مقدمات 
عریض و طویل امید است اشخاصی که این کتاب را می‌خرانند و 
به آنجاٹی می رسند که نوبسنده از گذشته ستایش نموده و مثلاً وکیل 
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مدافع قلیان و عبا گردیده و یا از زندگی طلبگی و وارستگی پاره‌ای از 
طلاب قدیمی و از دوره گردی‌ها و پرسه زدذ‌های دور و دراز پیاده و 
سواره مداحی نموده است. زیاد تعجب ننمایند و ضمناً هم متوجه باشند 
که مبالفه و اغراق گاهی برای پیش بردن مقصود و منظور نه تنها ضرری 
ندارد بلکه چه‌بسا سودمند واقع می‌گردد و چنانچه عبا و قلیان و طلبگی 
و بیابان‌گردی و زیارت قبور به عودی خود چندان مطلوب نباشد ممکن 
است ذکر و بیان آن تا حدی به‌مقصود کمک نماید یعنی خوانندگان 
گرامی را تا انداژه‌ای به‌یاد گذشته بیندازد و آنها را متوجه آداب و رسوم 
ملی خودمان بسازد و به‌اين نتیجه برسد که نستجیده از دیگران عاریت 
گرفتن عاقبت خجالت و ورشکستگی بار می‌آورد. 
ژنو» مهرماه ۱۳۳۴ هجری شمسی 
جمالزاده 


«به‌اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی» 
به‌زندهرودش سلامی ز چشم من وسانی» 
(بهار) 


قسعت اول 
خاطرات دوران کودکی 


همه می‌دانند که من زادء خاک پاک و بچۀ (به کسرباء) صحیح النسب 
اصفهانم ".در وصف شهر اصفهان همین بس که آن را «نصف جهان» 
خوانده‌اند و در توصیف مردم آن همینقدر کافی است که به‌حکم قناعت 


۱ هرچند پدرم در همدان به‌دنیا آمده و در بزرگی به‌اصفهان آمده است ولی در همه جأ 
به‌اصفهانی شهرت دارد. مادرم برعکس پشت اندر پشت اصفهانی و از دودمان پاقرخان 
خوراسگاتی است که در دورة زندیه حکومت اصفهان داشت و ادعای سلطنت کرد و خود را 
ثاه باقر خواند و جعفرخان زند ار را در قلمة طبرک محاصره نمود و باقرخان در هماتجا 
به‌دست غلام خود کشته شد (در سال ۱۱۹۹ هجری قمری). بعدها آقا محمدخان در سنه 
۳ حکرمت اصفهان را به‌محمدسین خان پر بافرخان داد. پر دیگر بافرخان میرزا 
محمدخان است که شمر هم می‌گفته و امد تخلص داشته و این بیت را ازو گفته‌اند: 
اگه نیم که عمر گرامی چسان گذشت» «خرابم ربوده بود که این کاروان گذشت» 

میرزا محمدخان نیز در اوایل دوره قاجاریه چندی حکومت اصفهان را داشته و سپس 
به‌لباس تجارت به‌سیاحت افغانستان رفته است ر در سته ۱۲۴۴ رفات نموده است. مادر من 
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پیشگی که خصلت ممتازه آنان است در حق شهری که راستی به‌صد 
جهان می‌ارزد به‌نصف جهان قانع گردیده‌اند. 

حافظ شیراز که اصلاً اصفهانی است هرچند زنده‌رود را آب حیات 
خوانده شیراز حودشان را به‌از اصفهان ما دانسته است. البته وطن دزستی 
عیب نیست و ما نیز در مقام رفیع او جز اینکه بگوئیم آفرین برنظر پاک و 
خحطا پرشش باد چاره‌ای نداریم. 

خوشبختانه حمیقت‌شناسان و صاحبدلان با انصاف دیگر را دربارة 
اصفهان مینونشان ما نظر دیگر است. جمال‌الدین عبدالرزاق حتی در 
باب خاک آن فرموده: 

«خرد پی توتیا خاک سپاهان برد» 
۱ و ناصرحسرو دربارة سنگ آن گفته: 
«که دانست کافزون شود روشنائی 
«به چشم اندر از سنگ کوه سپاهان» 

فخر گرگانی اصفهانی را «فخر ایران» خوانده است و بزرگان دیگر که 
به‌اصفهان آشناتی و سر و کاری داشته‌اند مریک و و ستایش آن 
کلامی آورده که ورد زبان‌هاست. یکی گفته: 
« که گوید اصفهان نصف جهان است 

جهانی گر برد آن اصفهان است» 
یک نفر دیگر سرائیده: 
«اصفهان نیمه جهان گفتند نیمی از وصف اصنهان گفتند» 
و دیگری فرموده: 
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(صناهان معتی لفظ جهان است: 
جهان لفظ است و معنی اصفهان است» 
باز یک نفر دیگر نظر خود را دربارءٌ اصفهان بدین‌قرار بیان داشته 
است: 
«اصفهان کاهل جهان جمله مقرند برآن» 
۱ «کاندر اقلیم جهان شهر سعظم نبود» 
شاعر دیگری که دلباختۀ حسن طبیعت بوده جان کلام را در این دو 
بیت کوتاه اورده است: 
«لب زنده‌رود و تسیم بهار لب دلستان و می‌خوشگوار» 
«زدل بیخ انده چنان برکند که بیخ ستم خنجر شهریار» 
و خافانی از ان راه دور و دراز پیغام می فرستد که: 
(نکهت حور است با هوای صفاهان 
جبهت حور است یا لقاى صنامان» 
«دست خضر چون نیافت چشمه دوباره 
کرد تیمم به‌خاک‌پای صفاهان» 
ديد خورشید چشحم درد همی داشت 
ا خد تا گنس اى اقا ها ناه 
دریاب مردم اصفهان هم از خوب و بد خیلی حرف‌ها زده‌اند ولی 
آنچه جای تردید نیست و احدی انکار ندارد این است که مردمی هستند 


تپزهوس و سخت‌کورش و ساده‌پوش و زیرک و بذله کو که اگر کلاه به‌سر 


۱. صاحب «هفت‌اقلیم» 
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فشلک می‌گذارند احدی نمی توان کلاه به‌سرشان بگذارد» همین 
اصفهانی‌ها هستند که اصفهان را ساخته‌اند و آبادی و رفاه این شهر 
تاریخی کار امروز و دیروز نیست و فرن‌ها پیش از صفویه این شهر معمور 
و آباد بوده است. ناصرخحرو علوی که در سال ۴۴۴ هجری یعتی تقریباً 
یک هزار سال پیش از آنجا عبور کرده در باب یک کوچه از کوچه‌های 
اصتهان چنین نوشته است. 

«کسوچه‌ای بود که آن را کوطراز می‌گفتند و در آن کوچه پنجاه 
کاروانسرای نیک و در هریک از بیاعان و حجره داران بسیار نشسته بودند» 
و در جای دیگر می‌گوید «کاروانی که ما با ایشان همراه بودیم یک هزار و 
سیصد خروار بار داشتند که در ان شهر" رفتیم هیچ بازدید نیامد که 
چگونه فرو آمدند که هیچ جا تنگی موضوع نبود و ته تعذر مقام و علوفه». 
درباب ارزاق و آب و هوای اصفهان می‌نویسد: «مردم آنجا می‌گفتند هرگز 
هشت من نان کمتر به‌یک درم کس ندیده است»۲ و من در همه زمین 
پارسی گویان شهری نیکوتر و جامعتر و آبادان‌تر از اصفهان ندیدم وگفتند 
اگرگندم و جو و دیگر حبوب بیست سال نهند تباه نشود». 

وانگهی نباید تصور نمود که این رفاه و آبادی اصفهان تنها خحداداد 
است بلکه بلاشک قسمت مهم آذ از پرتو کوشش و کاردانی مردم آن 
است والا چنانکه همه می‌دانند اب زایندورود شورابه و زايش دارد و 


۱. یعنی اصفهان 
۲ مقصود این است که در مقابل یک درم هرگز کمتر از هشت من نان نمی‌داده‌اند. 
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اصفهانی به‌زور روزی از خدا می‌گیرده و کسانی که در موسم زراعت در 
اطراف اصفهان گردش کرده دیده است که دهاتی‌ها با نیش کلنگ و تیغۀ 
تیشه از ريش سنگ و کوه آب بیرون می‌آورند. از آن جمله علی 
جواهرکلام درکتاب نفیس خود «زاینده‌رود! چنین آورده است: 

وسال گذشته موقم تابستان نگارنده در رود شتن ۲ حضور داشت. رعایا 
از ترس نرسیدن اب و خشکیدن محصول از چاهء‌های کنار مزرعه اب 
می‌کشیدند. تلمبه و ماشین که در کار نیست رعایای متوسط الحال با گاو و 
قاطر و رعایای فقیر زنان و دختران خود را به‌چرخ چاه بسته بودند و 
به‌وسیلة بالا رفتن و پائین آمدن از تیه آب‌کشی می‌کردند و بعد آپ را در 
ظرف بزرگی جمع کرده چند نمر سرظرف را می‌گرفتند و پای مزرعه سر 
می‌دادند چه اگر آب را از دلو به جوی می‌ریختند در همان جوی خشک 
شده به‌مزرعه نمی رسید ند». 

کسی که آواز حزن‌افزای دهقانان اصفهانی درموقم آب کشیدن از «چاه 
گاو» در زیر آن آفتاب سوزان به گوشش رسیده باشد هرگز آن ترانه و آن 
صدا و آن آهنگ را فراموش نخواهد کرد: 
«سه پنج روزه که چامون او نداره» دو چشم گر سیامون نو نداره» 
«حداون دا بده بارون رحمت که از چو او کشیدن داره زحمت» 

کسی که اذان سحر در کوچۀ اصفهان شاهد و ناظر رفت و آمد و جان 


١‏ طبع تهران ۱۳۳ ۵ .۰ ش. 
۲ روشتین یا رودشت از بلوکات زیردست اصفهان. 
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کندن کودکش‌های ' دهات اطراف شهر بوده می داند که کود و رشوه در 
زراعت آن سرزمین چه اهمیت زیادی دارد و جرا گفته‌اند: «مدخل عباد 
اصفهان از مخرح معتاد است» و تا جان شیرین رعیت گرگاب به‌لبش 
نرسد خربزه تنگ طلای گرگاب کام نهرانی‌های لغزخوان را شیرین 
ثمی‌کند. 

به‌همت و پشت‌کار و دانائی همین مردم است که آب زاینده‌رود که 
اه ی نس وس ماس وتا 
گاوخانی که پنجاه فرستگ طول آن است جاری است یک قطره‌اش به‌هرز 
و هدر نمی‌رود. 

پیدا است که مردم تن‌پرست و بیعار وقتی رفاه مردم اصفهان را 
می‌بینند و دستگیرشان می شود که واقعاً «اصنهانی» به‌حساب ابجد با 
«زیرک» یکسان است و اصفهانی هرطور باشد گلیم خود را از آب بیرون 
می‌کشد و هرجا باشد ولو از زیر سنگ هم شده پول و آب و نان به‌دست 
می‌آورد حس حسادتشان می جنبد و ان وقت است که بنای ریزه‌خوانی 
را می‌گذارند. یکی می‌گرید: 
«بهشت روی زمین است اصفهان اما» 

۱ زبه‌شرط آنکه تکانش دهند در دوزخ» 
دیگری می‌فرماید: 
«اصنهان جنتی است پرتعمت هرچه در وی گمان بری شاید» 
«همه چیزش نکوست الا آنک اصنهانی در ان نمی‌باید» 


۱ کودکش به‌معنتی کناس. 
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و کم‌کم به‌جائی می‌رسد که فکر سعادتمندی و سیری و سر و سامان 
اصفهانی‌ها حتی خواب را به‌هموطنان تنگ چشم حرام می‌سازد و 
خواب‌های پریشان می‌بینند و هم پایه و هم کاسه‌های خود را در خواب 
می بینند و ضمیر دل را با آنها در میان می‌گذارند و درحق مردم اصفهان که 
معروف است همواره سی نفر مستجاب‌الدعوه در میان آنها موجود است 
می‌گویند: 
«عارفی شب دید شیطان را به‌حواب 

گفت ای شیطان بحق بوتراب» 
«اصنهانی زاده شاگرد تر نیست 
گفت استاد است آن عالی‌جناب» 
از قدیمی‌ها می‌گذریم ظرفای تهران و بذله فروشان امروز دارالخلافه 
هم درمورد تو کوک اصفهانی‌ها رفتن دلیری‌ها می‌کنند و به‌اسم تقلید 
لهجۀ آنان که مانتد بسیاری از خحصوصیات دیگر آنها اساسا تقلیدبردار 
نیست» حتی کلماتی را که زیربردار نیست زیر می‌دهند و از این زیر 
دادن‌ها چه کیف‌ها که نمی‌برند» می‌گویند پارچه‌فروش اصفهانی 
می‌گوید: 

«ارمدس» دید س» پسندیدس, یردس, به‌حح اقا نشون 

دادس. حح اقام پسندیدس» ورداشتس, بردسء پوشیدس 

حالا پس اوردس» اوماک و پس نی می‌گیریم» پس تکلیف ما 
چی چی یس ا 

اسا اصفهانی بدون آنکه اعتنائی به‌این گستاخی‌های بی‌مزه و 
هرزگی‌های خنک داشته باشد شب و روز مثل مورچه در نهایت پشت 
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گرمی و توکل سرگرم کار خودش است و مدام محصول دسترنج دهقانان 
و پیشه‌وران و کارخانحات خود را در اطراف و اکناف داسحله و خارجه با 
زر و سیم مسکوک مبادله می‌نماید و شیر خاک آلودی را که از خار و 
خاشاک صحراهای خود مثقال به‌متقال به‌دست می‌آورد صاف می‌کند و 
به‌صورت شهد لذیذ و گوارائی با بیدمشک و مغز پسته و بادام آمیخته 
چون مرواریدی که در صدف پنهان باشد در دل آرد سقید می‌خواباند و 
به‌اسم دگز» در آن توطی‌های چوبی کذائی عکس خودش را هم به‌روی 
آن می چسباند و بار بار و خروار خروار به‌اطراف ايران و جهان می‌فرستد 
و دوهزاری‌های چرخی و «نوت»اهای علیه‌السلام کیسه کیسه و خرجین 
خرجین به سواحل زاینده‌رود جلب می‌نمایند. 

هوش و ذ کاوت اصفهانیان صحبت آمروز و دیروز نیست. اصفهانی از 
فد یم‌الا یام به‌داناتی و کارشناسی و آزمودگی مشهور بوده و بی جهت 
تست که گفته‌اند: 
«شاء راباید که باشد چار صنف اؤ چارجا 4 

تا نود ممتاز دایم برسریر سروری)») 
«از هراتی مطرب از قزوین انیس و همزیان 
از صفاهان عامل از تبریز مرد لشگری» 

و مگرنشنیده‌اید که خرو پرویز را سیصد و هفتاد و سه سردار بود که 
دوست آنها اصفهانی بودند. مگر در تواریخ نخوانده‌اید که خلفا بیشتر 
عمال و کارگزاران درباری خود را از مردم اصفهان برمی‌گزیدند. مگر 


۱ اصفهانی‌ها بەاسکناس «نوت» می‌گویند. 
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ابومسلم اصلاً اصفهانی نبود. 

می‌گویند مردم اصفهان دست و دلشان باز نیست و به‌اصطلاح خود 
اصفهانی‌ها «کنس» (بااکس رکاف و نون مکسور) یعنی خسیس هستند ولی 
مگر جمال‌الدین وزير معروف موصل که از کثرت جود و سخاوت 
به‌«جواد» معروف گردیده بود اصفهانی نبود. 

اصفهانی از مخلوقات ممتازة این عالم است. هرکس با او سر و کار 
پیدا کرده می‌داند که مانند همان متارجم‌جم (جنبان) که ان همه اسباب 
مباهات و تفاخر کوچک و بزرگ آن شهر است اصفهانی اگرعمری هم 
لرزان باشد باز همواره برجای خود استوار و بر خر خود سوار است و 
درست مثل زاینده‌رود وفتی هم خشک باشد باز تازه سرچشمه هزار 
طراوت و سرسبزی است. 

نکتهُ بسیار شگفت آنکه اصفهانیان با هم سودپرستی ظاهری چنانکه 
پنداری از عالی و دانی فقط برای گردآوردن مال و منال و گذاشتن یک 
شاهی به‌روی صد دینار خلق شده‌اند و به‌اصطلاح پول به‌جانشان بسته 
است با این همه هیچگاه از یاد خدا نیز غافل نمی مانند و در سایةٌ زیرکی 
و زرنگی که از خصایل فطری آنهاست به‌مصداق «ما اجمل‌الدین و الدنیا 
اذ اجتمعا» در کار دینداری و دنیاداری و جمع آوردن آن دو باهم که از 
دشوارترین کارهای عالم و از بغرنج‌ترین مسائل و غوامض بشری است 
به‌مقامی رسیده‌اند که در دنیا کمتر می توان برای انها نظیر و همتا پیدا کرد. 
اصفهاتی در گشودن این گره پرپیچ و خم بعنی جمم آوردن دنیا و عقبی و 
زندگی و اخرت که درواقع دو هندوانه زیر بغل گرفتن است تردستی‌ها و 
استادی‌هائی به‌منصهٌ ظهور می‌رساند که سر به‌شعبده و نیرنگ می‌زند و 
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عقل انسانی متحیر می‌ماند. در سایة علم لدنی و فنونی که سینه به‌سینه 
پشت اندر پشت به‌آنها رسیده است چنان حساب خدا و خرما را در یک 
دستک و یک دفتر می‌آورند که باورکردنی نیست و می‌توان گفت اگر 
خداوند تار وجود آنها را با نخ تنخواه و نقدینه بافته باشد پود آذ را با 
ریسمان پارسائی و صلاح ساخته است. درست مثل این است که 
اصفهانی در ترازوی حکمت عملی مقیاس را در یک کفه و معاد رادرکفة 
دیگر جا داده باشد و مانند ماهرترین بندبازها مدام به‌روی طناب 
دنیاداری و اخرت مداری در رفت و امد است و کمتر اتفاق می‌افتد که 
قدم را از دایرة تعادل بیرون بگذارد و موازنه را از دست بدهد. آدم بی سر 
و صدائی است که با مفتی و محتسب هردو می‌سازد و با حاکم و فلا با 
هردو کنار می آید و هردو را بازی می‌دهد و نیم کاسۀ نفع دنیوی را چنان 
به استادی و چالاکی در زیر کاسة واب آخرت جا می دهد که شیطان ای 
والّه می‌گوید -اگر یک پایش در رکاب دنیاست پای دیگرش در رکاب روز 
هفتاد هزار سال است. لابد شتیده‌اید که معروف است آخوند ملا عبدالله 
یزدی که از علما و بزرگ و صاحب کرامات بوده و به علامةٌ یزدی مشهور 
است و معلم و مراد پدر شیخ بهاتی بوده وارد اصفهان شد و در همان 
شب اول همین که پاسی از شب گذشت به‌توجه باطن نظری به‌شهر 
انداخت و به‌ملازمان خود فرمود هرچه زودتر بار و بنه را ببندید تا 
به‌تعچیل همین شبانه از این شهر بیرون برویم زیرا می‌بینم که در سرتاسر 
این شهر هزارها بساط شراب و لهو و لعب چیده و اماده است و می‌ترسم 
که مادا خداوند عذابی نازل کند و ما نیز باتش این شهر بسوزیم. بار و بنه 
حاضر می‌ شود و راه می افتند ولی هنوز از شهر دور نشده بودند که موفع 
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سحر می‌رسد و علامة یزدی دوباره نظر باطن را متوجه شهر می‌سازد و 
هماندم حکم می‌کند که باید به‌شهر برگردیم چون می‌بینم که چندین هزار 
سجاده عبادت پهن است و هزاران نفر از مرد و زن به‌نماز و طاعت 
مشغولند و لاجرم این جبیرة آن را می‌نماید. 

ضمناً باید دانست که همین اصفهانی سربه‌زیر و پرتعارف و معقول و 
صاف و ساده وفتی پای نفع و حقوفش درمیان باشد و خود را در معرض 
تعدی و اجحاف بییند چه‌بسابا همان دست‌های از عبا درامده در 
درازدستی و ترکتازی از هیچکس عقب نمی ماند چنانکه در همین دور 
اخیر که مملکت ما سرتاسر خوان یفما و دچار آن همه چپاول‌های قانونی 
و تعرضات شرعی و عرفی شده بود تنها مردم اصفهان بودند که به‌هر 
تدبیر و تمهیدی بود پرروئی کردند و باج سبیل ندادند و به‌مصداق 
«شغال بيشة مازندران را نگیرد جز گراز اصفهانی» در نهایت حق به‌جانبی 
نه تنها کلاه خود را محکم چسبیدند و باج به‌شغال ندادند بلکه بوسیلۀ 
فروش قماش وطنی (حالا دیگر کاری به‌وبی و بدی جنس و قیمت 
تداریم) نه تنها وطن خود را نجات دادند سهل است اسباب رفاه و آبادی 
شهر و همشهری‌های خود را نیز کاملاً فراهم ساختند. خلاصه آنکه 
اصفهانی در یک دست عصای تدبیر گرفته و در دست دیگر چوبدستی 
توکل دارد و هرطور باشد خر لنگ خود را به‌سرمنزلی که در بالای سر در 
آن دو کله4 «عافیت» و «عاقبت» هردو نوشته شده است می‌رساند. 

کی دج 

افسوس که هنوز ده یازده سال بیش از عمرم نگذشحه بود که بهحکم 

تقدیر (و از بیم تکفیر) چنانکه شرح و تفصیل آن بیاید از چنین شهری و 


۳۰ سر » ته یک کرباس 


چنین همشهری‌هائی دور افتادم و سې و پنج سال پس از آن وقتی دوباره 
گذارم بدانجا افتاد که مقداری از موهایم سفید شده بود و از بس در 
اطراف دنیا بیهوده پرسه زده بودم کف پایم چون زانوی اشتر پینه بسته 
بود راست است که بی‌خبر رفته بودم و بیخبر برمی‌گشتم ولی آن 
بی‌خبری کجا و این بی‌خبری کجا. بی‌خبری روزی که رفتم همه پاکی 
وعصمت و نشاط و سبک‌روحی و وارستگی طفلانه و بی خبری روزی که 
برمی‌گشتم جمله آلودگی و پریشانی و تلخکامی و کیفیات روحی دیگری 
بود که اسمی برای آنها پیدا نمی‌کنم. می‌گویند پروانه از کرم برمی‌خیزد. 
من پروانةٌ رنگین خوش پر و بالی رفته بودم وکرم چرکین و ننگین 
برمی‌گشتم. 

با این همه در آن صبحگامان باطراوت یکی از خوبترین روزهای خزان 
سال ۱۳۱۵ هجری شمسی وقتی سوادشهر پدیدار گردید و از دور 
چشمم به‌منظرةٌ دلفریب شهر اصفهان با آن همه گنبدها و مناره‌های 
درخشان افتاد و به‌باغستان‌های سبز و خرم اطراف شهر رسیدیم که طاقه 
شال‌های کشمیری و فرش‌های پرنقش و نگاری را به خاطر می‌آورد که 
پیش پای عروس انداخته باشند و از جنوب شهرکوه صفه پدیدار گردید 
و خودرا در مقابل آن کبوتر خانه‌هائی یافتم که گوئی با صدها چشم سفید 
و پر و بالدار خود نگران من بودند ناگهان از نو خود را به‌همان سن ده 
یازده سالگی یافتم. قلبم که مدت‌ها بود نقاره‌حانة غم و شادی شده و 
دیگربه‌این آسانی‌ها به تپش نمی‌افتاد مثل مرغ سربریده بنای بال و پرزدن 
را گذاشت. رفیقم که در اتومبیل پهلوبم نشسته بود ملتفت حالم بود و 
زیرلب بنای زمزمه را گذاشت که 
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«اندر ره سپاهان با کاروان خراماب 
صد اشتر دو کوهان اندر قطار نیکوست» 
«مه چون به‌شب دراید زنگ شتر سرآید 
آواز و نغمۂ نی از رهسپار نیکوست» 
تنی چند از دوستان هرگز ندیده از راه مهر و صفا پیشواز آمده بودند. 
سر وروی همدگر را بوسیدیم و چنانکه افتد و دانی یک ساعت بعد در 
منزل آنها که به حواب هم ندیده بودم صاحبخانة تام و تمام و آمر و ناهی 
علی‌الاطلاق گشتم. 
میزبان مهربان ما پر یکی از دوستان قدیمی و خلص پدرم بود که 
چشمم اولین بار به چهرۀ دلپذیر او می‌افتاد قيافة گیرای پدر شادروانش از 
همان دور؛ُ کودکی برلوح خاطرم نقش بسته بود و تا لب گور نیز فراموش 
نخواهد شد. سید جلیل‌القدری بود از سادات امامی و از علمازادگان 
اصفهان معروف به «آیت‌الله» که از همان دوران سالوس و استبداد به‌زرق 
و طامات پشت پا زده در زمره آزادگان و دادپرستان وارد شسده و در 
حلقة محدود أهل ق و عر آن زان دارای مقام مخصرصی گردیده 
بود. هنوز هم که از وفات او سال‌های دراز می‌گذرد رنود اصفهان از 
او چیزها حکایت می‌کنند و از آن جمله می‌گویند که روزی از جلو 
مسجد سید معروف در بیدآباد می‌گذشته است مرد خشکه مقدسی را 
صی‌بیند که چوب جارو به‌دست به‌جان سگ لاغر و بی جانی افتاده و 
با قاوت و شقاوتی که در هرجا و در هرزمان اختصاص به‌این‌گوته 
افراد ظاهرالصلاح دارد حیوان زبان بسته را خونین و مالین کرده است و 
باز هم دست‌پردار نیست و به‌فصد کشت می‌زند در حالی که عوام 
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کالانعام جون حش مسیده به‌دور ارب حلمّه زده راه فرار را ET‏ 
نزدیک شلد ه او را به اسم و رسم طرف خطاب فرار داده می پر سل حاج 
آب یخ می خورد» حالا آب یخ پیشکش ولی بگو ببینم این حیوان خدا را 
چرا اینطور می‌زنی. می‌گوید پدر پدر (با کسرۀ پا و دال) سوخته وارد 
مسجد شده خانه خدا را نجس (با نون مکسور) کرده است. آیت‌اله 
تعجب‌کنان می‌گوید اي بابا این حیوان بیچاره که عقل و شعور ندارد وال 
مرا که,یقل و شعور دارم هرگز دیده‌ای پایم به‌مسجد برسد." 

و نیز از این سید بزرگوار جلیل‌القدر حکایت می‌کنند که روزی در 
مجلس یکی از علمای معتبر اصفهان حضور داشته و صحبت از خاک 
اصفهان به‌میان می آید و یک نراز حضار می‌گوید خاک اصفهان چنانکه 
مشهور است خاک رشوه‌خواری است. آیت‌اللّه صورت حق بجانب گرفته 
با کمال سادگی و ساده‌لوحی ظاهری وبا همان لهجه کذایی اصفهانی که 
مبلغی به‌وزن و معنی سخن می‌افزاید می‌فرماید پس لابد به‌همین جهت 
است که علمای اعلام این شهر را عموماً تراب اقدام مومنین می خوانند. 

حید رعلی بعدها که مرد و دارای زد و فرزند شده بود حکایت می‌کرد 
که اقوام پدرم که همه ملا و مقدس واهل ردا و عمامه بودند همان اوفاتی 
که به‌مدرسه می‌رفتم روزی به‌ملافات پدرم آمدند و همین که یرای آنها 


۰۱ این فصه را از قدیم به‌اشخاص دیگری هم نیت داده‌اند ولی در اصنهان ابنطرر 
شهرت دارد. 
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چای آوردیم یک صداگفتند تا وقتی پسرت را به‌مدرسه می‌فرستی ما در 
خانة تو به خوردنی و اشامیدنی لب نخواهیم زد و تا پدرم به‌انها قول نداد 
که دیگر نگذارد که من به‌مدرسه بروم حاضر نشدند چای بخورند ولی 
وقتی آنها رفتند فوراً به‌من گشت. زود مشق و کتایت را بردار و برو 
به مد رسه. شادی کنان گفتم پس قولی که دادید چه می‌شود؟ گفت بشاش 
به‌اين قول‌ها و همین شاشیدن اسباب سعادتمندی من و خانواده گردید. 

خلاصه آنکه در منزل پسر چتین پدری که خود او نیز دست کمی از 
پدرش ندارد و هرچه خاک آن پدر است عمر این پسر باشد وارد شدیم 
انقدر مهربانی و برادری که در ظرف ان چند روز در ان محبت‌سرا دیدم 
هرگز در خان خود ندیده بودم. اکنون نیز باز عمری از آن تاریخ می‌گذرد 
هروقت به‌یاد اسایشی می‌افتم که در سایه این مهمان‌نوازی و فتوت در 
مدت اقامت اصنهان در ان شهر تصیب چون من شخصی که در انجا 
به کلی ناشناس و غریب بودم گردید از طرف خود و هموطنان و بلکه از 
جانب قاطبهً اهالی مشرق زمین دو دست را به‌اسمان ساخته از خداوند 
منان مسئلت می‌نمايم که در این دوره‌ای که عموماً به‌رغبت و تفاخر 
به‌بسیاری از عادات و رسوم قدیمی خودمان پشت پا زده‌ایم و از معمول 
داشتن این شیو غیرمرضیه حتی در زمینٌ خوراک و پوشاک آبائی و 
ایعدادی نی زکوتاهی روا نداشته‌ايم لااقل اين یک خصلت مهمان‌نوازی را 
برای ما باقی بگذارد و اقلا تا وقتی که در شهرها و قصبات مهم مملکت 
ما برای مسافر و سیاح مهمانخانه‌مای مناسب تهیه نشده راضی نشوند که 
این خصلت نیکو که در نظر بیگانگان همواره مایه‌الامتیاز ما مشرق 


زمینی ها بوده است و همیشه ما را بدان صفت ستوده‌اند در مقابل تهیب 
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سیل تجددخواهی که با تمدن و ترقی خیلی فرق دارد از ميان برود. 

اینک برگردیم به‌نجد و يارات نجد یعتی به‌اصفهان بهشت‌نثان و 
اصفهانی‌های محبوب و مطبوع خودمان. میزبان مهربانمان ما را کاملا 
به‌خیال خودمان گذاشته بود و می‌توان گفت که تنها سر سفرءٌ رنگین شام 
و ناهار همدگررا می‌دیدیم والا او مردی بود کاری و همه کاره و من آدمی 
بی‌کار و هیچ کاره. او یک سر داشت و هزار سودا و من غریبی بودم 
سودازده و بی سر و ساماد. 

در اين ایام انگشت شمار اقامت در اصفهان به‌قدری حرف‌های 
خوشمزه و متلک‌های سکه‌دار و سخنان پرمغز شنیدم که اگر بخواهم 
همه را بتویسم کتایی می‌شود و می‌گذارم برای موقم دیگری. روزی در 
میان دوستان صحبت به‌میان آمد که آیا از مشروطه به‌اين طرف اصفهان 
ترقی کرده است یا تنزل. عموماً معتقد بودند که از تعدادی کارخانجات 
گذشته تنزل کرده است ولی در آن میان یک نفراصوار داشت که خیلی هم 
ترقی کرده و وقتی ازو دلیل و برمان خواستند گفت مگر یادتان رفته 
کودکش‌های ما سابقاً کود را در گاله بار خر می‌کردند و از شهر می‌بردند و 
مگر چشم ندارید و نمی‌بینید که حالا همان کودکش ها کود را در پیت‌های 
حلبی شرکت نفت بار می‌کنند. آنقدر خندیدیم که نزدیک بود روده‌بر 
بشویم. 

از محبت و صفای همشهری‌های دیگر هرچه بگویم کم گفته‌ام. با 
هرکس رویرو می‌شدم اولین سرّالش این بود که آیا منارجم‌جم (منار 
جنبان) را دیده‌اید. می‌گفتم خیال دارم اول بعضی بناهای تاریخی دیگر 
شهر را ببینم. می‌گفتند اينها «چی چیه» (چه چیز است) اینها را بینداز دور 
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و خحودت را به‌منار جم‌جم برسان که از عجایب خلقت است و خود 
فرتگی‌ها هم از فهم آن عاجز مانده‌اند. اما افوس که با کمال حجلت و 
شرمندگی باید اعتراف نمایم که بخت یاری نکرد و منار جم‌جم را نادیده 
اصفهان را بدرود گفتم. 
همان روزهای اول ورود به‌اصفهان به‌محض اینکه توانستم شانۀ خود 
را از زیر بار طاقت‌فرسای دید و بازدیدهای کذائی که از جمله فرایض 
اجتماعی بیکاران و بیعاران (یعنی اکثریت هموطنان ما به‌شمار می‌رود) 
تھی سازم چون طفل گریزپائی که از مکتب بگریزد از خانه که چسبیده 
به‌خیابان مشهور «چهارباغ» بود بیرون جستم. نمی دانم چرا این خیابان با 
آن همه دلربائی و شکوه در نظرم چون کالیدی امد که تنها پوست و 
استخوانی ازان به‌جا مانده باشد. 
فدری بالاتر به‌زاینده‌رود رسیدم و شهر اصفهان را چون طفل 
شیرخواری ديدم که در دامن این رودخانه خفته باشد و از پستان پربرکت 
این دایة مهربان شیر رفاه و سعادت بنوشد. 
وقتی از زیر طاق‌های سی و سه‌گانة پل بسیار زیبای اله‌وردی خان 
می‌گذ شتم به‌یاد اشعار ضیاء کفرانی افتادم که در دوران کودکی در جنگ 
پدرم دیده بودم و بااین بیت شروع می‌شود: 
«ای بت هرزه گرد هرجائی وی برآورده سر به‌رسوائی) 
تا آنجائی که می‌گوید: 
دباکسی باده درایاغ مکن مسروو سیر چارباغ مکن» 
«ور روی زیر پل سراغ مکن جگر ما چو لاله داغ مکن» 
«زیر پل منزلی خطرناک است مکن لوطیان بی‌باک است» 
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«غنچه آنجا رودچوگل چاک‌است دگر آنجا حساب‌ها پاک است» 

در ان سحت رود انه در دست چپ چشمم از دور به‌تختة پولاد افتاد 
و چنانکه مرسوم است دست راست را به‌روی سینه اوردم و سبابه را 
به‌روی سینه به‌طرف قبرستان سیخ نمودم و «السلام علیکم يا امل‌القبور» 
گویان از سر اخلاص و تأثر فاتحهٌ سر و پا شکسته‌ای نثار اسیرال حاک 
نمودم که آباء و اجداد مادری خودم تیز پشت اندر پشت در میان آنها 
خوابیده بودند. 

آنگاه ساحل رودخانه را گرفته بدون مقصود و منظوری به‌جلو رفتم. 
قدری بالاتر روبه‌روی پل به‌غایت زیبا و خیال‌انگیز خاجو در کنار بیشه 
به‌قهوه‌خانهةٌ محقر و روشنی رسیدم. روی یکی از آذ نیمکت‌های چوبی از 
هم دررفته که آتش چپوق و قلیان تخته‌های آن را مثل «سماق پالان» 
سوراخ سوراخ و مانند پوست پلنگ خال‌خال نموده بود پا را به‌روی پا 
انداختم و چون امتثال دستور لسان‌الفیب شیرا که فرموده: 
«خرد در زنده‌رود انداز و می‌خور بەگلبانگ جوانان عراقی» 

مقدور نبود بعنی عقلی نداشتم که به‌آب اندازم و از می‌نوشی نیز 
معذور بودم به کمتر قناعت نموده جای دوستان هزار بار خالی در آن 
استکان‌های انگشتانه‌ای پی‌درپی دو سه استکان چای معطر خوشرنگ 
نوشیدم و به قصد اکمال کیف و حال یک قلیان تنباکو هکان صحیحی نیز 
دستور دادم و تا نفس یارائی کرد کشیدم. 

یکی از روزها خود را به‌قبرستان آب بخشان «آب بخشگان» رساندم. 
در طفولیت مکرر مادرم شب‌های تجمعه دستیحم را می‌گرفت و می‌گفت 
برویم قدری هوا بخوریم دلمان باز شود و مرا به‌همان فیرستان که زیاد از 
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منزلمان دور نبود می‌برد. تصویری از آن مانتد خواب و خیال در خاطرم 
باقی مانده بود. با حالتی که گفتتی نیت سرگرم تماشای قبورگردیدم و از 
آن جمله قبر زنی شاه‌جهان نام جلب توجهم را نمود که روی سنگ 
لحدش علاوه براسم و تاریخ این تصویر را نیز نقش کرده بودند. 

از این نقوش مرموز چیزی دستگیرم نشد و وفتی به‌منزل برگشتم ودر 
مقام تحقیق برآمدم معلوم شد که این زن رویندیاف بوده و این کارگاه و 
اسباب و آلت کار او می‌باشد. گفتند در اصفهان سابقاً یکصد و چهل و در 
ن وک وه ون وچو د اھ کته از هر دم مر دا تن 
می خورده‌اند و هنوز هم اغلب آنها باقی هستند. کتابی به‌من نشان دادند 
به‌اسم «بحرالجواهر» که صورت این اصناف را داده است و در آنجا 
شغل‌هائی دیدم که هرگز اسم آن به گوشم نرسیده بود از قبیل پاشنه‌ساز - 
چیلانگر ۔ جناح تراش - دستار پیچ -نخ‌کوب - تکلو دوز - جهک باف - 
تکمه‌چین -گرجی دوز - آب بند آجیده دوز آشرمه دوز - پیزر باف - 
چاقشور دوز_حاساب -هویزه ساز ‏ شاهنک ساز -شومال -صدق‌انداز - 
کلوا بند -گاله‌باف -کپه‌دوز -کوفت گر - لندره دوز - ماکوساز و غیره و 
غیره. 

پس از صرف چای و قلیان به‌هزار دريغ و افسوس از آن قهوه‌خانه 
دلنشین دل کندم و پرسان پرسان از راه و بیراه به‌هوای محله احمداباد که 
محلة مادری من است به‌راه افتادم. 

اقرام مادری من همه دور هم در این محله در تزدیکی میدانگاهی که 
اصفهانیان «سهه» (صحنه) می‌گویند منزل داشتند. اسم این «سهه» را 
اکنون فراموش نموده‌ام ولی در خاطر دارم که در بيخ آن حمامی بود و 
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هتوزیادم است که چون پدرم از دست ملاها و حکومت اغلب ازاصنهان 
فراری بود و کسی را نداشتیم که مرا با خود به‌حمام ببرد. روزی از روزها 
مادرم اذان سحرکه هنوز حمام خلوت بود دل به‌دریا زده مرا باحود بدان 
حمام پرد. هنوز چرکم نخیسیده و سرم را صابون نزده بود که زنان 
تازه‌وارد بتای لندلند و بدزبانی راگذاشتند که‌ای وای. خاک برفرقم باجی 
می خواستی بابایش را هم همراه بیاوری. مادر بیچاره‌ام همین که دید 
نزدیک است قال چاق بشود دست و پایش راگم کرد و در حالیکه نزدیک 
بود اشک از چشمانش سرازیر شود مرا شسته و نشسته چون موشی که از 
آب درآورند به‌دست پاچگی از حمام بیرون آورده به خانه برد و هنوز هم 
که قریب چهل سال از آن تاریخ می‌گذرد هروقت به‌یاد آن روز می‌افتم 
خود را چرکین و ناشسته می یابم. 

حالاکه صحبت از محل مادری و کسان مادرم به‌میان آمد نظر به‌اینکه 
از قرار معلوم پدر مادرم آدم مخصوصی بوده بد یست چند کلمه هم 
درباب او بگوئيم. میرزا حسن باقرخان پیش از تولد من وفات نموده بود. 
تمتالی ازاو باقی مانده است که در همان زمان حیات خودش کشیده شده 
است. نقاش میرزا علي نام او را به‌صورت ابوذر غفاری دستار به‌سر با 
شال و ردا کشیده که در پشت سر حضرت امیر روبه‌روی فنبر ایستاده 
است. وی چنانکه از قراین برمی آید مرد عارف‌منشی بوده که تنها به سه 
چیز علاقه مند بوده است. اول مشق خط نستعلیق» دوم کیمیا گری» سوم 
زناشویی. در خط نستعلیق دستی داشته و سال‌ها پس از وفاتش در 
هرگوشه و کنار خانه‌اش در زیر فرش‌ها و لای کتاب‌ها فطعات بسیاری از 
مشق‌هایش پیدا می‌شد که جمله دلیل برحسن طبع و خوش سلیقگی و 


خاطرات دورن کردکی ۳۹ 


قدرت انگشتان او بود. از کیمیا گری او همینقدر می دانم که قسمت عمدهة 
داراتی خود را در اين راه صرف نموده بود و مادرم هتوز با غبطه و 
حسرت حکایت می‌کند که درضمن جهیزی که پیش از وقت برای او 
تدارک دیده بودند مقداری ظروف نقره بوده که پدرش به‌وعد آینکه آنها 
را به‌طلا مبدل خواهد ساخت تکهتکه بتدریج از او گرفته و به‌حلق 
درویشان و کیمیا گران کرده بوده است. اما زناشوئی اوء آن مرحوم نیز 
مانند بزرگان آن عهد (و این عهد و همه عهدها) در این کار ول 
مخصوصی داشته است. علاوه برسه تن عیالی که در خود اصنهان 
زیردست داشت در حوالی شهر نیز از قطعی و فصلی زنان دیگری زیر سر 
داشته من جمله در ناثین هنوز اولادی از آنها باقی است. در همان محلة 
احمدآباد سه چهار خانهٌ کوچک و بزرگ را بهم متصل ساخته برد و زنان 
سه‌گانٌ خود را با زاد و ولد بی‌شمار انها از نرینه و مادینه در انجا منزل 
داده برد. در میان این سه نفر زن شهری زن سومین او که سوگلی بوده 
دارای عوالم غریب و عجیبی برده که مادرم قصه‌های آن را مکرر برایم 
تعریف نموده است. از آن جمله ادعا داشته که با جن و پری دوستی و 
رقاقت دارد و یکی از «اجنه» به‌او عشق می‌ورزد. در موافع غروب و 
هنگام آفتاب زردی به‌بام می‌رفته و به اسم اینکه با پریان می‌رقصید 
چشم‌های خود را بسته مدتی می‌رفصیده است: وفتی برای اب کشیدن 
از چاه دلو را به‌ چاه می‌انداخته است گاهی اتفاق می‌افتاده که پراز قند و 
نبات بالا می‌آمده است. خلاصه آنکه با همین عیاری‌ها و تردستی‌ها 
شوهرش را سخت شیفته و فریفتۀ خود ساخته بوده به‌طوری که سالی 
یکبار به‌اسم «چله‌نشینی» او را در اطاق تاریکی که در کودکی آن را به من 
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نیز نشان می دادند می‌نشانیده و در و پنجرة اطاق را گل می‌گرفته و فقط از 
سوراخی که در سقف تعبیه می‌کرده روزی چند دانه مغر بادام به‌رسم 
اذوقه یرای او پائین می‌انداخته است. این محتاله که از حسن و جمال و 
دلربائی هم نصیب وافری داشته پس از وفات شوهر مدعی می‌شود که 
مرحوم خان او را وارث منحصر به‌فرد خود ساخته است. وراث دیگر از 
دست او عارض می‌شوند و روزی که نزدیک بوده در محکمۀ شرع 
محکوم گردد ناگاه آتش فروزانی از زیر چادر خود بیرون ا و 
می‌گوید به‌همین نور ثبی فسم که حق با ا 
حقیقت است. از آنجاتی که در آن زمان در اصفهان روشن ساختن آتش با 
سا ای امین رآ دز 
مشاهده این کراست بارز و سحر بیّن زبان حاکم و عارض در دم بسته 
می شود و حق را به آن زن پر مکر و فن می‌دهند و مدت‌ها پس از آن تاریخ 
که جسته جسته کبریت يا به‌زبان اصفهانیان گوگرد در اصفهان رواجی 
می‌گیرد می فهمند که این زن مکاره بوسیلۀ ارامنۀٌ جلفا چند دانه کبریت 
به‌دست آورده و آنها را به قراری که گذشت اسباب پیشرفت ادعای خود 
فرار داده بوده است. 

دائی‌ها و دائی زاده‌های (خاله‌های مادری) بسیار داشتم و در میان آنها 
به‌دائی حسینم تعلق خاطر مخصوصی داشتم حم. علت این علاقمندی 
تفاوت اخلاقی بود که ہین دائی حسین و سایر دائی‌ها موجود بود. آنها 


1 به‌خاطر دارم که در زمان طفولیتم هنرز هم در اصمّهان مردم فقیر با سنگ چخبای 


اتش روشن می‌کردند. 
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همه اهل خط و سراد و مرد قلم و کاغذ بودند در صورتی که دائی حسین 
جوانی خود را به‌شکار و تفرج و سیر و سیاحت می‌گذرانید. شامگاهان 
وقتی دیروقت کلاه شکاری برسر و تفنگ سرپر به‌دوش با کیسه و کمر و پا 
تابه و مچ پيچ و دبه باروت و لته‌دان و دنک دان و ساچمه دان و شاخ 
دهنه وکارد شکاری و چکمه با آن صورت آفتابزده و سبیل‌های پرپشت و 
سر و زلف غبارآلود از شکار برمی‌گشت و کوله‌بار پر از کیک و تیھو را 
مردانه در وسط خزند ۱ خالی می‌کرد و من در آن عالم وهم‌زای بچگی 
چشمم به‌آن همه حیوانات خونین و پرندگان جورواجور می‌افتاد دائی 
حسین در نظرم جلو رستم دستان و سام نریمان را پیدا می‌کرد و به‌حود 
می‌بالیدم که خواهرزادهُ چنین یل و پهلوانی هستم. 

زمانی برد که تازه ظل‌السلطان با مصالحی که از خحیابان چهارباغ 
برمی‌داشتند در نزدیکی شهر باغ وسیم و باصفاتی به‌اسم «باغ نو 
ساخته برد. داتی حسین اغلب روزهای جم را با دار و دسته و دوستان 
و رفقای خود در آن باغ که عمومی بود می‌گذرانید. یکی از دوستان داتی 
حسین موسوم برد به کاظم حاجی علی در خاطر دارم که داتی حسین 
اغلب به‌یاد او تصنیفی راکه با این بیت شروع می‌شد می‌خواند که: 
(می‌خوام برم باغ برم باغ با بطری خحالی» 

(کاظم حاج على حاج‌علی جای تو خالی» 

یکی از روزهای جمعه مرا نیز باخود بدان باغ برد. آن روز را هرگز 

فراموش نخواهم کرد. دم و دستگاه کاملی تدارک دیده بودند. به محضص 


۱. خحزند صحن حياط است به‌زیان اصتهانیان. 
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ورود به‌آن باغ پهناور که رودخانه‌ای از وسط آب می‌گذشت سماور را 
آتش انداختند و دیگ پلو را بارگذاشتند. لباس‌ها را کندند و کلاه‌ها را 
به‌درختان آویزان کردند و در انتظار ناهار هیاهوکنان به‌انواع بازی‌ها و از آن 
جمله «فتطره بازی» که همان «ترنا بازی» تهرانیان باشد مشغول شدند. باغ 
مملو بود از جمعیت و یک دسته از مردم درعین تنشاط و طرب (که 
متأسفانه پس از چهل سال بعد که به‌اصفهان برگشتم با آنکه دیگر 
ظل‌السلطان و ملای مردم آزاری مانند آقا نجقی در میان نبود آثاری از آن 
نشاط و طرب ندیدم) درگوشه‌ای از باع دور هم حلقه زده بودند وریگ و 
سنگ پاره را به‌دست گرفته بهم می‌زدند و به‌صدای بلتد این تصنیفی را 
که گمان می‌کنم همانجا از خود در می‌آوردند و پایان نداشت می خواندند 
که 
(باغ تو می‌رویم برای گردش دش دش» 
«زردآلو می‌خوریم یرای هسش سش سش» 
«هسه‌شا را می‌شکنیم برای مغزش زش زش» 
«سغزشا می خوریم برای مزش زش زش» 

گاهی از دور صدای خندة معروف طل‌السلطان هم مانتد صدای 
چرخاچی ( که در زبان اصفهانی به‌معنی چرخ اب کشیدن است) چاهی 
که طتایش دررفته باشد در اطراف باغ می‌پیچید و مردم به‌صدای آن 
ملتفت می‌شدند که شاهزاده هم سردماغ است و این نیز خود برنشاط و 
طرب آنها می‌افزود. 

می‌گویند حرف حرف می آورد. صحبت از دائی حسین مرا به‌یاد 
زن‌دائی حسین انداخت. در همان ایامی که وارد اصقهان شده بودم روزی 
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زذدائی حسین که هنوز در حیات بود (امیدوارم هنوز هم به‌خوبی و 
خوشی روزگار بگذراند) به‌دیدنم آمد. از دیدن این زن ممنه که از همان 
جواتی نمونهٌ خوش‌سلیقگی و خانه‌داری و خوش‌زبانی بود و از شنیدن 
آن لهج اصفهانی کامل‌العیاو او لذت وافر بردم. اصرار داشت که روزی 
به‌بازدیدش بروم. چون گذشته از این محسناتی که گذشت این زن اولین 
کسی بود که الفبا را به‌من آموخته بود به‌منت دعوتش را پذیرفتم و درروز 
موعود در کوچۀ میرزاها در محلهٌ چهارسوی علیقلی آقا به سراعش رفتم. 
منزل را آب و جاروب کرده در اطاقی که تمام فرش آن را به‌دست خود 
بافته بودبا یک بر از اقوام و خویشاوندان بزرگ و کوچک نادیده و 
نشناخته چشم به‌راهم نشسته بودند. مجلسی بود واقعاً دیدنی از اطراف 
دورم را گرفتند و صدای ماچ و موچ بلند شد. یکی از سادات مؤمن و 
مقدس ریش درا که عمامه را بهحکم حاکم برداشته و شاپو به‌سرگذاشته 
بود شاپو به‌سر دست‌ها را از عبا دراورده مانند موشی که برقالب صابون 
نشسته باشد درصدر مجلس فرار گرفته بود. معلوم شد شوهر یکی از 
دخترداتی‌های من می‌باشند. پس از صرف چای و شیرینی‌های گوناگون 
خانگی آفا لب را از نی پیج سه ذرعی قلیان برداشته پرسیدند جنابعالی 
این چند ساله کجا تشریف داشتید. برای کوتاه ساختن مطلب گفتم 
فرنگستان بودم ریش مبارک بنای جتبیدن راگذاشت و از لابلای آن 
صداتی درآمدکه می پرسیدآیا مقصودتان از فرنگستان همان بمبتی است. 
گفتم خودش است. گفت حاج عموی منهم خداغریق رحمتش فرماید مد تی 
در بمبئی بودند و تعریف می‌کردند که حبهُ انگور را در یهام تاه و 
دانه‌ای یک پنه باد (پناه آباد) می‌فروشند. گفتم برمنکرش لعنت. 
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پس از آقا زن‌دائی بنای تحقیقات را گذاشت و پرسید پگر ببینم در 
فرنگستان با نماز و روزه چه می‌کنی. گفتم زن‌دائی جان می خواهید چه 
کنم نماز را می‌خوانم و روزه را می‌گیرم (لعنة‌الله علی‌الکاذبین). گفت پس 
چرا زن فرنگی گرفته‌ای؟ گفتم مسلمان شده است. گفت می‌خواهی سر 
مرا شیره بمالی زن فرنگی چطور مسلمان می‌شود. گفتم گفت لااله‌الاالله و 
مسلمان شد. گفت یقین ازیس حرصش داده‌ای از زور اوقات تلخی 
لااله الا الله گفته است... 

باری اغلب روزهاکریبان خود را به‌اصفهانی‌بازی از دست 
گرفتاری‌های هزاری به‌یک پول خلاص ساخته پنهانی خود را به کتار 
زاینده‌رود می‌رسانیدم و تک و تنها و ناشناس در گوشه‌ای می‌نشستم 
وعقربی ساعت عمر را چهل سالی به‌عقب می‌بردم و بجای ان همه 
قصه‌ها و رمان‌های کوتاه ورازی که به‌زبان‌های مختلف از اقوام گوناگون 
خوانده بودم به‌قصه و داستان عهد کودکی خود برمی‌گشتم و دفتر افسانة 
طفولیت را بازکرده ورق‌زنان به‌مطالعة آن می‌پرداختم و از ملاحظهُ املا و 
انشای قدیمی و غیر مألوف آن هربار لذت تازه‌ای می‌یافتم و شگفت آنکه 
برحلاف کتاب افسانهٌ کودکان که از ہس ورق زده‌اند شیراژه‌اش گسیخته و 
اوراقش از هم دررفته است افسانة من پس از چهل سال دست ناخورده و 
آسیب ندیده مانده بود چنانکه گوئی تازه از دکان کتابفروش روزگار بیرون 
آمده است. گر که پاره‌ای از اوراق آن پوسیده بود ولی حطش بدون سر 
سوزنئی حک و محو همچنان به‌جا مانده و انگشت فضول زمان 
(سرحفی»هائی را (سرحفی به‌زبان اصفهانی به معنی «چجوب خحط» 
تهرانیان است که برای نشان لای اوراق کتاب می‌گذارند و ظاهراً در اصل 
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(سرصفحه‌ای» بوده است) که در همان کودکی لای بعضی صفحات 
گذاشته بودم دست ناخورده به جای خود باقی گذاشته بود. 

گاهی رشته مطالعه را می‌بریدم و مانند کودکان بادبادک‌باز ملاکاغذی 
(به‌زیان اصفهانی یعتی یادبلدک) انديشه را به‌ربسمان سست و پوسیدة 
حافظه می‌بستم و به‌دست تندباد ساعات و دقایق سپرده رهسپار جهان 
مه‌آلود گذشته می ساختم. در آن دم عوالمی را سیر می‌کردم که دخحلی 
به‌عوالم این دنیا نداشت. مانند دود خوش رنگی که از زمین برخیزد 
جزئیات غریبی از دوران کودکی در مقابل نظرم بنای جلوه گری را 
می‌گذاشت و جسته جسته جان می‌گرفت و به‌بازیگری می‌پرداخت و 
خاطرات دودزدة چهل سال پیش حکم حواب‌ها و اضفاث و احلامی را 
پیدا می‌نمود که تازه حالا به‌تعبیر رسیده باشد. ۱ 

کاهی صدای شستن قلمکار چرتم را درهم می‌درید و گازران را 
می‌دیدم که نیم لخت و پاپرهنه و عرقچین به سر درکنار رودخانه به شستن 
قلمکار مشفولند و قلمکار را تازیانه‌وار در کف گرفته در آب خیس 
می‌کردند و با شدت هرچه تمامتر ساعت‌ها برسنگ می‌کوبیدند. 
به‌مشاهد؛ آنان به خود می‌گفتم از قرار معلوم قلمکار نیز مانتد اولاد آدم تا 
سرش به سنگ نخورد دوام و ثیاتی نمی‌یابد و سزاوار بازار صاحبنظران 
تشر کر فد 

آنگاه برمی‌خاستم والاخون و ولاخون در کوچه‌ها بنای پرسه را 
می‌گذاشتم» سلندر و حیران مثل اشخاصی که شب به‌تابش نور ماه چشم 
بسته به‌راه می‌افتند نمی‌دانستم کجا هستم و کجا می‌روم و مدام جلو 
می‌رفتم و از تماشای خانه‌های تودرتو و توسری خورد؛ خشت وگلی 


پرسوراخ و سنبه که مثل پیرزن‌های ترسو و جان دوستی که با خطر مواجه 
باشند به‌همدیگر چسبیده بودند وجتب نمی خورند و صدایشان بلند 
نمی‌شد لذت می‌بردم از پای دیوارهای کاه گلی لغزانی میگذ شتم که مثل 
دندان پوسیده و کرم خوردة لغ و تغ انان هردقیقه خیال می‌کند که هان 
الان خواهد افتاد و مدت‌ها باز همانطور پابرجا سی‌ماند و کار خود را 
انجام می‌دهد. 

ساعت‌های دراز در این کر چه‌های تنگ و تاریک که به «آشتی‌کنان» 
معروف است و در این «سیبه»اهای کج و معوج پرچاله و چوله در پی آن 
بچه سید شش هفت ساله‌ای می‌گشتم که سی چهل سال پیش در همین 
کوچه‌ها با کردکان همسال خود در خاک و خل می‌غلطید و از آینده و 
رونده به‌غلیظ ترین لهج اصفهانی دشنام‌های آبدار می‌شنید و اپداککش 
نمی‌گزید. افسوس که این طفلک فضول و ولگرد را مانند آوازی که در 
فضای لایتناهی گم شده و چون عطری که در هوا تأبود شده باشد دیگر 
هرگز به‌دست نخواهم آورد. 

از جلو صدها دکانی می‌گذشتم که اگر احیاناً کسی درصدد پرمیآمد 
که تمام متاع هریک از آنها را بخرد حاصل معامله بیشتر از قیمت دو سه 
من نان و چند سیرگوشت نمی‌شد و دکاندار همانجا در بغل بساط ناچیژ 
خود زانو در بغل کزکرده چمباتمه نشسته بود و هیچ معلوم نبود که رزاق 
شکم او را از کجا سیر و تن پوست و استخوانی او را چگونه می‌پوشاند. 

در ميان مردم وگروه آیندگان و روندگان من نیز به‌رفت و آمد مشفرل 


۱ کوجه تنگ و دراز 
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جلوی آنها راگرفته آشنائی بدهم و با آنها صحبت بدارم ولی مثل این بود 
که بترسم زیانم را نفهمند و به‌ریشم بخندند و از آن متلک‌های آب 
نکشیده‌ای که سکۀ دارالضرب اصفهان را دارد به‌نافم بیتد‌ند. تعص 
نیستند که من مرده‌ای هستم که از دنیای دیگری برگشته‌ام. چرا به‌صرافت 
نمی‌اقتند که باید دورم را بگیرند و از اخبار آن دنیا بپرسند. 

مثل کسی که خواب ببیند گاهی چنان به‌نظرم می‌آمد که پر و بال 
درآورده‌ام و در پروازم و زمانی چنان پاهایم سنگین می‌شد که می ترسیدم 
به‌زمین بیفتم. می‌خواستم به محلةٌ نو که در ابتدای طفولیت در آنجا خانه 
داشتیم برسم و عاقبت رسیدم. ۱ 

هنوز جوی آب کمافی‌السابق از وسط کوچه می‌گذشت و خانة 
پوسانیده‌اند در همان جای خود باقی بود. پس چرا آن کوچهُ عریض 
اینی چنین تنگ و کوتاه به‌نظر می‌آید. خانه‌ای که به‌خبال من کاخ 
بلندپایه‌ای بود چرا اینطور محقر و ناچیز گردیده است. آیا همایة دیگر 
ما شمس الذاکرین هنوزبا آن صورت لک و پیس و آن ريش و پشم سرخ و 
می‌کرد. اولادش منحصر بود به‌دو دختر ولی چه دخترهائی که دختر 
سعدی بابد به‌آنها حراج بدهد. وکتفشان را ببوسد. لندهورهائی بودند که 
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زن و مرد محله از آنها حساب می‌یردند. یادم است به‌محض اینکه 
شستشان خبردار می‌شد که در منزل ما کسی نیست از سوراخ طاقی 
اطاقی که موسوم به‌منیع بود (چون اہی که دراصقهان برای پر کردن 
حوض می‌کشند اول وارد منیع و بعد از آنجا به حوض می‌رسد) کمند 
گرفته پائین می آمدند و درخت‌های آلبالو را لخت کرده از همان سوراخ 
به‌غارت.می‌بردند. خوب به‌خاطر دارم که گاهی مرا به‌منزل خود می‌بردند 
و دختر بزرگتر متراارژی کف پاهای خود نشانده مدتی به‌روی دو دست در 
دور حیاط راه می رفت. بعدها چه بسا اتفاق افتاد که دنیا را از قلۀ بلندترین 
کوه‌های آسیا و اروپا و از بالای اهرام مصر و مرتفعترین نقاط اقاليم 
مختلفه تماشا نمودم ولی هیچوقت أن را بدان دلکشی و زیباتی که از فراز 
پامای دختر شمس الذاکرین دیده بودم ندیدم. 

در همین خانه بود که اولین جام اندوه و اهمانت را از دست روزگار 
غدار چشیدم. تفصیل آنکه برایمان زغال آورده بودند و چون در پرداخت 
وجه آن به‌عللی که محتاج به‌بیان نیست تأخیری رفته بود. زغال‌فروش 
بی چشم و رو هرروز می‌آمد و به‌صدای بلتد مطالبةً طلب خود را می‌نمود 
و در این راه از هیچگونه بی‌آبروئی فروگذار نمی‌نمود. روزی لجاج و 
وقاحت را به‌جائی رسانید که طافت پدر پیچاره‌ام طاق شد و عمامه به سر 
چون خروس جنگی بدو پرید. در آن عالم کودکی که هرطقلی پدر خود را 
رستم دستانی می‌داند یفین داشتم که در یک چشم به‌همزدن پدرم حق 
این غول روسیاه را کف دستش خواهد نهاد ولی افسوس که حریف 
دغاپیشه با فرومایگی و سیاه‌دلی هرچه تمامتر در مقام ستیز و عر و تيز و 
پرخحاش برآمد و پیکار به‌دلخواه من جریان نیافت. از ملاحظهٌ آن حال 
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ملالت مآل چنان آزرده و مأیوس گشتم که هنوز هم هروقت به‌یاد آن روز 
می‌افتم جهان در مقابل چشمم تیره و تار می‌گردد و گویی دست 
پرقساوتی قلبم را در سینه‌ام می فشارد. آن وقت است که برخلاف عادت 
دیرینه که هرطور باشد با دفیا سازگارم به‌روزگار جفاپیشه که چه بسا 
آزادگان را خوار می خواهد لعنت و نفرین می‌فرستم. 

در همسایگی ما خانه تنگ و تاریکی بود که مانند کندوی زنبور عسل 
اطاق‌های کاه گلی بسیاری داشت و در هراطافی یک خانواده تمام 
زندگانی می‌کرد و در یکی از آن اطاق‌ها حبیبه‌سلطان نام زنی منزل داشت 
که شبانه‌روزی هفده هیجده ساعت پشت چرخ نشسته پشم می‌ریسید و 
پسرک یتیم خود تقی‌نام را بزرگ می‌کرد و یادگار این زن هنوز هم برای من 
نمونۀ کار و سکون‌خاطر و از حودگذشتگی است. 

دیگر از اتفاقاتی که در همان اوقات رخ داد و هنوز در خاطرم مانده 
بلائی است که به‌سر پسر حکیم‌باشی آمد. حکیم‌باشی در آن طرف نهری 
که از وسط کوچه می‌گذشت تقریباً رویه‌روی خان ما خانه داشت و از 
دوستان یک جهت پدرم بود. پسری داشت خوش سیما و شوخ و شنگ 
که به‌عوالم عیش و نوش خود بیشتر دلبستگی داشت تا به‌عناب و 
مرزنجوش پدرش. در آن وقت چنانکه در پیش گذشت مردم اصفهان 
روزهای جممه و تعطیل را دسته دسته و جوفه به‌جوفه در باغ خرم و 
باصفائی که ظل‌السلطان به‌تازگی به‌اسم «باغ نوه ساخته بود به‌تفرج و 
خوشگذرانی می‌گذراندند. از قضا روزی جارچی در شهر جار زد که روز 
جمعۀ آینده «باغ نوه قوروق و مخصوص زنان شهر خواهد بود و هیچ 
مردی حق ندارد فدم بدانجا بگذارد. از قراری که بعدها معلوم شد شیطان 
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در پوست پسر حکیم‌باشی می‌افتد که بیا و به‌لباس زنان درآمده با چادر و 
چاقچور و روبند خود را در میان معرکه بینداز و از تماشای آن همه 
صورت‌های خوب حظ وافی برده نصیب وافری بگیر. هوی و هوس 
برجواتک نادان چیره گشته به‌لباس زنان به‌باغ نو می‌رود و خود را بی‌پروا 
در میان زنان می‌اندازد. ولی از آنجاتی که گویا در میان راه رفتن زن و مرد 
تفاوتی موجود است یکی از خواجه‌سرایان حرم ظل‌السلطان که عده‌ای 
از پردگیان حرم شاهزاده را به‌باع آورده بود متوجه راه رفتن پسرک 
بخت‌برگشته می‌شود و در دم او را به‌دست فراشان و موکلین عقاب ر 
عذاب می‌سپارد. فردای ان روز جوانک مادرمرده را با صورت سفیداب 
و سرخاب کرده وارونه سوار خر کردند و با همان لباس زتانه دو سه روز 
تمام دور شهر گرداندند. پدر بیچاره‌اش که از معاریف شهر و مرد 
آبرومندی بود تزدیک بود از غصه و خجالت هلاک شود و تا داروندار 
خود را پیشکش ننمود از خون پسرش نگذشتند. 

هم درهمین خانه برد که روزی مادرم دستم را گرفت و اولین بار 
به‌مکتب برد. برایم یک نیزه قلم و یک حلبی و یک دوات کاشی سبزرنگ 
پایه‌دار که در موقع نوشتن چون شمعدانی در دست چپ می‌گرفتند و 
یک (پتجلحم» (که همان «عمه جزو» تهرانی‌هاست و شاید در اصل «پنح 
الحمد» بوده) و یک توشکچه تدارک دیده بود و به‌دست خردش «تلی» 
(به‌ضم تا بروزن قلی) که همان ليق تهرانی‌ها باشد در دواتم گذاشته و از 
شيثة مرکب پدرم برآن مرکب ريخته بود. از چندین روز پیش از بردت من 
به‌مکتب مروقت صدای آواز کلاغی به گوشش می‌رسید نگاه پرمهر و 
محبت خود را به‌من می‌دوخت و این ترانه را ترنم می‌کرد: «قار قار بقچه 
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قلمکار» پسرم فردا میرد کار» باید دانست که در این مورد کلمۀ «کاره در 
زبان اصنهانیان به‌معتی مکتب و مدرسه است. 

مکتبدار آخوندی بود معروف به «پسر ملا علی اصغره. هنوز آن ریش 
سیاه توپی و آن سین قیرفام پوست خیکی او از خاطرم محو نگردیده 
است. صورتش به‌یکی از این دوری‌هائی می‌ماند که شب عید نوروز در 
آن گندم سبز می‌کنند. از زور ریش و پشم هیچ جای آن پیدا نبود و دهنش 
در ان میان حکم سوراخی را داشت که برای جادادن قلیان در وسط سبزه 
باقی گذاشته باشند. 

مکتب پسرملا علی اصغر یک اطاق از دو اطاقی بود که با یک چاه آب 
و یک حوض بوگندی ترک‌خورده به‌بزرگی یک غربال و یک سزلدانی 
تاریکی که اسمش را مطبخ گذاشته بودند خانة جناب آخوند را تشکیل 
می‌داد. درب مکتب رویه‌روی اطاقی که شاگردان در آن جمع بودند 
مستقیماً به‌طرف کوچه باز می‌شد و مدام چهارطاق باز بود به‌طوری که 
الب ات اا و با هاش سا ع فان سم ری 
به‌تماشای ما شاگردان سرگرم می‌داشتند 

شاگردها چند دسته بودند. اول انهائی بودند که مانند من پیش از 
رسیدن به‌الفباء قبلاً مد تی باید «هوالفتاح العليم» و دیس مبارک بود چو فر 
هماء اول کارها به‌نام خدا» را از بر کنند. دسته دوم این مرحله را طی نموده 
به‌الف الف او ب الف با رسیده پودند و هرروز پیش‌ازظهرها صداها را 
درهم انداخته ساعت‌های دراز با فریاد الف الف آ و غریو ولولة الف دو 
زیر ان و دو زیر این و دو پیش اون جارچی اشتهار معلم خود می‌گردیدند. 
گویا این «فورمول» مشهور را که مثل سور الحمد و ان یکاد تمام 
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هموطنان آن دوره هنوز از حقظند دو همانجا یاد گرفتم که «مد را بکشم. 
جزم را برهم بزنم. تشدید را سخت بگویم الف همزه را به‌جای الف 
بشناسم و اگر نشناسم صدتا چوب کف‌دستی وکف پائی بخورم تا 
بشناسم.» 

بلاط وت پیت رنهاب رسد که ییا ت ان داشت 
سبز می‌شد و دورةٌ عربی یعنی «پنجلحم» و قرآن را طی نموده به‌دورة 
فارسی رسیده بودند. به‌محض اینکه صف نماز ظهر که خود پسر ملا 
علی‌اصغر پیشنماز آن بود می شکست کتاب «جودی» که منظوم و در 
مرثیه بود باز می‌شد و خود آخوند نیز با شاگردان فارسی‌خوان خود 
همصدا شده آوازها اوج می‌گرفت و آخوند و شاگرد باهم دسته جمعی 
دمش را می‌گرفتند که: 
«تو بودی وارث ملک سلیمان چه شد انگشت و هم انگشتر تو 
«بغل بگشاو زینب را برگیر ز من می‌پرس کو آن معجر توه 

در اینجا صدای گریه و زاری زن آخوند نیزاز اطاق دیگر خانه که شب 
و روز درهایش بسته بود بلند می‌شد و کاسب‌کار و دکاندارهای گذر هم که 
در جلوی در مکتب تج شده بودند با دست به‌پیشانی می‌زدند و زارزار 
می‌گریستند. 

همان روز اولی که قدم بدین مکتب نهادم مانند مرخی که به‌ففس 
افتاده باشد هنوز طپش قلبم تسکین نیافته بود که آخوند با قهر و غضب و 
کر و فر بسیاری چنانکه گوئی با من طفل معصوم پدرکشتگی صد ساله 
دارد اسمم را پرسید. با صدای لرزان گفتم سید محمدعلی. گفت سید 
محمدعلی بدان که اینجا را مکتب می‌گویند. اینجا جای شیطنت و 
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بازی‌گوشی نیست. نفست درآید ناخنت را زیر فلکه می‌گیرم و باانگشت 
یک بغل ترکة آناری را که در مقابل دوشکچچه‌اش به‌زمین ربخته بود نشان 
داد. 

از شنیدن این سخنان زبانم بند آمد نفس در سینه‌ام گرفت و اشکم 
جاری شد. زیرلب بنای لندلند را نهاده گفت حلبیت را بیاور سرمشمقت 
بدهم. حلبی پاک و درخشان خود را لرزان لرزان به حضورش بردم. به‌هزار 
فیس و اقاده سطری در بالای آن توشت و به‌من رد نموده گفت پا کیزه 
بنویس و عصر بیاور نشات بده. از شما چه پنهان گویا معنی کلمهُ نوشتن را 
دوس فیا و ور سوام موی ای ابیت که خی ا که 
نگاه دارم و عصر نشانش بدهم. از این‌رو آن را در دستمالی که اولین بار 
مادرم در جیبم نهاده بود پیچیدم و به‌مواظبت تمام در زیر ٹوشکچۀ خود 
جا دادم. عصرگاهان باز همان صدای دلخراش به گوشم رسید که سید 
محمدعلی مشقت را بیاور. بند دلم پاره شد. به‌دست‌پاچگی حلبی را از 
زیر توشکچه درآورده و ترسان و لرزان مانند گنجشکی که به‌طرف حلقوم 
گشاده افعی شاخداری روان باشد به جلو رفتم. در یک چشم به‌همزدن 
چوب و فلکه حاضر شد و دو پای بچۀ سید مظلوم به‌هوا رفت و ذرية 
رسول خدا و میوة دل بتول عذرا اولین بار زهر بیداد اولاد آدم را چشید و 
ات فا مدع وا توح کات و 
گردید. 

عصر همان روز وقتی آخوند مکتب را بست و شاگردان را «هسوم» یا 
ب‌اصطلاح معروف مرخص نمود گریان به‌خانه برگشتم و تفصیل چوب 
خوردنم را به‌مادرم حکایت نموده دوپا را در یک کفش کردم که الا دیگر 
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به‌مکتب نخواهم رفت. مادرم تیز به گریه افتاده پاهایم را مکرر بوسید و 
قول داد که فردا خردش با من بهمکتب بیاید و به‌آخوند بسپارد که دیگر 
مرا چوب نزند. ولی فردا به‌علتی که فراموشم شده است تنها راه مکتب را 
پیش گرفتم. خرشبختانه در راه چیزی چنان هرگز ندیده ديدم که در نظرم 
عجیب‌ترین چبزهای عالم آمد. زنی بود فرنگی با کمری به‌غایت باریک و 
کلاه حصیری بی‌نهایت بزرگ سوار برمرکبی که عبارت بود تنها از دو چرخ 
آهنین و بدون اسب مانند باد صرصر حرکت می‌نمود. مکتب درس و پسر 
ملاعلی اصغر و چرب و فلکه که سهل است کاینات را هم فراموش نمودم 
و تفس نفس زنان به‌دنبالش افتادم. آنقدر رفت و آنقدر رفتم که او ناپدید 
گردید و من وقتی به خود آمدم که راه مکتب خانه راگم کرده بودم. صدای 
گریه را که «هل من تاصر ینصرنی» کودکان است بلند ساختم و آنقدر 
زاریدم تا بنده خدایی پیدا شد. دستم را گرفته به‌خانه اورد و به‌مادرم 
سپرد. هرچه خواستم طرفة بوالعجایبی را که دیده بودم برای مادرم 
حکایت نمایم و بدین تمهید مسئلهٌ نرفتن به مکتب را لامحاله ماست‌مالی 
کنم از عهده برنیامدم» ولی همینقدر دستگیر مادرم شد که پشتم باد 
خورده است و دل خردش هم دیگر گواهی نمی داد که طفل خحردسال 
خود را با نوک تیز دشنه آتشبار چشم‌های پسر ملاعلی‌اصغر روبه‌رو و با 
نیش ترکه انار آشنا سازد و لهذا دو روزی پس از آن باز دستم را گرفت و 
به‌مکتب دیگری برد. 

مکتب تازه واقع بود در یکی از بالاخانه‌های مسجد معروف به‌مسجد 
سید در محلهٌ بید آباد. مکتب تعلق داشت به‌آخرند ملاتقی که نه کلاهش 
بت دافاو که ان صورت زرد و نحیفش. ولی عادات و رسوم 
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مخصوصی را در مکتب خود باب کرده بود که به‌استحماق بایستی از 
کشفیات بکر و بدیع خود آن در علم تعلیم و تربیت جناب ۳ 
جمله یکی از شاگردان را به‌اسم «بوکش» مأمور کرده بود که بی‌ادبی 
می‌شود هروقت بوی ناخوشی در محیط مکتب بلند می‌شود دور 
می‌افتاد و جلو هریک از شاگردان زانو به‌زمین می‌زد و به کمک قوه شامه 
خائن را از بیگناه و طالح را از صالح تشخیص می‌داد و آخوند ملاتقی 
به‌ ضرب چوب قانون مطاع «تأ سیه روی شود هرکه دراو غش باشد» را در 
میان شاگردان جاری می‌ساخت. 

از کارهای بکر دیگرش یکی هم این بود که هرگز برای ناهار خود 
تهیه‌ای نمی دید و به‌محض اینکه صدای اذان ظهر بلند می‌شد و شاگردان 
چاشت بندهای خود را باز می‌کردند ترکه‌ای را که گوئی از جمله اعضای 
لاینفک بدن او می‌بود و با او به‌دنیا آمده بود به کنار می‌گذاشت و دور 
افتاده در مقابل هرناهاری که رنگین‌تر بود مکث مفصلتری می‌نمود و 
درواقع کنارگرد میانه خور شده بدین منوال توبر شکم را از غذاهای 
گوناگون ۳ 

پس از صرف ناهار عموما ما را به خیال خود رها نموده در پی کار خود 
می‌رفت. روزی از قضا سرزده فرا رسید و من روسیاه را مشغول شیطنتی 
دید که الحق مستحق چوب و فلک بود. آنقدر تضرع و زاری نمودم که دل 
سنگ آب می‌شد و آخوندک را کیک نگزید. دامنش را چسبیدم و اشک 
ریزان گفتم: «... خوردم غلط کردم دیگر از این کارها نخواهم کرد». 
به‌محض اینکه جملهٌ منحوسهٌ «... خوردم» به گوشش رسید چوب را 
برزمین گذاشته پرسید ایا به‌راستی حاضر به حوردن ان هستی به‌حکم 
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اضطرار گفتم آری به‌خدا می حورم. بیدرنگ شاگرد دیلاق و قلچماقی را 
که رحیم تام داشت و خلیفه بود آواز داده‌گفت این تخم سگ بدذات را 
می‌بری بکرخلای مسجد و تایک بند انگشت نخورد برنمی‌گردانی. 

آنگاه رو به‌من نموده گفت به صاحب همین مسجد قم که آگر نخورده 
برگردی انگشتهایت را زیر چوب له می‌کنم. جای چانه زدن نبود. در دل 
اندیشیدم که از این ستون به‌آن ستون فرج است و گربان چون طفلی از دو 
طفلان مسلم در دنبال این حارث ثانی و این غول بی‌شاخ و دم روان 
گردیدم. 

این مآموربت بی‌سابقه در مذاق رحیم سخت شیرین آمده بود. با 
نخوت و تبختری تمام کلاه را کج گذاشت و سینه را پیش انداخت چنانکه 
گوتی رستم زال است که افراسیاب را به کمند انداخته به‌دنبال خود 
می‌کشد. دست مرا محکم چسبید و بنای کشیدن به‌جانب سیاستگاه را 
گذاشت. اما من تازه وفتی به‌وخامت امر برخوردم که خود را در ان 
محوط پرادبار و پلیدی که در سرتاسر آن محیط نمونة اکمل کثاقت و 
آلودگی است دیدم و آن ناجوانمرد برعر و تیز به‌امر آن آخوند بی تمیز 
دست نایاک خود را به‌شانه من آشنا ساخت و «دیاالله بخوره گویان با 
صراحت لهجه‌ای که ابداً محتاج تفسیر نبود انجام فوری مآموریتی را که 
به‌عهده داشت درخواست نمود. 

از بیچارگی و استبصال خود در آن ساعت هرچه بگویم کم گفته‌ام و 
نمی‌دانم اگر خداوند سید جواد بزاز را که روی سکوی جلو مسجد دکان 
داشت و از دوستان پدرم بود و مرا می‌شناخت به‌فریادم نرسانده بود کارم 
به کجا می‌کشید. لابد خلیفه نایکار عاقبت مرا یه کاری باز می‌داشت که 
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بعدها در طی عمر روزگار از مرخلیفه‌ای غدارتر مرا مکرر معناً و احلا 
بدان مجبور ساخت بدون آنکه بزاز و چاره‌سازی به‌فریادم رسیده باشد. 

به فدری اشک ریخته بودم که پاهایم فوت راه رفتن نداشت. سید 
جواد دستم راگرفته و به‌منزل آورد و شرح حال را به‌مادرم حکایت نموده 
سپرد دیگر نگذارد بدان مکتب بروم. 

مادرم در پی مکتب دیگری برآمد. ولی پیش از انکه به‌تبدیل مکتب 
برسیم بی‌منأسبت نیست که چند کلمه‌ای هم در باب تغییر منزل خودمان 
که مقارن آن اوقات به‌میان آمد به‌اختصار گفته شود. 

در همان زماتی که به‌مکتب ملاتقی می‌رفتم پدرم بین «پشت باروا و 
«چهارسوء علیقلی آقا» خانه‌ای به‌ششصد تومان خریداری کرد و از خانة 
محلهٌ و که اجاره‌ای بود به‌منزل تازه رفتیم. این خانه در بیخ (سیبه) 
بن‌بست مسقف طاقدار و تاریک و درازی واقع بود موسوم به «کوچۀ 
سوزن گرها» که به‌دالان لانة موران بیشتر شباهت داشت تا به یک کوچة 
آدمیزاد و بلاشک در تمام سطح کر ارض نظیری برای آن نمی توان پیدا 
نمود. به‌اندازه‌ای تاریک بود که روز روشن چشم چشم را نمی‌دید و عبور 
و مرور ازآن برای کسانی که بیگانه بودند بدون چراغ و شمع ممکن نبود. 
می‌گفتند وقتی افغان‌ها به‌اصفهان آمدند و هرروز یک صنف از اهل شهر 
را بطوریکه معروف است یکی را به‌دست دیگری سر می‌بریدند روزی که 
نوبت به‌صنف سوزنگرها که در همین کرچه ساکن بودند رسید همه 
به‌قدری زرد و لاغر و نزار و مردنی بودند که امیر افغان از مشاهدة آنها 
به تعجب آمده از علت آن پرسید. سوزنی بدو تشان داده گفته بودند این 
اشخاص جماعت سوزنگران هستند و با دست آهن را بدینگونه نازک و 
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تز ساخته نوک آن را سوراخ می‌کنند,و در نتیجه این شغل بدین صورت 
درآمده‌اند. امیر خندیده گفته بود اينها را رها سازید که خودشان خواهند 
مرد. 

خلاصه آنکه در چنین کوچه‌ای تاریخی منزل داشتیم. از طايفة 
سوزنگران همانطور که آن افغان عاقبت‌اندیش پیش‌بینی کرده بود دير 
زمانی می‌گذشت که جمله با سوزن بینوائی جامهٌ مرگ را دوخته بودند و 
قیچی اجل رشت باریک حیاتشان را بریده از ساکنین اصلی آن کوچه 
احدی را باقی نگذاشته بود ولی خود کوچه به‌همان حال ایام دیرین 
به‌تنگی سوراخ سوزن و درازی رشته اميد سیه‌بختان هرروز عصر که از 
مکتب برمی‌گشتم اسباب هول و وحشتم بود. 

هماية دیوار به‌دیوارمان عباباف عیال‌واری بود که سرتاسر سال 
ازصبح سحر تا غروب آفتاب به‌عبابافی که از مشکلترین و پرمشقت‌ترین 
کارهای دنیاست مشغول بود و چون ذرعی کار می‌کرد یعنی برای هریک 
ذرع عبایی که می‌بافت فلان مبلغ مزد می‌گرفت زمستان که روزها کوتاه 
می شد گاهی درامدش کماف نان خالی کسانش را هم نمی‌داد. پدرم دلش 
۰ به حال آن خانواده حیلی می‌سوخت و به‌انواع مختلف از آنها دستگیری 
می‌کرد و یادم است هفته‌ای یکبارشب‌های جمعه که شب پلرخوری بود 
مرتباً یک قاب پلو هم برای خانةً عباباف فرستاده می‌شد. حالا گوش 
بدهید که عباباف حتشناس حق نمک پدرم را چگونه به‌جا اورد. شبی که 
یکی از دوستان مکلای پدرم در منزل ما مهمان بود چون تابستان و هوا 
گرم بود «خرند» را فرش نموده درکنار باغچه نشسته بودند و از انجائی که 
(زبانم لال باد) این شخص (ات‌شاءالله با تجویز طبیب) عادت به‌مشروبت 
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داشت یک نیم بطری عرق با خود آورده بود و به‌دست خود در کاس آب 
در یغل یخ جاداده هرچندی یکبار به حزم و احتیاط هرچه تمامترگیلاسی 
از آن پرنموده با همان اخم و تخمی که می‌دانید در تنگنای حلقوم سرازیر 
می‌ساخت. هنوز ساعتی از شب نگذشته بود که ناگهان از پشت در خانه 
صدای جنجال و سب و لعن جماعتی شنیده شد که به‌اسم امربه‌معروف 
و نهی از منکر داد و بیدادشان بلند بود که‌ای سید جد کمرزده» ای بابی» 
ای دهری» ای شیخی. ای بی‌دین ای لامدذهب» از خدا و پیغمبر شرم 
نمی‌کتی که با آن عمامه سیاه سرت و شال سبز کمرت عرق می‌خوری. 
عمامه‌ات را به گردنت خواهیم انداخت و شالت را به‌بایت بسته دور شهر 
می‌گردانيم... 

محتاج به‌بیان نیست که حال اهل خانه ما در ان موقع از چه قرار بود 
داشتیم زهره ترک می‌شدیم. پدر بیچاره‌ام به‌دست‌پاچگی شیشۀ عرق را 
با مخلفات آن در چالهٌ داخلی خانه که به‌مصداق «چاه و چاله با چاه آب 
از مایلزم ضروری خانه‌های اصفهان است» انداشت و عمامه و ردا را 
اراسته در خانه بیرون دم در رفت و با زحمتی مالا کلام مومنین و مقدسین 
"را متقاعد ساخت که خانهة اولاد پیغمبر و منزل ذاکر امام شهید العیاذ با لله 
محال است که جای منهیات و منکرات باشد و به‌زور احادیث و اخبار 
فتنه را خوابانید وگریبان مهمان خود را از دست این بلای هائل و مصیبت 
نازل حلاص ساشت. 

کاشف که به‌عمل آمد معلوم شد که عباباف پاک طینت هرروز وقتی 
که شامگاهان خسته و کوفته به‌منزل برمی‌گشته عادتش براین جاری بوده 
است که به شتاب نمازی به کمر می‌زده و هنوز لقمهٌ نانی از گلویش پایین 
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نرفته راه بام را در پیش می‌گرفته است و خود را پنهانی به‌بام خانه ما 
می‌رسانیده همانجا به‌زمین می‌افتاده و سینه را به‌زمین چسبانیده 
ساعت‌های دراز از سوراخ ناودان خود را به‌تماشای حرکات و سکنات 
اهنل خانه و هرآنچه در آنجا روی می‌داده سرگرم می‌داشته است. در آن 
شب ممهود به‌آرزوی خود رسیده بود و دسته گلی را که می‌دانید به آب 
داد. آیا حالا جای آن نیست که بگوئیم برهرچه اصفهانی بدذات است 
لعنت. خحلاصه آنکه عباباف حوش ذات به‌دست خود تبشه به‌ريشهٌ خود 
زد چون از آن تاریخ به‌بعد دیگر رنگ پلوی ما را ند ید. پدرم که به‌راستی 
بزرگوار و با گذشت بود می‌گفت این شخص لابد از راه استیصال و 
بیچارگی به‌این کار اقدام نموده است ولی حالا که خودمانيم کردار 
عباباف مثل نیش عقرب ظاهراً به‌اقتضای طبیعت بود و ربطی به‌فقر و 
ثروت نداشت. 

حالا که سخن از فقر در میان است نکته‌ای درباب فقر و فاق مردم 
اصفهان در آن زمان به خاطرم مانده است که به‌اجازءُ خوانندگان محترم در 
چند کلمه مختصراً بهعرض می‌رسانم. یادم است که روزی توکرمان امده 
- به‌مادرم حکایت نمود که من هرروزکه برای خرید گوشت به‌دکان قصابی 
می روم فصاب می پرسد مگر شما هرشب مهمان دارید که هرروز (بیست 
و پنج» گوشت می خرید و چون می ترسم که آخر چشمتان بزند خیال 
دارم که من‌بعد این بیست و پنج گوشت را از دو دکان قصابی بخرم. حالا 
اگر فکر بنمائیم که «بیست و پنج» اصفهان معادل است با پنج سیر تهران 
از همین حرف قصاب می‌توانیم پی ببریم به‌فقر و فاقۀ مردمی که در نظر 
آنها خرید پنج سیرگوشت برای مصرف روزانة یک خانواده بی‌سابقه و از 
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جمله عجایب بوده است. ۲ 

این حانه جد‌یدمان علاوه برآنکه در آن کوچۀ تنگ و تاریک کذائی 
واقع بود که تی‌پیچ قلیان اصفهانیان را به‌حاطر می‌آورد دو خصوصیت 
(آیا در این مورد به‌جای کلمةٌ «خصوصیت» می توان گفت «ویژگی») دیگر 
هم داشت که هرگز فراموشم نخواهد شد. اولاً در صندوقخانة یکی از 
اطاق هایش درخت توت سیاهی (شاه‌توت به اصطلاح تهرائیان» بسیار 
کهنی بود که از سقف اطاق و بالاخانه‌ای که روی آن اطاق واقع بود 
گذشته از بام سردرآورده بود و هرسال موسم توت مبلغ هنگفتی از آن 
شاه‌توت‌های آبداری که هنوز مزه‌اش زیر دندانم است و در عرض سال 
اسیاب دعوا و مرافعة مادرم با همسایگان بود. تانب سرتأسر حیاطمان 
پوشیده شده بود از داریت و چفتة انگوری که آن هم هرسال مقداری 
انگورهای گوناگون از «مادر دختر» و «مهره» که همان ریش بابای تهران 
باشد و پاقوتی و غیره می داد و من در فصل انگور هرروزپس از برگشتن از 
مکتب رخت و کفش را کنده از آن بالا می‌رفتم و ساعت‌های زیادی در زیر 
شاخ و برگ به‌تجسس بقیةالسیف خوشه‌هایی می‌پرداختم که از انظار 
اهل خانه پنهان مانده و چیده نشده بود و شاید همین جستجو و کند وکو 
باعث شده باشد که هنوز هم هریک دوماه یکبار اقلا خواب انگور 

دایزه فاطمهام (دایزه به‌معنی خحاله است) هم با شوهرش 
آقاعبد الحسین بزاز و سه‌تن دختر قد و نسیم قدش به‌اسم خانمچی و 
حمیده و فرخنده در همین خانه با ما هم منزل بودند. بیچاره دایزه 


س 


ارژویش این بود که دارای پسر بشود و هرچه پسر میزائید می‌مرد. طفل 
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بودم و حوب یادم است یک روز دایزه از من پرسید «از سر می‌زنی یا از پا؛ 
سژال را نفهمیدم ولی چون مطالبهٌ جواب می‌کرد الله‌بختکی گفتم ازپا. 
بعد از ظهر یکی از روزهای گرم تابستان بود و مثل نعش افتاده بودم و 
خوابم برده بود که ناگهان قوزک پایم بنای سوختن را گذاشت چنانکه 
پنداری عقرب زده است. از حواب جستم و ديدم دایزه‌ام فاشوفی از 
برنج به‌دست دارد و پائین پای من نشسته است. معلوم شد آن قاشوق را 
به‌دستور فالگیر در آتش داع کرده بو ده و به‌فوزک یای من که در خانواده 
باز هم پسری را که زائید به‌زودی در زیر خاک قبرستان «آب پخشانه 
خواباندند. آنوقت دست توسل به‌دامن طاس‌گیر انداختند. روزی مردی 
طاس نشان و فالگیر با چهره‌ای پرچین و اخمو با ابروان پرپشت وارد شد 
در حالیکه پسرکی هم دوازده سیزده ساله همراهش بود. طاسی را تا نیمه 
پر از آب کردند و مرا که «طفل معصوم» بودم یک طرف و آن پسرک را 
طرف دیگر طاس تستنا ندنل و چادرنمازی به‌روی سر ما انداختند و 
و پادشاه را حاضر کرد و به‌روی تخت نشانید و اجنۀٌ دیگر همه بە‌اسم و 
پسرک مدام در جوال طاس‌گیر که می‌پرسید آیا آنچه را می‌گویم درست 
در آب طاس می‌بینید يا نه. مرتباً بله بله می‌گفت و من روسیاه هم هرچند 
جز حرکت خفیف آب چیز دیگری نمی دید م از راه کم‌روئی یا اهمیتی که 
به‌می می‌دادتد و یا پلکه صوف شیطنت شریک جرم گردیده از بله بله 
گفتن دریغ نمی داشتم سرانجام جنی را که مقصر بود و نمی‌گذاشت 
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پسرهای دایزه فاطی باقی بمانند حاضر ساختند و معلوم شد دایزه 
چهارشنبه شبی آب داغ برسر پسر آن جن که بدبختانه اسمش در خاطرم 
نمانده است ریخته و پدر به‌انتقام آزار و اذیتی که به‌نور چشمی وارد امده 
هروقت دایز گنهکار من پسر می‌زاید آنها را هلاک می‌نماید. طاس‌گیر 
فى المجلس آن جن را به زور اوراد گرفته در شيشه نازکی حبس کرد و سر 
آن را با موم داغ شده محکم بست و به‌دست صاحبکار داد و حق‌الحمة 
خود را گرفت و رفت. نشانی به‌همان نشانی که دایزه فاطمه پسری زائید 
عباس نام که از برکت نفس طاس‌گیر فورا راه آب پخشان را پیش نگرفت و 
تنها وقتی به‌عالم بقا شتافت که دندانهایش هم درآمده بود. ضمناً باید 
به‌عرض برسانم که بعدها وقتی دایزه فاطمه فهمید که آن همه بله بله 
گوتی‌های من قالبی بوده چنان ضرب دستی به پسرخواهر خود یعنی من 
کردک معصوم نثان داد که هنوز مزه‌اش زیر دندانم است. خداوند او را 
بیامرزد که عاقبت داع پسر به‌دلش ماند و از دنیا رفت. 

تربیت اخلاقی من نیز در همین خانه شروع شد. هرگز از خاطرم 
نخواهد رفت روزی را که پدرم مهمان داشت و پس از انکه مهمان‌ها 
رفتند من خودی به‌مهمان‌خانه انداختم و از حاکستردان ته سیگاری 
برداشته مشغول کشیدن آن بودم که ناگهان پدرم سررسید. زهره‌ام از ترس 
ترکید ولی او خندید و شادی‌کنان گفت به‌به چشمم روشن ممل جاتم 
(ممل به‌فتح هردو میم مخفف محمدعلی و اسمی است که پدرم به‌من 
داده بود) سیگار هم می‌کشد. عصر همان روز وقتی به‌خانه برگشت یک 
عدد از آن قوطی سبکارهای مقوایی سیاه اسلامبولی که علامت ماه و 
ستارةٌ سفید روی آن بود و توتون و کاغذ سیگار در آن می‌گذاشتند با خود 
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به‌خانه آورد و به‌من داده گفت برای تو آورده‌ام و فوراً برای اینکه به‌من 
نشان بدهد که سیگار را چطور می پیچند به‌دست خود دو سیگار پیچید و 
آتش زده یکی را خودش مشغول کشیدن شد و دیگری را به‌من داده گفت. 
پک بزن و مادرم را صدا زد که د بيا بيين ماشاء الله ماشاءالله پسرت 
سیگارکش شده است. گرچه باطتاً حس می‌کردم که باید نیم کاسه‌ای زیر 
کاسه باشد ولی فریب نیرنگ پدرم را خوردم و به تقلید او بنای پک زدن را 
گذاشتم و هنوز دقیقه‌ای بیش نگذشته بود که بنای سرفه را گذاشتم و 
سرم گیج خورد و حالم بهم خورد و به‌زمین افتادم و بنای قی کردن را 
گذاشتم. در همان حال باز پدرم دست‌بردار نبود و اصرار داشت که باز 
پک دیگری به‌سیگار بزنم. خحدائی شد که مادرم به‌جانم رسید و حلاصم 
نمود اما در اثر همین چند دقیقه سختی و شقاوت پدرانه خداگواه است 
که تا سی سال پس از آن هرگز رغبت ننمودم لب به‌سیگار آشنا سازم. 
از جمله تمهیدهای دیگری که در همان اوفات پدرم به فصد تصحیح 
اخلاقم به کار برد یکی هم این بود که شبها مرا در بغل گرفته به‌یکی از 
پستوها و صندوتخانه‌های تاریک که صورت مولدانی وحشتناکی را 
داش می‌برد و در آن ظلمت که چشم چشم را تمی‌دید پادشاه اجنه 
زعمر جنی را به اسم می خو آند و خطاب به‌او چنان دشنام‌های سختی 
می داد که به شنیدن آن در ابتدا لرزه براندامم می‌افتاد ولی رفته رفته ترسم 
ریخت و کار به‌جایی کشید که پدرم مرا در تاریکی ننها می‌گذاشت و 
خودش بیرون می‌رفت و از پشت در مرا مجبور می‌ساخت که به‌ججن و 
پری و لولو خرخره وغول بیابانی و دوالپا و بختک و نفرات دیگر این سپاه 
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بیشمار پرهول و هراس دشنام بدهم. خلاصه آنکه به‌همین منوال کم‌کم 
بنیان موهومات را در وجودمن متزلزل ساخت. با این وصف حالا مبادا 
تصور فرمائید که بعدها در دوره زندگانی دیگر هرگز گریبانم به جنگ 
موهومات و خرافات گرفتار نیامد حقیقت نه چنین است و از انجائی که 
گوتی نهاد انسانی برای قبول و پرورش اوهام آفریده شده است و حکم 
زمین بایری را دارد که تخم موهومات در آن از هر بذر دیگری زودتر 
می‌روید من نیز به‌اقتضای فطرت بشری هیچگاه مرغزار ضمیرم از 
موهومات گوتاگون و رنگارنگ خالی نمانده است و به‌مصداق کلام 
بلندپایة لسان‌الغیب شیرا زکه فرموده دروزگاری است که سودای بتان دین 
من است» پیوسته بتخانة خاطرم دستخوش سودای بتان و تبدیل و تغییر 
اوهام بوده است و به‌مجرد انکه هیکل فریبندء وهمی را به‌دست خود 
شکسته و به‌خاک می‌افکندم در دم بت دیگری جای آن را می‌گرفت و 
سودای بتان دنباله پیدا می‌کرد و متأسفانه هنوز هم عمرم به‌همین منوال 
می‌گذرد. معهذا اگر نفس موهوم‌سوز و نظر خرافات‌شکن پدرم نتوانت 
یکباره از عهده کار محال یعنی زدودن و پرداختن تفس یک تن از اولاد 
آدم از نقش موهومات برآید و نتوانست شوره‌زار وجود فرزند خود را از 
علف هرز اومام پاک نماید و نهال وهم و خطا را از آن یکسره ريشه کن 
سازد ولی همینقدر است که بت‌شکتی را به‌من آموخت و از برکت انفاس 
قدسی او تا به‌امروز هرگز در جلو بتی زانو به‌زمین نزدم مگر آنکه عاقبت با 
اسلحه‌ای که پدرم به‌دستم داده بود آن را سرنگون و تابود ساختم گرچه 
ابد همین خیال و ادعا هم وهم و پنداری بیش نیست. 

در همان اوقات در اصفهان شرکتی به‌اسم «کمپانی منسوجات 
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اسلامی» به‌دستیاری حاح محمدحسین کازرونی معروف به کا کو حسین 
تأسیس گردیده بود که مقصودش ترویج پارچه‌های بافت اصفهان بود. 
پدرم را مأمور نمودند که برای این کار به شیراز برود و قرار شد در اصفهان 
ماهی پنج تومان به‌من و مادرم بپردازند. سر هرماه مادرم مرا نزد حاج 
میرزا على قیصریه که صندوقدار شرکت بود برای دریافت این وجه 
می‌فرستاد در آن تاریخ حکومت فارس با شاهزاده شعاع‌السلطنه بود و 
به‌مناسبت رقابت و مخالفتی که بین حکومت و قوام در ميان بود شاهزاده 
در استمالت خاطر پدرم اهتمامی مبذول می‌داشت. گرچه هنوز ماه محرم 
و صفر تمام نشده بود روزی خبر رسید که پدرم از شیراز فراری است و 
به‌زودی به‌اصفهان وارد خواهد شد. معلوم شد قوام یک تن از اشرار 
شیراز را که کتیز سیاهی بوده که در لباس مردان و زی لوطیان در شهر 
شهرتی داشته مأمور کرده بوده است که صدمه‌ای به‌پدرم وارد آورد و او 
نیز در یکی از شبها یکی از روضه خوان‌های شهر را که سید عنایت ال نام 
داشت به‌خیال اینکه پدر من است در حالیکه سوار برالاع به‌منزل خود 
برمی‌گشته با غداره زحم سختی زده تا پیشانی آن بیچاره را شکافته بوده 
است و همین پیشامد سبب شد که پدرم با مقداری کیسه‌های انچوچک 
که سوقات شیراز بود چهار نعله به‌اصفهان برگشت. پدرم در همان موقع 
در شیراز رساله‌ای در ترویج منسوجات وطنی به‌اسم «لباس التقوی» 
به چاپ رسانده است که قصیده‌ای هم که شوریده در مدح اوگفته در آنجا 
مندرج است و این دو بیت از ان قصیده می‌باشد: 
(«حضرت سید جمال‌الدین که فکر صاف او 

هرجمال بکر معنی را نمود آثینه‌سان» 
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(چون به‌متبر بررود بحری است برچرخ بلند 
چون به‌وعظ اندر شود چرخی به‌بحر بیکران» 
در شیراز پدرم با شوریده شاعر معروف آشنائی به‌هم رسانیده بود و از 
او حکایت‌هائی داشت که چند فقره از آن در خاطرم مانده است. از آن 
جمله حکایت می‌کرد که روزی شوریده را بسیار ملول و غمین دیده بود 
وقتی از علت آن پرسیده بوده شوریده جواب داده پوده است که تا این 
اواخر با وجود کور بودن رنگ‌ها در خاطرم مانده بود ولی چندی است که 
رفته رفته دارد از خاطرم محو می‌شود و از این بابت بی‌تهایت مکدر و 
ملولم. روز دیگری که پدرم در منزل او مهمان بوده است وقتى 
پیشخدمت چای می‌آورد شوریده خطاب به‌او می‌گوید فلانی تو که باز 
اطاق را درست جاروب نکرده‌ای و پس از انکه پیشخدمت از اطاق 
بیرون می‌رود شوریده به‌پدرم می‌گوید که این شخص و بیاری از مردم 
شیراز تصور می‌کنند که من علم غیب می‌دانم و اهل کرامت هستم غافل 
از اینکه من از سادگی و نادانی آنها استفاده می‌کنم و مثلاً مرروز یک 
چوب کبریت اینجا در کنار در زیر فرش محفی می‌تمایم (در اینجا چوب 
کبریت نیم سوخته‌ای را از زیر فرش درآورده به‌پدرم نشال می‌دهد) و 
وقتی می‌خواهم ببینم اطاق را درست جاروب کرده‌اند يانه چناتکه 
دیگران ملتفت نشوند فرش را بلند می‌کنم و با دست بنای تجسس را 
می‌گذارم اگر چوب کبریت دست‌نخورده باشد دلیل براین است که اطاق 
را سرسری جاروب کرده‌اند. 
از جمله سرگذشت‌های دیگری که پدرم از افامت خود در شیراز 
حکایت می‌نمود یکی هم این بود که می‌گفت در شیراز دو سر اسب و 
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یک نوکر حسن‌نام داشتم که با خود از اصفهان همراه برده بودم و از پاچه 
ورمالیده‌های بنام اصفهان بود. در نیمه‌های یکی از شب‌های تابستان که 
روی بام خوابیده بودم به‌صدای سم اسب‌ها و با شدن در خانه از خحواب 
بیدار شدم و وقتی به‌لب بام رفتم ديدم حسن و یک نفرکلاه نمدی 
دیگری براسب‌ها سوار هستند و آهسته آهسته دارند دور می‌شوند. فردا 
صبح زود حسن را مورد موّاخذه قرار داده درصدد تحقیق برآمدم و 
عاقبت افرار نمود که با چندتن از خانم‌های شیراز اشنائی به‌هم زده است 
و به‌اسم اینکه یکی از قاطردارهای با استخوان اصفهان است بعضی از 
شبها مخفیانه به‌دیدن آنها می‌رود و آن یکنفر دیگر هم که براسب دیگر 
سوار بوده از رفقا و همقطارهای او می‌باشد که به‌فصد خحودتمائی 
واعتبارفروشی به‌اسم نوکر باخود همراه می‌برده است. حسن پس از اقرار 
به گناه خود به‌پای پدرم افتاده بود که هرگز دیگر چنین خطائی از من سر 
نخواهد زد ولی پدرم نقل می‌کرد که قصۀ حسن به‌مذاقم شیرین آمد و از 
گناه او گذشتم و بدو گفتم حسن مگر نشنیده‌ای «چراغی که به‌خانه 
رواست به‌مسجد حرام است» چه لزومی دارد که شخص بیگانه‌ای را با 
خود همراه ببری. آزاین پس حاضرم خودم به‌اسم نوکری تو در 
شبگردی‌های تو شرکت نمایم. افسوس که پدرم همیشه بقيهٌ فصه را 
ناتمام می‌گذاشت و هیچگاه ندانستم که در آن شهری که خرقه و سجاده 
از روزگار پیشین همواره درگرو باده و دل و دين در غارت دلیران بوده پدر 
من در خدمت خدمتگزار خود توانست از شب‌تشینی با لعبتان شیراز , 
نصیبی بگیرد یا نه. ۱ 
مختصر آنکه خواهی نخواهی پدرم از شیراز برگشت. در اشاره به‌این 
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پیشامد اصفهانیان متلک‌ها کوک کردند و از آن جمله تصنیفی در ميان 
مردم رواج یافت که بیت اول آن از این قرار بود: 
قاقله راز یمن ری نت 
سید جمال‌الدین جلودارش است» 

بیچاره در راه دور و دراز شیراز به اصفهان در زير سقف کجاوه به‌قدری 
آفتاب به‌مغزش تابیده بود که به‌محض رسیدن به‌اصفهان سخت مریض 
گردید و مرض چنان شدت کرد که طبیب‌های معمم و مکلا همه جواب 
گفتند و شبهه‌ای نماند که دیگر نجات او غیرممکن است. ولی خدا که 
نسخه‌اش از نسخه ما متقاوت است نخواست که من کودک خردسال 
بدان زودی یتیم بشوم و کم‌کم تب فطع شد و چشمان مریض باز شد و 
حالش به‌جا آمد. وقتی شب عید نوروز رسید و پدرم به‌عادت هرساله 
درصدد وصول مختصر مستمری دیوانی خود برآمد معلوم شد که یکی از 
نزدیکترین دوستان او شیخ جلال نام به‌عنوان اینکه برادر پدرم است و 
پدرم وفات نموده خود را سید قلم داده و به‌وسایل و تدابیری که در 
همرکجای عالم احتصاص به‌طایفه مرده‌خوران ملائما دارد درمرکز 
اقدامات موّتری به‌عمل آورده و مختصر مستمری ما را به‌اسم خود منتقل 
ساخته است. به‌همین ملاحظه پدرم مجبور شد اسم یکی از فرزندان 
خود را که اتفاقاً در همان اوقات به‌دنیا آمد جلال پگذارد و تا مدت‌ها با 
تهران کشمکش و مکاتبه ننمرد نتوانست احمّاق حق نماید وعاقبت 
مجبور شد مستمری خود را به‌اسم پسر نوزاد خود سید جلال منتقل 
سازد. 

مقارن همان اوقات نوکرمان حسن که کلاه نمدی و غداره‌بند بود رفت 
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و سبزعلی‌نام مرد مومن و پرهیزکاری بود و کلاه پوستی تخم‌مرغی 
کوچکی به‌سر می‌گذاشت جای او را گرفت. سبزعلی مرد کوتاه قامت 
کمرچین پوشی بود که به‌اهتمام زیاد ريش خود را به‌زور حنا همواره سرخ 
وگلگون نگاه می‌داشت. ادم پاک و پاکیزه باسلیقه و مرتبی بود و عشق 
مفرطی به‌نواختن نی‌لبک داشت. هرروز شامگامان پس از آنکه از کار 
طویله حلاصی می‌یافت و پس از آنکه یابوی روضه‌خوانی پدرم را که در 
نظر من یک موی کاکلش به‌صد رخش و ذوالجناح می‌ارزید و یقین داشتم 
که هیچ دلدل و براقی به گردش نمی‌رسد قشو کىرده تخته پهنش را 
می‌گسترانید در همان پس دیوار طویله گله زمینی را آب و جاروب می‌کرد 
و نمد پاره‌ای در آنجا می‌انداخت و پس از ادای فریضه به‌فراغت بال و 
استقلال تمام كلاه را کج نهاده چون کدخدای جوشمان پشت به‌دیوار 
می‌داد و تیلبک خود را که به‌دیوار طویله به‌میخی آویخته بود برداشته 
اول زیر لب به‌آواز دشتی بنای زمزمه را می‌گذاشت و آنگاه نی را به‌لب 
آشنا ساخته به‌نی زدن مشغول می‌گردید و تاجائی که در خاطرم مانده این 
ابیات را در نی می‌نواخت: 
«بزن نی‌زن که دشتستان بهار است» 
(زمین از خون مسلم لاله‌زار است» 
(بزن نی‌زن که زینب خوار گشته» 
۱ «اسبرکوچه و بازار گشته» 
و یا: 
(شب شنبه ز کرمان بار کردم «چه بد کردم که پشت بریارکردع» 
«رسیدم برلب جوی صفاهان» «نشستم گریه بسیار کردم» 
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زندگانی سبزعلی بدین منوال می‌گذشت تاروزی که در همان 
همسایگی زن جاهلهة چرخ‌زیسی را که هنوز زال روزگار پشم حسن و 
جمالش را یکسره نریسیده بود به‌حبالة نکاح درآورد. از همان روز پشت 
دیوار طویله به حجله گاه نوعروس مبدل گردید و نوداماد نی زدن را وسیله 
عشعبازی فرار داده با چاشنی اینگونه عشقبازی‌ها و پیرانه‌سری‌ها که 
هیچگاه از شایبة تصنم خحالی نیست به‌زندگانی یکنواخت و بی مزه خود 
اطف و صفائی بخشید. 

سبزعلی مرد پخته و جهان‌دیده‌ای بود (دوبار به‌فم ویکبار په کربلا 
مشرف شده بود). گاهی که می خواست مرا از حودراضی و حوشدل 
ساخته باشد به‌من اچازه می‌داد که در پا زدن پهن که برای حشک کردن 
لذت و افتخار بزرگی بود. همینکه سرگرم کاز می‌شدیم بنای درددل را 
می‌گذاشت و چه سرگذشت‌های شیرینی که برایم حکایت نمی‌کرد. 
خوب به‌خاطر دارم روزی را که از من پرسید آفا کوچولو بگو ببینم در 
قلکت چقدر پول داری. گفتم اصلاً قلک ندارم که در آن پولی داشته باشم. 
گفت باورکن که تو الان چند کرور پول داری. با همه حردسالی فهمیدم که 
مرا دست انداخته است ولی خود را از تک و تا نینداختم و گفتم خدا از 
دهنت يشنود. با لحنی بسیار جدی گفت باور نمی‌کنی بیا تا حسابش را 
به‌دستت بدهم. اولا چند می‌خواهی که دیگر تا آخر عمر روی پدرت و 
مادرت را نبینی. 

گفتم چطور می‌شود که روی پدر و مادرم را نبینم. 

گفت من یک سرمه‌ای دارم که اگر به‌چشمت بکنم از این به‌بعد همه 


چیز را می‌توانی ببینی بجز صورت پدر و مادرت را. 

گفتم صد هزار تومان هم بدهی هرگز راضی نخواهم شد. 

گفت این صد هزار تومان. حالا بگو ببینم اگر سرمه‌ای به چشمت 
بکشم که دیگرگل‌ها و پرندگان را نبینی حاضری چند بستانی. گفتم من 
تماشای گل‌ها و پرندگان را از جانم نیشتر دوست می‌دارم. پانصد هزار 
تومان بدهی حاضر نمی‌شوم. گفت این هم پانصد هزار تومان حالا شد 
ششصد هزار تومان. اما بگو ببینم برای ندیدن نور آفتاب در روز و ماه و 
ستاره در شب چه مبلفی می‌خواهی. گفتم مگر دیوانه شده‌ام. این 
حرف‌ها کدام است. هزارهزار تومان هم بدهی تمی‌خواهم. گفت هزار 
هزار تومان پیشکشت بگوئیم اينهم دویست هزار تومان این خودش 
می‌شود هشتصد هزار تومان. حالا بگو ببینم چند می‌خواهی که تا 
زنده‌ای صدای آدم و آواز پرندگان را نشنوی. گفتم کر که نیستم چطور 
می‌شود که دیگر صدای کسی را نشنوم. گفت از استاد وردی می دانم که 
در گوش هرکس بخوانم دردم کر می‌شود. گفتم وردت را برای خودت 
نگاه بدار. من هرگز دلم نمی خواهد کر بشوم. گفت بارک ال به شیر پاکی که 
خورده‌ای. این را هم بگوئيم دویست هزار تومان که رویهمرفته بشود دو 
کرور. 

چه دردسر بدهم سبزعلی به‌همین ترتیب کم‌کم تمام اعضاء و جوارح 
وارکان اربعه وحواس خمه و جمله وظایف‌الاعضاء مرا از اکل و شرب 
و تنفس و هضم خریداری نمود و مدام برسرمایه افزود و طولی تکشید که 
خود را از قارون توانگرتر یافتم و به حقیقت دریافتم که دارائی منحصر 
به کیسۀ پر تیست امروزهم اقرارمی نمایم که اگر احیانا در من ادنی اثری 
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تخمی است که آن روز در حین پهن پا زدن نفس گیرای سبزعلی در مزرعة 

از حصوصیات دیگر این عارف بیسواد و این حکیم عامی آنکه ترب 
سیاه را به حل افراط دوست می‌داشت و درخحواص آن حکابت‌های 
طرفه‌ای نقل می‌نمود از آن جمله می‌گفت در شکم شخصی استخواتی 
پیدا شده یود که طبیبان در معالجت آن عاجز مانده بودند. عاقبت پس از 
درآورد و برای آنکه همواره در مد نظرش باشد از آن دسته چاقویی 
ساخته در جیب گذاشت. از قضا روزی با همان چاقو خواست تربی را 
بیرد. به‌محض اينکه آب ترب به‌دستهٌ چاقو رسید استخوان بتای آب 
شدن را گذاشت و طبیب دریافت که تنها دوای درد آن مرد ترب بوده 
است خلاصه من نیز به تجربه دریافته بودم که کلید در انبان قصه گوئی 
سبزعلی ترب سیاه است. روزی از پول جیب خود ترب کلانی به‌بزرگی 
یک گرمک برایش خریدم و به‌دست خود پوست کنده با نمک و فلفل در 
تشقان تمیز داشت پرایش بردم. چتانکه در موقم کار عادتش بود کلاه 
پرستی خود را در طاقچۀٌ طویله زیر کاغذ گذاشته یک دانه کلاه بیگی 
یدکی برسر گذاشته و آوازخوانان زانو را به‌روی داس علف‌بری محکم 
ساخته سرگرم بریدن قصییل و یننجه بود. بشقاب ترب را به‌ادب در 
مقابلش نهادم و گفتم سبزعلی تو چرا این همه آواز می‌خوانی. نگاه خود 
را اول به‌بشقاب ترب و بعد به‌صورت من انداخت و تبسم کنان گفت 
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نکرده غمی داری. گفت از صدقه سبر پنج تن آل عبا و از التفات آقا.اصلا 
نمی‌دانم غم چیست وانگهی چون من کی که خوراکم هميشه 
شربت به‌لیمو می‌نوشم چه غمی می‌خوآهی داشته باشم. 

وقتی دید که از شنیدن این سخنان سخت متعجب هستم لبخند 
نمکینی در حریم أن ریش حنائی به‌روی لباسش نقش بست وگفت چون 
بچ حرف شنو باهوش و باادبی هستی یک پند به‌تو می‌دهم که از استاد 
به‌من رسیده است و صدهزار تومان قیمت دارد. گفتم سبزعلی تو مدام در 
نقره و طلا و آلاف و کرور می‌غلطی. گفت گوش بده که یک وقتی قیمت 
آن دستگیرت خواهد شد. گفتم بفرمائید ولی کوتاه باشد که وعده داده‌ای 
امروز برایم قصه بگوئی. گفت عزیز من نخور تا خوب گرسنه شوی آن 
رفت نان حشک در مدافت از کیات جو جه بیشتر مزه منم کند. آنقدر 
تخوات و زحمت بکش تا یکره خسته و کوفته بشوی و آنوقت اگرروی 
حاک بیفتی لذتش از رحتخواب پرقو بیشتر خواهد بود. بگذار تا از 
تشنگی به‌له‌له بیفتی آنگاه یک کف آب زلال از هرشربتی برای تو گواراتر 
خواهد آمد. 

درباب همخوایگی هم به‌همین مضامین اندرزی داد که چون 
خردسال بودم مفهوم آن درست برمن معلرم نگردید و همینقدر پادم 
است که صحبت از کنیزکی مطبخی و از ملکهٌ آفاق در میان بود ولی بعدها 
در طی ادوار مختلقه عمر چه‌یسا که به حقیقت و صحت نصایح سبزعلی 
برخوردم و به خود گفتم حقا که این پیرمرد از دنیا بی خبر در مقام حکمت 
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به‌زور حساب‌های دور و دراز و معادله‌های پیچیده به‌همان نتیجه 
رسیده‌اند حق تقدم دارد. 

روز دیگری که درهمان مدت کوتاه افامت اصفهان باز در کنار 
زاینده‌رود نشسته بودم و انبر تأمّل به‌دست اجاق گذشته را هموار هموار 
زیر و رو می‌کردم و یادگارهای عهد طفولیت چون جرقه‌های نیم مرده 
یکی به‌یکی از زیر خاکستر ایام سر بیرون می‌دوانید به‌یاد روزی اقتادم که 
پدرم دستم راگرفت و از روی همین پل گذ شته از شهر بیرون رفتیم. آنگاه 
چون هوا به‌غایت گرم و پاهای ناتوان من از رفتن عاجز مانده بود پدرم مرا 
قلمدوش بر دو شانه خود سوار نمود و از راه جلما به‌جانب دهکده 
مارنون (مارنان) که پیشخوان جوان پدرم شیخ علی در آنجا خانه و زندگی 
داشت روان گردید. هرگز قراموش نمی‌کنم که در بین راه به چاه بزرگی که 
اصفهانیان «چاه گاو» می‌گویند رسیدیم و در زیر آن آفتاب سوزان دهقان 
سالخوردءٌ خورشید و سياه سوخته‌ای را دیدیم که به کمک گاو لاغر 
بیجان و بی‌رمقی مشغول آب کشیدن بود و با صدای محزونی ترانه 
مشهور را می‌خواند که در پیش نیز اشاره‌ای بدان رفته است و هیچ عیبی 
ندارد که باز تکرار شود: 
«دو پنج روزه که چامون او ننداره» 

«دو چشم گر سیامون ئو نداره» 
«حداوندآ بده باراد رحمت 
که آب از چاه کشیدن داره زحمت» 

ایتک پس از تقریباً چهل سال که از آن تاریخ گذشته هیچ نمی‌دانم آیا 

خداوند دعای این پیرمرد مستمند را مستجاب کرد یا هنوز هم فرزندان او 
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در دنبال گاو چشم سیاه باید همین آواز را بخوانند. 

حالا «بازگو از نجد و از یاران نجد» برگردیم به‌سیبة سوزنگرها و مکتب 
جدیدی که یکباره مرا از خط و سواد بیزار نمود. 

مکتب جدید در یکی از بالاخانه‌های مسجد علیقلی آفا واقم و 
مکتب‌دارمان موسوم بود به‌ملا طاهر. برادرش ملابافر نام هم در طرف 
دیگر همان مسجد مکتب دیگری داشت و مابین معلم و متعلم این دو 
مکتب رقابتی چنان سخت درمیان بود که دشمنی بین پیروان علی و 
پیروان عمر در نزد آن صفای محض به‌نظر می‌آمد. ملاطاهر اصرار داشت 
به شا گردانی که هتوز از پیج و خم «صدتا کف دستی وکف پائی بخورم تا 
بشناسم» نگذ شته بودند عربی درس بدهد و من مادرمرده هم از این 
نعمت اجباری بی‌نصیب نماندم. ضرب و یضرب برای من شکوهی 
نداشت و در همان ابتدای کار بخت ناسازگار چنان خحواست که هو 
ضارب و انا مضروب را عملاًصرف نمایم. توضیح آنکه یکی از اقواممان 
شبی به‌رسم تفریح برایم حکایت نمود که روزی ملاطاهر به‌پرادرش 
ملاباقر گفته بوده است که باقر از بقر مشتق است و بقر در زبان عربی 
به‌معنای گاو است. ملاباقر هم در دم جواب می‌دهد که به‌فتوای شرع 
فضله بقر هم طاهر است. من نادان بخت برگشته فردای همان روز این 
قصه را در مکتب با شاگردان درمیان گذاشتم و چنانکه رسم است 
حلالزاده‌ای فوراً به گوش ملاطاهر رسانید. چنان در خشم و غضب فرو 
رفت که یقن کردم ساعت آخر عمرم فرا رسیده است از جگر نعره برآورد 
که گوساله را بیندازید و دوپایش را در فلکه بگذارید. محتاج به‌توضیح 
نیست که مقصود از گوساله که بود ولی همینقدر بداتید که آن روز کف 
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پای بچه سید مظلوم چنان ضربتی چشید که از همان دقبقه رقم کینۀ این 
گونه طاهرهای بی طهارت الی بوم‌القيامه برلوح خاطرش نقش بست. 

به‌زور اشک مادرم را راضی نمودم که مرا به‌مکتب دیگری بگذارد. 
مکتب دیگری در حول و حوش نبود. در راسته بازار بیدآباد مرد صحافی 
بود معمم و کوتاه قد میرزاحسن نام که مکررکتاب‌های پدرم را جلد کرده 
بود. مرا به‌او سپردند و الحق که معنی خواندن را تازه نزد او فهمیدم و کم و 
بیش دستگیرم شد که منظور از یاد گرفتن این علامت‌های کج و معوج که 
به‌نام حروف مانند کرم‌های زیانکار از اولین دور کودکی به‌مفز و ریشۀ 
عمر اطفال معصوم می‌افتد و تا دم مرگ شیر؛ٌ جان آنها را می‌مکد 
چیست. در هرحال روی سکوی این دکان صحافی محقر میرزا حسن 
مشته به‌دست در حالیکه به‌شیرازه زدن و لای قید فشار دادن کتاب و 
اوراق مشغول بود مرا با عالم قرائت و دنیای کتاب و خط که از جمله 
شگفت آمیزترین کیفیات عوالم انسانی است آشنا ساخت. 

روزی میرزاحسن که به آقا میرزا مشهور بود گفت امشب در نیمه شب 
ستاره‌ای در وسط السماء پدیدار می‌گردد که هرکس سینهة خود را در 
مقابل آن برهنه سازد و چشم خود را بدان دوخته هفت پار «انا انزلنا» 
بخواند ملا می‌شود. آن شب را با مادرم به‌بام رفتیم. سیاه ستارگان چنان 
برصحته آسمان استیلا یافته بود که جای سوزن انىداختن نبود معهذا 
به خیال خود ستاره‌ای رآ که در بالای سرمان از دیگران درشت‌تر و 
فروزان‌تر بود ستارة معهود تشخیص دادیم. مادرم سیئه‌ام را باز نمود و 
هردو «انا انزلناء حوانان چشمان را به‌ستاره دوختیم. ولی امروز که چهل 
سال از ان تاریخ می‌گذرد با کمال شرمندگی باید اذعان نمایم که لابد در 
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تشخیص ستاره به‌اشتباه رفته بودیم والا چطور ممکن است که حرف آفا 
میرزا درست درنیامده باشد و با أن همه دعاها و وردهای نیم‌شبی و 
سینه‌نمائی‌ها با وجود دود نفت‌هاتی که باز چهل سال تمام پس از ان 
تاریخ خورده‌ام تازه باید امروز در فنون ملائی به‌همان ورور خشک و 
خالی و طامات بی‌اساس قانع و حوشدل باشم. 

روز دیگری آقا میرزاگفت امشب شب پانزدهم شعبان است اگر دلت 
می‌خواهد پدرت را ببینی باید نیم شب که عکس ماه در اب می‌افتد 
بدون آنکه مژه‌ات بهم بخورد چشم‌هایت را در آب به‌ماه بدوزی تا آنکه 
صورت پدرت در آب پدیدارگردد. به‌عجله خبر را به‌مادرم بردم و وفتی 
ماء به‌وسط آسمان رسید هردو درکتار حوض نشستیم و چشم‌هایمان را 
دوختیم به‌عکس ماه. به‌محض اینکه لب مامتاب به‌بناگوش آب حوض 
می‌رسید عکس ماه دایره به دایره به‌شکل یک عده بشقاب چینی که روی 
هم چیده باشند درآمده بنای لرزیدن و لغزیدن و رقصیدن را می‌گذاشت 
و مدام فانوس وار در آب فرو رفته باز از آب بیرون می‌جست و چشم را 
خسته می‌تمود. دست برنذاشتم و آنقدر خیره نگاه کردم تا اشک در 
چشمم حلقه بست و آرزوی خودم را به‌صورت پدر محبویم در این ماه 
دیده شوق‌ها نمودم و برای دلخوشی مادرم پیرایه‌ها بران کشف 
ساختگی بستم و چه افسانه‌هایی که به‌قالب نزدم. گرچه لبخند معتی‌دار 
مادرم می‌رسانید که باطناً فریب این بازیگری‌ها و عشوه و نیرنگ‌های مرا 
کر فی ایی دس تسه ار کیک 
شادمانی‌های من گردید و از حال و کیفیات چهره و قیافةٌ پدرم پرسش‌ها 
نمود و نشان‌ها طلب کرد. 
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پدرم که از دست آقا نجفی و ظل‌السلطان مدام در اطراف و اکناف خاک 
ایران آواره و سرگردان بود کاغذ بنویسم به توصي آقا میرزا به‌مدرسه‌ای که 
در دهنة بازار بیدآباد در کنار نهر معروف به «مادی بابا حن» (نادی 
بود و مدرس آن آخوند کوسهٌ بسیار محبوب و هوشمندی بود موسوم 
به حاجی آخوند که برادرش ملاهاشم از روضه خوان‌های معروف اصفهان 
به‌شمار می‌رفت. من نیز مجبور شدم در زمر طلاب علم درآیم .یعنی 
کله‌ام در زیر فشار قید پرپیج و خمی درآورم عمامه نام که فشار آن چه بسا 
طلاب بود که همه با ریش و پشم بودند و عموماً از دهات اطراف 
به‌اصفهان امه در همان مدرسه حجره داشتند و به‌محض اینکه هوا 
حوب می شد عمامه را کنار گذاشته کله‌نمدی به‌سر میگذاشتند و 
مشغول کسب و کار و حتی عملگی می‌شدند. 

در صحن همین مدرسه بود که در یکی از مجالس درس حاجی آخوند 
اولین بار با ضرب یضرب آشنائی بیشتری پیدا کردم. از همان ساعت 
به‌بعد من هم با جماعت طلاب مصدر شوارت واقع گردیده شب و روز 
کارمان زد و حورد با زید و عمرو و بکر و خالد بود. هرگز فراموش نمی‌کنم 
که وفتی به‌صیغه ضرین رسسیدیم و حاجی اخوند معتی آن را چنین 
برایمان بیان نمود که «زدند گروه زنان ایب در زمان گذشته» من در آن 
عالم بچگی یک دسته از زن‌های سياه و سوخته عرب را ديدم که همه با 


پیراهن‌های بلند عربی سربرهنه و پای برهنه در وسط صحرای برهوتی 
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چوب‌های دراز خیزران به‌دست به‌جأن جماعتی از مردان عاجز و بیچاره 
افتاده و چوپها بالا می رفت و پائین می‌آمد و با قساوت هرچه تمامتر 
مشغول زدن بودند بدون آنکه معلوم باشد چرا می‌زنند وکی را می‌زنند و 
تا کی خواهتد زد و هنوز هم پس از عمری به‌محض اینکه کلم ضرب و 
یضرب به گوشم می‌رسید باز همان منظره و همان پرده در مقابل نظرم 
مجسم می‌گردد. 

اسم مرا به‌مناسبت صغر سن «رجیل» گذاشته بودند ولی باور بقرمائید 
که با همه صغرسن از حیث علم و سواد (به فرض آنکه عدم محض را علم 
و سواد بخوانیم) از هیچکدام آنها عقب نبودم و حتی در تشخیص اجوف 
واوی و یائی دست آنها را از پشت می‌بستم. به‌خاطر دارم روزی دهقانی 
پمدرسه آمده در پی کسی می‌گشت که برای او قبض رسیدی بنویسد 
طلاب ذوی‌العز والاحترام و عمامه به‌سرهای عظام جملگی از اقدام 
به چنین مشکلی استنکاف ورزیده در کمال صراحت به‌ناتوانی خود 
اعتراض نمودند دهقان بیچاره تعج کنان می‌گفت چطور در مبان آقایان 
یک تفر پیدا نمی‌شود که بنویسد از بابت قیمت یک «لوده»۱ انگور مبلغ 
شش صاحبتران به‌من رسید. یکصداگفتند که ما برای تحصیل صرف و 
نحو و فقه و اصول اینجا آمده‌ايم نه برای نوشتن قبض رسید. وئتی 
اضطرار و تحیر روستاتی بدبخت را دیدم دل به‌دریا زده قلم وکاغذ گرفتم 
و گفتم عموجان بگو ببینم چه می‌عواهی بنویسم چشم‌ها همه به‌من 
دوخته شد و دهقان لبخندزنان گفت د قربان آن عمامة سبزت بروم 


۱. لوده رأ در تهران سله ر.؟.. می‌گویند و در اصفهان لوده را با ترکة بید می‌بانند. 
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بنویس از بابت قیمت یک «لوده» انگور مبلغ سه قران به‌اینجانب رسید 
قبول است. به‌تاریخ فلان همانطور که گفته بود نوشتم و به‌دستش دادم. 
انگشت را در دوات فرو برده قبض را امضاء نمود و یک داته شاهی سفید 
از کت هر اور به‌من داد و گفت خدا داغت را به‌دل مادر و پدرت 
نگذارد و به‌طعن و طنز نگاهی به حضرات انداخته از مدرسه بیرون رفت. 
چنان همهمه‌ای بلند شد که گوئی مرغی تخم طلا گذاشته باشد. بناشد 
خادم مدرسه! فوراً پول خدا رسانده را انگور خریده بیاورد تا اصحاب 
به‌مپارکباد کرامتی که آز من سر زده بود کامی شیرین سازند. مستی ان همه 
تعریف و تمجید و به‌به و مرحبا چنان دامنم ازدست ببرد که وقتی به‌خود 
آمدم یک حبه انگور باقی نمانده بود و از همان ساعت معتی «کار کردن 
خر و خوردن یابو» کاملاً دستگیرم شد. ۱ 

تازه داشتم در این مدرسه شهرتی بهم می‌زدم و خود را علامة حلّی 
عهد خود می ديدم که مادرم خبردار شد که در همان نزدیکی محلهُ 
خودمان در «پشت باروه مکتب جدیدی باز شده است که زبان فرنگی هم 
درس می‌دهند. از آنجائی که برادرش قدری انگلیسی می دانست و خیال 
کرد که پدرم نیز خوشحال خواهد شد که پسرش زبان فرنگن یاد می‌گیرد 
فوراً مرا بدان مدرسه سپرد. مکتب جدیدی که به‌دستیاری یکی از 
خوانین اصفهان میرزاعلی خان تام و آقا محمدجواد صراف از تاجرهای 


3 به حو یی یادم است که اسم این خادم حینعلی بود و شبی در زمستان از سرما 
شک شده برد و فردا جد ار را همانطور که خشک شده و چلرزیده برد و ممکن نگردید که 


- زانوهایش را بخوابانند به‌خاک سپردند. و این ارلین بار بود که مرگ را به‌چشم خود دیدم. 
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روشن ضمیر اصفهان تأسیس گردیده بود چون اطاق منحصر به‌فردش 
پاکیزه و مفروش بود و یکتا معلم آن هم گرچه معمم بود ولی علاوه 
برفارسی و عربی قدری هم انگلیسی می‌دانست به‌اسم «مکتبخانه» 
مشهور شده بود. پشت میدان ویرانی که به‌اسم «چملون» در وسط شهر 
وافع بود واینک چند سال است که به‌همت خانواده امین التجار اصفهانی 
به‌باغستان مصفائی تبدیل یافته و به «ستبلستان» موسوم گردیده است در 
بالاخانهٌ وسیعی بود و مردم می‌گفتند به‌دستیاری بابی‌ها و برای بچه 
باییها ساخته شده است. خوب به‌خاطر دارم که برای خرید اولین کتاب 
فرائت انگلیسی موسوم به «فرست ریدربوک» مجبور بودیم پنهانی 
به‌جلفا برویم و در برگشت کتاب را زیر لباس پنهان کنیم که مبادا مردم 
خبردار شوند و شیلافی بشویم. 

ازقضا دوتن از پسران حاج میرزا نصرالله بهشتی (ملک‌المتکلمین) هم 
در همان مدرسه درس می خواندند. پدرانمان چنانکه بدان اشاره رفت از 
ترس حاکم وملا دوازده ماه سال و مخصوصاً در ماههای عزا و رمضان در 
شهرهای دیگر ایران به‌سر می‌بردند. گاهی که پدرم به‌اصفهان می‌آمد در 
مسجد نو که پیشنماز آن حاجآقا نورالله برادر آقانجقی بود وعظ می‌کرد 
ولی دیگر حالا نمی دانم در آن محیط پرتدلیس حنایش رنگی داشت یا 
نه. 

در مکتبخانه با دو پسر وسطی و کو چک ملک المتکلمین کم‌کم آشناثی 
و الفتی پیدا کردم. برادر بزرگترشان برای تحصیل به‌تهران رفته بود و 
هروقت صحبت از او به‌ميان می امد اب به‌دهان ما می‌اید. منزل 
ملک‌المتکلمین در همان محلهٌ نو نزدیک مکتب پسر ملاعلیاصغر واقع 
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بود و مروقت بدانجا می‌رفتم مدتی خود را به‌تماشای دکان نمدمالی 
بزرگی که سرکوچه بود سرگرم می‌داشتم. استاد نمدمال دو زن داشت و 
روزی شنیده شد در موفعی که خوابیده بود یکی از زنهایش از راه 
حسادت سرش را با تیغ ریش تراشی خود او از بیخ بریده است. از آن روز 
به‌بعد اگر از تماشای نمدمالان محروم ماندیم درعوض به‌یک حقیقت 
گرانبهایی پی بردیم که آدم دو زنه یاباید ریشش را نتراشد و یااگر خواست 
بتراشد با ماشین بتراشد نه با تیغ. 

از راه شکافی که در یکی از سرداب‌های خان ملک‌المتکلمین سراغ 
کرده بودیم خود را به خانة حاج عباس مورچه‌خواری که گویا از طرف 
زنانه با خانواده بهشتی‌ها قرابتی داشت می‌انداختیم و از این کار کیف‌ها 
می‌بردیم. حاجی مردی بود کوتاه قد و تنومند و برخحلاف اغلب 
اصتهانیان که گوتی همه عمامه به‌سر به‌دنیا می‌آمدند او کلاه پوستی کوتاه 
شکمداری برسر می‌گذاشت. از مختصر درآمد املاک مورچه‌خوار خود با 
عیال و اطفال به‌قناعت زندگی می‌کرد و در همان منزل خود خوش کرده 
بود و کمتر بیرون می‌رفت. با آن ریش توبی و قبای و قدک و ارخالق 
قلمکار شب و روز انبر به‌دست در کتار منقل نشسته بود و قوری‌های 
کلواخورده (کلوا به‌زیان اصفهانی به‌معنی بند است) چای و آب داغ را 
پس و پیش می‌کرد و قلیان می‌کشید. تنهاحرکتش از شاه نشین اطاق بود تا 
لب حوض آن هم برای عوض کردن آب قلیان و یا برای تجدید وضو. 
حاجی مورچه خواری عارفی بود عامی و فیلسوفی بود دیمی و همجتین 
دروافع مومنی بود بی‌ایمان چرن اگر چه شب و روز به‌عبادت و تلاوت 
کتاب‌های آسمانی مشغول بود ولی در چهارراه مذاهب اربعهٌ يهود و 
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مسیحی و اسلام و باب سرگردان و متحیر مانده بود وگرچه این هرچهار 
را حقه می‌دانست ولی مردد بود که کدام یک برحق‌تر است و درواقع 
حکم مرد چهارزنه‌ای را پیدا کرده بود که نداند دل را یکسره به کدام یک از 
زنان دلربای خود بسپارد. هميشه یک تورية و یک انجیل و یک جلد 
کلاءله مجید و یک جلد بیان پهلویش بود و ساعت‌های دراز به مطالعة 
آنها می‌پرداخت بدون آتکه معلوم بباشد کدام را بردیگران ترجیح 
می‌دهد . نماز و روزه و عبادتش هم برطبق هرچهار مذهب برد و از این 
قرار معلوم است که اغلب اوقات را بایستی مشغول نماز و روزه و عبادت 
باشد. روز جمعه را برملاً به‌مسجد مسلمان می‌رفت و شنبه و یکشنبه 
مخفیانه در جوباره و جلفا به‌معبد یهودیان و ارامنه می‌رفت و لااقل در 
هرماه (مقصود ماه‌های بایی‌ها می‌باشد که نوزده روز است) نیز دو سه 
پاری در محفل احباب حضور بهم می رسانید. دستور عرفی شاعر را که 
فرمو ده 
«چنان با نیک و بد خوکن که بعد از مردنت عرفی 
مسلمانت به‌زمزم شوید و هندو بسوزاند» 

کار بسته به‌اندرز حکیمانۀ شیخ شیرا که فرموده «با هرکسی به‌مذهب 
وی باید اتفاق» با تمام فرق و طوایف مخلصانه نشست و برحاست 
می‌نمود و با همه سازگار یود و به‌مصداق کلام صائب «چو آب مردم 
روشندل از سبکروحی به‌جام و شیشه و سنگ و سفال یکرنگند» با 
همه یکرنگ بود. یک دنیا حلم و بردباری برد و وقتی زیاد سربه‌سرش 
میگذ اشتند جواب را با کلمات قصار و با ابیاتی از این قبیل می داد: 
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«مرا از صافی باطن ز خود دانند هرفومی 
ق ۵ ریگ هیر نت زاین را 
(صلح دادن سبحه و زنار را با یکدگر 
رشته سردر گمم توفیق پیدا کردن است» 
و از آنجائی که واقعاً اعتقاد داشت که «خواهی که به‌طبعت همه کس 
دارد دوست با هرکه دراوفتی چنان باش که اوست» به‌راستی که در 
این امر مشکلی که امروز دیگر باب دهان جوان‌ها نیست توفیق یافته بود 
یعنی با همه دوست و یکرنگ بود و همه هم او را دوست می‌داشتند و 
حقا که دوست داشتنی هم بود. 
می‌گفت ای باران در کار اخرت حزم و احتیاط شرط است و 
همان‌طور که انان اگر هرچهاررامی را که از چهارسوئی می‌گذرد طی 
نماید ناچار به‌مقصد می‌رسند آن کسی نیز که به‌این چهارمذهب که 
مهمترین مذاهب موجود است عمل نماید لابد هرطور باشد گلیم خود 
رااز اب بیرون خواهد کشید. اشنایانش حکایت می‌کردند به‌اسم اینکه در 
انجیل آمده است که «هیچ چیزی نیست که از برون انسان داخل گشته 
بتواند او را نجس سازد بلکه تنها آنچه از درون برمی‌خیزد می تواند او را 
پاک سازد» گاه‌گاه دمی هم به خمره آشتا می‌سازد ولی فردای همان روز 
بهپاس احترام «انماالخمروالميسر والانصاب والازلام رجس 
من‌عمل الشیطان» تاساعت‌ها به‌غسل و تطهیر و توبه و انابه نمی‌پرداخت 
آرام نمی‌یافت. گاهی که سردماغ بود آن استکان انگشتانه‌ای منحصر 


به‌فرد خود را تا نیمه از قند شهری که در حود شهر اصفهان می ساختند و 
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به‌همین متاسبت مشهور به‌فند شهری بود پر می‌ساخت و فدری چای 
روی آن ريخته گاهی نیز که سرالتقات بود با دست خود چند قطره آب 
نارنج هم در آن می‌چلانید و به‌ما تعارف می‌کرد و الحق که مزه و شیریتی 
دلچسب آن چای هنوز هم پس از چهل سال در مذاق من باقی است.۱ 
یادم است یک رو زکه دسته‌جمعی به‌دیدنش رفته بودیم به‌هرکدام ما 
یک دائه آب‌نبات داد و پرسید فرزندان من بگوئید بہینم تمسک قلبی 
شما در چه حال است. من که اصلاً معنی این کلمه را نفهمیدم ولی 
دیگران که گویا مکرر این سوال را از او شنیده بودند و از من بزرگتر و 
فهمیده‌تر بودند خواستند با او وارد مباحثه بشوند و گفتند حاجی خود 
شما چه مذهبی دارید. قلم و کاغذ برداشت و به‌دست خود این دو بیت 
زا روی چند ورق کاغد نوشت و به‌مرکدام از ما یکی از ان اوراق را داد و 
گفت اگر دفعة دیگر که اینجا آمدید این شعر را از حفظ کرده باشید 
به‌مرکد امتان یک ریعی (پنج شاهی نقره) جایزه خواهم داد. من هنوز هم 

ان اشعار را از بر می‌دانم و از این فرار بود: 

(یک دست به‌مصحف و یکی دست به‌جام 
یک پابهکلیسا و یکی پابهمقام» 

دحلقی متحیر که چه خرانندم نام 
نه كافر مطلق نه مسلمان تمام» 


روزنامه‌ای به‌اسم «راه تجات» (یا اسم دیگری شبیه به‌این) به‌طبم می‌رسانیده است و ثاید 
عنوز هم به‌طبم برساند. 
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وفتی آشعار را از بررکردیم و به‌امید ربعی معهود از همان راه شکاف از 
نو به خدمتش رفتیم و شعر را من‌من‌کنان ولی کم و بیش بی غلط برایش 
پس دادیم گفت به‌جای جایزه و ربعی قصه‌ای برایتان می‌گویم که 
هزارتومان قیمت دارد و قصه‌ای گفت که بعدها در کتاب‌ها خواندم و 
معنی آن را فهمیدم و از اين قرار بود: 

«معروف کرخی که خاک او را تریاک مجرب می خواندند وقتی وفات 
کرد همه ادیان در وی دعوی کردند جهودان و ترسایان و مومتان هریک 
گروه گفتند که وی از ماست "». البته عاری بودن از تعصب خام گنج 
گرانبهاتی است و بیشتر از هزار تومان می‌ارزد ولی انسوس که هرگز روی 
آن ربعی را ندیدیم و حسرتش به‌دلمان ماند و از همان وقت دستگیرمان 
شد که «هزار وعدءه خوپان یکی وفا نکند». 

قضية دیگری که تا عمر دارم فراموش نخواهم نمود این است که من با 
پسر دوم ملک‌المتکلمین " هریک هفته دو هفته یکبار به‌چاپارخانه رفته 
برای پدراتمان کاغذ می‌فرستادیم. چاپارشانه عبارت بود از یک باب 
دکان عطاری واقع در جنب مسجد شیخ لطف الله و درازای یک عباسي یا 
سیصد دیتار کاعذی را که بدانجا می‌سپردند به‌مقصد می‌رنانید. روزی 
پاکت‌ها به‌دست به‌طرف چایارخانه می‌رفتیم که ناگهان از وسط میدان 
شاه غوغای غریبی بلتد شد بدانسو دویدیم و هرطور بود خود را به‌مبان 


۱ نقل از «تذكرةالاولياء عطاره 
. درموفع تحد ید نقلر در این کتاب برای طبع نيدم این دوست بیار عزیز که مرد 
شریف باعقیده و ایمانی بود وفات یافته است. 
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جبعیت انداختیم. محشر کبرائی برد هردفیفه ازدحام مردم زیادتر 
می‌شد. از طرف قیصریه و بازار سگرها! و مسجدشاه و مسجد 
شیخ لطف الله از هرسو سیل جمعیت. روان بود. میدان شاه به‌آن بزرگی 
داشت می ترکید و به‌صورت دریای متلاطمی درآمده بود که فوج فوج و 
دسته دسته مخلوق از زن و مرد در حکم امواج آن باشند و در آن مسائه 
عمامة آخوندها به‌منزلهٌ کفی بود که برسر امواج نشسته باشد. ورفتی 
به‌هزار زور و زجر خود را به‌وسط انیوه مردم رساندیم دیدیم دو نفر آدم 
حسایی را در میان گرفته‌اند و دارند به‌قصد کشت می زنند. درصدد تحقیق 
حو صلهُ سوال و چوات نداشت ؟. عاثیت پیرمردی را چسبیده گفتیم 
عموجان تو را به خحدا چه خبر است. بدون انکه نگاهی به‌ما بیندازد 
نفس زنان نفس‌زنان گفت: «بابی کشی است بزنیده و دیوانه‌وار خود را 
به‌میان آن ولوله و جنجال انداخت. آن دو تمر بیچارگان مظلوم را با 
سربرهنه شالشان را به گردنشان انداخته بودندو به‌خواری هرچه تمامتر 
بهحاک و خون می‌کشیدند. مردم از زن و مرد و کوچک و بزرگ با 
چشم‌های از حدفه درآمده که شراره تعصب و شفاوت دران می‌درحشید 
مانئد سگ‌های هار و کرگان خونخوار برآنها حمله م ی آوردند و در زدد و 


۱. وقتی من طفل بودم بازار مگرها در تزدیکی علی‌قاپو شروع می‌گردید و می‌رسید 
به‌عمارت چهل ستون ولی این دفعه که بهاصفهان رفتم دیدم آن بازار هم مانند خیلی چیزهای 
دیگر فدای طاق ابروی جانان و شهید گخادی خیابان‌ها شده په کلی از ميان رفته است. 

کا ن فد که در برادر بودنه انت ای اضیین و خاعی هادی :و از ووی 


عرص مورد تهمت رأفع شده بودند. 
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ضربت وارد ساختن بدانها و در آمانت و شتم و لعن و دشنام‌های قبیح 
بریکدیگر سبقت می‌جستند. دیوانه‌وار فریاد می‌زدند که بايد داغ و 
درفششان کرد باید سنگارشان کرد باید چشمشان را درآورد. 
تکه‌تکه شان کرد سرشان را زیر طقماق کوبید شمع آجینشان کرد. گوش و 
بینیشان را برید» شقه‌شان کرد. دم توپشان گذاشت. گچشان گرفت؛ 
تیربارانشان کرد زنده زنده سوزانید» نعلشان کرد طنابشان انداخت» 
زنده به گورشان کرد» به‌فناره‌شان کشید» مثله‌شان کرد... 

چوب و چماق و مشت و سیلی بود که بالا می‌رفت و برسر و مغز این 
دو نفر آدم بی‌یار و یاور پائین می‌آمد. دیگر هیچ تاب و توانی در بدن آن 
دو نفر بخت‌برگشته نمانده بود. رنگشان پریده با چشمان نیم بسته و دهن 
بازی که صدای خرخر دلخراشی شبیه به حرخر گوسفند مذبوح از آن 
بیرون می‌آمد ابداً قوت جلو رفتن نداشتند ولی موّمنین و مقدسین با 
شقاوت و قساوتی که تذکار آن بعد از چهل سال هنوز بدنم را می‌لرزاند 
آنها را به‌طرف مسجد شاه که مسند عدل و داد شریعت عظمی بود 
می‌کشیدند. در آن اثنا شخصی پیت نفتی به‌یکدست و کاسۀ حلبی 
دسته‌داری به‌دست دیگر فرا رسید. در یک چشم به‌هم زدن آتش از سر و 
بدن آن دو تفر به‌طرف آسمان بلند شد. مردم رجاله محض صواب 
هرکدام از آن نفت کاسه‌ای به‌صد دینار خریده به‌سر و صورت آنها 
می‌پاشیدند. دود و گرد و حاک چنان صحنهٌ میدان را فرا گرفته بود که 
چشم چشم را نمی‌دید. من و میرزا محمدعلی وقتی به حود آمدیم که 
خود را در میان امواج مردم در صحن مسجد شاه دیدیم. جمعیت چون 
مور و ملخ از در و دیوار بالا می‌رفت. فریاد و فغان لعن و سب خلقله در 
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زیر گنبد و بارگاه مسجد انداخته بود. درست مثل روز عاشورا مردم دسته 
به‌دسته صداها درهم انداخته دم گرفته بودند و تصنیف‌ها و هراره‌هائی را 
که بالبداهه ساخته بودند می خواندند و دست می‌زدند. در ان حیص و 
بیص ناگهان غوغا و همهمه افزون گردید چنانکه گوتی از دهانة خشمگین 
آسمان گردباد سهمگینی برامواج آن دریای متلاطم نازل شده باشد. 
چیزی نمانده بود که ما دو نفر طفل معصوم هم زیر دست و پا له و لورده 
بشویم. در مجرای طوفان گی رکرده بودیم و داشتیم حفه می‌شدیم و هیچ 
نمی‌فهمیدیم که علت این هیجان تازه چیست ولی به‌زودی معلوم شد که 
یک نفر بایی بی‌دین دیگری را می‌آورند. سیل جمعیت خواهی تخواهی 
ما را به‌طرفی کشانید که تازه‌وارد را در آنجا بزمین انداخته بودند و حد 
شرعی در حقش جاری می‌ساختند. فریادش بلند بود و مدام به‌تصد 
اثبات مسلمان بودن خود لااله‌الاالله و محمداً رسول‌الله تحویل می‌داد. 
جوابش تنها چوب و شلاق و تازیانه بود. نزدیک که شدیم دیدیم 
شخصی که فریادش بلند است آقا محمدجواد صراف موسس مدرسة 
خودمان است که با آن جثة فربه زیر چوب مثل مار به‌خود می‌غلطید و 
مانند ابل ناقل ضجه می‌کشد. اشک‌ریزان گاهی صيفهة توبه جاری 
می‌ساخحت و گاهی کلمةٌ شهادت ادا می‌نمود و گاهی نیز به‌اسم اطفال 
صغیر و بیگناه خود بنای التماس و التجا را می‌گذاشت. 

در ان حیص و بیص درمیان جمعیت یک نفر به‌ما افتاد و اتفاقا مارا 
شناخت. پرخاش‌کنان فریاد برآورد که پدرپدر (به کسر دو حرف اول) 
سو خحته‌های سگ طوله‌ها شما بچه بابی‌ها اینجا چه... می‌خورید. لرزان و 
اشی‌ریزان خود را به‌هزار زحمت از میان ازدحام پیرون کشیدیم و بدون 


خاطرات دوران کودکی ۱۶۱ 


آنکه پاکت‌هایمان را به چاپارخانه رسانده باشیم مانند دو طفلان مسلم از 
چنگ آن مسلمان از حارث بدتر گریخته دوان دوان به خانه برگشتیم که 
مادران خود را از ماجرا اگاه سازیم. 

مادرم به‌غایت سراسیمه شد و فوراً لباس مرا عوض نموده گفت 
می‌خواهم یواشکی به‌طوریکه احدی خبردار نشود به‌منزل قاضی رفته ۱ 
سلام برسانی و بگوئی از قرار معلوم آقاجانم همین روزها باید از تبریز 
حرکت موده از راه تهران به‌اصفهان برگردند. نظر به‌رفافتی که با پدرم 
دارید استدعا دارم چون درخانه شاهراده طل السلطان رفت و آمد دارید 
محض رضای خدا به‌مابگوئید که آیا با این پیشامدهای امروز آمدن پدرم 
در این موقع به‌اصفهان صلاح هست يا نه؟ 
به شتاب بدانجا رفتم. تصور می‌کنم [عیال او] از دخترهای طل‌السلطان و 
خانم مومنه و باحداتی بود و به‌پدرم نیز اعتقادی داشت. فاضی به‌مادرم 
پیغام فرستاد که دیروز شخصا در مجلس شاهزاده حاضر بودم و به گوش 
خود شنیدم که شاهزاده فیچی قلمدانی را که در دست داشت به‌حضار 
قیچی گوشت بدنش را ریزریز کنم. 

آن روز در خانهُ ما عزا بود. پدرع در اصفهان چون گاهی به‌مجلس 


۱ وقتی بزرگ شدم و درصدد تحقیق برآمدم معلوم شد اسم این قاضی حاج میرزا 
ابوالقاسم و پدرزن پسرعموی پدرم حاح‌اقا مجلس پسر حاح سید ابوجعفر صدر معروف بوده 
که امروز هم مقبره‌اش در تخته پولاد در تکيهً معروفی ژیازتگاه است۔ 


۱۰۲ سر و ته یک کریاس 


می‌شد بدنام شده بود و یقین داثبتیم اگر پایش به‌اصفهان برسد 
سربه‌نیستش خواهند کرد. ES‏ ات پدر من در 

اصفهان با چند نفر اشسخاص آزادیم : از 
بهشتی ملک‌المتکلمین و گویا شیخ احمد کرمانی (مجدالاسلام) و میرزا 
TT‏ عبدالوماب امامی و دو سه تن دیگر 
که یک نفر از آنها در قونسولگری انگلیسی منشی بوده واکنون اسمش را 
فرامرش نموده‌ام گاهی دور هم جمع می شده‌اند و روزنامه «حبل‌المتین» 
را که از کلکته مخقیاته در لای بار جنس و عدل قند و شکر و چبای 
به‌اصفهان می‌رسیده می‌خوانده‌اند و برای مملکت و مردم دلسوزی 
می‌نموده‌آند. این دلسرزی‌ها کم‌کم صورت عملی به خود می‌گیرد چنانکه 
میرزا سید علینقی خان مدرسٌ جدیدی باز می‌نمایند که در آنجا علوم 
جدیده و زبان انگانسی هم درس می‌داده‌اند ولی به‌زودی به‌دست سپاه 
عمامه به‌سر آقانجفی درو تخته می‌شود.' وقتی رفقا میدان کار را محدود 
می‌بینند به‌همدستی یکدیگر رساله‌ای بدون امضا به‌اسم «رژیای صادقه» 
می‌نویسند ۲ و به‌دستیاری میرزا حسن خان که بعدها لقب مشیرالدوله 
گرفت و در آن تاریخ در پطرسبورک عضو سفارت بوده در همانجا در 


۱. پدرم در همان وقت مقاله‌ای به‌امضای ستمار «۷۴ اصفهانی» درباب بسته شدن این 
مدرسه به‌روزنامةٌ حبل‌المتین فرستاده که در آنجا به‌چاپ رسیله انت و ۷۴ به‌حاب ابجد 
«جمال» می‌شود که امم پدرم بوده است. 

۲ از بعضی قراین مثلاً حرام کردن شیخ مرتضی عزیزی خوردن گوشت را در رمضان 
۶ مجری ثمری چنان مستفاد می‌شود که «رژیای صادقه» بعد از آن تاریخ نوشته شده . 


است. 


خاطرات دوران کودگی ۱۰۳ 


شصت يا هفتاد نسخه مخفیانه به‌طیم مي‌رسانند و کم‌کم در ایران منتشر 
می‌سازند یعتی به‌پاره‌ای از اشخاص می فرستند من دران زمان نه تنها از 
وجود چنین رساله‌ای خبر نداشتم بلکه اصلاً به‌مناسبت صغر سن از این 
کارها سردر نمی‌آوردم ولی پس از مشروطه شدن ایران روزی مطالب 
مذکور در فوق را از پدرم شنیدم و بعدها نسخه‌ای از آن رساله به‌دستم 
افتاد که هنوز هم دارم و از قرار معلوم این رساله تابه‌حال چندبار هم 
به‌طیع رسیده است و از آن‌جمله یک بار در باکو و یکبار هم در مجله 
«ارمغان» در تهراد. 

بی درنگ به‌داتی‌ام میرزا حبیب اللّه خان که در آن تاریخ رئیس گمرک 
ستندج بود و بعدها در تهران به‌انتخاب‌الملک فرزاد معروف گردید 
تلگراف کردیم که بهآقا خبر بدهید که در آمدن به‌اصفهان دست نگاه 
دارند. پدرم در آن موفع محرم و صقر را در تبریز گذرانده از محمدعلی 
میرزای ولیعهد ملقب به‌صدرالمحققین گردیده به‌تهران آمده بود که از 
آنجا به‌اصفهان بیاید. در تهران تلگراف میرزا داتی را به‌دستش می‌دهتد. 
فوراً فستش از مطلب خبردار می‌گردد و از میرزا دای خواهش می‌کند که 
هرطور شده خود را به‌اصفهان رسانده ما را با خود به‌تهراد پیاورد. 

هنوز اصفهانیان سرگرم بابی‌کشی بودند که میرزا دائی وارد شد و 
بیست و چهار ساعت خانه و زندگی مارا فروخت و دلیجانی گرفته من و 
مادرم را با یک یا دو برادر دیگر و یک خواهر شیرخوار به‌طرف تهران 
حرکت داد. 

حوب به حاطر دارم که در تزدیکی‌های کاشان به‌دهکده‌ای رسیدیم 

على آباد نام که جز آب تلخ و شور چیز دیگری نداشت و حتی 


۱۰ سرو ته یک کریاس 


هندوانه‌های آن هم تلخ و شور بود و مجبور شدیم دوقران بدهیم که یک 
تفر شمع به‌دست از صدها پله پائین رفته برای ما از زیرزمین یک کوزه آب 
بیاورد. 

در همان دهکده برخوردیم به گروه انبوهی از زن و مرد و پیر و جوان 
که همه نیم مرده با رنگ پریده و پاهای بادکرده به‌حالی بی‌نهایت 
رقت‌انگیز در سای دیوارها افتاده از گرسنگی و تشنگی و رنجوری و 
بیچارگی می‌ناليدند. معلوم شد از اهالی یزد می‌باشند و چون در آنجا نیز 
به‌دستیاری حلال‌الد وله حکمران بابیی‌کشی بشدت تمام شروع شده بوده 
این مردم بی‌یار و یاور از دست تعصب همشهری‌های نامهربان خود با 
پای پیاده سر به صحرا گذ اشته‌اند ۱ 

مادرم به‌مشاهده احوال غم‌افزای این بیچارگان سخت متاثر گردید و 
وای بمیرم وای خدا مرگم بدهد گویان بنای زاری و نوحه‌سرائی را 
گذاشت. من نیز از زاری مادرم به گریه درآمدم و کم‌کم چند نفر از زن‌های 
دهاتی هم که به‌تماشای یزدی‌ها و ما و دلیجان دور ما جمع شده بودند 
اشکشان جاری شد. نزدیک بود که یکباره مجلس عزا برپا شود که صبدای 
راه مادرم به‌یاد دربه‌دری غربای یزد آه و ناله کرد. اصلاً همه مهموم و 
محزون شده بودیم و حتی خود میرزا داثی هم که طبعا مزاح و ال بذله و 
مردی خوشکو و خوشخو بود خیلی گرفته به‌نظر می‌آمد. چشم‌ها را 


۱ بابی‌دشی در اصتهان و يزد در جمادی‌الاخر و رجب سنه ۱ هحری تمری واقع 
شد. (ناشر) 


خاطرات دوران کردکی ۱۰۵ 


به‌امواج مارپیچ مارپیج خاک و شن صحرا دوخته و درگوشۀ دلیجان 
خاموش و فکور نشسته بود. 

به‌منزل که رسیدیم تا اسب‌ها را عوض کنند برای‌تر کردن گلو وارد 
یکی از این قهوه‌خانه‌های خشت و گلی محقری شدیم که هزارها از آن در 
اطراف و اکناف خاک درندشت ایران قرنهاست پناهگاه هزاران زوار و 
مسافر و رونده و آینده و پیاده و سواره می‌باشد. مادرم به‌عادت زنان 
چادر را به‌حود پیچیده رو به‌دیوار در گوشه سکوئی روی حصیریاره‌ای 
نشت و معلوم بود که هنوز در تحت تأثیر مشاهدات علی‌آباد است. 
خافن فقو اه همه بکون اهاز ام دهان عاق ف و 
گردآلودی بودند که دوازده ماه سال چه درگرما و چه در سرما برای پیدا 
کردن یک لقمه نان در میان این نواحی دوردست دهات و قصبات نادر و 
کمیاب ایران تنها به‌امید خدا و متوکلاً علی‌الله با پای پیاده و جیب خالی 
در رفت و آمد هستند همه ساکت و صامت چپق به‌دست روی سکوها 
نشسته چشم‌ها را به‌ما دوخته و ماتشان زده بود. 

من چون در وقت پیاده شدن از دلیجان ملتفت شده بودم چاقریی که 
میرزا دایی برایم به‌عنوان سوقات از تهران آورده بود گم شده است دنیا را 
به‌قول اصنهانی‌ها کاس کرده بودم" و اصرار داشتم که شاگرد سررچی 
برود در راه جستجو نماید شاید ان را پیدا کند. 

دهاتی‌ها همانطور صم و بکم ما را نگاه می‌کردند و یکریز پک به‌چپوق 
می‌زدند. یک دو تن از آنها که از ورود یزدی‌ها به‌علیآباد باخبر بودند از 


١‏ له کرده بودغ. 


۱۰ سر و ته یک کریاس 


میرزا دایی پرسیدند جناب خان آیا این یزدی‌ها هنوز در علی‌آباد بودند. 
میرزا دایی سری جنبانیده گفت کجا می خواهید بروند. قهوه‌چی در همان 
حالیکه در تنورةٌ سماور فوت می‌کرد سر را برگردانده گفت می‌گریند بابی 
هستند. یک نفر از دهاتی‌ها که از دیگران سالخورده‌تر به‌نظر می آمد گفت 
ای بابا اینها چه حرف‌هایی است مگر بابی بندۂ خدا نیست. 
من فکر و ذکرم پیش چاقویم بود. میرزا دایی برای تسکین خحاطر من 
دفتر یادداشت و مدادش را از جیب دراورده سطری چند نوشت و به‌من 
داده گفت آگر وقتی به‌تهران رسیدیم این دو قطعه شعری را که برایت روی 
این کاغذ نوشته‌ام خوب از حفظ کرده بودی یک قلمتراش راجز اعلی که 
صدبار بهتر از چاقوی اولت باشد برایت خواهم خرید. آنگاه گفت بخوان 
ببینم می‌توانی بخوانی یا نه. دهاتی‌ها صورت‌های خود را به‌طرف من 
گردانیده نگران بودند که من انچوچکی چگونه از عهد؛ این کار برخواهم 
آمد. من به‌صدای لرژان و بی‌آهنگ کودکان کلمه به کلمه این آبیات را 
خواند م: 
«مظلوم دست بستة مغلوب را بگو 
تا چشم برقضا کند و گوش بررضاء 
«کین دست بسته هم بگشایند عاقبت 
و آن برگشاده باز ببندند برقفا» 
ند ده 
«نفس ظالم مثال زنبور است که جهانش ز دست می نالند» 
«صبرکن تا بیوفتد روزی که همه پای برسرش مالند» 
میرزا دایی گفت خبلی يواش خواندی بار دیگر بلندتر و شمرده‌تر 


خاطرات دوران کردکی ۱۰۷ 


بخوان که این حضرات هم بشتوند» با صدای بلندتر بنای خواندن را 
گذاشتم وقتی تمام شد همان پیرمرد دماتی با انگشت دماغی گرفته و 
به‌صدای بلند گفت روزی که قصاص گوسفند بی‌شاخ را از گوسفند 
شاخدار می‌گیرند خدا خودش قصاص ظالم را می‌دهد و نسلش را از بیخ 
یبرد 

به‌تهران که رسیدیم اشعار به‌فول اطفال مثل فوت از برم شده بود 
حالا دیگر میرزا دایی به‌وعدۀ خود وفا نموده يا نه حاطرم تیست ولی 
همینقدر می دانم که به‌جای چافو در غلاف این اشعار ابدار در أن روز در 
آن قهوه‌خانة بی‌نام و نشان و در مقابل آن دهاتی‌های از آن قهوه‌خانة 
بی‌نام و نشان‌تر شمشیری به‌دست داد که از هزار تيغ هندی براتر است. 

ود زد بو ۱ 

باری بدین ترتیب از اصفهان یکباره جلای وطن کردیم. سالش درست 
خاطرم نیست ولی همانا سال بابی‌کشی بود. خواهید گفت که در آن زمان 
تا کی کاز خم سال مرک در این ضورت شات دیگری دارم که شاب 
برای تعیین تاریخ قرینهٌ بهتری باشد. سالی بود که تصنیف:" 

(بالای بونی جان» 
کفتر پروندی جان» 
«شستت بنازم کرد که شستت بنازم کرد که» 
(خوب می‌پرونی جان» 

سخت در ميان مردم متداول گردیده بود و همه‌جا می خواندند: 

ولی دلم می‌خواهد پیش از آنکه به‌اصفهان عزیز و دامنگیر وداع 
قطعی نمو ده باشم یکبار دیگر باز خود را به کنار زاینده‌رود برسانم و روی 


۱۰۸ سر و ته یک کرباس 


همان تخته سنگ معهود نشسته خیال گریزپا را بار دگر در آفاق و انفس 
عهد گمشد؛ طفولیت به‌سیر و سیاحت روانه دارم. 
حالا تصور نفرمائید که اقکار و خیالاتی که در آن کنار رود خانه بروجود 
من مستولی می‌گردید همیشه مانند تذکار بایی‌کشی و چوب و فلکۀٌ پسر 
ملاعلی اصفر و حرکات ملاتقی تلخ و غم‌انگیز بود. برعکس چه بسا 
اتفاق می‌افتاد که عوالم بسیار خوش و دلپذیری نیز از مقابل نظرم 
می‌گذشت. چنانکه روزی بی‌سابقه و بی‌جهت به‌یاد قطعه شعر بسیار 
شیوا و زیبای ملک‌الشمرا بهار افتادم که ظاهراً درموقع سیاحت به‌اصفهان 
به‌یاد گردش در ساحل همین رودخانۀ زاینده‌رود ساخته و اگرچه لابد 
معروف اغلب اصفهانیان با ذوق و معرفت می‌باشد باز دراین مورد تیمتاً 
برای مزید لذت ارباب سروسر در اینجا نقل می‌نماید: 
دختری خرد بدیدم به‌گدائی مشغول 
کرده در جسامة صدپاره نهان پیکر حویش 
بود مکش وف به‌تاراجگه دزد نگاه 
گرچه در ژنده نهان ساخته بد گوهر خویش 
ورچه زامل دل و دین رحم طمم داشت ولی 
بود خصم دل و دین از نگه کافر خویش 
حبه‌ای سیم بدو دادم و بگذشتم و سوخت 
۱ برق چشم‌تر ار خرمنم از آذر خویش 
شامگاهان به‌یکی بیشه شدم برلب رود 
تاگهان دیدمش آنجا به‌سر معبر خویش 
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بالبی خنده‌زنان می‌شد و می‌خواند سرود 
به‌خلاف لب خشکیده و چشم‌تر خویش 
گفتم ای شوخ نبودی تو که یکساعت پیش 
خنده را کان نمک ساخته‌ای شکر خویش 
گفت دارم پدری عاجز و مامی بیمار 
که نیارند به‌پا ساختن از بستر خویش 
هست این خنده‌ام از بهر دل خود لیکن 
گریه‌ام بود برای پدر و مادر خويش ' 
زیرلب یتای زمزمه این اشعار را گذاشته به‌اقتضای طبیعت سرکش 
خواهی نخواهی به چشم چرانی مشغول گردیدم و به‌امید دیدار دختر 
گدای ملک‌الشعرا و به‌طمم آنکه ما نیز صدقه‌ای داده زکوة حسنی بگیریم 
عنان دل بیقرار را به‌دست هوی و هوس سپردم ولی افسوس که خاطرم از 
گورستان تخته پولاد که در آن طرف رودخانه روبه‌رویم خوابیده برد 
مرده‌تر بود و خانم‌های اصفهان نیز از وفتی که مژدة رفع حجاب 
به گوششان رسیده بود یکباره خلوت‌نشین شسده بودند و حتی ماه و 
خورشید از تماشای صورتشان محروم مانده بود. 


۱ یکی از شعرای فرانه نیز موسوم به‌اوژن مانوئل (۱۹۰۱-۱۸۲۱) قریب همین 
مضمرن تطعه‌ای دارد که عنوان آن «دخترک آرازخوان» است ولی الحق که قطعهٌ شاعر بزرگ و 


محبوب خو دمان بران قطعة فرانسوی از جهات جچند رححان و مزیت دارد. 
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روز دیگری که باز برفراز تخته سنگ خحود نسشسته بودم و دوربین 
انديشه را به‌عاطر چهان افسانه وش طفولیت راست اورده به‌تکاپو و کند 
وکو سرگرم بودم ناگهان در لولةٌ دوربین چهر؛ دو نفر از رفقا و همبازی‌های 
خردسال زمان کودکیم ظاهرگردید و مدتی فکر و خیالم را بهخود مشغول 
داشت. 

دو برادر بودند علیآقا و جوادآقا نام. پدرشات حاجی میرزا علیرضا 
مغازه‌ای از ملاکین شهر و از رفقای پدرم بود. علیآقا برادر بزرگتر چون 

شش سنگین بود و اصلاًدر خط مخصوصی سیر می‌نمود چندان با من 
و برادر کوچگترش جوادآقا حشر و معاشرتی نداشت. جوادآقا دوست 
مهربان و به‌اصطلاح جان جانی من بود واقعاً جا دارد بگویم که یک روح 
بودیم در دو قالب. حوب به‌خاطر است موقعی بود که میرزا دایی برای 
حرکت دادن خانوادء ما به‌اصفهان آمده بود. خانه و کاسه و کوزه ما را 
به‌فروش رسانیده مشفول تدارک اسیاب حرکت ما بود. روزی که من و 
جوادآقا در منزل ما مشغول الا کلنگ و چنگولک" بازی بودیم میرزا دایی 
از در وارد شد و خطاب به‌مادرم به‌صدای بلند گفت زود باشید دست و 
پایتان را جمع کنید که دلیجان تایک ساعت دیگر حاضر می‌شود و باید 
حرکت کنیم. طفلک جوادآقا به‌شنیدن این خبر ناگهانی رنگش مثل گج 
پرید و دست و پایش سست گردیده از بالای الا کلنگ به‌زمین افتاد. دو 
ساعت بعد از آن از اصفهان حرکت نمودیم و پس از آن روز تقریباً جهل 
سال تمام با آنکه اغلب به‌یاد جواد آقا می‌افتادم دیگر هرگز ته اسم او و نه 
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اسم پدر و برادرش به گوشم رسیده بود. 

عصر همان روز که به‌منزل میزبان مهربان خودمان برگشتم در مقام 
تحقق از حال آنها برآمدم. میزبانمان ازقضا آنها را حوب سی‌شناخت و 
گفت حاج میرزا علیرضا که مدتهاست عمرش را به‌سرکار داده و هفت 
کفن پوسانیده است ولی با پسران او شخصاً آشنایی و رفت و آمد دارم و 
اتفاقاً پس از مرگ پدرشان خانهةٌ قدیمی خود را فروخته‌اند و سالهاست که 
در همین نزدیکی خودمان می نشینند و اگر بخواهید ممکن است فوراً آدم 
بفرستم که اگر منزل باشند همین الان خدمت برسند والا به‌محض آنکه 
به‌خانه برگشتند بیایند. 

گفتم دلم می خحواهد خودم فردا صبح زود سرزده به‌سراغشان بروم. 
میزبان پذیرفت و گفت پس دیگر لزومی ندارد که شرح احوال آنها را تقد 
برایتان حکایت نمایم. حکایتشان شنیدنی است و لابد خودشان برایتان 
نقل خواهند کرد. 

آن شب تا صبح به‌یاد دور طفولیت چه خواب‌های شیرین که ندیدم. 
از جمله دیدم که با جوادآقا خندان و بشاش الاکلنگ بازی می‌کردیم و 
الا کلنگ به‌قدری از زمین بلند سی‌شد که دستمان به‌سقف آسمان 
می‌رسید و انگشت‌هایمان به حوشه پروین می خورد. 


«پایان مت اول 


قسمت دوم 


سرگردانی‌های جوانی 


۱ 
مجلس شیر و خط 


یک دو ساعت بیشتر از آفتاب برنیامده بود که در منزل آقا جواد را 
زدم. آدمشان دررابازکرده پرسید باکی کار دارید. گفتم بهآقاجواد بگو ثيد 
یار دیرینه است و از راه دور آمده است. شتابان فرا رسید. مبارک گویان و 
ذوق کنان فریاد برآورد زهی سعادت به‌به عجب روز میمونی است. بدین 
مژده گر جان فشانم رواست. امروز یکی از بهترین روزهای عمر به‌شمار 
می اید... 

دست روزگار قیافه‌هایمان را به‌قدری تغییر داده بود که اگر آشبناتی 
نداده بودی محال بود یکدیگر را پشناسیم. با این همه بی‌درنگ خود را 
در آغوش یکدیگر انداختیم و مدتی بوسه‌های آبدار به‌سر و صورت 
همدیگر دادیم. 
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جوادآقا مردی شده بود سیاه چرده و قلمه و به غایت خوش سیما و 
خوش قد و قامت. کم‌کم که بیشتر در چهره و سیمایش دفیق شدم علائم و 
نشانه‌مای اشنای قیافةٌ زمان طفولیت مانند خطوطی که پا اب طلا روی 
ظرف مسین زنگ زده‌ای نوشته باشد و جسته جسته به‌شستن ظاه رگردد 
همه بیشتر نمایان گردیدء ديدم افا جواد خودم است و ازاین کشف 
مسرت مخصوصی در خود احساس نمودم. 

در حالیکه شرار؛ ذوق و شادمانی از چشم‌های شهلای پرمهر و 
محبتش شعله‌ور بود گفت می‌دانستم که وارد اصفهان شده‌ای ودلم برای 
زیارتت به‌قدر یک دانه خشخاش شده بود و هزار بار تصمیم گرفتم 
به‌دیدنت بیایم ولی راستش این است که هربار ترس و واهمهام 
برمی‌داشت و قدمم جلو نمی‌رفت. گفتم چشمم هزاربار روشن مگر 
خدای نخواسته من لولو خرخره شده‌ام. گفت نه تو لولو خرخره نشده‌ای 
ولی پس از سال‌های درازی که تو مدام دور دنیا پرسه زده‌ای و چهارریع 
مسکرن و هفت اقلیم را زیرپا درآورده‌ای و من سیاه بخت مثل زندانی‌ها 
در گوشۀ این خرابه افتاده و از این شهر منحوس قدم بیرون نگذاشته‌ام 
می‌ترسیدم در نظر تو پردهأتی و اصفهاتی کهنه و پوسیده به‌قلم بروم. 

گفتم صحیح است که من دور دنیا گشته‌ام ولی گشتتم مثل گشتن قاطر 
عصار بوده به‌دور اسیاب خیلی به‌دور آسیاب گردیدم اما به‌هیچ جا 
نرسیدم. نشست‌هایی هست که یک ساعتش به‌صد سال سفر می‌ارزد. از 
کجا که تو در همین محیط محدود اصفهان عوالمی سیر نکرده باشی که 
من به حواب هم ندیده باشم. تماشای جهان گر ذوق داری دیده برهم نه 
اگر خواهی که بگشاید دلت سر درگریبان بر.» 
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گفت اینها که تعارف است و می‌بینم که الحمدلله همان ممل چهل 
سال پیش خودمی و فرفی نکرده‌ای. لابد خوب بودی خوبتر هم شده‌ای. 

دستم را گرفت و در کنار باغچه مصفای حیاط روی نیم‌تختی که با 
قالیچۀ اصفهاتی بسیار خوش نقش و نگاری مفروش بود پهلوی خود 
نشانید و سفارش چای و قلیان داد. سپرد که به‌اندرون بگویند از آن گز و 
سوهان خانگی هم که از عید باقی مانده چند قرصی بفرستند. 

روی همان نیمکت آنقدر چای و گز خوردیم و قلیان کشیدیم و 
وراجی کردیم که رفته رفته آفتاب از زانوهایمان بالا آمده به کمر و سینه و 
کمکم به‌سر و صورتمان افتاد و باز ما دست از پرگوتی و درددل 
برنمی‌داشتیم. 

دلم می خواست روزها همانجا بنشینم و بگویم و بشنوم ولی ترسیدم 
وقت جواداقا را ببهوده تلف کرده باشم. لهذا گفتم چطور است بقية 
صحبت را به‌وقت دیگری بگذاريم. گفت استغفرالله تو که چنین اهل ناز 
نبودی. بلکه در گوشه و کنار اصفهان دل به جائی سپرده‌ای و تال داری 
مارا دست به‌سر کرده پی بازیگوشی خودت بروی. گفتم برادر روزگاری 
اسسته کان سیو کت ی ان مان ریک | گر زکارم شرا 
اینگونه شیطنت‌ها دل و دماغی بود حالا دیگر به‌قول عوام موش از 
جییمان ارزن می‌برد. حقیقتش این است که دلم نمی‌خواهد بیهوده 
اسباب تضبیم وفتت شده باشم. لابد در این شهر هزار جور کار و گرفتاری 
داری والا خودت بهتر می‌داتی که چه چانه لفی دارم و اگر ډهنه‌ام را 
مکی تشن ا رابت ور ا 

گفت این حرفها را بینداز دور. «دیر آمدی ای تکار سرمست زودت 
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ندهیم دامن از دست». خوشبختانه .این ایام سرم به کلی فارع ات و اگ 
درویشی کنی امروز را همینجا با هم یک لقمه نان و پنیری می‌خوریم و 
آنقدر چرند و پرند خواهیم بافت که چنته‌هایمان خالی شود. 

گفتم جمال مرشد را عشق است. از این بهتر چه. سال‌ها آرزو می‌کردم 
که باز روزی دوبدو باهم بنشینیم و مثل همان عهد کودکی حرف‌های 
بی‌سر و ته بزنیم. حالاکه آرزویم برآورده شده است استدعا دارم بسپاری 
یکی از بریان‌های خانگی اعلا برایمان تدارک ببیتند و به‌اين همقطار بنده 
هم بگو در خانه را پبندد و هرکس آمد بگویند آقا خانه تیست. 

گفت آی به‌چشم. سمعاً طاعتاً «دوست ما را و همه نعمت فردوس 
شما را). 

نیم ساعتی بعد در گوش دنج حوضخانه در مقابل کاس کاشی پرازیخ 
بلوری که یک خابهة قوچی عرق معطر فرد اعلای اصفهان هم لای آن بود 
به‌مخده‌های مخمل کاشی نرم و لطیفی تکیه داده بودیم و کلافة سخن را 
۰ به‌دست اتفاق سپرده از هردر چه صحبت‌ها که نمی‌کرديم. 

ایتدا مدتی بی‌رویه و بی ترتیب از آسمان و ربسمان گفتگو کردیم. دفتر 
افسانٌ چهل سال فراق و دوری را گشوده مانند آوازخوان‌هایی که 
به‌همدیگر جواب می‌دهند یک دهن من و یک دهن او هرکدام به‌نوبت 
صفحه‌ای از آن داستان رنگ‌پریده را پیش کشیده به‌رشتة تقریر و بیان 
ی ارت 

جواداقا اصرار داشت که من جوان مانده‌ام و او پیر شده است. مدتی 
سر این مسئله مباحثه و مجادله داشتیم و عاقبت اتفاق حاصل شد که 


هردو پیر شده‌ایم. سپس صصت از سعادت به‌مبان فك این دقمه من 
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اصرار داشتم که سمادت و اقبال با جوادآقا یار بوده که عمر خودرا 
به‌آرامی با یار و دیا رگذرانده و بیخود کف کفش خود را به‌سگ‌دوی‌های 
بيهو ده دور دنیا پاره نکرده است. گفتم مگر نشنیده‌ای که «آب از حرکت 
غبار یابد صافی شود از قرارگیرد». مگر صائب خودمان نگفته «لامکانی 
شو که تبدیل مکان آب وگل نقل کردن باشد از زندان به‌زندان دگره و مگر 
کلیم که من او را آن همه دوست می دارم نگفته «تماشای جهان گر ذوق 
داری دیده برهم نه اگر خواهی که بگشاید دلت سر در گریبان بره. 
برادر جان یقین بدان که «از سف رکردن ظاهر نشود کار تمام هرکه از خویش 
سفرکرده تمام است اینجاه. ولی جرادآقا زیر این بارها نمی‌رفت سخت با 
این عقیده مخالف بود و می‌خواست با هزاران دلیل و برهان ثابت تماید 
که «زمین لکد خورد ازگاو و خربه‌علت آن که ساکن است نه مانند 
آسمان دوار» و سعادت در حرکت و انتقال است. خیلی دراين باب بحث 
کردیم و در اینجا نیز سرانجام اتفاق آمد که نه او ونه من هیچکدام 
سمادتمند نبوده‌ایم و چنانکه گفته‌اند سمادت نیز مانند سیمرغ و کیما 
واقعاً گوهری است نایاب و اگر هم پیدا شود قوطی‌های خاتم مرکب 
است از هزار تکه‌های خرد و رنگارنگ که سوارکردن آنها کار حضرت فیل 
اس 

صحبت بدینجا رسیده بود که ناگاه جرادآقا راست نشت وگفت 
برادر حقیقتش این است که دری وری بس است. با این تکه پاره‌هائی که 
به‌زور سرهم وصله می‌زنی سرمن کهنه اصفهانی را نمی‌توانی شیره 
بمالی. همینقدر بدان که اگر تو دلوی من بند دلوم. به‌جان حودت که تا 
سرگذشت تام و تمام این چهل سال دوری و مهاجرت خودت را برایم 
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حکایت نکنی نمی‌گذارم از این خانه قدم بیرون بگذاری. حالا دیگر 
حاب کار خودت را بکن. 

گفتم باور تما که قصهٌ من این تفصیلات را ندارد و به‌اين خط و نشان‌ها 
نمی ارزد. ۱ 

قصة من چنانکه خودت فصول اول آن را می‌دانی بطور مفید و 
مختصر فص کودکی است که چهل سال پیش معصوم و چشم و گوش 
بسته مانند غزالک شوخ پرشور و کم شعوری و از هربند و قید آزادی در 
چمنزار بی خحار زندگانی در کوچه و پس کوچه‌های همین شهر می‌زیست 
و از هرتشویش و امیدی فارغ بود و در عالم افانه‌وش طفولیت به‌جز 
جست و خیز و تک‌وتاز کاری نداشت و آنگاء به حکم قضا و قدر از این 
سرزمین رخت برسته مانند برگ خشکیده‌ای که در راه تندیاد حوادث 
افتاده باشد قسمت عمدهٌ عمر را مانند تمام اولاد آدم به‌بوک و مگر با بیم 
و اميد گذرانیده است و امروز با موهای ريخته و صورت پرچروک ولو 
برآونگون" چون شتر پیر بار به‌دوشی با کوهان ریش و دست و پای پرآبله 
و زانوی پینه‌بسته و با تخم و لخمی که لخته لخته به‌غارت خارهای 
مغیلان روزگار رفته کشان‌کشان خود را به آبشخور نیم فرن پیش خود 
رسانیده است و نقداً چند روزی در آنجا زانو به‌زمین زده است تا سیخک 
ساربان فردا او را به کدام سو براند و شتردار روزگار مهارش را به کجا 
بکشاند. 

در تمام این مدت هرجا رفتم جز جور آسیابان و جفای سنگ سنگین 


۱. به‌زبان اصفهان لب و لوچه وانگون به‌معنی آریزان است. 


مجلس شیر و خط ۱۱۹ 


آسیاب چیزی ندیدم. همه جا آسمان به‌یک رنگ بود و مردم به‌دو رنگ. 
اگر هنوز اصفهانی تمام عیار مانده‌ای واز خحصلت مهمان‌نوازی بهره‌ای 
داری بیا مردانه دور مرا خط بکش و شتردیدی ندیدی انگار نه انگار که 
ضلا تشر کدف دارم بگو ببینم تو در این مد دراز چه‌ها دیده‌ای وجه 
بلاها کشیده‌ای از قرار معلوم به‌طوری که همشهری‌ها می‌گویند از 
طوفان‌ها گذشته‌ای و بسیار مراحل غریب طی کرده‌ای که همه شنیدنی 
است و باور نما که به‌جان خودت سخت مشتاق شنیدن آن هستم. گنت 

باری خیلی چون و چرا کردیم تا بالاخره بنا را به‌شیر و خط گذاشتیم و 

گفت وقتی تو ازاصفهان رفتی من اول مدتی خیال کردم که دیگر تا ابد 
در این عالم بیکس و بی‌یار خواهم ماند. ولی لابد در طی زندگانی 
دستگیرت شده است که اینها همه پندار است و شگفت‌ترین داروتی که 
داروگر روزگار در قوطی دارد دارویی است به‌نام دارری فراموشی که ود 
معجون افلاطونی هرگز به‌ گرد پای آن لمی‌رسد. از همین دارو در کارم 
کردند و دوستان دیگری که در خوبی و نازنینی هرگز به‌پای تو نمی‌رسند 
جسته جسته جایی را که در زندگانی من توخالی گذاشته بردی پرکردند و 
کم‌کم به‌اقتضای سن و سال سرگرمی‌های دیگری هم پیدا شد که اصلا 
برای محبت و دوستی جا و مجالی باقی نگذاشت. درهمان اوقات اقبال 
هم درکار تجارت و ملاکی با پدرم یار آمد و دراندک زمانی ثروت و مکنت 


م ۱۲ سب و ته یک کرباس 


هنگفتی بهم زد چنانکه اسمش برسر زیان‌ها افتاد. با این همه به‌همان 
زندگی ساد سابق خود می‌ساخت و ابداً از طریق امساک که اسمشش را 
قناعت گذاشته بود و باید بخل و خست خواند قدم بیرون نمی‌گذاشت. 
برادرم علی اگر یادت باشد 

اینجا کلام جوادآقا را بریدم و پرسبدم راستی علی آقا کجاست و در 
چه حال است. گفت همان مثل سابق برای شود عواملی دارد و بیشتر 
اوقات را سر املاک به‌سر می‌برد ولی ازاین گذشته بسیار برادر مهریان و 
نازنینی است و گرچه او هم حالا زن و فرزندان متعدد دارد باز همه باهم 
هم منزل و هم خرج مانده‌ايم و آبمان در کمال خوبی در یک جوی 
می‌رود.انشاءالّه همینکه از ده برگشت باهم به حدمت خواهیم رسید که تا 
به‌رآی‌العین ببینی‌که همان علی آقای قد یم است وچندان‌فرقی نکردهاست. 

گفتم این هم از موهبت‌های ریانی است که انات دارای چنین برادری 
باشد. بسیار بسیار خوشحال شدم. استدعا دارم اگر گاهی میان حرفت 
می دوم اوقاتت تلخ نشود. حالا دنبالة مطلب را بیاور ببینم بعد از رفتن من 
با پدر و برادر چه به‌سرت آمده است. گفت علی اگر یادت باشد از همان 
بچگی عواملی داشت که با من وفق نمی‌داد. هرچه من در بی سادگی 
بودم و از رقت و آمد و سر و صدا فرارمی‌کردم أو در یی عیش و نوش بود 
و به تجمل و تشخص علاقة فراوانی داشت. وقتی کم‌کم پا به‌سن گذاشتم 
دیدم با همه لطف خاطر جیلی و فهم و هوش سرشاری که دارد و با وجود 
علاقه‌ای که باطتاً نسبت به‌من داشت باز هم با هم اخت نمی‌آییم لهذا 
زیاد در صدد نشت و برخحاست و معاشرت با او برنمیامدم و ار هم 
برای خود دوستان و محارمی پیدا کرده بود و کاری به کار من نداشت. 


۲ 
چشم تنگ دتیادار 


جوادآقا دنباله کلام را چنین آورد: 

چیزی که از همان زمان همواره خاطرم را می‌آزرد و گاهی به‌حد افراط 
معذبم می‌داشت همانا جد و جهد وکشش وکوشش مفرطی بود که پدرم 
ازیک طرف در جمع آوری مال و مکنت و از طرف دیگر در کم خرجی و 
بخل وامساک نشان می داد و حقیقتاً ا زآب روغن می‌گرفت. اگر احیاناً دل 
به‌دریا می‌زدم و دراین باب با او صحبتی به‌میان می‌آوردم جز اخم و تخم 
و سرکوفت و ناسزا و ناملایم جوایی نمی‌شنیدم. می‌گفت پسرک احمق 
من که عمر خضر ندارم همه این جان کندن‌هايم برای خاطر شماهاست. 
می‌گفتم پس چرا راضی می‌شوی که از همین امروز هميشه مابین رفقا و 
همسران سربه‌زیر و شرمنده باشیم. جوابش این بود که من وفتی به‌سن 
شما بودم اگرچه پنج یک پول جیب شما را هم نداشتم هرگز نشد که 
دست پیش کسی دراز کتم. مختصر آنکه اینگونه گفتگوها و این قبیل 
انکار مرروز و مرساعت زندگانيم را تلخ می‌کرد. عاقبت وقتی دیدم که 


۱۳۴ سر و ته یک کرباس 


حرف حسابی به‌خرج پدرم نمی‌رود و کم‌کم ممکن است علاقۀٌ پدر و 
فرزندی مبدل به کینه وعداوت گردد مهر خاموشی پرلب زدم و محتت و 
اندوه دروتی را در گنجینة خحاطر پنهان ساختم. 

بدتر از همه آنکه پدرم به‌درس و سواد هم اعتقادی نداشت و می‌گفت 
بچه همینقدر که از عهده خواندن و نوشتن برامد بايد مشغول کار و 
کاسبی بشود و پول درآورد. 

به‌همین ملاحظه مرا به‌اصرار به‌حجرهٌ تجارت خود که در سرای 
قیصریه ' واقع بود برده با صفرسن کتاب و حساب دستک و دفتر خود را 
ور 

ای کاش اقلا در این کار مختار و آسوده‌ام می‌گذاشت. روزی 
تمی‌گذشت مگر آنکه به‌اسم رسیدگی به‌حساب و کتاب به‌هرترتیبی بود 
چندین غلط فاحش و خطای عفوناپذیر در کارم پیدا نتماید و در مقابل 
چشم و هم چشم مورد امانت و تحقیرم قرار ندمد. گاهی به‌سرم می زد که 
فرار نمایم و هرطور شده خود را از این ذلت و رذالت مستخلص سازم 
ولی چون علاقةً شدید مادر بیمار و رنجورم را به‌ خود می‌دانستم و اساسا 
هم ترسو و سست و کوتاه همت و به‌فول اخوندها لین العریکه بار امده 
بودم جرئت اقدام به‌امری که مال و عاقبتش برمن مجهول بود نداشتم و تا 
چشمم کور شود ناچار می‌سوختم و می‌ساختم. 

علیآقا چنانکه باید یادت باشد زرنگ‌تر از من بود as‏ هم 
شده بود اسباب عیش و نوش مختصر خود را راه می‌انداخت. الب 


۱ گویا قیصاریه صحیح‌تر است. 


چشم تشگ دیادار ۷۱۳۳ 


به‌اسم سرزدن به‌املاک خر د را با چند نقر از رفقائی که برای خود دست و 
پا کرده بود از اصفهان بیرون می‌انداغت و با مقدمات و عناوینی که 
حودش می‌دانست و پیرش رعایا و کدخداها را سر و کیسه می‌کرد و با 
کیسۀ پر به شهر برمی‌گشت و بدین متوال چندی نانش توی روغن بود و از 
تو چه پنهان گاهی ما را نیز از آن نمد کلاهی نصیب می‌گردید. با این حال 
حنایش پیش پدرم همیشه رنگ داشت و مدام پدرم کاردانی و فطانت او 
را ب‌رخ من می‌کشید و می‌گفت آقا ا ادرت هم آدم است ببین 
چطور هیچوقت از بی‌پولی شکایت ندارد و برخلاف تو همیشه نونوار و 
شاد و خندان است. در صورتیکه کار تو بیست و چهار ساعت شبانه روزه 
همه ونک ونک و زنجموره و آه و ناله است. افسوس که شریک دزد و 
رفیق قافله بودم و اقلا حالیش می‌کردم که شادایی پسر بزرگش از کجا 
سرچشمه می‌گیرد. 

چه دردسر بدهم. روزگار به‌همین منوال می‌گذشت و کم‌کم جوانی 
شده بودم بيست و دو سه ساله. وقتی برادرم را زن دادند پدرم دو پایش را 
در یک کفش کرد که تو هم باید زن بگیری. ابداً رغبتی بدینکار نداشتم 
ولی پیش خحود گفتم شاید اگر زن بگیرم قدری از زیر پالهنگ پدر در بیایم 
و ضمنا به‌دم و دودی هم برسم. زنی که گرفتم زنی بود که پدرم برایم پیدا 
کرده بود بلای جانم گردید و از عمر بیزارم نمود. دختر یک نفر از سادات 
و ملاکین معتبر فشارک بود. پدرش در همان نواحی فشارک با پدرم 
شریک‌الملک بود و از فرار معلوم در حرص و طمع دست پدرم را از پشت 
می‌بست. از ان خشکه مقدس‌هایی بود که تمام اب زاینده‌رود دامن 
قبایشان را تر نمی‌کند. صبیهٌ عفیفة ایشان نیز از حیث تقدس ماأبی نسخه 
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بدل پدر محترمشان بودند و در سفاهبت و بلاهت طاق در حسن و جمال 
واقما از اختخیههای زورگار بهشماو مر رفت. لمان شتو د کافر تست 
آئينة دق و نخالة زشتی و جمبهٌ هزار ہیشة بی‌ریختی و بدترکیبی بود. حالا 
زشتی سرش را بخورد وای به‌وقتی که دهن خانم باز می‌شد. صد رحمت 
به‌دهنةٌ یخچال آن هم یخچال متعفتی که حشت و آجرش ریخته و باران 
کاه کل در و دیرارش را تراشیده و برده باشد. هی مادر بیچاره‌ام از تری 
رختخواب بیماری گیس کتد و جوش خورد و ناله کرد که بابا این چه 
دختری است برای پسرک من پیدا کرده‌اید. دل آدم بهم می خورد 
به‌صورتش نگاه کند» نگاه کردن به‌آن دک و پوز ادباری کفاره برمی‌دارد و 
هی پدرم لاحول تحویل داد و لندید و غرید و گفت زنيکة ناقص‌العقل 
آدم که زن نمی‌گیرد عکسش را روی قلمدان و مردنگی وگلدان دسته دلبر 
بچباند. زن باید نجیبه و عفیفه و خانه‌دار باشد. این دختر سید 
صحیح النسب و دریت پیغمبر اکرم و صدبار هم از سر ما زیادتر است. 
مادرم دست‌بردار نبود می‌قفت آخر حسن دختر به‌موی بلند است این 
دختر مثل این است که کچل باشد و پدرم مثل خاله زنک‌ها جواب می داد 
که گیس بلند دم خر است. زن باید هنر داشته باشد. 

بالاخره شب عروسی رسید پس از پرداخت شیریبها و فرستادن هل و 
گل و شال و انگشتر و گوشواره و آینه و لاله و یک جلد کلام‌الله خطی و 
یک جفت ارسی ویک کیسه حنا و یک طاقه چارقد آقېانو و یک طاقه 
تنبان زری و یک طافه چادر یزدی شب عروسی رسید و به‌صدای دایره و 
تنبک و به‌آواز «بادا بادا انشاءالله مبارک بادا» و «آمدیم» شاد آمدیم از 
خانهٌ داماد آمدیم» همه ماه و همه شاه همه چشم‌ها بادامی» آمدیم حور 


چشم تنگ دنیادار ۱۳۵ 


و پری را ببریم» چادرزری را ببریم» تشریفات دور و دراز پاانداز و پاتختی 
را هم هرطور بود سنبل کردیم و پس از مراسم دست به‌دست دادن وارد 
حجله شدیم. برأدر بد ند‌یده جه ديدم که نصیب کافر نشود. مصداق 
کامل (ابرو ندارد هیچی. چشم دارد نخودچی. دما دارد نواله. دهن 
به شکل گاله» بود. وای از آن دست و پاهای حنابسته و آن اپروهای وسمه 
کشیده و آن زلف پربیچج و خمی که به‌شکل تیغةٌ تبر در وسط پیشانی 
که با لعاب بهدانه زير لب و بالای ایروها نشانیده بودند. چه بگویم از آن 
دماغ خیاری که کپه‌ای ! به‌بزرگی یک نعل فاطر نصفش را جویده و برده 
بود خانم را بند انداخته بودند و زیرابروهایش را به‌زور منقاش و سنقز و با 
کمک مویز و کشمکش لری دانه به‌دانه بیرون کشیده بودند و پلک‌های 
سرخ شده مانند گوشت خام جوجه خروسی که حشک خشک پرهایش 
را کنده باشند هنوز جاهای موبر آن دیده می‌شد و به‌راستی که انان 
عقش می‌نشت. نگاهم به‌عروس دوخته شده بود و پیش خود می‌گفتم: 
«ملک الموتم از لقای توبه. عقربم گو به گز تو دست منه» 
فریاد ازآن پولکی که به‌شکل بتۀ سرکج با آب دهان ميان دو ابروی این 
لعبت کاشته بودند و از آن خال قلابی که با مرکب و دوده پشت لب آن 
غنچۀ خندان کوبیده بودند آبش از زور عرق و حرارت راه افتاده از گوشة 
دهان گذشته به کنار چانه و چاه ذقن رسیده بود. از لب و دندان که دیگر 
چه بگویم که اغراق به‌نظر نياید. کمترین چیزی که می‌توانم بگریم این 


۱ کپه با کاف مضموم به‌زبان اصفهانی به‌معتی سالک است. 
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امنتت که ۱ 
«لب بالا نظر برعرش می‌کرد لب زبرین زمین را فرش می‌کرد» 

به حکم «انظرالی‌الابل کیف خلقت» و زمانی نگران آن خلقت عجیب 
تودم و از صنع پروردگار هرلحظه تعچب برتعجیم می‌افزود. آنگاه دزدیده 
نگاه را به آسمان دوخته به‌درگاه الهی نالیدم که بارالها همیشه در مقام دعا 
و راز می‌گویند «یامن اظهرالجمیل وسترالقبیح» اینک نمی‌دانم چرا 
درمورد من بینوا برعکس معامله نموده‌ای یعنی فبیح را چون آینهٌ دق در 
مفابلم نشانده و جمیل را در پس پرده غیب مستور داشته‌ای. راستی منت 
حدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است خلقتش مایه عبرت. 

زیاد سرت را به‌درد نمی آورم و همینقدرباید بدانی که از همان نظراول 
«انت علی کظهرامی» راگفته صيغةٌ طلاق ابدی را در دل جاری ساختم و 
به‌عقل و شعور خود هزار تفرین خواندم که برای باز کردن زبان چنین 
زیباصنمی به‌دست چلاق شد: خودم بیست عدد اشرفی طلای تمام 
عیار به‌عنوان زیرزبانی و بیست عدد دیگر هم به‌اسم رونما نثارکرده بودم 
که این شمایل تکبت و پردٌ ادبار را زیارت نمایم وصدای چنین وجردی 
را بشنوم. 

ما اصفهانی‌ها همه غلیظ حرف می‌زنیم ولی وقتی در همان شب اول 
که نمونه‌ای از شب اول قبر بود دندان به‌روی جگ رگذاشتم و خواستم دو 
کلمه با خانم هم کلام بشوم دیدم لهجه‌اش ببه‌قدری زمخت است که 
بی‌اختیار خنده‌ام گرفت. باز اگر لامحاله فضل و کمالی داشت تا حدی 
شاید جبران می شد ولی سرش را بخورد که گوسالة محض بود و هر را از 
بر تمیز نمی داد. 


چشم تنگ دنیادار ۱۳۷ 


از همه اینها گذشته خانم تجابت و عقت را به‌جاتی رسانیده بود که 
حتی از بنده هم رو می‌گرفتند و حالا که خودمانيم فقط از همین یک 
کارش ممنون بودم و هرروز و هرساعت شکر خدا را به جا می‌آوردم که 
لاقل از نعمت زیارت لقای چنین عیالی بی‌نصیبم. گاهی از فرط ملال رو 
به‌دیوار می‌نشستم وبه‌یاد همسر عزیز این ابیات را که اگر خاطرت باشد 
در مدرسه یاد گرفته بودیم زبان حال قرار داده زمزمه می‌کردم: 
ای تنگ تر از گوش4ٌ میدان دهنت وی تیزتر از خار مفیلان بدنت 
من بندهٌ آن لبان هیزم شکنت اشتر به‌فطار میرود در دهنت 

و از بخت و طالع خود شکوه‌ها می‌نمودم که مجبور به‌افطارم کرده‌اند 
آن هم به‌شلغم. 

القصه کم‌کم چون. شنیده بودم که رهبانان مسیحی از زتاشوئی کناره 
می‌گیرند من نیز باطناً طریقة مرضية آنان را پیش گرفتم و حتی در بسیاری 
از مبادی دیگر زندگی هم بدانها اقتدا نمودم. 

یک سال و هشت ماه از عمرم به‌همین نکبت و ادبارگذشت. زد و ماه 
رمضانی رسید. روزی که پدرم عمامهٌ شیر و شکوی به‌سر و شال ترمه 
به کمر با عصا و ردا برقاطر دهنه نقره سوار با من و برادرم وباخدم و حشم 
به‌طرف مسجد حکیم روان بودیم ناگهان درویش خوش قیافة ژولیده 
موی سفیدپوشی تبرزین به‌دوش و کشکول به‌دست جلویمان سبز شد و 
یا حق و یاعلی مددگویان راه را پرما بست. دست‌آورده دهنة نقره کوب 
فاطری را که پدرم برآن سوار بود گرفت و به‌صدای رسا فریاد برآورد که 
جمال مرشد را عشق است حاجی اقور بخیر به کجا می‌روی. پدرم با 


هه 


۱۳۸ سرو ته یک کریاس 


درویش پوزخندی زده گفت آنهایی که صدچرن تو هرگز به قوزک پایشان 
نمی‌رسند با پای پيادة به خانه خدا رفته‌اند خیال کردم با این دم و دستگاه 
به‌مجلس عروسی می‌روی آنگاه نظرش را به‌من دوخته پرسید این جوان 
کیست؟ پدرم گفت این سۇال‌ها به‌تو چه برو پی کارت و بگذار مردم یی 
نماز و عبادتشان بروند. گفت چنین نماز و عبادتی به کمر هرچه نامسلمان 
است بزند سوالی کرده‌ام باید جواب بدهی. پدرم با رنگ پریده و خشم و 
غضب هرچه تمامتر جواب داد که پسرم است می خواهی کی باشد. گفت 
پس چرا حالت بندة زرخرید دارد گوئی داغ اسیری به‌پیشانیش زده‌اند. 
پدرم برای ایتکه از شر درویش رمائی یابد دست در جیب نموده یک 
صاحبقران درآورد و خواست درکشکول اوبیندازد ولی درویش با دست 
رد کرد و کشکول را به‌عقب کشید و گفت من فرستاده مولا هستم و 
احتیاجی به‌پول تو ندارم. بگو ببینم چند سال از عمرت رفته است. 
حوصلهٌ پدرم سر رفته بود و با نهایت اوقات تلخی گفت این فضولی‌ها 
بتو نیامده برو به کتار والا می‌دهم توسرت بزنند و کشان کشان ببرندت 
خانهٌ کدخدا. درویش تبرزین خود را نشان داده گفت به‌مولا قسم اة 
جسارت بکنی با همین تبرزین حقت را کف دستت می‌گذارم بگو ببیتم 
چقدر عمر داری. پدرم لاحول گویان گفت آخر به‌سن و سال من چکار 
داری. درویش عنان قاطر را محکمتر گرفته گفت چون و چرا به کنار از 
طرف مولا آمده‌ام هرچه می‌پرسم جواب بده. پدرم که مثل عموم اهل 
این مملکت اهل پرخاش و ستیزه نبود نرم شد و گفت بسیار خوب حالا 
که بنای کار به‌زور است شصت و دو سالم است. دیگر چه فرمایشی 
است. درویش پرسید پدرت رقتی مرد چند سالش بود. پدرم گفت پنجاه 


چشم تنگ دنیادار ۱۳۹ 


ونه سال. باز درویش پرسید عمویت چند سالش بود. پدرم گفت پنجاه و 
شش با پنجاه و هفت سال. پرسید پرادر ارشدت که مرد چند سالش بود. 
گفت درست شصت سالش بود. درویش مکی تموده پرسید تو خودت 
چند سال دیگر خیال می‌کنی باز عمر خواهی کرد. پدرم گفت دست 
حداست. عمر طبیعی انسان در این زمانه بیشتر از شصت هفتاد 
نمی‌شود. درویش گفت ريشت سفید شده و مقداری از دندان مایت 
ربخته و بنیه‌ات تحلیل رفته و گمان می‌کنم بوی حلوایت به‌زودی بلند 
شود. بگو ببینم روزی چند مخارج داری. پدرم از زور بیحوصلگی لبش را 
گزیده گفت مرد حسابی مگر جنون عارضت شده که روز روشن وسط 
معبر عام جلو مردم را گرفته‌ای و اصول دین می‌پرسی. درویش هوحقی 
تحویل داده گفت دست غیب مرا فرستاده تا جواب سوالهايم را ندهی 
دست از سرت برتمی‌دارم. بگو ببینم روزی چند مخارج داری. پدرم باز 
غیظ و غضب خود را فرو نشانده گفت در حدود دو سه تومان الی پنج 
تومان. درویش پرسید با خرج پسرهایت يا بدون آنها. پدرم گفت همه 
رری هم رفته. درویش پیش خود حابی کرده گفت این می شود در سال 
یکهزار و صد الی یک هزار و هشتصد تومان و اگر به‌فرض محال سی سال 
دیگر هم عمرکنی رویهمرفته از مرحیث بیشتر از پنجاه الی پنجاه و پنج 
هزار تومان مخارج نخواهی داشت در صورتی که حساضرم به‌مولای 
متقیان قسم یاد کنم که نضف این هم نخواهد شد. حالا بیا و دروغ را 
به کنار بگذار و قسم به‌دین و آیینی که داری راست بگو پبینم دارائیت در 
چه حدود است و سالیانه چقدر درامد داری. پدرم خواست جواب را 
به‌تعلل بگذراند مخصوصا که مردم کوچه و بازار وگروه آینده و رونده نیز 


۷۱۳۰ سر و ته یک کریاس 


ازدحام نموده دور ما راگرفته بودند و برای تماشای مناظره و مرافعةٌ پدرم 
با درویش از سر و کول یکدیگر بالا می‌رفتند. ولی درویش صدا را بلندتر 
ساخته چشمهایش را به چشمان پدرم دوحت وگفت حاجی حودت 
می‌دانی که الکاذب عدوالله به مولا قسم به‌دلم برات شده که اگر دروغ 
بگوئی خیر از دنیا و آخرت نخواهی دید دیگر خود دانی. از شنیدن این 
سخنان حالت غریبی به پدرم دست داد و با صدای لرزان قفت خدا 
خودش گواه است که دارائی من بیشتر ملک و علاقه است و فیمتش 
بی اساس حرف می زنند ولی درآمد سالیانهام از هرجهت در حدود هشت 
نه هزار تومان می‌شود. لیخند عجیبی برروی لبان درویش نقش بست و 
ازکشکول خود یک مشت پول سیاه درآورده گفت بیا بیچاره اینها را هم 
بگیر و برداراتی خود بیفزا. آنگاه عنان قاطر پدرم را رها تموده قدمی چند 
به‌عقف رفت و با حرکات دست و بدن چنانکه عادت درویشان ات 
به صدای گیرای بسار بلندی خطاب به‌پدرم بنای خواندن این ابیات را 
گذاشت: 

«داری دو سه میخ زنگ حورده» 

«وان هم به‌زکات گرد کرده» 

داز شادی آن فراضه‌ای حد» 

(گوئی که منم جهان خداوند» 

(حان کندنت از چهار مسمار) 

«در وقت رحیل همست دشوار) 

«أين خانه کسی که سخت گیرد» 


چم سگ دنیادار ۱۳۱ 


سپس باز صدا را بلندتر ساخته هوالغنی مقفصلی کشید و آوازخوانان 
زد تیش ا تفت تا ا دی وبخال که با 
صدایش از دور به گوش می‌رسید که: 

(گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پرکند یا خاک گوره 

این پیشامد تأثیر عمیقی درمن بخشید. آرام ویی‌صدا پای رکاب پدرم 
روان بودم ولی در همان حال با چشم باطن تابوت او را ديدم که چهار تفر 
به دوش گرفته‌اند و به‌طرف قبرستان «آب بخشان» که اگر در خاطرت 
مانده باشد در همان محلۀ خودمان نزدیک چهارسو علیقلی آقا واقع 
است می‌بردند و چنان به‌نظرم امد که من و برادرم نیز در لباس ماتم 
به‌دنبال جنازه روان بودیم. هرچه خواستم فکر خود را به‌جای دیگری 
مشغول سازم میسر نگردید و مدام این تابوت با آن روپوش کهنه و سیأهی 
که به رویش انداخته بودند در مقابل نظرم مجسم می‌گردید. ناگهان دست 
مومیاتی زرد و نزار پدرم را ديدم که با همان پول‌های سیاهی که درویش 
به‌او داده بود از گوشه تابوت بیرون مانده است و اشخاصی که دور و ور 
تابوت راه می‌رفتند هرقدر آن دست را زبر آن پارچۀ سیاه پنهان 
می ساختند باز از تابوت بیرون می‌افتاد. عرق سردی برتن و بدنم نشست 
و ضعف غریبی بروجودم مستولی گردید و دندان‌هایم مثل دندأن 
آدم‌های نوبه‌ای تق‌تق بهم می‌خورد و پایم دیگر به‌هیچ‌وجه قدرت و 
قوت جلو رفتن نداشت. کم‌کم در همان وسط کوچه ازحال رفتم و وقتی 
به خود آمدم و چشم گشودم خود را در منزل در بستر افتاده دیدم و اولین 
چیزی که در مقابل نظرم نمودار گردید صورت منحوس عیالم بود. دوباره 
چشم‌هايم را بستم و از صمیم قلب آرزو نمودم که ایکاش دیگر هرگز 


۱۳۲ سر و ته یک کریاس 


دیده نمی‌گشودم تب شدیدی عارضم گردید و در عالم سوز وگداز تب و 
هذیان مدام صورت درویش را می‌دیدم و سخنان او مانند سوتی که در 
زیر گنبد بلندی پیچیده باشد درکاسة سرم زنگ می‌زد. 

از همان روز به‌بعد حالت پدرم هم تغییر یافت. اغلب اوقات را تنها در 
اطاق تاریک به‌تماز و دعا می پرداخت و با کسی داخل صحبت و گفتگو 
نمی‌گردید. سه ماه بعد مادر نا کامم که مدتها رنجور و بستری بود از رنج و 
محنت دنیا خلاصی یافت. پدرم تضمیم گرفت که جنازهٌ او را شخصا 
به‌عتبات برده به خاک بسپارد و خودش هم همانجا مجاور گردد. من 
ویرادرم و جمعی از دوستان و خویشاوندان با دم و دستگاه و قبل و منقل 
تا نجف آباد او را بدرقه نمودیم. درمرقع جدا شدن از یکدیگر اشک‌ها از 
هرجانب سرازیر شد و وعده‌های زیاد رد و بدل گردید. بنا شد بەمحض 
اینکه پدرم در نجف اشرف جابجا گردید همه دسته دسته به‌دیدنش 
بسرویم و به‌یک تیر دو نشان زده به‌فول تهرانی‌ها هم از زیارت 
شه عبد العظیم وهم از دیدار یار برخوردارگردیم. 

هشت نه روز بعد حبر رسید که پدرم در نزدیکی‌های کنگاور سینه پهلو 
کرده و همانجا وفات نموده است. در دم با برادرم به طرف کنگاور حرکت 
نمودیم و جناز؛ پدر را نیز برهمان قاطری که حامل جنازهٌ مادرمان بود بار 
کردیم و خود نیز همراه قافله روان شده پس از رسیدن به عتبات عملیات 
و به‌خاک سپردن پدر و مادر و زیارت مقابر اتمه اطهار با دل پردرد 
به‌اصفهان برگشتیم. 

برادرم کسی نبود که به‌اين آسانی‌ها مغلوب اندوه و سوگواری گردد 
به زودی در تدارک اسباب زندگانی مضبوطی که موافق دلخواهش باشد 


چشم تنگ دنیادار ۱۳۳ 


برآمد و پی کار خود گرفته مرا به خدا سپرد. من نیز روز به‌روز افسرده‌تر و 
پژمرده‌تر می‌شدم ومدام مزاجم علیل‌تر و ضعیف‌تر می‌گردید. کم‌کم بنا 
به‌دستور طبیب معالج و هم به‌افتضای طبیعت جبلی خودم کارهای 
تجارتی را که از پدر به‌من به‌ارث رسیده بود به‌میرزای پیری که داشتیم 
سپردم وبدواً مدتی در رآ به‌روی خویش و بیگانه بسته بدون آنکه به سمید 
و سیاه دست اشنا سازم روزهای دراز بیکار و بیعار در کنج خانه افتادم. 
آنگاه چون مرغ بال و پر کنده‌ای که از قفس رهاتی يافته باشد بندبتد و 
جسته جسته بنای گردش و سیاحت دور شهر واطراف شهر را گذاشتم. 
راستی یادم رفت برایت بگویم که به‌محض وصول خبر وفات پدرم زنم را 
طلاق دادم و مهرش را دو براپرداده با دل خوش به‌خانة پدرش فرستادم و 
خود را از شر او و او را از شر چون من شوهری که اسم بی‌مسمائی بیش 
نبودم حلاص ساختم. 

ازفضا روز براتی که مردم شهر از زن و مرد دسته دسته به‌فصد زیارت 
اهل قبور به‌تخته پولاد می‌رفتند من نیز خود را به‌میان انها انداخته 
گردش‌کنان از خیابان چهارباغ گذشتم و پیش خود گفتم که پس از سال‌ها . 
عیبی ندارد اگر من نیز سری به‌رفتگان و اسیران خاک بزنم. ولی همین که 
از پل الله‌وردی خان گذشتم ناگهان فکر تازه‌ای به‌سرم آمد و به خود گفتم 
عموجان زندگان حق دارند به‌دیدن مردگان بروتد ولی تو خود مرده‌ای 
بیش نیستی و شک نیست که مردگان احتیاجی به‌احوالیرسی چون تو 
کسی ندارند. به‌جای آنکه به‌طرف دست چپ که راه تخته پولاد است 
روان شوم در امتداد همان جاده‌ای که آمده بودم به طرف کوه و صحرا راه 
افتادم و وقتی به‌خود آمدم که خود را در سینۀ کوه صفه درنزدیکی چشمه 





۱۳۴ سر و ته یک کریاس 


آب بسیار مختصری یافتم که آب آن بی اغراق به‌اندازۀ دم موشی در همان 
حول و حوش روان و مثل مارمولک در تک و خیز بود. در همان وقت 
صدائی به گوشم رسید و همان درویش سفیدپوش دوسال پیش را دیدم 
که روی قطعه سنگی چمباتمه زده است و خوشهة انگوری در دست دارد 
و باکمال آرامی و طمأنینه دانه به‌دانه به‌حوردن آن مشفول است. 

سلام کرده آشتایی دادم. گفت خوش آمدی انگور ميو بهشت است 
پیا انگور بخور. نشستم و کم‌کم از هردری سخن به‌میان آمد. چون خير 
وفات پدرم را شنید لبخندی زده گفت: «مال رفت از دست و چشم 
خواجه در دنبال ماند از دو صد خرمن تهی چشمی به‌این غربال 
ماند» لابد همینطور که گدا آمده بود وگدا مانده بودگدا هم رفت. گدا اگر 
همه عالم بدو دهند گداست. زر می‌ماند و نامراد می‌میرد. قاعده روژگار 
همین است. جمع کردند و نهفتند و بهحسرت رفتند... 

چون دیدم رغبتی به‌شتیدن حرف هايم نشان می‌دهد نرم ترم کم و 
کیف زندگانیم را فاش و یی پرده با او درمیان نهادم و شمه‌ای از بیچارگی و 
درماندگی خود را برایش حکایت نمودم. گفت جوان با این جوانی و اين 
یال و کوپال و این فهم و کمال و مخصوصاً این ثروت هنگفتی که 
به چنگت افتاده و این نام و نشان و اعتیاری که در این شهر داری نمی دانم 
از چه می‌نالی. گفتم در این شهر و حتی باور بفرمائید در این دنیا تتها 
مانده‌ام و از تجمل و ناز و نعمت و دارایی و خورد و خوراک ابداً لذتی 
نمی‌برم. گفت شوخی را بگذارکنار, با این همه دم و دستگاه و جوانی و 
رعنایی اگر تو سعادتمند تباشی کی می‌خواهد سعادتمند باشد. مرگ 
می‌خواهی برو گیلان. گفتم مشکل همیتجاست که هیچکس درد دلم را 
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نمی خواهد بفهمد و با هرکس درددل می‌کنم به‌ریشم می‌خندد. این را 
گفتم و من آدمی که برخلاف عموم هموطنان که همیشه مشک اشک توی 
آستینشان است به‌ندرت گریه می‌کردم بلااختبار اشکم جاری شد. 

درویش به‌تأمل درمن نگریست و سری تکان داده گفت از قرار معلوم 
نظر مولا با تو همراه است و سکه فقر برجبینت خورده زهی به‌سعادتت. 
اشکت را پاک کن و دردی راکه در دل داری بریز به‌روی دایره ببیتم چند 
مرده حلاجی و سالک کدام راه و جویای چه طریقتی هستی. 

کم‌کم صحبتمان کرک انداخت و ترس و واهمه‌ای که از درویش داشتم 
زایل گردید و مانند کسی که با محرم‌ترین دوستان خود گفتگو نماید 
کلیات زندگی خودم را برایش حکایت نمودم و چراع صداقت و اطمینان 
به‌دست در تمام زوایا و خفایای باطتم گردشش دادم. با چهره‌ای بشاش 
مرا از نو ورانداز کرده گفت چنان می‌بینم که محتاج ارشاد و دلالتی و 
چنانکه گفتم بلاشک نظرکرد؛ مولایی. انشاءالله توفیق الهی شامل حالت 
خواهد بود آنهایی که به‌سرمنزل مقصود رسیدند همه از همینجا راه 
افتادند. دل قوی دار که در این راه تنها نیستی و خداوند خودش یار و 
یاورت خواهد بود. ذوق‌کتان گفتم دلم می‌خواهد من هم به‌همین لباس 
درویشی درآیم وازاین قیود و علایق جانفرسا آزاد گردم. گنت رفیق «تند 
می‌روی جانا ترسمت فرومانی. کار هربز نیست خرمن کوفتن.» درویشی 
پای رونده و دست دهنده و چشم بیننده لازم دارد. پاکبازی تنها کافی 
تیست. دل روشن هم شرط است. تو هنوز زیاد جوانی. باید مدتی مشق 
کنی تا پخته و باتجربه و قابل فیض بشوی. گفتم اگر رخصت باشد این 
دورهُ شاگردی را درحدمت خودتان به‌پایان برسانم. گفت من خودم هم 
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هنوزشاگردم وانگهی مقر و مسکن پابرجائی هم ندارم و خوش‌نشین مولا 
هستم و عنان اختیار را به‌دست دیگری سپرده‌ام که هرروز به‌طرفی 
می‌کشد و انجاتی می‌برد که دلخواه اوست. ولی در اصفهان کسی را 
می‌شناسم که اهل دل و درد است. ممکن است تو را به‌او بسپارم. اگر 
قبول نماید یقین دارم از این سرگردانی و آشفتگی خلاصی خواهی یافت. 
گفتم ابدالدهر مرهون منت سرکار خواهم بود. گفت می‌روی مدرسهة مادر 
شاه در چهارباغ و سراغ حجرءٌ ملاعبدالهادی را می‌گیری سلام مرا 
می‌رساتی و می‌گوئی درویش سبحان گفت نشانی به‌همان نشانی که 
سیزده سال پیش سر قبر شاه نعمت‌اله‌ولی در ماهان کرمان قلیان محبت 
به‌دستت دادم این جوان را که در اصیه‌اش آثار صدق و صفا دیده‌ام به‌تو 
می‌سپارم. گمان دارم که قابل فیض باشد و امیدوارم که از برکت نفس 
مبارک تو به‌مقامات بلند پرسد. یک پیفام شسخصی دیگر هم دارم که 
خواهشمندم فراموش تنمایی. به‌ملا عبدالهادی بگو درویش. سبحان 
گفت انشاءاله فراموش نکرده‌ای که حساب کله پز قمشه هم هنوز تسویه 
نشده است. 

ای را گت و از چا برشاستار کاک وغاری را که ر دای نک 
بود با تلنگر پاک نمود و گفت نقداً دیگر حداحافظ. مولا پشت و پناهت 
باشد. همقطاران چشم به‌راهم هستند و راه دور است و عمر کوتاه. آنگاه 
بدون آنکه منتظر جوابی از طرف من بشود هی به‌قدم زده دامن کوه را 
گرفت و سرازیر شد. 

در سینه کوه یکه و تنها ماندم. نظرم به‌جلکهٌ اصنفهان افناد. آفتاب 
داشت پائین می‌رفت و تا چشم کار می‌کرد از دامنهٌ کوه گرفته تا کنار 
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زاینده‌رود زمین چول و سوختة خشک و خالی بیجان و بی‌رمق با رنگ 
زرد ذرتی مایل به‌سرحی زیر پایم نمودار بود. در پرتو آن آفتاب زردی 
حزن‌انگیز تمای شهر اصفهان در پشت بیشه‌های ساحل دست چپ 
زاینده‌رود و در عقب شاخ و برگ چنارهای کهنسال خیابان چهاریاع 5 
باغستان‌های قسمت جنوب شهر چهر؛ ماتمزده و رنگ پريدة مادر 
افسرده‌ای را به حاطر می آورد که از پشت شبکهة روبند و نقاب نمایان 
باشد. آنقدر همانجا نشستم و نگاه را به‌قبرستان تخته پولاد و منظرة سایه 
و روشن شهر دوختم و توسن فکر و خیال را در میدانگاه مردگان و زندگان 
به‌جولان آوردم که خورشید ناپدید شد. درست تنک کلاغ پر بود که من 
نیز از کوه پائین آمده به‌طرف شهر روان گردیدم. 

خواستم از همانجا سر راه سری به‌مدرسة چهارباغ بزنم و سراغ ملا 
عبدالهادی را بگیرم ولی وفت دیر بود و ترسیدم خوش تما نباشد. 

ان شب خواب به چشمم نیامد. چه فکرهایی که پیش خود نکردم. 
اذان سحر تازه داشت ت چشمم گرم می‌شد که صدای بوق حمام علیقلی 
آقا چرتم را درهم درید. منوز صدای بوق خاموش نشده بود که گفتی 
دجال با آن خر معروف که از هرمویش سازو آوازی بیرون می‌آید ظهور 
کرده از هرسو قیل و قال و جنجال عجیبی برخاست. پنداری که سیاه 
بی‌امان مگس هم منتظر همین شیپور حاضرباش بود چنان هجوم‌آور 
گردید که آه از نهادم برآورد در آن عرصات چنان خودم را ناتوان یافتم که 
آرزری خواب و آسایش را یکره از دل بیرون ساختم و در حالیکه خروار 
خروار به‌بیداری رخواب و حردی و بیگانه نفرین می‌فرستادم در نهایت 
کسالت و ملال از رختخواب بیرود آمدم در صورتیکه هنوز لول خواب 
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بودم. مانتد اشخاص علیل با تأنی بسیار دست و روبی صفا دادم و یک 
استکان چای خورده و نخورده به‌هوای ملاقات آقا عبدالهادی از منزل 
بیرون جستم و دردل آرزو کردم که دیگر هرگز پایم بهآستانة آن در نرسد و 
چشمم به‌آن خانه 


(کیسیائی‌است عجب بندگی پیر مغان» 
خاک او گشتم و جندبن درجاتم دادند» 
ذهمت پر مغان و نفس رندان بود 
«کسه ز بند غم ایام نجاتم دادند» 
حافظ 


۳ 
دير مفاث و پیر مغان 


طولی نکشید که بهمدرسۀ چهارباغ رسیدم. البته فراموش نکرده‌ای که 
مدرصه چهارباغ اسم دیگر مدرسا مادرشاه و همان E‏ 
قدیمی داشتم. مکرر اتفاق افتاده بود که درمواقم دلتنگی و ملال خاطر و 
هنگامی که دراثر ناملایمات روزگار دچار بحران‌های درونی می‌گردیدم از 
می‌بردم. هروفت پایم بدان فضای دلباز و روح‌افزا می رسید هرغم 
وغصه‌ای در دل داشتم فراموشم می‌شد و تأثیر این محیط روحانی مانند 
نشثه چرس و شراب در خلل و فرج وجودم رخنه می‌یافت و مثل ادم 
چرک و کثیفی که به‌حزانةٌ حمام گرم و نرمی وارد شود و کیسه و صابون 
دلاک ماهری قشر چرک و کثاقت را از بدنش بزداید من نیز چون طفل 
توزاد خود را یکباره راحت و آسوده می‌دیدم و به‌خوبی احساس می‌کردم 
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که نسیم بهشت به‌درونم وزیده و روحم تازه شده است. درکنار آن حوض 
سنگی و آن جدول‌های دلگشا و آن آب نمای باصفا که آب زلالی چون 
اشک چشم از اطراف در آن روان است و نقش و نگارکاشی‌کاری‌های زرد 
و سبزگنید و مناره و بدنه و ستون‌ها لروان لرزان در آن نمایان است 
می نشستم و ساعت‌های دراز به‌زندگانی بی‌سر و صدای یک عده معدود 
اشخاص وارستة بی‌نام و نشانی به‌اسم طلبه و ملا در کنج آن حجره‌های 
دنح و دربسته در پکت آن کاغذ لغ‌های بدل شیشه دامن از جهان 
فراکشیده پشت پا به کائنات زده‌اند و به آسردگی عمری به»‌سر می برند و 
جز با کتاب و الهیات و حکمت و سائل عرشی و فرشی سر وکاری 
ندارند حسرت می‌بردم. 

نه اینکه تصور نمائی منکر حسن و زیبائی ساير اہنیة اصفهان باشم که 
هریی به‌جای خود از صنم و لطف آیت مسلمی است ولی به‌عمَیدءه 
ناقص من روح ایرانی که ذاتاً شیفتة آب و سبزه و طراوت است با مدرسة 
مادر شاه که به‌راستی از هرحیث کامل است و در نظر من فطعه بهشتی 
است که از آسمان در این گوش اصفهان به‌زمین افتاده باشد بیشتر جور 
می‌آید تا مثلاً با مسجد شیخ اطف الله که با آن همه بدایع و زیبائی فضا و 
هوایش کم است و مسجد شاه که بلاشک در ردیف عجایب و بدایع 
سبعه به‌شمار می‌آید ولی نسبتاً طراوتش ناکافی است و يا عالی‌قاپو که 
امروز از جلال و شکوهش مبلفی کاسته و از آن همه عظمت و سطوت 
فقط مقداری پلکان و غلام گردش و ستبه و سوراخ بافی مانده است. 

آن روز هنگامی وارد مدرسه شدم که آفتاب ملول و مطبوع و روح‌پرور 
و کمرنگ بامدادی تازه به‌لب بام و به‌چتر چنارهای کهن و تناور تابیده 
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برصقا و روحانیت آن محیط روحاتی یک دنیا اقزوده بود. نیم ملایمی 
هم چون تفس فرشتگان وزان بود و چنان می‌نمود که درخت‌های چنار با 
برگ‌هایشان که شباهت بسیاری به کف دست دارد به‌رسم شادباش 
مشغول دست زدن هستند. در سرتاسر مدرسه به‌جز صدای زمزمة آب 
خزنده و پچ پچ نجوا مانند درخت‌ها و بوته‌های چانه لغ صدا و ندائی 
به گوش نمی‌رسید. در زاويةٌ شمال شرقی مدرسه در کنارایوان حجر 
دربسته‌ای که معروف است تعلق به‌خود شاه سلطان حسین داشته 
نشستم و آرام و بی‌صدا سیگاری آتش زدم و مرغک بال و پر شکستة 
اندیشه را رها ساخته به‌دست تموجات دایره در دایرءٌ زمان گذران 
سپردم. روز و روژگاری در مقابل نظرم جلوه گرگردید که خویتر از آن حتی 
در عالم خیال هم تصورپذیر نیست. جهانی پدیدارگردید فارع از جنگ و 
جدال و خالی از قیل و قالی که هوی و هوس‌های معمولی مردم روزگار را 
از قبیل حرص و دولت‌پرستی و خودنمایی در آن راه نبود. مباحثات و 
گفتگوما همه از علم و منطق و شعرو ادب بود و کاوش‌ها جمله در دقایق 
معانی عرشی و فرشی و موشکافی در نکات فقه و اصول و حکمت و 
ذوقیات و فلکیات و هرچند به‌ظاهر ضد و نقیض به‌نظر خواهد آمد جا 
دارد بگوئیم: 
«مباحنی که در آن حلقة جتون می‌رفت 
ورای مدرسه و قیل و قال و مسئله بود» 
مادر سلطان را دیدم که چنانکه مشهور است به‌رسم تبرک شخصاً 
به‌دست خود رخت و لباس چرکین طلاب مدرسه را می‌شست و اعاظم 
و معاریف متشخص و ثروتمند شهر در مقابل فکر و خیالم مجسم 
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گردیدند که همانطور که نوشته‌اند و هنوز حکایت می‌کنند طعام‌های 
رنگارنگ و افشره‌های گوتاگون را پرطبق اخلاص نهاده با سرپوش زر و 
سیم به‌رسم نذر و نیاز برای حجره نشینان این دانشگاه همایونی 
می‌آوردند. بعدها برمن معلوم گردید که این مدرسه که آن را مدرسة 
سلطانی نیز می‌خوانند قریب دوازده جریب مشاه مساحت دارد و نهری 
که از وسطش می‌گذرد موسوم به‌مادی فرشاد است و تمام سکوهایش از 
سنگ مرمر ممتاز است و حجره‌هایی که در دو طبقه دارد مرحجره دارای 
ایوانی است با سقف نقاشی شده و مدرسه رویهمرفته یکصد و بیست 
ایوان دارد و طهارتخانه و حوضخانه مدرسه در زاویهٌ غربی واقم است و 
یکی از تفایس مدرسه در آنست که تماماً از نقرٌ خالص مذهب است و 
استاد عبدالطیف تبریزی معروف آن را قلمزنی کرده است. 

در آن ساعت پیش خود فکر می‌کردم که آیا می‌شود من هم شبی از 
گیر ودار نکبت و نحوست آن خانه و زندگانی و آن سر و صداهای چنانی 
رمایی يافته بتوانم در یکی از این مهتابی‌های نیم هلالی که دورتادور 
مدرسه را گرفته است سر به‌بالش استراحت بنهم و ساعت‌های دراز از 
لابلای این گنبد و مناره‌مای طلایی خود را به‌تماشای ستارگان مشغول 
سازم و گوش را به چهچهة بلبل‌هائي که در عرشه اين درخت‌هاي کهن 
آشیان ساخته‌اند سپرده لحظه‌ای چند مره اسایش و امان و لذت عمر و 
جوانی را به چشم درهمان حینی که سرگرم این افکار و آرزومندی‌ها بودم 
دران سمت مدرسه کاغد لغ حجره‌ای باز شد و اخوند پیری یک عدد از 
آن تنگ‌های روئین گردن دراز ساخت اصفهان به‌دست عرقچین به‌سر و 
گیوهٌ بی جوراب از ابوان پائین آمده به‌طرف حوض روان گردید. یک 
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مشت پوست و استخوان بیش نه و از آف آدم‌هایی بود که در حقشان 
می‌گویند جفة گنجشک دارند. صورت لاغر و ریش کوسة کوتاهی داشت 
و در چشم‌هایش از همان دور برق نشاطی می‌درخشید که تلولژ آن تا این 
سر مدرسه می‌رسید در کمال آرامی در کنار حوض نشست و مشغول 
شستن دست و رو و پرکردن تنگ آب خود گردید. 

بی‌اختیار برخاسته به‌جانیش روان گردیدم که سراغ حجرة 
ملاعبدالهادی را از او بگیرم ولی خدا شاهد است به‌محض اینکه چشمم 
به‌او افتاد از همان لحظه اول بهمحس باطنی حدس زدم که خودش است. 
تزدیک شدم و به‌فاصلهٌ اندکی پهلویش جمباتمه زده نشستم و به‌احترام 
سلام دادم و گفتم خیلی معذرت می‌خواهم ولی می‌خواستم حدمت 
آخوند ملا عبدالهادی برسم. به کنجکاوی نیم نگاهی به‌من انداخت و 
گفت چه کارش داشتید. گفتم پیغامی برایش آورده‌ام. پرسید از کی. گفتم 
از درویش سبحان. 

به‌شنیدن اسم درویش سبحان چنان یکه‌ای خورد که نزدیک بود تنگ 
از دستش بیفتد. این مرتبه دیگر صورت خودرا که ناگهان آثار مسرت 
وافری در هرگوشه وکنار آن پدیدار گردید کاملاً به جانب من گردانید و با 
لهچة اصفهانی غلیظی گفت چه چیزها می‌شنوم. می‌گویی از پیش 
درویش سبحان آمده‌ای. چه حرف‌ها بگو ببینم کجا بود و چه می‌کردو 
شماکی از او جدا شده‌اید. گفتم همین دیروز عصر در همین شهر اصفهان 
و در سینه همین کوه صفه. 

ملا عبدالهادی با وجود پیری به‌چستی و چالاکی از چابکی از جا 
پریده به‌من نزدیک شد و دو دست را به‌علامت تعجبی به‌اعتراض 
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آميخته به کمر زده وگفت چشمم روشم دلم گلشن درویش اصفهان بود و 
پم رس ون رس عا 
کجاست و چطور می توان دست به‌دامنش رسانید گفتم دیروز وقتی که از 
من سوا شد گفت چشم به‌راهش هستند و من خیال کردم به‌اصفهان 
خواهد آمد ولی راه کوهستانی را پیش گرفت و به‌طرف دهات لنجان روان 
شد و تا وقتی از نظر من خایب گردید تغییر امتداد نداد. هیچ نمی توانم 
عرض کنم که کجا رفته و کی برمی‌گردد. 

مولانا به‌حال کدورت نگاه خود را به‌زمین دوخت و لب و لوچه را 
جلو آورده مدتی سر را تکان داد و آنگاه برسم رضا و تسلیم کف دو 
دس زا به‌طرفت امات ک‌دانیف و گفت هر کها چت دا بت و 
پناهش باشد. بفرمائید ببینم چه پیغامی اورده‌اید. 

هرچند باطناً شبهه‌ای برایم نمانده بود که حودش است با این همه 
به‌حکم حزم و احتیاط و درواقع برای خالی نبودن عریضه گفتم جسارت 
است ولی پیغامی که دارم برای آخوند ملا عبدالهادی است. 

گفت خوب دیکر ملا عبدالهادی که شاخ ندارد. ملا عبدالهادی خود 
بنده هستم. ولی راستش را بگر ببینم آیا خیال سربه‌سر گذاشتن و 
ریشخند مرا نداری. می ترسم من پیرمرد را دست انداخته باشی و 
بخواهی با ریش کوسة مابازی کنی. گفتم این چه فرمایشی است. 

من کجا و چنین جسارتی کجا. وانگهی نشانی خوبی هم آورده‌ام گفت 
چه نشانی آورده‌ای د زود نشان بده که دلم دارد آب می‌شود. گفتم نشان 
دادنی نیست ولی درویش سبحان گفت نشان به‌همان نشانی که سیزده 
سال پیش در قصبهٌ ماهان کرمان در سر مفیر4 شاه نعمت ال ولی قلیان 
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محبت به‌دستت دادم. گفت ای والله دیگر جای شک و شبهه نیست ولی 
گذاشت شید سری درکارش بش دست خدا هرهش اگرنصیب 
ببینم چه پیغامی برایم آورده‌ای: 

پیغام درویش سبحان راکلمه به کلمه همانطورکه درخاطرم نقش بسته 
بود رسانیدم. ملا عبدالهادی به‌تأمل در من نگریست وگفت نظر درویش 
صاف است خوش آمدی اگر تفضل پروردگار شامل حالمان باشد 
امیدوارم ابواب فیض به‌روی هردو نفرمان گشاده باشد. آبا درویش پیغام 
دیگری نفرستاده است. گفتم چرا پیفام دیگری هم هست ولی نمی دانم 
ا کردار و گفتارش رویه وا E e‏ 
مقصودش شوخی است یا جدی بهرحال بگو ببینم باز چه نقشی برآب 
زده است. گفتم مخصوصاً سپرد به‌عرض برسانم که حساب کله‌پز قمشه 
هم هنوز تسویه نشده است. ملا عبدالهادی به‌شنیدن این حرف فاه‌فاه 
بنای خندیدن راگذاشت وگفت سحقاً که حودش است ولی اگر احیاناً باز 
روزی روزگاری او را دیدی بگو فلانی گفت خاطرجمم باشید که 
مشغولذمة کله‌پز نمانده‌ايم و سال‌هاست که حساب تسویه شده است. 
گفتم می‌ترسم درویش را به‌اين زودی‌ها دیگر نبینم. گفت درویش مثل 
ستاره دنباله‌دار است هرقرنی یکبار آفتابی می‌شود آن وقت هم تازه چه 
بسا که دوستان را ندیده دوباره غیبش می‌زند. خدا خودش پشت ر 
پناهش باشد که واقعاً مرد حداست. 
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گفتم نمی خواستم تم جسارت کرده باشم ولی این قضیه کله‌پز به‌نظرم 
غریب می‌آید و حقیقتش این است دلم می‌خوامست خواهش کنم اگر 
ممکن است بفرمائید ببینم آخر مسئله از چه قرار است که شاید برای 
چون من جوان خام و تادانی هم درس عبرتی باشد. 

ملا عبدالهادی دوباره بنای خنده را گذاشت و گفت نه جانم این 
نقل‌ها ندارد. اشخاص قلندری مثل درویش سبحان همه کارهایشان متل 
آفتاب روشن است و چیزی را از کسی پنهان نمی‌دارند. وانگهی من شما 
را از همین حالا رفیق و محرم خود می‌دانم و امیدوارم هرسر و سری 
باشد بتوانم با شما درمیان بگذارم. صهٌ کله‌پز قمشه‌ای از این قرار است 
که: 

در اینجا آخوند ملا عبدالهادی سخن خود را قطع نموده گفت ت ولی 
چرا اینجا نشسته‌ايم. بلند شوید بردیم حجره من چای دم کرده‌ام گلوئی تر 
کنید و ضمناً کلب درویشی و منزل و مأوای محقر ما را هم دیده باشید. 

گفتم سمعاً و طاعتاً. هر ر میل سرکار است. 

جر ملا یی کم و کاست یکی از این هزاران حجره‌هایی بود که در 
سرتاسر خاک ايران در مدارس و مساجد از هزاران سال به‌این طرف منزل 
طلاب و اهل علم است و تصور نمی‌کنم محتاج به‌معرفی و شرح و 
وصف باشد. اطاقی بود چهارگوشه سه ذرع و نیم در سه‌ذرع و نیم از 
پشت متصل بود به‌یک پستوی مختصر تاریکی که چهارپنج ذرع مربع 
بیشتر مساحت نداشت. پردة قلمکار رنگ پریده و شور رفته‌ای پستو را از 
اطاق جدا می‌کرد. اثاثیۂ مولانا از هرجهت در چند قلم می‌گنجید. عبارت 
بود از یک قطعه تمد و یک احرامی مستعمل و یک خرسک و یک 
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رختخواب که در یک چادرشب یزدی پیچیده شده بود و در سکنجی 
اطاق پشت به‌دیوار گذاشته بودند. جلو رحتخواب دوشکچه‌ای اتداخته 
بودند که مولانا به‌محض ورود به‌اطاق و پس از تعارفات معمولی روی آن 
نشست به‌طوری که تکیه‌اش به‌رختخواب قرا ر گرفته می‌شد. در 
طاقچه‌های اطاق اسبابی که دیده می‌شد عبارت بود از یک عدد چراغ 
نفتی که لوله‌اش دودزده بود و چنان به‌نظر می‌آمد که زالوی بزرگی 
به‌شیشه‌اش چبیده باشد و یک ایتةٌ وطنی جیوه رفته دو سه کاسه و 
بشقاب لعایی. علاوه براینها در یکی از گوشه‌های اطاق یکدانه سماور 
حلبی هم با مخلفاتش دیده می‌شد. از انها گذشته یک قمقمه و یک 
قابلمه یک کتری و یک قلقلک و یک منقل حلبی یک قلیان و یک کاسه 
تنباکوی کاشی ذرتی و یک تنگ روی و یک کوزه آب خوری خحاکی رنگ 
باب اصفهان مایملک و دار و ندار آخوند ملا عبدالهادی را تشکیل 
می‌داد. یادم رفت بگویم که یک دانه پوستین هم با ان آستین‌های دراز در 
بغل رختخواب به‌وسیلهٌ میخ طویلۀ زنگ زده‌ای به‌دیوار آویخته بود. 
بعدها که با مولانا بیشتر آشتا و محرم شدم و کم و بیش به‌اسرار نگویش 
پی بردم معلوم شد دراطاق پستو نیز یک کلنگ و مقداری هیزم و «(بوش» 
که همان بتة تهرانیان است و در اصفهان برای سوخت به کار می‌برند و یک 
تاپوی زغال و خاکه و دو کپ ترشی و یک کپ سرکه شيره و یک کیسه 
چوبه ویک کیسه اشنان قدری هم پیاز دارد. اگر بخواهم مشغول‌ذمعه 
نمانده باشم بايد بگویم که یک عدد لولهنگ و یک دانه سبوی بی دسته 
هم داشت که بیرون حجره در ایوان می‌گذاشت. لباسش عبارت بود از 
یک عمامۀ ژولیده ویک شب کلاه و یک عرفچین یک فبا و یک ارخالق و 


یک عبا و دو پیراهن دو شلوار و یې جفت گیوه. بعدها ملتفت شدم که 
یک عبای یدکی خوانساری کلفت هم برای فصل سرما دارد که بیدزده 
بود و داده بود رفو کنند در ابتدا خیال کردم لابد لباس‌های دیگری هم 
دارد ولی به‌مرور ایام که اشنایی و یک جهتی از طرفین زیادتر شد دیدم 
خیر راستی راستی رستم است و همین یک دست اسلحه. عموماً 
فقیرتری گیر آورده بدو می‌داد. پیراهن و شلوار و عمامه را به‌دست 
همان ایوان حجره‌اش روی طتاب پهن می‌کرد تا خشک می‌شد. این 
رباعی خیام را که: 

نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دين 
نه حق نه حمیمت نه شریعت نه یقین 

اندر دو جهان كرا یود زهره این 
آو يخته بود و مکرر اتفاق می‌افتاد که نگاه را بدان می دوخت و زیرلب 
نرمک نرمک به‌زمزمة آن می‌پرداخت. بعدها که به‌حال و عوالم او بیشتر و 
بهتر آگاهی یافتم هروقت چشمم به‌آن قطعه و آن رباعی می‌افتاد خواهی 
نخواهی چهرءٌ شاداب و مرموز خود مولانا در مقابل نظرم مجسم 
می‌گردید و به‌خود می‌گفتم مبادا که این دو بیت در وصف خود او باشد: 
روزی دل به‌دریا زدم وگفتم مولائا درمیان آن همه اشعار و رباعیاتی که در 
زبان ما هست علت اختبار این رباعی عجیب چیست. نگاه تیز و تند خود 
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را مانند نیش مته به چشمان من دوخته لبسخند مرموز معنی‌داری درگوشه 
لبش نقش بست و با صدای ملایمی که لبانش را بهزحمت به‌جنیش آورد 
گفت از رنگ‌آمیزی تذهیبش خوشم می‌آید و شاید هم برای لعن به‌قائل 
پاشد... 

وقتی وارد اطاق شدیم ارل خواست برود نان روغنی برایم بخرد ولی 
نگذاشتم وگفتم برای ناشتائی صبح تنها عادت به‌همان یک استکان چأی 
دارم و آن هم صرف شده است. گفت صرف شده است و نحو شده 
است! این حرف‌ها را بینداز دور چای را در هرموقع می توان نوشید و با 
قدد شکن کله‌ای که از پای سماور برداشت دو سه حبه قند شهری شکسته 
در استکان انداخت و گفت بخورکه هميشه کامت شیرین باد. گقتم جناب 
آخوند ملا عبدالهادی زندگانی را معقول ساده گرفته‌اید. گنت همینقدرش 
هم از سر من زیادتر است: اتسان هرقدر بارش سبکتر باشد زودتر و 
آسوده‌تر به‌منزل می‌رسد. 

«جریده‌رو که گذرگاه عافیت تنگ است» 

گفتم خوشا به‌سعادت شما. ای کاش من نیز به‌شما اقتدا می‌کردم. 
گفت هرکس از راهی می رود. بسته به‌سلیقه است. انسان در قضر سلطنتی 
هم می‌تواند با خدا و باخود باشد. گفتم اينها همه به‌جای خود ولی بنا 
بود قضیة کله‌پاچه را برایم حکایت نمائید و حالا می‌ترسم این بحث 
فلفی مسئله را از بین ببرة. گفت ماشااله نمی شود سرت را شیره مالید. 
استکان دوم چای را که خوردی قصه را برایت خواهم گفت, استکان دوم 
را به‌طمع قصه لاجرعه به‌سر کشیدم و گفتم الوعده وفا. 

دستی به‌ریش نیم کوسة فلفل نمکی خود زد و گفت امسال سیزده 
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سال تمام است که در همان قصبهٌ ماهان کرمان اولین بار با درویش 
سبحان آشنا شدم. هردو جوان بودیم و او از جانبی و من از جانب دیگر 
پس از آنکه بلوک تسعهٌ اصفهان را وجب به‌وجب گردش کرده بودم 
پرسه‌زنان به کرمان رسیده بودیم. در همان نشست و برخاست اول ذوق و 
سلیقه‌مان باهم جور آمد و با یکدگر اخت افتادیم. به‌زودی مراحل 
آشنائی را طی نموده در اندک زمانی به‌مقام یگانگی محض و دوستی 
خلل‌تاپذیر واقعی رسیدیم. رفته رفته از حال و کار همدیگر خبردار شدیم 
و بناشد نگذاريم قیچی روزگار رشته موانستمان را پاره کند. از قضا در 
همان اوقات و در همان کرمان با شاعری از شالبافان آن شهر موسوم 
به‌حکیم قاسم ادیب هم آشنایی بهم رسانیدیم و به راهنمایی او در حول و 
حوش آن ایالت یه کوک گردی سیاحت‌های دلکش بسیاری کردیم عموماً 
با جیب خالی سه نفری بین‌الطلوعین از کرمان راه می‌افتادیم. و بدون 
آنکه مقصدی داشته باشیم دنبالاً هرراهی را که به‌جلو می آمد می‌گرفتیم و 
تا وقتی پایمان به جلو می‌رفت از پا نمی‌ایستادیم هرگز فراموش نمی‌کنم 
روزی را که از وسط مزارع نخود گذشتیم و دهات و قصبات لاله‌زار و 
شیرینک و چهارطاق واردگان را به‌عمقب گذاشته به کوه بی‌نظیر «کوه هزار» 
رسیدیم که مشهور است چون هزاران نوع گل در آتجا می‌روید بدین اسم 
خوانده شده است. 

حکیم قاسم که در عین شالبافی در نظم و نثر هم دستی داشت و 
به‌زیان بازاریان کرمات کتایی به اسم «حارستان» نوشته بود که متضمن 
فرهتگی از کلمات عامیانۀ متداول کرمان هم بود شاعر یاوه گوی بیباک 
سینه‌چاک قلاش و عیاش عربده جوی قلچماقی بود که وجب به‌وجب 


دير مغان و پیر مغان ۱۵۱ 


آن حدود را مثل راه جیب خود می‌شناخت و در هرگوشه و کناری 
دوستان و آشنایان بسیار داشت و حتی با شعرای معروف فکاهی و 
شیرین زبان اصفهان خودمان صادق ملا رجب و میرزا فشمشم دوستی 
داشت و با آنها مکاتبات مفصلی کرده بود وکاغذ‌ها و اشعار بسیار 
پربهایی در دست داشت. 

ت و کلام مولانا دویده گفتم ببخشید اگر کلام سرکار را قطم می‌کنم ولی 
راستش این است که اسم صادق ملارجب را خیلی شنیده‌ام ولی از میرزا 
قشمشم اسمی به گوشم نرسیده است. 

گفت حاجی زاده تو با متقال و چلوار و جو و گتدم و پنبه سروکار 
داشته‌ای و هیچ نمی دانی در این شهر اصفهان چه اشخاص غریب و 
عجیبی آمده‌اند و رفته‌اند و چه‌بسا برای قرن‌ها کلام‌های بلند و اشعار 
بسیار حوب و ممتاز از خود به‌یادگار گذاشته‌اند. در این شهر زرگر و 
قصاب و طبیب و مذهب و حتی دهقان به‌تمام معنی کلمه شاعر و حکیم 
بوده‌اند. میرزا قشمشم مهازلات زیبایی دارد و به‌جنگ همان صادق 
لاچخی که اشن را شد ای ی قبسا که ادن کر ایی دو م 
بدان اشاره کرده است: 
«لبه چی‌های! یارم ماچی قشنگش می‌آید 

بعد از آن ماج قشنگ الاکلنگش می‌آید» 
«صادق ملارجب شعر جفنگش می آید 
غافل از میرزا قشمشم که به‌جنگش می‌آید» 


۱۵۳ سر و ته یک کرباس 


من شخصاً این هردو را می‌شناختم. صادق در سنه ۱۳۰۷ و میرزا 
فشمشم در ۱۳۱۲ وفات کردند. روحشان شاد باشد که واقعا زبان 
خوشمزه و روح بشاش و نمونۀ ذوق اين شهر بودند. 

گفتم وافعاً از زنادانی و بی‌خبری خود شرمنده‌ام و استدعا دارم بیش از 
این حجالتم ندهید و دنبالةٌ داستان خودتان را بگیرید که شیرین ترین 
فصەھاستا ‏ ` 

پک مفصلی به‌قلیان زد و دنبالۀ حکایت را چنین آورده گفت: 
به‌رهنماگی چنین بلافلندری دو سه ماه تمام به‌سیاحت اطراف کرمان 
پرداختيم ایام خوشی را که در قصبات فتح‌آباد و قلعهٌ دختر و 
علی‌الخصوص در بلوک لاله‌زار ر نگار گذراندیم هرگز فراموش نخواهم 
کرد. من و درویش سبحان به‌لباس درویشی بردیم و حکیم قاسم هم 
بی چون و چرا به‌لباس ما درآمد و هرسه نفر باهم به‌دور دنیا افتادیم. 
افسوس که رفیق کرمانی ما زباد جوان و قلدر و بی‌پروا بود چنانکه در 
همان دو روز اول ب در سکچ که در سه فرسینگی ماهان هزار شیخ علی 
باباست و در دام کوه سيرج در جاي بسیا ر باصفائی واقم است با مردم 
آنجا ینای زاع را گذاشت و چیماقش بکار افتاد و چند سر و دست 
شکست و عاقبت آنهاهم سرش را شکنستند وکشان کشان به کرمان بردند 
وه mm‏ و درویش هرچه خواستیم توسط 

بق شاعر شالباف را از ز چنگ آن جماعت خلاص سازیم نتیچه‌ای 

ی 
است با داروغه و دا رالحکومه و دیوانخانه و نایب و آردال شحنه و فراش 
و میرغضب سر و کار پیدا کنیم. از طرف و تا ی یت 


دير هفان و پیر مان ۱۳ 


حالیکه اشقیا دستش را از پشت بسته بوند و به کرمان می‌بردند سخت 
اصرار و ابرام داشت که اوزا به‌حدا بسپاریم و راه خود را پیش گرفته 
برویم. می‌گفت شما این رجاله را نمی‌شناسید و نمی‌دانید که مردم این 
ماهان چه شمرهای ذوالجوشنی هستند. منتظرند که بهانه‌ای به‌دستشان 
بیفتد تا هرینده خدایی را هرقدر هم بیچاره و بی تقصیر باشد سرو کیسه 
بکنند و ریشه‌اش را تا آب برسانند. اگر به چنگشان بیفتید رمایی نخواهید 
داشت در صورتی که من پس آنها برخواهم آمد ر هرکجا باشد خودم را 
بەشما خواهم رسانید. 

بالاخره به زور فسم وآیه ما را مجاب کرد و خواهی نخواهی بهحسرت 
مام و تأثر مالاکلام رفیق سر و دست شکن خود را به‌مولا سپردیم و خود 
را از آن ورطةٌ هلاک بیرون انداخته راه صحرا را پیش گرفتیم. 

در اینجا کلام ملا عبدالهادی را بریده گفتم خدا بخواهد که شاعر 
شالباف زیاد عذاب و شکنجه ندیده باشد. گفت نترس از قراری که بعدها 
معلوم شد به کرمان نرسیده به‌زورگاز و لگد خود را خلاص ساخته بود و 
چند سال بعد که از لباس درویشی بیرون آمده به‌لباس ملائی درآمدم و در 
همین حجره‌ای که می‌بیتی ساکن شدم به‌وسیلۀ طلاب کرمانی جویای 
حال و روزگارش شدم و رفته رفته رد پایش را پیدا کردم و مدتی باهم 
مکاتبه داشتیم وحتی از حکایتی که در باب پیش آمد سگچ نوشته و 
به کتاب «خارستان» ۱ الحاق تموده بود صورتی برایم فرستاد که هنوز هم 


۱. کتاب «خارستان» را در حدود سن ۱۳۳۰ حجری قمری مرحوم شیخ احمد کرمانی 


س 


۱۳ سر و ته یک کرباس 


باید در میان کاغذ‌هايم باشد. 

در اینجا مولانا کتابی را از لای کتاب‌های معدودی که درگوشة 
طاقچه‌ای چیده بود بیرون آورد و در جوف اوراق آن بنای تجسس را نهاد 
طولی نکشید که تبسم‌کنان پاکت رنگ پریده‌ای را به‌دستم داد و گفت باز 
کن بخوان» کاغدی بود که حکیم قاسم چندین سال پیش فرستاده بود و 
حکایت معهرد را به خط خواناتری روی صفحه مخصوصی نوشته بود و 
اینک صورت آن را محض مزید اطلاع خوانندگان عزیز از روی نسخه‌ای 
که در همان موقع با اجازه مولانا ببرای خودم رونوسی کردم نقل 
رات 

«حکایت» 

وقتی سه گچ عزم زیارت شیخ علی‌بابا و سیاحت سگچ کردیم فصلی 
که در هرکوچه‌ای چال آلوچه‌ای بود و هرسربازاری جاری از دروازه 
مسجد بیرون رفتیم و چون باد صرصر می راندیم و باهم آواز می خواندیم. 
تا 
سس 

بلبلی خوردن و مهماتی گچ بسسمالله 

شب را به‌پای آب ماهانی به‌سر بردیم و تا صبح پفتال" خحوردیم. 


ج مجدالاسلام در کرمان به‌طبع رسانیده است و خود مولف در سبب تألیف آن چنین گفته: 
«گل بی‌خار چون خلاف برد ب‌زمین تخم خاری افشاندیم» 
«چون گلتان شیخ خار نداشت ما در آن بيخ خار بتشاندیم» 

۱. معنی این کلمه برنگارنده معلوم تگردید. 
۲ پفتال به‌فتح اول در لهجه کرمانی به‌ممتی مأکولات و مشروبات مختلقهٌ فراوان 


دیر هقان و پر مغان ۱۵۵ 


بامدادان راه بیابان در پیش گرفتیم. شلنگ می‌کردیم و تلنگک! می‌زدیم 
چون سوادمزار اشکار شد جلو رفتم و به‌صحن نو منزل کردم. اران نیز 
رسیدند و قلیانی کشیدند. برنجی به‌آب ریختیم وکله کیپایی پختیم 
شبانگاه که مهتاب عالمتاب شد با مرغابیان چارحرض همراز شدیم و هم 
اواز هنوزمان کیپا خام بود و بی‌پا که درویشانمان با سرتیپا راندند و به‌داع 
دل نشاندند. قطمه: 
«بسته شد برخلوش" راه گریز» «ریش هریک به‌دست درویشی» 
«زور کردند و ماند در کنثان» دکاکلی و سببلی و ریشی؟ 
شب را به محل کلاه درازان کوتاه کردیم و صبحگاهان عزم سگچ. پای 
چناران منزل کردیم. ریال دادیم. و پفتال خرردیم. صبحگاهان کدراک 
پایان اکرام کردند و انعام دیدند. شب را مصلحت أن دیدیم که بازی شيخ 
صنمان کنیم. بردستان را فرمودیم متکایی و ردایی حاضر کردند و 
دستاری پیچیدیم و ابتدای بازی و اغاز میدان تازی شد. قطعه: 
«کی به‌سوی فرنگ رفت مرید» کی چرانید شیخ صنمان خوک» 
«گر بدانست عاقبت چر منیش» «کرد خراهد ميان سردم کوک» 
چندان غاره؟ برفراز سنگ خاره برآمد که کیکان سر از بوته‌ها برداشتند 


ج می‌باشد. ۱. در لهجه کرمانی به‌معنی بشکن است. 
۲ بەضم اول بەلهجة کرمانی طایفه‌ای از شالبافان را گریند و جمع آن عم الیکش اغ 
است۔ 
۳ معنی این لفظ برنگارنده معلوم تگردیل. 
۴ در لهجه کرمانی به‌معنی فریاد است. 


۱۶ سر و ته یک کرباس 


عره‌ای. قطعه: ۱ 
داز قهقهه گرومی کف برشکم گرفته» 
«بریشت نیز جممی افتاده اشک باران» 
«وز هرفراز کومی آوازی آنچنان شد» 
«گفتی مگر بغرد رعدی که در بهاران» 
الحمد له بازی گرم و گیرایی شد. شیخ و مرید و درویش و دایه خاتون 
همه چابک و چسبان و به‌فاعده و قانون. قطعه: 
«شیخی بدان ملاحت هرگز ندیده چشمی» 
«در پشت سر مریدی چابک چو چرخ گردون» 
بان غمه و موقر باضمزه و کرشمه؟ 
«درویش و شیخ صنعان عروس و دایه خاتون»" 
چون افتاب برامد بازی سرآمد. روستائیان چون چارپایان رمیدند و 
چندی آرمیدند و سپس هریک پر و پفتالی آورده خوردیم. و توشه‌ای 
برداشتیم و مکووار" برگشتیم. 
ملا عبدالهادی وقتی از نگاهم استنباط نمود که به‌آخر حکایت 
رسیده‌ام گفت برای شالبافی پر بد نیست ولی عمدة مطلب معرفی حکیم 
قاسم بود که واقعا در فترت و جوانمردی به‌عفيده افص من از اخبار و 
ترگرین کان ات عهان ناد بشما بل 
گفتم اگر هنوز زنده است خدا عمرش را دراز کند و اگر به‌رحمت 


۱. دریاب وزن این مصرع مسئولیتی برنگارنده وارد تیست. 


دير معان و پر مقان ۱۵۷ 


ایزدی پیوسته خدا بیامرزدش. چیزی که هست می ترسم حرف تو حرف 
بیاید و اصل موضوع که قصة‌کله پاچه است از میان برود خندید و گفت 
حقا که کهنه اصفهانی هستی و نمی‌توان کلاه به‌سرت گذاشت. حالا که 
بشنیدن قصه کله پاچه اصرار داری بدان که پس از جدا شدن از حکیم 
گاهی سواره و گاهی پیاده با درویش سبحان که بهتر از او رفیق سفری 
نمی توان تصور نمود به‌دور دنیا افتادیم. درویش عقیده داشت که تا خانة 
خود را یعنی خاک ایران را کماهو حقه زیر و رو نکرده و نشناخته باشیم 
لمری ندارد که پا از سرحد بیرون بگذاریم ولی وقتی اصرار مرا دید تن 
درداد و گفت هرچه مولا تقدیر کرده عشق است و به‌راه افتادیم گاهی 
پیاده دو به‌دو و زمانی سواره به‌همراهی کاروان از ماهان و زنبیل آباد و بم 
و نرماشیر و دهنۀ بلیلان که می‌گویند به‌مناسبت صدای کوه‌های 
آتش‌فشانی که در اطراف واقع است به‌این اسم مشهور شده گذشتیم و 
پس از حوادث گوارا و ناگوار بسیار و وقایم خوب و بد بیشمار و 
گرسنگی‌ها و تشنگی‌های فراوانی که خم به‌ابرویمان نیاورد و پس از 
نوشیدن مقدار هنگفتی آب‌های شور و تلخ هرطور بود» پس از سیاحت 
سیستان و بلوچستان از راه کراچی و حیدرآباد و دهلی خود را اول 
به پیشاور و از آنجا به کابل رسانیدیم. درکابل برحسب تصادف با یکنفر از 
دراویش هندی آشنا شدیم که معروف به‌فقیر کابلی و لباس زعفرانی 
می‌پوشید و از شاگردان و سرسپردگان عارف مشهور هندی راما کریشنا 
نام بود. حقیقتش این است که من هرگز چنین اسمی به گوشم ترسیده بود 
ولی درویش سبحان برخلاف از جزئیات حیات و تعالیم او کاملاً باخبر 
بود و بعدها ازکرامات و مقامات این حکیم بزرگ که در آن تاریخ ده پانزده 


۱۵۸ سر و ته یک کرباس 


سالی از وفاتش می‌گذشت چیزها برای من نقل کرد که همه بربزرگواری او 
دلالت داشت. از آن جمله حکایت نمود که پس از وفات او شاگردان و 
سرسپردگانش که درواقع به‌منزلهة حواریون ار محسوب می‌گردیدند برای 
ترویج تعلیمات او تأسیس طریقتی نمودند که مرکز آن در صومع؛ٌ شهر 
بلور از پلاد بنگاله در نزدیکی کلکته واقع است و نه تنها در خاک هند و 
بورمه بلکه در ممالک دوردست نیز شعبه‌ها زياد و صومعه‌ها و مدارس و 
مریض خانه‌های متعدد و جراید و مجلات زبان‌های مختلف و کرورها 
طرفداران باعقیده و ایمان دارد. 

گفتم تمام اینها به‌جای خود که به‌عقيده تو این شخص با این اسم 
عجیب و غریب حضرت عیسی‌ایست که در این عهد ظهور نموده ولی 
مختصر و مفید بگو ببینم حرف حسابش چه بود و طرفدارانش چه 
می‌گویند. درویش سبحان خندید و گت برادر هند سرزمینی است که 
اا ایو ردو دک هار فان و بای دار عیسو 
می‌خواهی که من در دو کلمه فکر و نیت یکی از بزرگترین عرفای آن را 
برای تو تشریح نمایم. حقیقتش این است که خودم هم درست نمی‌دانم و 
همینقدر می‌دانم که مقصود و مرام اصلی و اساسی سلسلةٌ راماکریشنا 
چنانکه در اصولنامه آن مذکور است «ادم درست کردن» می‌باشد و 
معتقدند که برای انجام این منظور باید «مغز و دل و دست» یعنی قوهٌ فکر 
و ادراک و حس مهر و محبت و عشق کار و فعالیت هرسه را در انسان 
تربیت و تقویت کرد. 

گفتم رفیق حالاکه خودمانيم تو زیاد دربار؛ این شخص غلو می‌کنی و 
کار را داری به‌بت‌پرستی می‌رسانی و می‌ترسم رفته رفته او را به‌ممام 


دیر مغان و پر مغان ۱6۹ 


خدایی برسانی. گفت آسوده باش که هنوز سی سال از عمرش نگذشته 
بود که در خود هند اشخاصی که از حیث فهم و بصیرت من و تو به‌قوزک 
پایشان نمی‌رسیم خدا بودن او را تصدیق نمودند یعنی ادعان داشتند که 
راما کریشنا از مظاهر الهی است و روح خحدایی در بدت او حلول نموده 
است. 

فقیر بنگاله فارسی را بد حرف نمی‌زد و به‌اقتضای آنکه او نیز چون ما 
در شهر کابل غریب و بیکس بود باهم علاقه‌ای پیدا کرده بودیم چنانکه 
اغلب اوقات را باهم به‌سر می‌بردیم روزها را عموماً بەقصد کسب معاش 
از یکدیگر جدا می‌شدیم و هرکدام در شهر باستانی کابل برای پرسه 
به‌طرفی می رفتیم. حتای درویش سبحان مخصرصاً در نزد اهالی شهر 
خیلی رنگ داشت چون کابلی‌ها طبعاً شعردوست بودند و درویش هم 
به‌افتضای طبع روان و سرشاری که داشت مرتجلا برای هرکس و 
هرمقامی شعر مناسبی می‌ساشت. ولی من نیز از برکت ته صدایی که 
داشتم از مهمان‌نوازی و فتوت اهالی کابل بی‌بهره نمی ماندم چنانکه هرگز 
با کشکول خالی به‌منزل برنگشتم. تنها فقیر بنگاله هیچ معلوم نبود از چه 
راهی نان به‌دست می‌آورد و چون عموما صبح‌ها که با ما از منزل بیرون 
می امد سر را پایین انداخته بدون آنکه کسی بداند کجا و به‌چه مقصود 
می رود یکراست از شهر بیرون می رفت و عصر و کلاغ پران برمی‌گشت. 

کار روزه‌ایمان از این قرار بود ولی شب‌ها را عموماً دور هم 
می‌نشستیم و کتری را برای تدارک چبای روی آتش می‌گذ اشتیم و 
ساعت‌های دراز به گفتگو و صحبت مشغول می‌شدیم. فقیر بنگاله سخت 
مفتون راما کربشنا بود و هروقت اسم او به‌میان می‌آمد وجد و نشاط 
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غریبی به‌او دست می‌داد و مانند عاشق دلداده‌ای که اسم معشوق بشنود 
بی‌اختیار برخاسته راماگویان بتای رقصیدن را می‌گذاشت و از شاعر 
مسلمان هندی قدیمی کبیر نام که از قراری که درویش سبحان می‌گفت او 
نیز مانند حکیم قاسم خودمان پارچه‌باف بوده و آشعارش را راما کریشنا 
بی‌نهایت دوست می داشته با لهجۀ بامزه و آهنگ بی‌مزهٌ هندیان اشعاری 
می‌خواند و چندان بیقراری می‌کرد که مانیز ترمک نرمک به‌وجد و سماع 
او سردماع می‌آمدیم و حالت طربی دست می‌داد. 

یک شب که باز برحب معمول گفتگو از راما کریشتا درمیان بود و 
رفقا دل داده قلوه گرفته بودند و بدون آنکه محلی بهمن بگذارند 
صحبتشان سخت گل کرده بود حوصله‌ام سر رفته حرفشان را بریدم و 
گفتم یاران عزیز شما از بس از این شخص جلیل القدر به تعريف و تعظیم 
سخن راندید حتی من هیچ نفهم هم اب به‌دهتم افتاده است و کم‌کم 
نادیده و نشناخته دلی همراه این قافله سالار کرده‌ام. در این صورت چه 
خوب بود اگر اکرام را به‌اتمام رسانیده از حکمت و عرفان هند و عرفا و 
حکمای این کشور و مخصوصاً از حیات و تعلیمات راما کریشنا قدری 
برایم مشروح تر صحیت می‌داشتید که کشکول گدایی ما نیز از این خرمن 
ربانی به کلی تھی نمانده باشد. درویش سبحان گفت من نیز خودم در این 
زمینه از تو تشته‌تر هستم و معلوماتی که دارم محدودتر از آنست که بتوانم 
دیگران را سیراب سازم. اگر حرفی داری باید دور مرا خط بکشی و دست 
به‌دامان رفیق محترممان یزنی و با انگشت فقیر بنگاله را نشان داد. 

فقیر سری جنبانیده گقت خود تان بهتر از من می‌دانید که هندوستان 
سرزمین عجیبی است در این گلستان پهناور بیشتر از عطر یک گل به‌مشام 
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من نرسیده است و آن هم همانا گل آسمانی راماکریشنا است که باغیان 
دهر بهتر از آن گلی هرگز نکاشته است. گل آتشینی بود که شراره‌اش بهرجا 
و به‌هرکس می‌رسید آتش می‌زد و می‌خواهید از سوخته چه صدایی 
برخیزد. مگر شاعر خودتان نقرموده «آن سوخته را جان شد و آواز نیامد» 

گفتم می‌فرمایید در جنگلستان پرهمهمةً حکمت و عرفان هند 
راما کزیشنا شمارا بس بوده است. خوشا به‌سعادت و اقیال شما. افسوس 
و هزاران اقسوس که ما دیر رسیدیم. تقصیر از بخت و طالع است. افو 
دیگر در قافله‌ای که اوست دانم نرسم 

این بس که رسد ز دور بانگ جرسم 

اگر از آن گلستان محرومیم بوی گل را که می‌توان از گلاب جست. 
امیدوارم از فیض نفس سرکار از آن ریاض قدسی لامحاله گلی بچینیم و 
ورقی به‌دست آوریم. گفت راما گرچه به‌سن پنجاه سالگی به‌دار بقا رفت 
و نصف عمرش را هم لب بسته و خاموش در عالم خلسه و مراقبه و 
مکاشفه گذرانید ولی همین زندگانی کوتاهش دریای بیکرانی بود که با 
کف و پیمانه از ان اب برداشتن حکم کوه کندن با سر سوزن را دارد. 

گفتم از این دریا ما به قطره‌ای قانع خواهیم بود برای مستی ما نیم 
پیمانه بلکه انگشتانه‌ای کافی است. 

گفت حالا که صحبت از دریا و پیمانه به‌میان آمد به‌یاد شبی افتادم که 
در باغ معبدی که بدو سپرده شده بود در یک فرستگی کلکته در ساحل 
رودخانۀ کنک زیر درخت‌هایی که به دست خودش کاشته بود و چون عدء 
آنها پنج بود به‌اسم «ینجاواتی» مشهور شده است دورش راگرفته بودیم و 
به‌تماشای ستاره‌های روش آسمان و آب‌های ین رودخائه مشقول 


بودیم. ناگهان راماکریشنا که بی‌نهایت از حسن و جمال طبیعت متأثر 
می‌گردید از هوش رفت و معلوم شد باز به‌عالم خلسه فرو رفته است. 
مدتی طول کشید تا به‌خود آمد. یکی از حضار پرسید کجا بودی. راما 
لبخندی زد و باهمان صدای آرام و دلنشیتی که احتصاص به‌خودش 
داشت و نفمه‌اش هرگز از گوشم بیرون نخواهد رفت گفت در جواب این 
سوال برایتان قصهٌ عروسک نمکی را خواهم گفت. همه یکزبان فریاد 
برآوردیم که سرتا پا گوشیم گفت یکی بود و یکی نبود یک عروسک 
نمکی بود که روزی به‌قصد اندازه گرفتن دربا ذرع و پیمانه به‌دست 
به‌طرف دریا روان گردید. وقتی به کنار دریا رسید همانجا ایستاد و مشمول 
تماشای دریا گردید. تا آن لحظه هنوز عروسک تمکی بود ولی به‌محض 
اینکه وارد دریا شد و پایش به‌آب رسید با دریا یکی شد یعنی آب شد و 
به کلی محو و ناپدید گردید. نمکی که از او ساخته شده بود از دریا امده 
بود و از نو به‌دریا برگشت عروسک نمکی دیگر نمی تواند پرگشته از دریا 
حکایت کند و ما را از عمق و ذرفناکی آن باتعبر سازد. 

فقیر بنگاله لب از سخن بست و همگی در معانی بلند و حقایق 
ارجمند این حکایت حکیمانه مدتی خاموش به‌تأمل و تدقیق پرداختیم. 
آنگاه ناگهان صدای درویش سبحان مانند عقابی که از خاک برخیزد و 
کم‌کم اوج بگیرد بلند گردید و به‌آواز پنج مثنوی خوان‌ها بنای ترنم این 
ابیات را گذاشت: 
«واصلان چون غرق ذاقند ای پسر 

کی کنند اندر صفات او نظره 


لے ل ل ل ل ا ل س ا 


۱۶۳ 


(چونکه اندر قعر جو باشد سرت 
کی بهرنگ آب افتد منظرت»: 
«جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز 
آب را از جسوی کی باشد گسریز) 
«آب کوزه چون در آب جو شود 
محو گردد در وی و چون او شود 
«چون به‌اصل خود که دریا بود جست 
از تف خورشید و باد و خاک رست» 
نگاهم به‌فقیر بنگاله افتاد. چشمانش بهم رفته بود و گویی در جای 
خود خشک شده حتی صدای نفسش هم به گوش نمی‌رسید. در همان 
حال خموشی و خاموشی درویش سبحان آواز و آهنگ صدا را تفییر داده 
به حواندن این اشعار عطار مشهول گردید: 


به بحرش خویش راگم کن چو فطره 
«به‌معنی چونکه اندر حق رسیدی 
«شناسایی شود ناگاه حاصل 
«بدو واصل شوی چون بحر و قطره 
«شوی دریا چر در دربانشینی 
«برون آور در وبشکن صدف را 
«اگر آگه از این معنی شوی تو 
(به‌معنی پی بر و سر حفیفت 
دبه‌آخر وصل انسان با خدا شد 


دبه‌دریا باز رفت و همچو او شد 


که تایابی ز اصل خویش بهره» 
به‌دریا همچو قطره آرسیدی» 
شوی چون قطره اندر بحر واصل» 
بسیابی از وجود خویش بهره» 
به‌جز دربا دگر چیزی نبینی؛ 
که تا دانی نشان من عرف را» 
شوی واصل به‌بحر معنوی تو» 
برو چون قطره اندر بحر وحدت» 
چو قطره سوی بحرش آشنا شد 
به‌اول بود و در آخر هم او شد» 
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«چو قطره واصل دربای اويم سخن کوتاه شد والله اعلم» 
درویش سبحان از نو سکوت نمود. فقیر بنگاله چون مجسمه‌ای که از 
سنگ ریخته باشند دو دست را به شیوءٌ مخصوصی که اختصاص به‌عرفا 
و جوکیان هندی دارد به‌روی زانو گذاشت و راست و بی‌حرکت به‌جای 
خود نشسته اثری از آثار حیات در او نمودار نبود. نزدیک رفتم که او را 
تکان بدهم واز آن حالت بیخبری و جمود بیرون بیاورم ولی درویش 
سبحان انگشت برلب برده گفت حال و جذبه‌اش را بهم مزن که حوش 
حال انت او و عالمی سیر کا که هرک را از آن ری شد یی با 
نیامد و این همان سیر و معراجی است که هندی‌ها «سمازی» می خوانند 
مولای روم درحق آن فرموده: 
«در زمینم یا تو ساکن در محل می‌دوم برچرخ هفتم چون زحل» 
کسی که بدانجا راه یافت دیگر با وجودش زمن آواز نیامد که منم. 
به جای خود برگشتم و از ملاحظهٌ این احوال شگفت آور در دریای 
فکر فرو رفتم. وقتی چشم گشودم که شب گذشته و روشتایی ضمیف 
اولین ساعت‌های صبح در اطاقمان افتاده بود. 
درویش سبحان هنوز در خواب بود ولی از فقیر بتگاله آثری ندیدم 
تعجب نمودم که به‌این زودی بیرون رفته. ترسیدم در همان حال بی خبری 
در شب به‌راه افتاده باشد و خدای نخواسته صدمه‌ای براو وارد اید. 
دست برشانة درویش سبحان بردم و بیدارش کردم گفتم رقیقمان غیبش 
زده است مبادا صدمه‌ای ببیند. خوب است برخیزی ببیتیم کجا رفته 
هرچه در شه رکابل و اطراف شهر پرسه زدیم اثری از فقیر به دنضت نیامد و 
هیچکس خبری از او نداد. با پای خسته به‌منزل برگشتيم. آن روز هم 
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گذشت و باز خبری نشد. درویش سبحان گفت یمین دارم از این شهر 
بیرول رفته است. خودش می‌گفت خیال دارد به‌خاک تبت به‌زیارت 
صو معه‌ای که طرفداران راما کریشنا در آنجا ساخته‌اند برود دست خحدا 
به‌همراهش اگر تقدیر باشد باز شاید روزی بهم برسیم. 

مانیز صبح فردای همان روز پشت به‌شه رکابل و رو به کوه و صحراهی 
به‌ فدم زدیم. درویش سبحان خیال داشت خود را به‌سمرقند برساند و 
می‌گفت شاه نعمت‌الْه‌ولی در کوه‌های آن صفحات ایامی به‌سر برده و 
مدت مدیدی در عین سرمای زمستان تک و تنها در مغاره‌های اطرافب 
سمرقند به‌ریاضت مشفول بوده و چله‌ها گذرانده است و از قراری که 
نوشته‌آند ازکثرت برف راه‌ها مسدود شده بوده و وفتی در موسم بهار پس 
از آب شدن برف و یخ‌گذار شکاری‌چی‌ها بدان نواحی افتاده بوده سید را 
دیده بوده‌اند که فرد و مجرد و بی‌هیچگونه اسباب و زاد و توشه‌ای در 
کمال صحت و سلامت هتوز در غاری به‌عبادت و ریاضت مشغول بوده 
است. 

شخصاً زیاد به‌این قبیل کرامات معتقد نبودم و نیستم ولی از طرف 
دیگر منکر این قبیل حالات هم نمی خواستم بشوم لهذا اختیارم را یکسره 
به‌دست درویش سپردم و گفتم رفیق توکل را عشق است من از خود 
اختیاری ندارم. حالا که عنان را به‌دست تقدیر سپرده‌ايم هرجا بسروی 
به‌دنبالت روان خواهم بود. 

در آن تاریخ مسافرت با گاری و دلیجان و کالسکه آسان شده بود ولی 
یکی دوبار که اتفاقاً پایش افتاد و با این وسایل چند منزلی طی کردیم 
دیدیم مزهٌ مسافرت از ميان رفته است و این نوع سرعت برای کسی 
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حوب است که عجله در کارش باشد نه مانند ما اشخاصی که دستی 
ساعت‌ها راکش می دادیم و مقصودمان از مسافرت دیدن دنیا و مردم دنیا 
بود. وقتی گاری به‌سرعت برق مانند گردباد پر گرد و غبار و یا تابوت 
چرخدار متحرکی از مقابل دهات و قصبات که گاهی چون بهشت سبز و 
خرم و گاهی مثل جهنم سوخته و خشکیده بودند می‌گذشت و مجال 
بیدا ثم کند که انالا اندها ھا با قافه‌های خر و 
آفتابزده از هرطرف برای تماشا می‌شتافتند که دوکلمه صحبت بداریم و 
بفهمیم اينها چه مردمی هستند و کارشان چیست و چه نوع افکاری در 
مغز خود می‌پرورانند (یا نمی‌پرورانند) اوقاتمان تلخ می‌شد و در گوشةً 
دل و زاویة خاطر به شبروی دلچسب کاروانیان حسرت می‌بردیم و به‌یاد 
لذت و نشاط عنزل سپاری‌های دور و دراز و بانگ جرس و ولولهٌ کاروانیان 
و بامدادهای رحیل و حدیث محمل و خیمگی آب به‌دهانمان می‌آمد و 
عاقبت روزی رسید که باخود عهد و نذر کردیم که دیگر هرگز پا به‌رکاب 
گاری و دلیجان واین فبیل وسایل نقلیه که فقط برای اشخاص دست پاچه 
ساخته شنده است اشنا نسازیم. 

خوش خرش هفته‌ها و ماه‌ها گذشت وگلچین گلچین شهرها و 
قصبات بسیاری را از زیر پا درآوردیم. به‌زور بوق و من‌تشاء وغزل و 
قصیده که چه با خودمان به‌سناسیت موفم و مکان بالبداهه می‌ساختیم 
هرکجا وارد می‌شدیم نانمان در روغن بود. نان و نمک شیعه و سنی را 
می خوردیم و با دلخوشي و خاطر فارغ شکرکنان به جلو می رفتیم. 

کمکم داشتیم وارد خاک ترکستان می شدیم که خبر اشفال نایر جنگ 
بین روس و زاین متتشر گردید و نقشه و خیالاتمان را یکسره به‌هم زد. 
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درویش می‌گفت گور پدر روس و ژاپن مارا با جنگ و صلح زردپوستان 
و سفیدپوستان چه کار ما به‌عشق مولا راه خود را پیش گرفته می‌رویم. 
ولی در سرحد روسیه به‌موانع و مشکلاتی برخحوردیم که قهراً مجبور 
شدیم بی‌ادبی می شود سرخر را برگردانیم. مد تی در همات حدود لنگ 
کرده درگوشة کاروانسرای خرابی خوش بودیم و چون هوا نیز بی‌نهایت 
گرم شده بود و عجله‌ای هم در میان نبود نان ترک و تازیک مخصوصا 
چای سبز ترکمن‌های کذاتی آن نواحی را می‌خوردیم و به‌زبان درویشان 
برایشان یللی می‌خواندیم. 

شبی از شب‌هاکه درویش سبحان در پای دیوار کاروانسرا مشفول 
تدارک اشکنةٌ چرب و نرمی بود و من از زور دلتنگی زبرلب آواز 
می‌خواندم چون به‌این کلمات رسیدم که «فیض صبح وطن از شام غریبان 
مطلب» درویش سبحان ناگهان مانند ادمی که عقرب به پایش زده باشد از 
جا جست و نگاه تیزش را به‌من دوخت و پرسید آیا می‌توانی از حیر این 
اشکنه بگذری. گفتم مقصودت چیست؟ گفت یک دفعه چتان هوای یار 
و دیار به‌سرم زده که دیگر حوصله آشپزی ندارم. اگر از من می‌شنوی برو 
فوراً دست و پبایت را جمع کن تا همین امشب خود را از شرّ این 
کاروانسرای پرادبار خلاص نموده راه عراق را در پیش بگیريم. ` 

رقص‌کنان از جا جستم و یک ساعتی بیش نگذشته بود که کوله‌بار 
به‌درش مشغفول گز کردن راه مشهد بودیم. 

در مشهد سه روز بیشتر نماندیم و پس از بوسیدن چهارگوشة ضریح 
مقدس ضامن آهو راه کاروانیان را گرفته منزل به‌منزل به‌طرف اصفهان 
جنت نشان روانه شدیم. حالا چه بلاهایی به‌سرمان آمد و از چه بندها که 
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نگذشتیم و چه خوش و ناخوش‌هایی که ندیدیم بماند به‌موقم دیگر. 
هرطور بود به‌ضرب چراغ الله و هو حق مدد سفرهُ شکم را انباشته روزی 
دو سه فرسنگی جلو می‌رفتیم و از شما چه پنهان برای روز مبادا نیز 
هرروز چیزکی در گوشۀ کشکول و پرشال به‌اندوختۀ خود می‌افزودیم. 

شامگامان یکی از روزهای بی‌اندازه فشنگ پائیز بود که ناگهان گنبد و 
بارگاه شهرضای قمشه از دور نمودارگردید. قمشه درراقع دروازه اصفهان 
است و به‌استشمام رایحةٌ جانپرور وطن مألوف و مژدۂ دیدار تزدیک یاران 
گل ازگلم شکفته دیگر روی پای خود بتد نمی شدم. دلم می‌خواست بال 
در می‌آوردم و به‌یک پر به‌هم زدن خود را به‌ساحت قدس خیابان 
چهارباع و جوار مسرت بار چهل سترن می‌رسانیدم درویش سبحان هم 
هرچند مدعی است که با گلاب وارستگی رقم یار و دیار را از لوح خاطر 
یکسره زدوده است ولی باز به‌حکم آنکه او نیز ماتند من و شما زائیده و 
پرورد؛ همین آب و خاک است مغلوب طبیعت گردید و به‌صرافت طبع 
مقامات عرفانی و مقالات سبحانی را درهم پیچیده در گوشۀ کشکول 
انداخت و باذوق و نشاط سرشار من انباز گردیده بتای های و هوی را 
گذاشت. 

افسوس که این کیف و حال دوامی پیدا نکرد. تاگهان صدای قیل و 
قالی برحاست و تا آمدیم بفهمیم چه خبر است که خودمان را مانند نگین 
انگشتر در ميان جمعی از لرها و مالوهای سياه سوخته و پشمالو ديدم که 
تفنگ به‌دوش سواره و پیاده با آن چشم‌های زل و براق مثل عفاریت و 
شیاطینی که از زمین بجوشد دوروور مارا گرفته بهجست و خیز مشغول 
شدند گویی در مکتب خلقت به‌جز لفظ «لخت شو» هیچ کلام دیگری 
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نیام وخته بودند و هرگز بغیر از این جملةٌ شرارت آمیز صوت دیگری از 
E E‏ 

هالوی دیلاق پرپشم و پینه‌ای راکه ظاهراً سرکردة جماعت بود طرف 
خطاب قرار داده گفتم جناب ایلخانی به‌سر و صورت ما نگاه نکنید ما در 
دارالحکومهٌ اصفهان صاحب مقام و اعتبار زیادی هستیم و اگر به گوش 
حاکم برسد که به‌ما اهانتی وارد آمده از تقصیر شما نخواهد گذشت. گفت 
«لخت شویده گفتم آخر مملکت صاحب دارد عدلیه دارد قانون دارد. 
مگر شهر هرت است که روز روشن جلو خلق‌اله را می‌گیرید و می خواهید 
مردم را بچاپید. اح و تفی به‌رسم بی‌اعتنایی به‌زمین انداخته گفت «لخت 
شوید». گفتم آخر این قبا و ردای کهنه و تخته پوست و رشمه پضمی 
دونفر درویش مولا به‌چه درد شما خواهد خورد. گفت «د يالله للخت 
شوید». گفتم از راه دور می‌رسیم. پاهایمان تاول زده و شکممان گرسنه و 
کس و کارمان چشم به‌راهند. مقداری کلفت بارمان کرده گفت «لخت 
شوید». گفتم آخر رحم و مروت و دین و ایمان کجا رفته. مگر ما برادر 
دینی نیستیم. مگر ما همه اهل این آب و خاک نیستیم. مگر شما مسلمان 
و شیعة مرتضی علی نیستید. مگر از عذاب روز قیامت نمی ترسید. 
برخشونت صدا افزوده گفت «لخت شوید». گفتم آخر ما از زیارت امام 
رضای غریب برمی‌گردیم. ما مداح اولاد رسول کبار و امه اطهار هستیم. 
هو خواهیم کشید نفرین خواهیم کرد. مانتد یزیدین معاویه رو به‌متابعات 
شقاوت شعار خود نمود گت «لختشان کنید». هنوز این کلمات ازلبانش 
بیرون نیامده بود که تابعین نتراشیده و نخراشیده‌اش چون عملهٌ دوزخ 
به جان ما افتادند. پیش خود اندیشیدم که فلانی بهر تمهید و تدبیری شده 
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اندوخته‌ای را که در پر شال پنهان داری از دستبرد این جانوران دویا 
نجات بده ولی افسوس که گویی کف دستشان را بوکرده بودند اول کاری 
که کردند به کاویدن شال و لیقه‌ام پرداخته ذخیرهٌ چند ماهه مرا چنانکه 
گوبی سپرده و نهاده خودشان است درکمال وقاحت و بیشرمی تصاحب 
نمودند. درویش سبحان دنیا دیده‌تر از من بود و به‌عیال خود 
می‌خواست رشادتی نشان دهد و استقامتی بورزد من نیز نخواستم از 
استاد عق ‌افتاده باشم و تاامدیم به خود بجنبیم که حریقان شستشان 
خبردار گردید و در دم به احترام افزودند یعتی چاشنی دکنک و سقلمه را 
پرزورتر نموده شدت لهجه را دوچندان ساختند. چاره‌ای نبود. تن به‌قضا 
و قدر سپردیم در یک چشم به‌همزدن هرقطعه آز جل و بارمان به دست 
یک نفر از اشقیا افتاد از بس التماس و عجز و لابه کردیم از پیراهن و 
شلوارمان چشم پوشیدند و آنگاه ما را عور و سرپا برهنه در وسط بیابان 
گذاشته همانطور که ناغافل جلویمان سبز شده بودند در یک لمحةالمین 
رکاب‌کشی از نظرمان غایب شدند. گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته ونه 
درویش مولا سر و... برهنه مانده بود. 

درویش سبحان نگاه را خندان دوخته به‌من سبری جنبانید و گفت 
فال و ا وات کیال در خی ای 
گفت ای والله. گفتم جای شکرش باقی است که اقلا جانی به‌سلامت 
بردیم این خانه حراب‌های از خدا بی‌خبر ممکن بود محض خالی نبودن 
عریضه سرمان را نیز زیر سنگ له کرده باشند. گفت جان و مال در قبضة 
قدرت پروردگار است. گفتم اینها تمام صحیح ولی حالا با این جیب 
خالی و پز بردار وورمال تکلیف چیست. گفت غص مال را نخور. مولای 
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متقیان فرموده که «المال مال‌اله و انتم عباداله اقسموابینکم بالسویه» اگر 
حکایت نفیس «دزد و قاضی» را خوانده باشی می دانی که اگر بنای منطق 
و استدلال باشد هیچ قاضی و فقیهی از عهد؛ جواب دادن دزدان 
پرنمی آید گفتم اینها همه به‌جای خود ولی شکم این بنده دعاگو بنای قار 
و قور را گذاشته است. می ترسم با این شکم خالی و این پای برهنه و این 
بیابان پرسنگ و خار همین که هوا تاریک بشود هرگز به‌قمشه نرسیم. 
گفت الحمدلله اگر لرها همه چیزت را برده‌اند عقلت هنوز به‌جاست. من 
هم معتقدم که باید بی‌درنگ هی به‌قدم زد که زودتر برسیم تا به‌همت مولا 
پناهگاه و آب و نانی دست و پا کنیم. 

به‌حال خرابی به‌دمشه رسیدیم. همه خرابیده بودند و درها بسته. و 
تنابنده‌ای در کوچه و بازار دیده نمی‌شد. خوشبختانه هوا هنوز زياد سرد 
نشده بود و هرطور بود شب را در دالان کاروانسرایی گذراندیم. صبح اذان 
خواستیم پیش از آتکه در و دکان‌ها باز شده باشد به‌طرف اصفهان حرکت 
کنیم ولی گرسنگی سخت عذابمان می‌داد و پایمان به‌جلر نمی‌رفت. 
ازتضا در کمرکش بازار گذارمان به‌یک کان کله‌پزی افتاد. بوی دلپذیر 
کله‌پاچه چنان عقل و هوش و حزم و احتیاط را از سرمان ربود که 
بی‌اختیار مانتد گوسالهٌ حاجی میرزا آقاسی وارد دکان شدیم. نیم من نان 
تافتون و یک ظرف بزرگ کله‌پاچه سفارش دادیم و با آشامیدن نیم 
دوجین استکان چای پرقند خستگی و کوفتگی را از تن خود بیرون 
ساختیم. جای شما خالی در تمام عمر چنان غذای لذیذی از گلویمان 
پائین نرفته بود. درویش معرکه می‌کرد دستش را گرفتم که گل مولاکاه از 
خحودت نیست کاهدان که از خودت است. گفت از صدقه سرلرها نقداً جز 
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همین کاهدان چیز دیگری برایمان باقی تمانده است بگذار جلوش درایم 
و آبادش کنیم. تو هم به‌سهم خود کوتاهی نکن که رزاق دیگری است. 
دکان کله‌پزی جای گرم و نرم دنجی بود. بخار معده هم به کله‌مان زد و 
معقول کیفی داشتیم. درویش سبحان گفت آب که از سررگذشت چه یک 
نی چه صد نی و از نو چای و آب‌لیمو سفارش داد. 
انگاه آروع آبرومندی زد و خمیازه جانانه‌ای کشید و دو دست را از 
پشت سر روی هم زیر سرگذاشت و تخت و تبارک خوابید وگفت نقدأًکه 
دکان خلوت است تا شلوع نشده و مشتری‌ها نرسیده‌اند و قیل و قال راه 
نیقتاده است چرتی بزنیم. دیدم پر بد نمی‌گوید من نیز به‌او تأسی نموده 
درکنارش دراز کشیدم. ا گر شا گرد کله پز بیدارمان نکرده بود (و با چه تشر 
درویش برخاسته به‌تأنی لولهنگ را برداشته مشغول آب زدن به‌سر و 
سرخر تو خمره گیر خواهد کرد. تکلیف پول چیست. به آرامی گفت کارت 
نباشد و به جلو افتاد. مانند سگ تو سری خورده به‌دنبالش افتادیم. 
درویش در کمال لاقیدی و خاطرجمعی سینه را به‌جلو داده سر را 
به‌زیر انداخت و خواست از دکان پیرون برود که کله‌پز جلوش را گرفته 
فریاد برآورد که هی نره‌خر جوز علی کجا می‌روی مگر خیال کردی اینجا 
مسجد است و مردم کله‌پاچه نذر کرده‌اند. درویش بدون آنکه خود را 
ببازد جواب داد مرد حسابی حرفت را بفهم آیا هیچ می‌دانی باکی طرف 
هستی. مگر حسابت چقدر می‌شود کله‌پز نرم شده گفت جان من که شما 
باشید نیم من نان تافتون دارید این می‌شود یک صاحبقران یک تفار 
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کله پاچه دارید این هم می‌شود چهار پناه‌آبادی هشت استکان هم چای و 
آب لیمو دارید این هم دوقران رویهمرفته می شود چهار هزار و دهشاهی. 
درویش سبحان بدون آنکه خودرا از تک و تا بیندازد گفت خدا پدرت را 
بیامرزد. پنج قران دادم بقیه اش هم انعام شاگرد حوش تعارفت. 

کله پز به‌شنیدن این سخنان چنان به‌درویش پرید که خیال کردم 
شکمش را سفره خواهد کرد. ولی درویش ازرو نرفت و مثل کوه ابوقبیس 
ایستاد و دو پا را در یک کفش کرد که حقت را گرفته‌ای از جانم چه 
می‌خواهی. 

مردم ازدحام کردند. زن و مرد چنان دور دکان راگرفتند که بی شوخحی 
جای سوزن انداختن نماند. حالا چه سرت را درد بیاورم که ميان درویش 
و کله‌پز چه گذشت و چه حرف‌هایی رد و بدل شد همین‌قدر بدان که 
شرح آن خود قصه‌ای خواهد شد مفصل تر و شیرین تر از داستان معروف 
«دزد و قاضی» که لابد خوانده‌ای و می‌دانی. عاقبت مشغولذمه کله‌پز 
قمشه با قیافةٌ حق به‌جانب راه اصفهان را در پیش گرفتیم در حالی که شتم 
و لعن مردک بیچاره تانیم فرسنگ بد رق راهمان بود. 

قصة عبورمان از وسط کوه‌های شگرف و دیدنی مرق و مهیار و 
رسیدن‌مان به‌آنجایی که در جادۂ شیراز در کنار چشمه باریکی درحت 
تک و تنهایی دیده می‌شود و معروف است به «چشم؛ خداحافظی» و 
شرح کیف و لذتمان وفتی به‌اصفهان نزدیکتر شدیم و از دور چشممان 
به کوه‌های جنوبی اصفهان افتاد که هریک را از کوه صفه (صفی) گرفته تا 
کوه تخت رستم و کوه خاجیک و کوه کلاه قاضی هریک را به‌اسم و نشان 
می‌شناختیم خود داستان دیگری است که دخلی به‌اين موضوع ندارد و 
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به‌نقد مقصود حکایت کله پاچه قمشه بود که به‌|حتصار شنیدید و چنانکه 
قبلاً نیز به‌عرض رسانیدم به‌مجرد اینکه استطاعتی حاصل شد خود این 
روسیاه به‌پای خود به فمشه رسانیده شانه خود و درویش را از زير بار این 
دین بیرون آوردم و علاوه برمعذرت و دعای خیر مبلغی نیز به‌عنوان 
طلب بحل و حلالیت اضافه بربدهی خود به کیسه کله‌پز ریختم. 

گفتم معقول کارها کرده‌اید. چه حوب گفته هرکه گفته که آب وقتی 
به جای خود ماند می‌گندد. ای کاش نصیب من هم می‌شد که خود را از 
این شهر خراب بیرون می‌افکندم و به آزادی نقسی می‌کشیدم و چیزها و 
جاها و مردمان ندیده می‌دیدم. گفت اولاً باید بد انی که بهترین سياحت‌ها 
سیر و سیاحتی است که انان در باطن و در نفس و ضمیر خود می‌کند و 
تانب دروا رة دنب را رو کسیر لم اند تو نت داشت باک با فنش 
بامن. قول می دهم که اگر مرد راه باشی احدی جلویت را نگیرد. گفتم درد 
اینجاست که همتم کوتاه است. تقصیر خحودم هم نیست. اینطور بار 
امد‌هام. از کارهای هرگز نکرده می ترسم. 

گفت کم‌کم دارم نیضت را به‌دست می‌اورم. تو هم مثل بسیاری از 
اشخاص این دوره هستی که از عمر سیر شده‌اند و دلشان خیلی چیزها 
می‌خواهد ولی خودشان هم درست نمی‌دانند چه می‌خواهند و 
می ترسند و عرضه ندارند. 

گفتم تصور می‌کنم تااندازه‌ای بدانم چه می‌خواهم ولی تاکتون هرقدر 
هستی. دراین دنیا کمتر کی هست که به‌تحمیق بداند دلش چه 


دير مفان و پر ممان ۱۷۵ 


می‌خواهد حالا که باهم رفیق شده‌ايم بگو پبینم عقب چه می‌گردی و 
دلت جه ارزو دارد. گفتم من از این دنیائی که هرجه در آن می بینم 
گذران است و آن را به‌حق دنبای عاریت می خو انند دل‌خوشی چندانی 
نددارم. به‌خیلی چیزها دلب‌تگی پبداکرده‌ام ولی از همه مرتبا 
سرخورده‌ام. از بچه‌های خردسال و معصوم خیلی خحوشم می‌امد و 
به قد ری از صحبت‌های شیرینشان لذت می‌بردم که حل و حساب 
نداشت وگاهی آرزو می‌کردم که‌ای کاش می‌توانستم تمام روز و شب 
خود را با انها به‌سر ببرم ولی تأچشم بهم می‌زدم فد کشیده بودند و 
چشم‌های حیزشات مثل چشم بزغاله به‌اين طرف و آن طرف می دوید که 
چه خبراست آقا چسم والدینشان روشن به‌تکلیف رسیده‌اند و از آذ روز 
به‌بعد چنان آثار هرزگی و حرامزادگی و هوی و هوس‌های کثیف و پلید در 
وجنات و حرکات و سکناتشان پدیدار می‌گردید که انسان از مشاهده آن 
متنفر می‌گردید. اما اگر دختر بودند که دیگر صدبار بدتر, اما دخترها این 
مارهای خوش خط و خال هنوز زبانشان باز نشده به‌جز شوهر چیز 
دیگری سرشان نمی‌شود و برای اینکه جوان ساده‌لوح بینوایی را فريفتة 
آب و رنگ خود بسازند و طوق بندگی دائمی را به گردنشان بنهند 
لوندی‌هایی از خود به‌ظهور می‌رسانند که هرگز به‌عقل جن نمی‌رسد. 
اینجا مولانا حرفم را بریده گفت رفیق پا روی حق نباید گذاشت. 
اشخاصی بزرگتر و داناتر از من و تو زن راگل بوستان جهان خوانده و 


۱۷۶۴ مر و نیک گرجامن 


گفته‌اند که دنیا و زندگی بدون وجرد زن ملآحت و حلاوتی نخواهد 
داشت تو چطور شده که دراين سن و سال با توکفش چنین جنس شریفی 
کرده‌ای. 

گفتم شاید من کج سلیقه باشم ولی بی‌ادبی می‌شود سرکار عالی چرا 
خودتان تأهل اختیار تکرده‌ای. 

مولانا با دست حرکتی نمود مثل اينکه بخواهد بگوید از ما گذشته 
است ولی متقاغد نگردیدم وگفتم این جواب نشد. گفت ازشما چه پنهان 
وقتی جوان بودیم ان را که خواهانش بودم اجل مهلت نداد و داخش را 
به‌دلم نهاد. امروز هم دیگر موقع و موسمش گذشته و به‌دستور حافظ که 
فرموده «چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو رتدی و عزلخواتی در 
عهد شیاب اولی» این‌گونه هواها را از سر بیرون کرده‌ام و آرد نبیخته الک 
را به‌دیوار آریخته‌ايم وانگهی از همان ابتدای جوانی هم هرچند حدیت 
قدسی «المال والاولاد فتنه» هنوز به گوشم نرسیده بود رلی طبعاً حس 
می‌کردم که تأهل نیز با همه مزایای اجتماعی که برایش قائلند از جمله 
دام‌هایی است که دست طبیعت برسر راه آدم بیچاره گترده و هرمرد 
آزادی که گرفتار آن آمد دیگر به فحوای سخن سعدی: 

دای گرفتار و پای‌بند عیال دگر آسودگی مبند خیال» 
آرزوی آسودگی و آزادی را پاید یکباره از سر بیرون نماید. ولی بگو 


ببینم تو با این جواتی چرا جارچی سیئات زنان گشته‌ای. 


۴ 
درد دل 


سرگذشت عروسی و طلاق خودم را به‌اختصار برایش حکایت نمودم 
و آنگاه به حکم یکرنگی و الفتی که در همان مدت اندک در میانه برقرار و 
استوار گردیده بود اسرار نگویی خود را نیز با او درمیان نهاده پنهان 
نداشتم که چندی پس از حلاص شدن از دست دختر سادات فشارکی 
چنان اتفاق افتاد که من نیز چنانکه شیوه و رسم جوانان است درهمان در 
و همایگی خودمان با دخترک مهریان و باحالی که اشتباه نکنم خودش 
هم یک چیزیش می‌شد سر و سری پیدا کردم. تا آمدم به خودم بجنبم که 
گلویم سخت گیر کرده بود و رفته رفته کار حاطرخواهی به‌جایی رسید که 
خواب و خوراک را از دست دادم و روز را از شب نمی‌شناختم. عاقبت 
ملاقاتی دست داد و چنانکه دیاری متلفت تنشد به‌منزلم امد. تصور 
نمودم که من خاک‌نشین به‌حریم قدس ملکوت راه یافته‌ام ولی به‌مجرد 
اينکه مراحل ابتدائی اشتیاق را به‌سرعت برق طی نمودیم و به‌جاهای 
نازکتری رسیدیم و اوراق بوس وکنار را درهم نوردیده برهم گذ اشتیم بوی 


۱۷۸ سر و ته یک کرباس 


دمانش که اتفاقاً آن روز اندکی ناگوار بود به‌دماغم رسید و مانند چکشی 
که به کله فیل پائین آید چنان کلافه‌ام کرد که دلم می‌خواست زمین دهن 
باز می‌کرد و این دختری را که تا همان دم از جان خود بیشتر می خواستم 
فرو می برد. 

ملا عبدالهادی اه اه گویان به‌میان حرفم دویده گفت بابا اصلاً معلوم 
می شود خحودت یک چیزیت می شود به‌خدا یک تخته‌ات کم است. مرد 
حسابی چون سعدی آدمی که صد چون من و تو را در این کارهای مربوط 
به‌زن و عشق و دل به‌لب جو برده و تشنه برمی‌گرداند درهمین مورد 
بخصوص فرموده: 
«بوی پیاز از دهن خوبروی خوبتر آید که گل از دست زشت» 

و تو چوری! تازه از تخم درامده پشت پا به‌بخت خود می‌زنی که چه 
خبر است نفس دخترک بوی مشک اذفر نمی دهد. حتا که مستحق چوب 
و فلکی. 

گفتم فراموش نفرمائید که سمدی اهل شیراز است و مثل همه 
شیرازی‌ها خمیره‌اش را از روز ازل باعشق و جمالبازی سرشته‌اند و ميان 
کسی که آب آتش صفت رکتاباد خورده باشد با چون من آدمی که جز آب 
به گور آلوده چاه و چاله از گلویش پائین نرفته تفاوت از زمین تا آسمان 
است. 

گفت این عذر که بدتر ازگناه است. ولی بهتر است اصلاً از این مقوله 
بگذريم 


1. چو ری به‌زبان اصفهاتی به‌معنی جوجه تازه از تخم درآمده انتا 


درد دل ۷۱۷۹ 


تو بنا بود بگویی دلت چه می‌خواهد و به‌جای آن الان یک ساعت 
تمام است مدام از چیزهایی صحبت می‌داری که دلت نمی‌خواهد و از آن 
سیری. 

گفتم واقعاً همینطور است که می‌فرمایید. از این مخلوق و از این زمانه 
و دوران سیرم. از این مردم نسنأس و این رجاله بی پدر و مادری که در حق 
فرداً فردشان می توان به‌جرئت گفت: 

«همه را کعبه اتچه در کیسه» 
«همه را قبله آنچه در شلوار» 

کا ی هو فص ا کنیا شوی ودر کی 
گل کاشتم و به چشم خویش اول جوانه زدن و بعد قپ کردن و بعد رستن 
و سرسبز شدن و شکفتن و آنگاه افردن و پژمردن و تاسیدن و خوشیدن 
و ریختن و خفتن و مردن و پوسیدنش را دیدم ازگل لاله هم سیر شدم و 
اینک مدتی است که تا چشمم به‌گل می‌افتد حقیقت این کلام در نظرم 
مجسم می‌شود که 

«بدعهدی دصر بین که در یک همته» 
«گل سرزد و غنچه کرد و بشکفت و بریخت» 

مختصر آنکه نه از حودی و بیگانه سيرم بلکه از اقسام و انواع تعیتات 
و تشخصات و از هرکار عمکن الوصول و سهل‌الحصولی سیرم. 

از این همه نشت و برخاست‌های بی‌حاصل و آمدن و رفتن‌های 
متوالی و از این پر کردن و خالی کردن‌های مکرر شکم که اسمش را 
زندگانی گذ اشته‌اند سیرم. از این محیط و از این کاسه و کوزه و این کفش و 
کلاء و این بسم‌الله و بفرمائیدهای قالبی و این تعارفات چاپی خشک و 


۱/۸۰ سر و ته یک کرباس 


خالی و این تشریفات ساختگی بی مزه سیرم. از این همه سالوس و ریایی 
که صفحهٌ گیتی را گرفته و چشمهٌ خورشید را تیره و تار ساخته سیرم. از 
این مفتی و محسب‌ها و حجة‌اسلام و شریعتمدارها و این همه خان و 
میرزا و عام و سید و اين ارباب‌ها و این رعیت‌ها و این جمع و خرج‌ها و 
این بازیچه‌ها و زلم زیمبوهایی که با اسم‌های قلمبه مسجود و معبود مردم 
گردیده و از صدها هوی و هوس‌ها و هزارها دیوانگی‌های دیگر از همین 
قبیل چنان سیر و بیزار و فراریم که هروقت اسمشان به گوشم می‌رسد 
موهای بدنم مثل سیخ راست می‌ایستد. 

مولانا با اندکی اوقات تلخی ظاهری گفت الحق که در خلط مبحث 
دست عجیبی داری. موّمن مسجد ندیده تو بنا بود آنچه را دلت 
می‌خواهد به‌من بگوئی باز سرکچل ما را شيره مالیدی و دو ساعت است 
که سنگ سیرم سيرم به‌سینه می‌زنی و تصور می‌کتم اگر جلویت را ول 
کنند تا صبح قیامت از سیرم سیرم گفتن خسته نشوی. بگو ا زکاینات سیرم 
و اسوده‌ام بسناز 

گفتم هزار بار معذرت می‌خراهم. خیلی وقت بود با کسی درددل 
نکرده بودم و اختیار از دستم در رفت و لطف و تفقد سرکار محرک گردید 
که بی‌رودربایستی هرچه را در گوشه دل پنهان داشتم همه را یک جا 
بیرون کنم حالا که مد دلم ترکید و از نو راه نفسم باز شده هرچه 
بفرمائید اطاعت می‌شود. 

گفت چه عرض کنم ولی گویا بنا بود بفرمائید دل نازنینتان چه چیزها 
از خدا می‌خواهد. 

گفتم چیزهایی که دلم می خواهد گفتتی نیست سرتا پای وجودم چنان 


درد دل ۱۸۱ 


اد ارتوها غریب و عجیب مالامال است که اگر به‌شرح آن بپردازم 
بلاشک دیوانه‌ام خواهید خواند و شاید حق هم با شما باشد. چه چیزها 
که دلم نمی‌خواهد. دلم می‌خواهد کارهای بزرگ کارهای خیلی بزرگ 
بکنم دلم می‌خواهد مصدر خدمات خیلی عمده بشوم. دلم می‌خواهد 
این بازوهای لاغر و نحیفی که می‌بینید به‌قدری بلند و نیرومند گردد که 
بتوانم کر زمین را در آغوش بکشم و وجب به‌وجب آن را مانتد مادری 
مهربان بوسه‌های آتشین بزنم. دلم می‌خواهد راه سعادتمندی واقعی این 
مردم بی سر و صاحب را از هررنگ و نژادی که باشند پیدا کنم و در راه 
تأمین چنین سعادتی (نه سعادت پوشالی که عبارت از پر کردن کیسه و 
شکم باشد) تمام خونی را که در ورید و شریانم جاری است قطره به‌قطره 
فدا سازم و به‌چشم خود ببیتم که هرقطرء آن به‌شکل سیلی درآهده و 
امواج گلگون آن اطراف و اکناف عالم را فراگرفته است. دلم می خواهد 
مثل خورشید تابان سرچشمه فيض ابدی باشم و از ففسه سینه‌ام خرمن» 
حرمن انوار و اشعه پر قر و فروغ نشاط وطرب به‌زمین و زمان ببارد. دلم 
می‌خواهد لاینتطع کارم عطا فکرم صفا و ذکرم وفا باشد و تراوش وجود 
کریم و همت بلندم ساغر خالی مانده گیتی را لبریز سازد. دلم می‌خواهد 
گلبانگ وحدت ویگانگی را به گوش عالم و عالمیان برسانم و یکباره خط 
بطلان پردفتر هرگونه اختلاف و مباینت و هرنوع بدی و زشتی بکشم. دلم 
می حواهد مانند شرارء سوزانی برخرمن نفاق و نایکاری افتاده شاخ و تنه 
منحوس انواع و اقسام پستی‌ها و ناپاکی‌ها را ريشه کن نموده تخمشان را 
نابود سازم. دلم می‌خواهد علاوه براین زمان مکانی که مانند قید صحافان 
و گازانبر آهنگران عقل و انديشه ناتوان انان مستمند را درمیان گرفته و 


۸۲ کی تیک ای 


به‌قاوت هرچه تمام‌تر تا لب گور می‌فشارد معانی و مفهومات دیگری از 
همان قبیل بیافرینم که از حبث کبریایی و عظمت بازمان و مکان لاف 
همسری پزند ولی درعین حال عقل و هوش انسانی هم از درک آن عاجز 
نباشد و بدینوسیله روزنه اميد و تسلا و یقین به‌روی مردم بی یار و یاور 

مولائا لب و وچه را به‌علامت طمن و تمسخر جلوه داده گفت قربان 
دل پرآرزویت بروم. مرد عریر پس یکباره بگو دلم می‌خواهد خدا بشوم و 
حلاصم کن. گفتم نه والله دلم نمی‌خواهد خدا بشوم ولی دلم می‌ خواهد 
تمام کاینات و مخلوقات به‌مقام حدایی برسند. 

همان نگاه موشکاف خود را مانند سوزن تند و تیزی که درجراحت 
نارسی فرو نمایند به چشمان من دوخته گفت معلوم می‌شوداین اشعار 
صفایی تراقی علیه الرحمه به گوشت ترسیده که فرموده‌اند: 
«ساکن اندر بول و در خون آمدی 

از دوراه بول بیرون آمدی» 
«اینت آغاز اینت انجام است و حال 
از کثافات و پلیدی یک جوال» 

ولی از اینها گذشته بگو ببینم برای انجام این آرزوهای سهلالحصول 
چه فکری کرده و چه راهی پیدا نموده‌ای. 

گفتم آدم گیج و منگی چون من کجا و فکر و انديشه صحیح کجا. آنچه 
نقدا به‌ عقل ناقصم می رسد این است که هرچه زودتر خود را از این محیط 
متعفن و از این لجنزار نفرت آمیز که عمرم را در آنجا به‌سر برده‌ام و روح و 
روان مرا زخمدار و مسموم ساخته بیرون بیندازم تا لااقل نقس ازادی 
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بکشم و کم‌کم از برکت انفاس قدسیه سرکار و در سایهٌ عنایت عالی راه و 
چاره‌ای پیدا شود. 

گفت اگرامیدت تنها به‌انفاس قدسیة من باشد که «ترسم نرسی به کعبه 
ای اعرایی» ولی در همراهی مسلم است که اگر تنها همان توصیه درویش 
سبحان هم باشد از جان و دل منت دارم و انچه از دست عاجزم ساخته 
باشد مضایقه نخواهم کرد. 

گفتم فعلاً استدعا دارم مساعدتی بفرمائید که شاید در گوشة همین 
مدرسه در زیر سایة خودتان بتوانم منزلی پیدا کنم. 

گفت اگر خیال می‌کنی که منژل کردن در این مدرسه برای گشودن گره 
از کارت کافی باشد ایداً حرفی ندارم وکار مشکلی هم نخواهد بود از قضا 
دو سه روز است همین حجرء بفل حجرء خودم خالی شده است این 
حجره تعلق داشت به‌یک نفر طلبه ملاخیر علی نام از اهل چهارمحال که 
برادرش ملای آنجا بود و چون اخیراً خبر وقاتش رسید به‌قصد جانشینی 
او و به‌طمع در دست گرفتن امور شرعية آن نواحی به‌دست‌پاچگی درس 
و حجره را ول کرد و رفت که حجهة‌الاسلام و شریعتمدار بشود. چون با 
متولی مدرسه هم دوستی قافتا قدیمی دارم گمات نمی‌کنم 
اشکال‌تراشی بکند. چیزی که هست شاید مقتضی باشد و جل و پلاست 
را قدری تغییر بدهی و به‌زی اهل علم و طلاب علوم دینیه درآیی. 

گفتم از این بایت غصه‌ای نداشته باشید. تغییر لباس اشکالی ندارد 
عمامهٌ تاجرانه شیر و شکری را به‌عمامةٌ چلوار قدری بزرگتر و شل و 
شوفته‌تر مبدل می سازم و اندکی نیز از فشارشان می‌کاهم که قبا و ارخالقم 
آخوندوار یعنی گل و گشادتر به‌نظر آید آنوقت طلبهٌ کامل‌العیار خواهم 
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شلد . 

گفت ایواله مرشد معلوم می شود کهنه کارتر از آنی که می پنداشتم دارم 
امیدوار می‌شوم. من همین حالا که برای تهیة آب و نان بیرون می‌روم 
درضمن سری هم به‌متولی باشی خواهم زد. خوب است شما هم از 
همین دقبقه مشغول تدارک کار خود بشوید. امروز روز جمعه و روز مبارک 
و ساعت سعدی است و برحسب تشخیص تقویم (که برمنکرش لعنت 
باد) تغییر منزل را شاید. بلکه بتوانیم همین امروز تا آفتاب غروب نکرده 
کلک این امر را بکنیم و آسوده بشویم. 

یکسر از مدرسه به‌منزل رفتیم. جل و پلاسی که برای ترتیب حجره‌ام 
لازم بود به‌زودی رویه‌راه شد. سپردم همه را بار قاطری کرده به‌مدرسه 
بیرند و به‌خادم مدرسه کربلائی قربان نام تحویل داده بگویند برای حجر 
ملاخیرعلی است. از این کار که فراغت یافتم درصدد ملاقات برادرم 
برآمدم که او را از قضیه باخبر بسازم و درکار خود قرارو مداری با او بدهم 
گفتند سه روز است که با عده‌ای از دوستانش تدارک کامل دیده به‌یکی از 
باغ‌های شهر رفته است و مطرب و رقاص هم با خود برده و سپرده‌اند 
احدی مخل آسایش آنها نگردد. گفتم خوش باشند و کاغذی بدین 
مضمون نوشته سپردم هروقت به‌منزل امد بدو برسانند: 

«قربان برآدر با جان برابرم می‌روم 
طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد 

وکل ریت فا ل ری نف کرک 

به‌جهاتی که در این ساعت مجال شرح و بیان آن نیست در مسدرسۀ 

چارباغ برای خود آرامگاه دنجی دست و پا کرده یال دارم از همین 
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امروز به‌بعد در گوشة یکی از حجره‌هاي بی‌سر و صدای آن مدرسه 
زندگانی نمایم. امیدوارم این مالیخولیای نابهنگام و جنون‌آمیز من اسیاب 
ملال خاطر مهر مظاهر آن برادر عزیز نگردد. به‌موجب همین سند از 
همین تاریخ تمام داراتی و مایملک من تعلق به‌تو دارد و تنها خواهشی که 
دارم آنکه لطفاً به یک نفر از تجار مرتب و موثق دستورالعمل بدهی که در 
اول هرماه مبلغ پانزده تومان در وجه مخلص کارسازی نمائید که با خاطر 
آسوده دعاگو باشم. محتاج به‌یادآوری نیست که تمام اهل خانه و بستگان 
را به تو می‌سپارم. 

زیاده براین زحمت نمی دهم و عمر و عزت وکامرانی آن برادر مهربان 
را از خداوند منان خواستارم. 

اذان مغرب را می‌گفتند که به‌مدرسه برگشتم. کربلاگی فربان خادم 
به‌دستور مولائا حجره‌ام را اب و جاروب کرده و فرشی را که فرستاده 
بودم اتداخته اسبابم را جایجا کرده بود. سپردم کاغذ لغ حجره‌ام را نیز که 
پاره شده بود فردا با کاغذ چرب کاغذ بیندازد و دو صاحبقران در مشتش 
نهاده به حدایش سپردم و تنها ماندم. 

این «تنها ماندنم در آن ساعت برای من یک عالم معنی داشت. چنان 
می‌نمود که دوباره زنده شده باشم. خود را در بهشت می‌دیدم و به‌قدری 
سبک شده بودم که خیال می‌کردم اگر فوت بکنند مثل پر کبوتر به‌هوا 
می‌روم. بالاتر از سعادتی که در ان حال داشتم سعادتی نمی توان تصور 
نمود. گویی در آن واحد هزار دربچه به‌روی روحم باز شده و هردریچه‌ای 
مشرف بود به‌یکی از هزار باغ بهشت و به‌یک دنیا آزادگی و وارستگی مثل 
آدمی که از زیر خروارها هوار بیرون آمده باشد نفس بالابلندی کشیدم و 
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عمامه و ردا را به کنار انداخته سر را به‌روی نازبالش نهاده تمام قد به‌روی 
زمین دراز کشیدم. 

وقتی به‌خود آمدم که مولائا بالای.سرم ایستاده تبسم‌کنان می‌گفت 
به‌به خیال کردی طلبه شدن همین دراز افتادن و پاها را به‌طرف طاق بلند 
کردن است «حفظک شیثاً و غابت عنک اشیاء». مرد حسابی الان نیم 
ساعت است که طبل سه را هم زده‌اند. مگر خیال نداری شام بخوری از 
جا جسته گفتم معذرت می‌خواهم. خیلی خسته و کوفته بودم و گمان 
می‌کنم خوابم پرده است گرسنه هم نیستم و اگر اجازه بدهید بدون شام 
همینجا بخوایم. 

گفت این حرف‌ها را بیتداز دور, اول شرط طلبگی هميشه گرسته بودن 
و هردقیقه برای خوراک حاضر یراق بودن است. د زود وخی که یبخنی 
بادنجانی سربار گذاشته‌ام که به‌عمرت نخورده‌ای. 

جای همه دوستان خالی شامی خوردم که هنوز مزه‌اش زیر دندانم 
است. هنوز سفره جمم نشده بود که ترانة طرب‌اقزای سماور بلند شد 
پشت سرهم دو سه استکان هم چای داغ و پرقند صرف شد. آنگاه برای 
شستن دست و دهان با حوله و صابون از حجره بیرون آمده به‌طرف تهری 
که در وسط مدرسه جاری است روان شدیم. 

شب غریبی بود. به‌عمرم آن همه ستاره در آسمان ندیده بودم. آن هم 
چه ستاره‌هائی که هریک مانند گوهر شبچراغ می‌درخشید و دل دل 
می‌زد. مولانا گفت زیر آسمان پرستاره لب آب روان نشستن خیلی صفا 
دارد. همینجا بتشین تا من بروم قلیانی را چاق کنم و برگردم. گفتم اگر 
به سیگار بنده قانع باشید حاضر است تقدیم نمایم. 
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تحاشی‌کنان گفت این سیگارها شايسته منقار اشسخاص بی‌سلیقه و 
شتابزده بی‌بند و باری است که به‌اسم فرنگی مابی تیشه به‌ریشة عادات و 
رسوم مرغوب خودمان زده هرروز قسمتی از چیزهایی راکه قرن‌ها ماية 
لذت و اسایش ما ایرانیان بوده به‌دست خود نابود و تباه می‌سازند. ادم 
باسلیقه قلیان را نمی‌گذارد و سیگار بکشد. اگر درست تو نخ قلیان رفته 
باشی تصدیق خرامی کرد که مظهر تام و تمام همه رشته‌عای صنایم 
مستظرفه است. مثل پرده‌های نقاشی رنگ‌های گوناگون و دلربا دارده 
ماتند مجسمه اندام و شکل و هیکل زیبا و شیوا دارد. از نظر موسیقی 
نغمه‌ها و مقام‌هایی دارد که مثل آواز لالای مادران و ترانۀ دایگان از همان 
عهد کردکی و گهواره خوابی نشاط‌بخش دل و جان هرزاده و پرورد؛ این 
,اپ و خاک است. خاکستر سفیدی که برفراز اتشش می‌نشیند به‌نرمترین 
باد مانند شکوفة بهاری و کبوتران حرم به‌پرواز می‌آید و انسان به‌یاد 
حاطره‌های گذشته و باد شده و به‌هوا رفته می‌اندازد. مگر نمی‌دانی که 
حافظ شیراز در حق همین نی پیج دراز و حلقه در حلفهٌ کار اصفهان 
فرموده: 
دوش در حلقةٌ ما قصة گیسوی تو بود 

تا سحرگه سخن از سللهٌ موی تو بود 

قلیان درواقع با آن بادگیر تاجی شکل پرآتش حکم آتشکدۂ کوچکی را 

دارد که هنوز در هرخانه و کانون ایرانی روشن و زنده مانده است حالا که 

فهمیدی چرا قلیان را به‌سیگار ترجیح می‌دهم اگر می‌خراهی همین جا 
سیگار خودت را بکش تا من نیز رفته قلیان خودم را روبه‌راه بسازم. 
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گفتم بابا این روسیاهی که «دالان دراز ملاباقرش»۱ خوانده‌اند و نصف 
اهالی این مملکت را به‌سینه تنگی و سرفه مبتلی کرده این نقل‌ها را ندارد 
سپگارم همان قلیان رکابی است ولی با این همه سرکار لازم نیست 
به خودتان زحمت بدهید من برایتان الان چاق کرده می‌اورم. 

گفت هرگز هرگز. یک امشب میهمانی و صد شب دعاگو. می‌گویند 
تماشای عکس ماه و ستاره در آب ثواب دارد. ثواب نداشته باشد کیف که 
دارد. مشغول تماشا باش تا چشم به‌هم زده‌ای برگشته‌ام. 

برگشت و قلیان فیروزه گون را تا نیمه در پاشور حوض در آب‌گذاشت 
و با لذت تمام مشفول کشیدن گردید. گفتم حقیقتاً باور نمی‌نمایم که 
به‌این مقتی ار سان زندگانی منحوس خلاص شده باشم. واقعاً که 
درویش سبحان به‌میان جانم رسید والا در همان منجلاب انقدر می‌ماندم 
و بخود می غلطیدم تا خفه می‌شدم. 

مولانا دودی رکه در دهن جمم کرده بود کم‌کم و آهسته اهسته از میان 
شکاف نازک دولب بیرون داد و گفت شرح حال شما مرا به‌یاد آهونی 
می‌آورد که در طویلۀ درازگوشان دچار آمده بود فص او را مولوی در 
«مثنوی» آورده است. آنگاه لحن گرم و گیرای خود را با زمزمه آب روان 
هماهنگ ساخته نرمک نرمک به‌خواندن این ابیات مشفول گردید در 
حالیکه گاهگاه پکی هم به قلیان می زد: 


١‏ اشاره به‌لفز و چیست اصفهانیان است درباب قلیان می‌گویند. 
دالان دراز ملا باقر قورقور می‌کند تا طیل آخر 
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واتوین را کرد شناد کان 

ان در آڅرکردش او بی‌زینهار» 
«درمیان اخور پر از خحران 

حبس آه و کرد چون استمگران» 
«آهو از وحشت به‌هرسو می‌گربخت 

او به‌پیش آن خران شب کاه ریخت» 
«(وز مسجاعت و اشتها هرگاو و خر 

کاه می‌خوردند همچون نیشکره 
دگاه آهو می‌رمید از سو به‌سو 

گه ز دود و گرد که می‌تافت روه 
«روزها آن آهوی خوش ناف‌نر 

در شکنجه بود در اصطبل خر» 
دیک خرش گفتا که هان ای بوالوحوش 

طبع شاهان داری و میران حموش» 
«آن دگر تسخر زدی کز جزر و مد 

کسرهن افزده ات تا ارزان دهد 
«وان خری گفتا که با این نازکی 

برسریر شاه ش وگو متکی» 
«وان حری شد تخمه وز خوردن بماند 

پس به‌رسم دعوت آهو را بخواند» 
«سر چنین کرد او که نی رو ای فلان 

استهايم نیست هستم ناتوان» 
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«گفت می‌دانم که نازی می‌کنی 
از ناموس احترازی می‌کنی» 
«گفت آهو باخر این طعمه‌ی تو است 
که از ان اجزای تو زنده و نو است» 
«مسن اليف مرغزارى بوده‌ام 
در طلال روضهها اس‌وده‌ام» 
سنبل و لاله سپرغم نیز هم 
با هزاران ناز و نخوت خورده‌ام» 
اک ها تساراد اند 
کی رود آن طبع و خوی مستطاب» 
(گرگدا گنستم گدارو کی شوم 
ور لباسم کهنه گردد من نوم)... 
آن شب را یک کله تا صلات ظهر خوابیدم و حتی با آتکه دلم 
می‌خواست آن روز را اقلا صبح زود بیدار بشوم و نماز باقرائتی بخوانم که 
در نظر همکاران تازه و اهل مدرسه زیاد ناجتس و ناباب به‌قلم نرفته باشم 
خستگی و خواب مجال نداد و نمازم قضا شد. وقتی از رحتخواب جسته 
برپا ایستادم دیدم اولین باراست که احساس جوانی و تیرومندی در خود 
می‌نمايم. تا آن روز هروفت که صبح از خواب برمی‌خواستم یدود 
استثناء خسته و کوفته و گرفته و بی‌دماغ و بیحال بودم و فقط به‌زور 
خمیازه‌مای غرای یک ذرعی و مشت‌های پی دریی به‌سینه و شانه و پهلو 
و به‌وسیلةٌ مدتی تمدد اعصاب می‌توانستم برپا بایستم وانگهی خود 
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توهم در طفولیت در همان «سیبه» ۱ سوزنگرها منزل داشتی و اگر خاطرت 
نرفته باشد خوب می‌دانی که در آنجا انسان هرروز صبح خدا هنوز به‌هزار 
زور و زجر از هجوم پشه‌های نیزه‌دار شب اندکی آسودگی نیافته و تازه 
چشم آدم دارد کم‌کم گرم خواب می‌شود که از یک طرف سرتا به‌پای بدن 
آماجگاه سپاه بیکران مگس‌های سناندار روز می‌گردد و از طرف دیگر 
هرچند هنوز هوأ درست روشن نشده صد نوع صداهای غریب و عجیب 
از اطراف و از در و دیوار بلند می‌شود. 

اول بانگ بیدارباش خروس‌های در و همسایه از دور و نزدیک در فضا 
می پیچید. به‌صدای خروس‌ها موّذن‌ها به‌بام‌ها و گلدسته‌ها و مناره‌ها رفته 
فریاد الا کبرشان گوش فلک راکر می‌کند. غلغلة اذان و تکبیر حمامی‌ها را 
«به‌بام حمام می‌کشد و صدای بوق حمامیان یک گله سگ گرسنه و هار را 
از راه آب‌ها و سوراخ سمبه‌های شهر بیرون می‌کشد و به‌زوزه درمی‌آورد 
و چنان غوغایی راه می‌افتد که زمین و زمان به‌صدا درمی‌اید که «باز این 
چه رستخیز عظیم است کز زمین بی‌نقخ صور خاسته تا عرش اعظم 
است». عوعوی سگ‌ها موجب عرعر درازگوشان می‌شود و به بهانة 
اینکه موقع جو رسیده باد درکرنای حنجره انداخته ارکان کایلات را به‌لرزه 
در می‌آورند. حالا دیگر وقتی است که به‌عر و تیز این جماعت بی تمیز 
بچه‌های فد و نیم قد همسایگان از اناث و ذکور و شیرخواره و نان خواره 
بنای عر زدن را بگذارند و به‌صدای شیون و زاری لایتنامی آنها عرش و 
فرش به‌فریاد اید که 


۱. سیبه بروزن (بیوه) در زبان اصفهاتی به‌ممنی کرچه تنگ است. 
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«باز این چه شورش است که در خلق عالم است 
باز این چه نوحه و چه عزاو چه ماتم است» 
آنوقت تازه دکاندارهای محله «یارزاق» و «یا مسبب‌الاسباب» گویان 
به‌باز کردن دکان‌ها مشغول می‌شوند و صدای در و تخته و قفل و میله 
کوچه و برزن را پر می‌کند و در همان اثناء به‌مصداق «آفتاب از کوه سر 
برمی‌زند ماهرو انگشت بردر می‌زند» در آن واحد صدای دق‌الباب 
پنجاه در خانه نلند ویک دق آنوقت کمکم مردم از زت و مرد خواهی 
نخواهی از لای رحتخواب گرم و نرم بیرون می جهند و یکپا کقش و یک پا 
برهنه در عین گیجی و منگی و خوا بآلودگی کورمال کورمال خود را 
به کنار حوضرم می رسانند بدون آنکه به‌روی بزرگواری خودشان بیاورند که 
آفتاب مدتی است به گوشه بام افتاده با همان چشم پشه گزیده پف کرده و 
نیم بسته‌ای که هنوز سه نخود قی به گوشه‌اش چسبیده است دو رکعت 
نماز را جویده و نیم جویده چنان به‌عجله و دست‌پاچگی سنبل کرده با 
خدا حساب پاک می‌کنند که گویی باکسی جناق شکسته و «مرا ید و تور 
فراموش» بازی می‌کنند. چنین نمازی (که راستی به کمرشان بزند) تمام 
شده و تمام نشده همه خسته و کوفته و کسل و عبوس و عصبانی مثل 
سگ هار به جان هم می‌افتند و بازارکلفت گویی و ریزه‌خواتی و شکوه و 
فحش و تهمت و افترا چنان گرم می‌شود که مسلمان نشنود کافر نبیتد. در 
آن بین از پشت کوچه فریاد و داد و بیداد طواف و دوره گرد و دوره فروش 
به‌لهجه‌های گوناگون بلوک تسمه و روستاهای دور و نزدیک حومهٌ 
اصفهان بلند می‌گردد و دیگر مدتی به‌جز آواز «آی کاهوه «آی پیاز 


درد دل . ۱۹۳ 


چ ر خی «آی کشک» «آی آلرچۂ تر و تازه»۱ «آی انگور مهره» ۲ «آی حلوا 
چوبه»" «آی زردآلودی شکرپاره» و «آی سیب گلاب» صدایی به گوش 
نمی‌رسید. بدیهی است که در این جنجال نابهنگام و بحبوحهٌ بازار شام 
صدای معروف و معهود ملاهای محلهٌ جویاره ۴ نیز به قصد بازارگرمی و 
داد و ستد (قبا ۔ یراق -زری - ارخالق) مقدار معتنایهی برشدت هیاهو و 
غلغله می‌افزاید. اگر در نظر بیاوری که کاسبکار اصفهانی همیشه 
صبح خیز بوده و هنوز تيغ آفتاب به‌قل کوه صفه نیفتاده است که افراد 
بیشمار یکصد و چهل ودو صنق مختلف و اهل حرفه به کسب وکار خود 
مشغول می‌شوند و اگر صدای تق‌تق پتک سه‌منی حاجی صمد مسگر و 
آواز یکنواخت «خشتی بده جان من» استاد غلام ہنا را با مبلغی آواها و 
هراهای مخالف و مقام‌های زیر و ہم دیگر به‌انضمام نعره‌های دلخراش 
گووه انبوهی ازگداهای مسکین و مستکین کور وکر و عاجز همه را باهم 
آميخته هماهنگ بسازی و آنگاه ولول جر و بحث و کشمکش و منازعۀ 


۱. آلوچه به‌زبان اصفهانی همان گوجه تهرانیان است. 

۲ انگور مهره به‌زیان اصفهانی به‌معنی انگوری است که در تهران آن را انگور ریش بای 
می‌تامند. ۰ 

۲ حلرا چوبه به‌زبان اصفهانیان همان حلوا جوزی معمولی تهران است (با ترحلوا که 
قهوه‌ای رنگ است و برای خیرات می‌پزند افتباه تشود). 

۲ جویاره که هنوز هم محلۂ یهودیان اصفهان است در قرن گذشته با دردشت شهر 
شمال شرتی شهر. 


۱۹۴ سر و ته یک کریاس 


پرگیر و دار اهل خانه را هم با کودکش‌های۱ سمج و پرروی اصفهان که با 
آن سر و وضع متعفن و آن لباس وکوله‌بار به‌نجاست آلوده بیل سرکج 
به‌دوش برای ربودن خاکستر مطبخ و خالی کردن چاه و چاله سحرگاه 
خود را دزدیده به‌خانه‌ها می‌اندازند بران بیقزایی و سپس تمام این صداها 
را در طبلهٌ تنگ و تاریک کوچۀ سوزنگران بیندازی شاید تا اندازه‌ای 
Tas‏ ۷۳| 
مادرزاد هم بائند محال است که هرساعتی صدبار هراسان و سراسیمه از 
خواب نوشین نپرد و از خداوند روز و شب که راست یا دروغ می‌گویند 
حواب را برای آسایش و شب را برای خواب آفریده مرگ خود و 
هرجانداری را که از حلقومش صدایی بیرون می‌آید مسئلت ننماید. 

این بود کیفیت خوابیدن و بیدار شدنم در خانه پدری. اما در مدرسۀ 
چهارباغ که منزل تازه‌ای بود وقتی همان روز اول پس از ده یازده ساعت 
خواب یکسره و شیرین به‌میارکی و میمنت بیدار شدم مانند ادمی که از 
حمام گرم و نرم و از زیر مشتمال چرب و چسبانی درآید خود راصاحب 
یال و کوپال برازنده‌ای دیدم و از تماشای سین پهن و بازوان گره‌دار خود 
لذتی به‌سزا بردم و مانند نوچ پهلوان‌هایی که از زورخانه بیرون آیند دلم 
می‌خواست حریفی پیدا می شد که با هم سرشاخ رفته دست و پنجه‌ای 
نرم می‌کردیم من آدمی که به‌عمرم مزه ورزش نچشیده و جز یکی دوبار 
پتهانی از پدر و مادر انهم فقط برای تماشا پایم به‌زورخانه نرسیده بود 
بسنای پازدن را نهادم و سپس همانطور که در زورخانه دیده بودم 


۱. کودکش بهزیاب اصفهانی به‌معنی کناس است. 


درد دل ۱۹۵ 


گویان به‌یک نفس سی بار شنا رفتم آنگاه با آب سرد سر و تن را شسته 
خود را آراستم و خرامان خرامان به‌طرف حجرءّ مولانا روان گردیدم. 

پشت به رختخواب به‌عادت مألوف سرجای خود قلیان به‌لب نشسته 
و سرگرم مطالعه بود. سلام دادم و وارد شدم. سر را بلند کرد و تبسم 
کهف رفته باشی. 

گفتم پر به‌خطا نرفته بودید هرگز در تمام عمر به‌این خوبی و راحتی 
نخوابیده بودم. این را نیز مرهون عنایت سرکارم. 

گفت برادر «ز تعارف کم کن و برمبلغ افزا» نیم ساعت از ظهرگذشته و 
موقع ناعار است بگو ببینم دلت چه می‌خواهد. 

گفتم گرچه «ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازعواست نان حلال 
شیخ ز آب حرام ما» ولی اگر اجازه بدهید به‌اين همقطار خودم کربلایی 
قربان خادم بسپارم برود بازارجه درکوشک از دکان استاد قنبر بریانی که 
لابد اسم و شهرتش را شنیده‌اید دو دست بریان خاصه با مخلفات بیاورد 
که امروزه را منت براین جانب نهاده مهمان چاکرتان باشید. 

گفت نیکی و پرسش. ولی بسپارید به‌تاعت برگردد که گرسنگی 
فیامت می‌کند و چشمم کم‌کم دارد سیاهی می‌رود... 


زندگانی تازه و نوظهور من به‌همین ترتیب‌ها شروع گردید. ده دوازده 
روز اول به‌قدری از این طرز زندگانی ساده و بی‌آلایش لذت می‌بردم که 
مثل آدم‌های مت و بنگی درست ملتفت گذشتن ساعات و دقایق و 
توالی ایام و لیالی و تبدیل یافتن روز به‌شب و شب به‌روز نبودم. 

دود و غبار عریبی جلو چشم‌هایم را گرفته بود و مرچیز به‌شکل و 
رنگ دیگری به‌مراتب دلنشین‌تر از رنگ‌ها و شکل‌های معمولی در نظرم 
جلوه می‌نمود. دنیای افسنانه وشی داشتم و از زنده بودن و نفس کشیدن و 
خوردن و خوابیدن و رفتن و آمدن و نشستن و برحاستن کیف وافری 
می‌بردم. ولی شگف تآمیزترین تأثیرات این احوال تازه آن بود که چون من 
کی که از هرچه ازاین جانور دوپائی که اسمش را آدم گذاشته‌اند تا آن 
روز بدم می‌آمد و از رویتش بیزار و فراری بودم و جنس آدمی را نیز در 
قبال عقرب جراره و طاعون و بادسام و ملخ مراکش در ردیف بلاها 
وفجایع خلقت می‌شمردم اکنون بی‌جهت عشق و محبت سرشاری 


رستاخیز ۱۹۷ 


به‌مردم پیدا کرده بودم و از هرکس خوشم می‌آمد و با هرکس محبت 
می ورزید م وحتی در کمال صمیمیت و یگانگی و دلسوزی ساعت‌های 
متمادی با کربلائی قربان خادم نشسته دل داده قلره می‌گرفتم و از درد 
دلهایش لذت وافر می‌بردم. 

دو سه هفته می‌شد که ساکن مدرسه بودم. روزی درضمن صحبت 
به‌آخوند ملا عبدالهادی گفتم آخر چشم بد دور من هم اگر رسماً طلبه 
نیستم ولی اسماً که طلبه‌ام. هرچند خود را قابل نمی‌دانم ولی خوب بود 
به حکم الا کرام بالاتمام یک فرار درسی هم برایم می‌گذاشتید. 

گفت کی به‌ت و گفته که طلبگی مستلزم درس خواندن است. اغلب این 
عمامه به‌سرهایی را که اینجا می‌بینی مثل خود من روسیاه لک‌لکی 
می‌کنیم تا خدا چه خواهد و اجلمان کی برسد. وانگهی از همه اینها 
گذشته آیا دلت می‌خواهد آدم بشوی یا ملا 

گفت معقول اشتهایی داری. ولی باز گلی به‌جمالت که نگفتی ملای 
آدم والا کار خیلی مشکل می‌شد و فرضاً هم که تعلیق به محال نباشد 
بهرجهت تکلیف بسیار شاقی می‌شد. 

گفتم خودتان بهتر می‌دانید که چه باید یاد یگیرم. این همه از معقول و 
منقول و علم ادیان و ابدان حرف می‌زنند بدم نمی‌آید بفهمم مقصود از 
اینها چیست. 

گفت اينکه کاری ندارد. متقول یعنی چیزهایی که دیگران گفته و 
نوشته‌اند که خودت ماشاءاله سواد خواندن داری و می‌توانی پیش 
خودت بخوانی و محتاج درس و بحث و معلم و مدرس نیست. معقول 


۱۹۸ سر و ته یک کرباس 


هم یعنی چیزهایی که به‌قوءٌ فکر و عقل به‌دست می‌آید آن هم خداوند 
تبارک و تعالی چنین عقل و هوش تند و تیزی به‌تو داده است فکر بکن 
حودت پیدا خواهی کرد و وقتی خودت پیدا کردی قدرش را هم بهتر 
خواهی دانست. آمدیم سرعلم ادیان و ابدان. علم ادیان یعنی علم دین و 
علم دین هم یعنی علم خداشناسی. من که خیال می‌کنم تنها در این عالم 
خود خدا می تواند خدا را بشناسد و بس و شناخت او برای سرما مخلوق 
ترا پا خی و مین او كاد او اها درد فاع نج 
به جسم و به‌ماده و به‌چیزهایی که می‌بينيم و می‌شتویم واحساس 
می‌کنیم. این هم محتاج دیدن و شنیدن و احساس کردن است و خودت 
هم چشم داری و هم گوش و هم اسبابی که اسمش را حراس خمسه 
گذاشته‌اند و ابدا احتیاجی به‌درس وکتاب ندارد و اغلب آن کسانی هم که 
در این راه به‌جایی رسیده‌آند مانند موسی و عیسی و حضرت رسول و 
بودا و زرتشت و افلاطون و فیثاغورس وگالیله و نیوتون انگلیسی و 
دیده‌ام از برکت فکر و ذهن و درآیت خودشان به‌مقام و منزلتی که 
می دانی رسیده‌اند خودت هم اگر درست فکر بکنی حرف‌های مرا 
تصدیق خواهی کرد. مگر نه این است که مردم کسی را عالم می‌گویند که 
سواد خواندن ونوشتن داشته باشد و زیاد کتاب خوانده باشد و کسی را 
که سواد نداشته باشد جاهل می‌خوانند ولی با آنکه هنوز خیلی جوانی 
شاید خودت هم ملتفت شده باشی که دیا پر است از علمای جاهل و 


رستاخیز ۳۹۹ 


بفهمد و جاهل کسی را باید دانست که نداند و نفهمد والاکتاب و دفتر و 
خط و سواد ابداً ربطی به‌دانستن و ندانستن ندارد و چه بسا اشسخاص 
بی سراد امی که به مکتب نرفته مسئله آموز صد مدرس شده‌اند و به‌اثبات 
رسانیده‌اند که «عقل چیز دگر و مدرسه چیز دگر است». 

گفتم جنابعالی یکباره دارید زیر همه چیز می‌زنید و حتی به‌تعلیم و 
تربیت هم معتقد نیستید. گفت اشتباه نکن به‌مربی معتقد هستم ولی مربی 
کسی را می‌دانم که به‌مردم یاد بدهد که چطور باید یاد گرفت و تمهیدی 
به حرج بدهد که مردم از یاد گرفتن لذت ببرند. باقیش دیگر همه حرف 
ات 

گفتم فرمایش‌های سرکار همه به‌نظرم درست می‌آید ولی باور 
بفرمایید که خحیلی دلم می‌خواهد چیز بنهمم و چیز یاد بگیرم ولی راهش 
را نمی دانم و نمی دانم چکار باید بکنم. 

گفت همین کاری که کرده‌ای. 

گفتم پر آب پاکی را به‌دستم می‌ريزید. همه کس عیسی و موسی 
نمی‌شود که به‌دلالت عقل و فکر به‌سرمنزل مقصود برسد. من هیچ 
اعتماد و اطمیتانی به‌عقل و فکر خود ندارم ویقین دارم اگر عنانم را 
به‌دست انها بدهم مرا بدانجایی هدایت خواهند کرد که عرب نی 
می‌اندازد. من به‌امید هدایت و ارشاد سر به‌آستانةٌ جنابعالی نهاده‌ام. 

گفت وای به‌حال تو اگرراستی به‌اين امید اینجا آمده باشی. کسانی که 
مدام خود را محتاج رهبر و پیشوا و پیر و مرشد می‌دانند هیچوفت 
به‌جایی نخواهند رسید. مرد باید به‌روی پای خود بایستد. راه روشن 
است و باز و فقط همت لازم است و بس عصاتنها کسانی به‌دست 


۳۰۰ مر و ته یک کریاس 


می‌گیر ند که پایشان تاب و توان تدارد. «اگر مرد راهی در دوست باز است 
وگر فصه جویی حکایت دراز است»» حرف‌هایی را که مردم زده و 
می‌زنند بیهوده تکرار مکن چون صرفیون چنین کردند ما نیز چنین کنیم 
حرف باطلی است. اگر از من می‌شنوی قبل از همه چیز بايد سرند و 
غربالی به‌دست بیاوری و تمام عقاید و افکار و آنچه را تا به‌امرو زگفته‌اند 
و شنیده‌ای همه را یکجا الک و غریال بکتی و آنچه را نخاله است دور 
بیندازی و تنها چیزهایی را نگاه بداری که به جقیقت نزدیک تر است یعنی 
به‌عقل سلیم درست می‌آید و جواب احتیاجات روحی را می‌دهد. البته 
شنیده‌ای که لوطی‌ها وصله‌های هفتکانه‌ای دارند که بدون آن شرایط 
لوطی‌گری را کاملاً نمی‌دانند. آدم واقعی هم یک وصله باید داشته باشد و 
آن وصلهٌ یکتا همانا غربالی است که گفتم. بیخود به‌دنبال این و آن دویدن 
و تقلید از شیخ و شاپ نمودن نشانهٌ آدم‌های خام و پوک و توخالی است 
همشهری خودمان میرزا عبدالباقی طبیب چه خوب گفته: 
بیهوده مرو در پی هر زاهد و واعظ 
کز آن خبری تیست که با وی خبری هست 

گفتم مکتب که می‌رفتم معلممان از آن اشخاصی بود که از ترس مردم 
مخفیانه کتاب مثنوی را می خوآنند و یادم است این بیت را از مثنوی به‌ما 
سرمشق داده بود که 

پیر باشد نردبان آسمان تیر پران از که گردد. ازکمان 

حالا سرکار یکبار منکر پیر و مرشد و ارشاد و طریقت شده‌اید. 

گفت بله صحیح است که مولوی فرموده « کوربا رهبر به از تنها یقین» 
ولی فوراً این جمله را نیز افزود که «زان یکی ننک است و صد ننگ است 


رستاخیز ا مج ۱ ۰ ۳ 


از این» یعنی هردو اسباب ننگ شمرده و چنانکه مکرر می‌بینیم تنها عقل 
را محترم شمرده است منتها به‌دو نوع عقل قائل است که یکی را عقل 
جزئی و دیگری را عقل کلی می‌خواند و همیشه عقل کل را توصیه 
می فرماید و مقصود از عقل کل همان عقلی است که از غربال گذشته و از 
نخاله و آشغال و هرگونه آلایش و پیرایه‌ای پاک و منزه شده باشد چنانکه 
فرموده است: 
«عمّل ابدالان چو پر جبرئیل می‌پرد تاظل سدره میل میل 
عقل جزوی کرکس آمد ای مقل پراوبا جیفه خواری متصل؛ 

و مقصود از جیفه خواری همانا طفیلی خوان و کتاره گرد بساط 
دیگران بوده است. 

سعی کن دارای پای پویا و چشم بینا باشی تا احتیاجی به‌عصا و دلیل 
نداشته باشی که «چشم بینا بهتر از سیصد عصای است و همانطور که 
گفته‌اند ای خوش آن رهرو که در راه طلب بی رهنماست». 

مقصود مولانا را کم و بیش فهمیدم و از آن روز به‌بعد دیگر در کار 
درس پاپی نشدم و جنگی خریدم و هروقب فرصتی می‌یافتم تقربرات 
استاد را بطور حلاصه یادداشت می‌کردم که انشاءالّه اگر روزی توفیقات 
الهی شامل حال باشد خیال دارم به‌اسم «طریقت جناب مولانا آخوند 
ملاعبدالهادی لنجانی اصفهانی» به چاپ رسانده برای استفاضهة عموم 
منتشر سازم. ۱ 

مولانا با آنکه بیکار بود ولی عموماً هزار جور کارها داشت که مرا از 
فیض حضورش محروم می‌داشت ولی باز رویهمرفته هفته‌ای دو سه بار 
یج زود که هنوز در بستر بودم به‌سروفتم می‌آمد و هرروز بابیت و شعر 


۳۰ سر و ته یک کریاس 


مناسبی از قبیل «ای نکرده خواب رابحت در جهان بیدار شوه و یا «خواب 
بس ای بخت خقته شب به‌سر آمد خیز که صبح است و آفتاب 
برامد» و یا 
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد 
گر برک عیش می‌طلبی ترک خواب کن 

بیدارم می‌کرد. چای را باهم می‌خوردیم و راه می‌افتادیم. 

روز اولی که یا هم از مدرسه بیرون آمدیم چون دلم نمی‌خواست 
گذارمان به‌جاهایی افتد که باز صورت‌های آشنا ببینم پرسیدم کجا 
می‌رویم. 

گفت به‌مجهول آباد. 

پرسیدم مجهول آباد کجاست؟ 

گفت هرجایی که پیش قدم آید. هرجائی که قضا و قدر بدانسو بکشد 
هرجایی که هیچکس را نشناسیم و احدی ما را نشناسد. هرجایی که ررح 
و خیال آسوده و از بند انواع نگرانی‌ها و فیود یکسره آزاد باشد. 

گفتم دراین صورت به‌منت حاضرم که تا صباح قیامت به‌هرکجا بروید 
و خاطر خواهتان باشد چشم بسته ورشته به گردن به‌دنبالتان روان باشم. 

از مدرسه بیرون می‌رفتیم و بدون هیچ مقصد و مقصودی ساعتها و 
چه بسا روزها و شبها در داخل و خارج شهر پرسه می‌زدیم و به‌سیر و 
سیاحت‌های مفصل و گردش‌های دور و دراز می پرداختیم. 

من هرچند در اصفهان به‌دنیا آمده و بزرگ شده و بارآمده آن سامان 
بودم ولی چه بسا عجایب و دیدتی‌های شگرف آن شهر را ندیده بودم و 
حتی اسم پاره‌ای از آنها نیز هرگز به گوشم نرسیده بود در صورتی که مولانا 


شاخ ۰۲ 
برعکس گویی تاریخ گویا و جاندار و جغرافی متحرک و زباندار آن شهر 
باشد سوراخ و سمبه‌ای نبود که وجب به‌وجب و گره به گره به اسم و رسم 
مانند زوایا و خفایای جیب پربرکت خود نشناسد و یا به‌فول ما 
اصفهانی‌ها راه نبرد ۱ برای هرگوشه و هرنقط شهر و طراف شهر قصه‌ها و 
افسانه‌ها و یادگارها و مطالب تاریخی شنیدنی بسیاری می‌دانت که 
انسان از شتیدن آنها هرگز سیر نمی‌شد. خودش نیز معلوم بود که از این 
گردش‌ها و از این مطالبی که برای من نقل می‌کرد لذت وافری می‌برد ولی 
گاهی از ترس اینکه مبادا حاطر مرا خسته و کسل سازد به‌دست و پا 
می‌افتاد و استنباط می‌کردم که می خواهد لب مطلب را درزگرفته سخن را 
کوتاه بیاورد به‌دست و پایش می‌افتادم و بنای التماس را می‌گذاشتم و 
می‌گفتم باور بفرمائید که این بیانات سرکار برای من بیش از آنچه تصور 
فرمائید مفید و گران بهاست استدعا دارم جزئی‌ترین نکته را فروگذار 
تفرمائید که واقماً حیف است مجهول بماند و ممکن است مانندعمر از 
دست رفته دیگر هیچوقت به دست نیاید. 

می‌گفت ای جوان من خودم طبعاً وراج و چانه لغ خلق شده‌ام اگر 
توهم اینطور پاپی بشوی و دامن به‌آتش بزنی حساب و کتاب از دستم 
خواهد رفت و ممکن است مثل زیارتنامه خوان‌های کذائی بی‌انصاف 
آنقدر ور بزنم که گیج و وبح شده از دست من ندانی درکدام سوراخ خود 
را پنهان سازی. 

گفتم حضرت مولانا تمام اینها مطالب و اطلاعاتی است که اگر به کسی 





۱. راه بردن به‌زبان اصفهانی به‌معنی دانستن و بلد بودن است. 


af‏ سرو ته یک کرباس 





نگویید و جایی ثبت نشود به کلی از میان خواهد رفت. 

وقتی اصرار مرا میدید سر را جنبانیده می‌گفت ای کهنه اصفهانی با 
این زبان مار را از سوراخ بیرون می‌کشی من از پرگویی مضایقه ندارم ولی 
اگر سرسام گرفتی بلایی است که خودت به‌سر خود اورده‌ای. 

آنگاه با انگشت هرجایی را نشان دهان مشغول دادن توضیحات 
می‌گردید و من سرتا پا گوش می‌شدم و تمام سمی خود را به‌خرج 
می‌دادم که هم مطالب را به حاطر بسپارم و همین که به‌مدرسه‌ای که 
اسمش را «دنجگاه» گذاشته بودیم برمی‌گشتيم فوراً جنگ خود را ازگنجه 
بیرون کشیده از تمام آنچه را شنیده بودم تاجایی که حافظه‌ام پاری می‌کرد 
به‌دفت یادداشت برمی‌داشتم. 

اه راهان هه کم اد رکه فا رز یکین 
به خویی مولانا نشناسد) و محتاج به‌ذکر و معرفی تیست ولی ملا 
عبدالهادی مرا به‌جاهایی می‌کشید که عموماً گذار مردم بدانجاها 
نمی‌افتد و چیزهایی برایم حکایت می کرد که اغلب مردم نمی‌دانند. 
خاطرم است همان روزهای اول بود که به‌طرف تخته پولاد به‌راه افتاد و 
گفت بیا تا ساعتی به‌سروقت مردگان برویم. 
«رو به گورستان دمی خامش نشین آن جموشان سسخنگو را ببین؟ 

آنگاه در راه به‌پل نرسیده در کنار جاده قبر بلند ساده نیم خرابی را 
تدان داد و پرسید آیا می‌دانی این قبرکیست. گفتم هرچند از زندگان سیر 
و بیزار بودم ولی از مردگان هم چشمم آنقدرها آب نمی‌خورد که 
به‌سروفتشان بروم و یک دوباری هم که در نشییم جنازةٌ خویشاوندان 
حیلی نزدیک گذارم به‌راه اجبار به‌این طرف‌ها افتاده چنان عجله داشتم 


رمتاخیز ۳۰۵ 


که کار ختم شود و به شهر برگردم که توجهی به‌زندگان و مردگان نداشتم 
ریو تفت افیف که ریه و لب کب اس اه ات وه اد 

گفت این قبر را امالی اصفهان قبر پلویی می‌خوانند و عقیده راسخ 
دارند که هرکس شب جمعه بدینجا بیاید و فاتحه‌ای بخواند پلو نصیبش 
می‌گردد و به‌همین ملاحظه جز فقرا و دراویش و گرسنگان کسی 
سروقتش نمی آید. 

گفتم پس اجازه بدهید من هم قربةالیالله باشد لااقل به‌امید پلو اول 
فاتحه‌ای بخوانم و بعد از ختم فاتحه خواهش نمایم که در معرفی صاحب 
ان اطلاعاتی به چا کرتان بدهید. 

گفت صاحب این قبر یکی از حکما و عرفای بزرگ اعصاراخیره است 
و چون درواقم شهید آزاد منشی و پاک ضمیری خود گردیده جای آن 
دارد که مزار شریفش زیارتگاه اهل دل و درد و رادمردان پاکباز و 
صاحب‌دلان صافی اندیشه باشد. کسی که اینک متجاوز از دویست سال 
می‌شود که آنجا زیر خاک و زير پای آینده و رونده خوابیده ملامحمد 
صادق اردستانی است که چتان که افتد و دانی طرف سعایت و تهمت 
علمای خشک و قشری همعصر خود واقع گردید و به‌حکم شاه سلطان 
سین مجبور شد با اهل و عیال خود از شهر اصفهان بیرون برود و چون 
وسیله‌ای نداشت که خود را به‌جای دورتری برساند همینجا در پشت 
دروا شهر و در میان زن.و فرزند آنقدر سحنت و بیچارگی کشید تا 
درموقع هجوم افغان‌ها از سرما و گرسنگی تلف شد و چون دشمتانش 
تعصب و شقاوت و بی‌اتصافی را به‌جایی رساتیدند که حتی در ان ایام 
وانفساکه خودشان نیز دچار هزارگونه بلا و مصیبت بودند باز نگذاشتند 
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جسد مبارکش را در تخته فولاد که به‌قول آن‌ها قبرستان مسلمین بود 
به‌خاک بسپارند کسانی آن بیجارةٌ مظلوم را در همین کتار جاده زمین ر 
کندند و همینحا به‌حاک سیردند. 
گفتم خدا بیامرزدش که روان سقراط در بدت او حلول نموده بود و مثل 
ستراط شهید کینه و بدخراهی جهال عمامه به‌سر و ریش دراز گردید . 
گفت ماشاءالله سقراط را هم می‌شناسی و به‌نکتة بسیار لطیفی 
نمودند چنین فرمود که «سبب هلاک من همانا بغض و کینه ابنای زمان 
است که بسا مردمان نیک را فدای هوای نفس مغرضین ساخته و بسیاری 
دیگر را هم فدا خواهد کرد زیرا امیدواری نیست که من آخرین مظلوم 
جنایت اشقیا باشم» حالاکه چنین است نذرکن که انشاء ال اگر آرزوئی که 
در دل داری برآمد و به‌مراد خود رسیدی بدھی یک سنگ برای لحد این 
سقراط اردستانی بسازند و این بیت حافظ را نیز بالای آن بنویسند که: 
«برسر تربت ما چون گذری همت خواه 
که زیارتگه رندان جهان خواهد شد» 
گفتم اطاعت دارم ولی چون آرزوی من این است که تخم اشقیا از روی 
زمین برافتد و این آرزویی است که ظاهراً هرگز ببرآورده نخواهد شد 
بماند. ولی اینجا مثل اینست که اشخاص دیگری هم مدفون شده‌اند 


۱. برای مزید اطلاع به‌حال ملامحمد صادق حکیم اردستانی به‌تذکرةالاحوال «حزین 
اع و اراق الما ماه وروی < 


رستأخیز ۰۷ ۲ 


مقداری سنگ‌های سیاه و خاک تیره دیده می‌شود گفت همینطور است 
نیزموسوم به محمدصادق بوده و در شعر «روشن» تخلص می‌نموده است 
و وصیت کرده بود که همینجا خاکش نمایند و قبر دیگ رکه به کلی به‌حال 
ویرانی افتاده تعلق به‌میرزا محمد سعید اردستانی شاعر معروف 
دوره‌همای اول قاحاریه دارد که او را «فاضل شرا و شاعر فضلا 
خوانده‌اند. میرزا سعید که «فدایی» تخلص می‌نمود گویا این روزگار و 
ویرانی و پریشانی آرامگاه ابدی خود را پیش‌بیتی نموده بوده ان جا که 
گفته است- 
«ما را که جا به کنج قفس خوش بود چه غم 

گکربعغبان به‌باد دهد آشیان ما» 


«پایان فسمت درم» 


جلد دوم 


۲ 0 
به‌هم رسیدن سر و ته یک کرباس 


باج سبیل 


روز دیگری از روزها هنوز در رحتخواب چشمم گرم خواب بود که 
در حجره‌ام یواشکی باز شد و برحسب معمول سر و کل نورانی ملا 
عبدالهادی نمایان گردید. پس از تحویل دادن شعر منأاسبی که به‌منزله 
صلای بیداری من بود بی آنکه جواب سلامم را بدهد پرسید آیا هرگز در 
این شهر به‌قصبهٌ کلاهدون رفته‌ای و منار جم‌جم (منارجنبان) و آتشگاه را 
در نزدیکی ان جا تماشا کرده‌ای. 

گفتم رویم سیاه من کدام یک از شهرهای دیدنی اسلام را دیده‌ام که 
آتشگاه گبرها را دیده پاشم. 


گفت پس تامن چاشت‌بند مختصری تدارک می‌بینم تو هم دست 
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بجنبان تا بلکه پیش از آنکه هوا زیاد گرم بشود خود را به‌آنجا برسانیم. 

اطاعت نمودم ولی آن روز تقدیر نخواست که پای من مسلمان مسجد 
ند ید ه به پرستشگاه آتش پرستان برسد به‌این معنی که در طی راه همین که 
گذارمان به‌بازار معروف به‌بازار طوقچی (طاقچی) افتاد دیدیم درکمرکش 
بازار ازدحام و غلغله‌ای برپاست. کاشف که به‌عمل آمد معلوم شد میان 
یک نفر پیرمرد بقال که همانجا دکان داشت و یک نفر میرپنج سر 
معامله‌ای مرافعه شده و به‌قول اصفهانی‌ها «قال چاق» شده است. 

نزدیکتر که رفتیم یک فرد اکمل و اتم از این کهنه صاحب منصب‌ها و 
نظامی‌های مادرزاد را دیدیم که لمان تاه قافر تشن کون با ان 
سبیل چخماقی و آن گردن کلفت همینطور قلدر و بی چشم و رو چکمه 
به پا و قمه به کمر و شیر و خورشید به کلاه از شکم مادر به‌ خاک افتاده بود 
چنانکه می دانید طبیعت طبلهٌ گوششان را طوری ساخته که حرف حق.و 
حساب داخل آن نمی‌شود و به‌صورت و رحسارشان لعابی مالیده که ابدا 
رنگ شرم و قباحت نمی پذیرد و ازاول تا آخریعنی ازگهواره تا بلب گور 
کارشان همه زور گفتن و فکرشان یکر آزار رساندن است. به‌اسم یاج 
سبیل مال صغیر و کبیر را می خورند و ناحق و ناحساب دار و ندار مخلوق 
بی‌پناه را می‌برند و به‌زور بی‌انصافی و فحش و ناسزا مرحقی را پامال 
می‌کنند و در تهایت بی‌اعتنایی عرض و ناموس بندگان خدا را مثل آب 
جوی بی‌دریغ و بی‌پروا به‌باد می‌دهند بدون آنکه خم به‌رویشان بیاید تا 
روزی که اجلشان سر برسد و نان حلال نچشیده و دعای خیر آشنا و 
بیگانه نشنیده گورشان راگم کتند و دنیایی را از شر خود و خود را از ادبار 
چا کي رها با لعف و تفن ای متا رن 


باج سبیل ۳۳ 


رت دایز برد متا مت تست 
درویشان با رنگی تیره و رخساری تریاکی و چشم‌های حیزی ریز و 
گودرفته چون ترک زنگوله و لب‌هایی کبود و دماغ پره گشاد خیاری و 
سبیل‌هایی پیج اندرپیچ که شاخ فوج را به حاطر می آورد و زلف‌های دم 
اردکی درهم و برهم که از دو طرف پیشانی به‌فدر یک وجب از زیر کلاه 
نظامی بیرون ريخته بود. کمرچین سرمه‌ای به‌تن در صورتی که تکمه‌های 
برنجی شیر و خورشیددار را تا زیر گلو بسته بود؛ به تلخی عقرب جرار و 
شومی خمرهٌ زهرمار خربزه‌ای به‌حجم و قطر تاپوی کوچکی که 
اصفهانی‌ها تاپوچه می‌گویند زیر بغل گرفته بود و در حالیکه چشم‌هایش 
مثل دو کاسهُ خون از حدقه بیرون آمده بود خشمگین در مقابل بقال 
ضعیف و نحیف ریش سفید به‌تحکم ایستاده بود و سبیل می تابید و مدام 
منجلاب دهانش باز می‌شد و بسته می‌شد و از پشت سنگر آرواره و از 
لابلای برج و باروی ویران دندان‌های سیاه وکرم خورده‌اش شلیک فحش 
و ناسزا بود که اميخته با اب دهان به‌سر و صورت بقال بینوا می‌بارید و 
می‌پاشید» و آن هم خدا نصیب تناینده‌ای نکند» چه فحش‌های آب 
نکشیده‌ای که نیش مار و افعی به‌پایش نمی‌رسید و گویی از زوز ازل حق 
انحصاری ان را به‌اسم صنف لشکریان و افراد فوج و ردیف بحل 
نموده‌اند و به‌جز در فرهنگ شمشیر بندان در جای دیگر نمونه‌ای از آن 
نمیتوان پیدا کرد. 

بقال سالخورده باسلیقة تمام نخود و لوبیا و ماش وعدس را در 
کپه‌های دکان چیده و مقدار زیادی از آن خربزه‌های گرگاب و سمسوری و 
سوسکی که مانند شعر حافظ و گلاب قمصر و شراب خر و شام بغداد و 


صباح نیشابور در دنیا نظیر ندارد؟ چون تنگ‌هایی از زرناب جلو دکان 
ريخته بود و به‌علامت ارزان کردن قیمت چراغ حلبی کوچکی که ه چرام 
موشی معروف است زوئ آن خرمن درخشان روشن کرده بود که مانند 
زندگانی خود و همشهری‌ها و هموطنانش دودکنان و زورزنان کورکوری 
بی‌فروغی داشت. خود صاحب دکان باکلاه نمدی لکه‌دار و شکاف 
برداشته و قبای قدک تار و پود دررفته و تنبان لیفه گشاد کریاسی نیلی رنگ 
چون محکوم بی‌گناهی که جلو جلاد خون آشامی ایستاده باشد رنگش را 
پاک باخته بود می‌ترسید و می‌لرزید و می‌خواست بریده بریده 
حرف‌هایی بزند که در حلقومش گره خورده بیرون نمی آمد. آخرالامر 
ان طوقس تک سس ات رآ لب 
دلپسند اصفهاتی چنین بیان کرد که خر حضرت میرپنج» من نوکر و چاکر 
و خانه‌زاد سرکارم. من نمک پروردء حضرتعالیام. من خلط می‌کنم 
جسارت بکنم. من سگ کیام که در مقام حضرت عالی زبان درازی بکنم 
زبانم لال باد. من جان و مالم تعلق به‌سرکار دارد. ما یقه چرکین‌ها از صد قه 
سر شماها یک لقمه نان می‌خوریم. ما را چه رسیده که در مقابل چون 
سرکار آدمی آری و نه بگوییم. خریزه که سهل است این چاقو را بگیر و 
خرخرة مرا از بیخ بر و بینداز وسط بازار یک مثقال خون کثیف چون من 
آدم یک لاقبایی قابل نیست که سرکار بیخود اوقاتتان تلخ بشود. هرچه 
بفرمایید بالای چشم. چیزی که هست من می‌گویم سرکار تشریف آوردید 
و بدون آن که محل سگ به‌خانه‌زادتات بگذارید یک خریزه سوا کردید و 
سبک و سنگین کردید و با چاقوی خودتان انداختید و یک کله آن را 


سوراخ کردید و چشیدید و گذاشتید به‌سر جایش و فرمودید خراب 
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است باز یک خریزۂ دیگر سوا کردید و باز آن را هم سوراخ کردید و گفتید 
مزه آب می دهد و زمین گذاشتید تا از قضا ینجمی موافق مذافتان درآمد و 
فرمودید این را بکش ببینم چقدر می‌شود. عرض کردم به‌چشم و در 
مقایل چشم خودتان کشیدم و سنگش را شیرین گرفتم و عرض کردم 
می شود یک فران و یک عباسی فرمودید عیبی ندارد این را می‌برم و 
پولش را بعد برایت می‌فرستم. عرض کردم پس حساب آن چهارتای 
دیگر چه می‌شود و استدعای عاجزانه کردم که اصلاً چون امروز هنوز 
دشت نکرده‌ام و برای آب و نان خانه معطلم خوب بود قیمت را نقد 
می پرداختید آنوقت بود که دیگر حضرتعالی حالتان تفیبر کرد و بنای 
اوقات تلخی و بدگوئی را گذاشتید و هرچه از دهانتان درآمد به‌من پیرمرد 
گفتید و جسارت است هنوز هم ول‌کن معامله نیستید. 

جناب میرپنج پرخاش کنان فریاد برآورد که «مردکۀ حرف نفهم» مال 
تو خراب است تقصیر مردم چیست؟ مال بد بیخ ریش صاحبش. به سبیل 
مردانۀ مرتضی على و به‌هسبند همین شمشی رکمرم و به‌همین شیر 
خورشیدی که بالای فرقم می‌بینی نطق بکشی با همین مشتی که می‌بینی 
چنان له و پهت می‌کنم که از جایت بلند نشوی. 

این راگفت و مشت خود راگره کرده مانند یتک آهنگران زیر دماغ بقال 
بیئو ا نگاه داشت. 

مردم رجاله و گروه دکاندارهای راسته بازار بی‌حال و وارفته با 
رنگ‌های پریده و چشم‌های گودرفتهٌ بی‌فروغ, مانند چشمان گوسفند 
سربریده» با گردن‌های باریک چون مجسمه هایی که با خاک مرده ريخته 


پاشتد دورتادور پیرمرد بقال و مشتری صمشیربند ش را گرفته بودند و 


چنان ساکت و صامت و بی‌رمق .و بی صدا نگاه می‌کردند و بطوری 
میچگونه آثاری از رقت و دلسوزی یا تنفر و طغیان در وجناتشان دیده 
نمی‌شد که گوبی چشمشان نمی‌بیند و گوششان نمی‌شنود و مرده‌های 
متحرکی هستند که از قبر بیرون افتاده باشند. 

بقال مثل مادر فرزند مرده‌ای زبان گرفته باشد دست از التماس و تضرع 
برنمی‌داشت و چیزی نمانده بود که به‌پای مشتری خود بیفتد و خاک قدم 
او را ببوسد و به‌ چشم بکشد. 

خیال کردم دل میرینج به‌رحم خواهد آمد و پیرمرد مسکین را محروم 
نخواهد گذاشت ولی ناگهان صدایی مهیب مانند صدای شیپور 
حاضرباش از تنگنای حلقومش بیرون جست و نعره برآورد که: مردکهٌ 
احمق این جود (یهود) بازی‌ها راکنار بگذار. مگر با بچ شیرخوار طرفی. 
مگر گوشت نمی‌شنود که چه می‌گويم. می‌گویم خربزه‌ات بد است. و 
خراب است و ارزائی خودت باشد. تا چشمت هشت تا بشود جنس بد 
به‌دست مشتری ندهی. اگر احترام ریش سفیدت نبود اینقدر مغز متعفنت 
را.به‌همین سنگفرش بازار می‌کوبیدم که پدرت جلو چشمت بیاید. من 
پول حلال به‌تو می‌دهم و درعوضش هم دلم می‌خواهد جنس حسایی 
به خانه ببرم» ته این کثافتی که به اسم خربزه جلو چشم مردم آینه کرده‌ای و 
تو حلق سگ بکنی قی می‌کند. این خربزه باب دندان یهودی‌های محلۀ 
جوباره است نه شایسته سفره چون من شخص محترمی که همزانوی امیر 
و وزیرم... 

گفتگوی میرپنج و بقال به‌درازا کشید. از یک طرف همه حضوع و 
خشوع و فروتنی و ادب بود و از طرف دیگر جمله تهدید و بی‌ادبی و 
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ناسزا و درشت. بالاخره بقال با حجب. و ترس و لرز بسیار مثل طفل 
دبستانی چوب خورده‌ای که مطلبی داشته باشد و جرأت بیان نداشته 
باشد بالاخره دهان کشوده که حرفش را بزند ولی میرپنج مهلت نداد و 
ناگهان جلو رفت و دستش بالا رفت و بی‌محابا شرقی چنان نواخت تو 
گوش پیرمرد که صدایش زير سقف بازار پیچید. 

چشم‌های بقال چند لحظه بهم رفت» سرش مثل اينکه چماق به‌ان 
حورده باشد پایین اقتاد. از سینهٌ تماشاچی‌ها صدای خفیف آه مانندی که 
وحشت و دهشت را می‌رسانید بیرون جست ولی از آڼ گذشته جز آنکه 
در آن تاریک و روشتی بازار نظیر اسخاصی که از تابش خورشید 
چشم‌هایشان خیره شده باشد, فقط یک چشمشان قدری ریزتر شد و 
قسمت بالای گونه‌هایشان اندکی بالا رفت. دیگر هیچگونه آثاری که 
حاکی از هیجان دروتی باشد در وجناتشان پدیدار نگردید و همه 
همانطور که خشکشان زده بود بی‌صدا و بی‌ندا و با دمن‌های نیم کج و 
گردن‌های کشیده جنب نخوردند. بقال هرچند صورتش مثل چرم کهنة 
خحشکیدۀ دلرهای اصفهانی سرتاسر پر از چین و چروک بود باز جای 
انگشتان میرپنج جابجا به‌روی آن نقش بسته بود و بی‌شباهت 
به‌دست‌های مسینی که به‌سینۀ سقاخانه‌ها می چسبانند نبود. اول دهانش 
باز شد» مثل کسی که بخواهد دهن‌کجی بکند؛ و چند انیه همانطور باز 
ماند. مقداری از دندان‌هایش افتاده بود و نوک زبانش از لای دندان‌ها 
بیرون آمد. بعد کم‌کم چشم‌هایش باز شد و نیم گیج در همان حال ضعف 
وناتوانی دولا شد و دامن قبای خود را جلو صورت آورده و چنانکه گویی 
از مردم حجالت می‌کشد چشم‌ها و قسمتی از صورت خود را که جای 


۳۸ سر و ته یک کرباس 


سیلی میرینج به‌روی آن مانده بود با دست و دامن پوشانید. در حالی که 
ازبالا رفتن و پایین آمدن مرتب شانه‌هايش معلوم بود که بغض گلویش را 
. گرفته و نفس در سینه‌اش تنگی می‌کند و نمی‌خواهد کسی اشک و گریه 
کردنش را ببیند. 

آن وقت بود که طاقتم طاق شد و نزدیک بود که خودم را به‌میان معرکه 
بیندازم و به‌اين شمر ذی‌الجوشن شیرخورشید به کلاه بگویم آخرای کافر 
بی‌انصاف چرا می‌زنی؟ ولی باز به‌اقتضای همان حزم و احتیاطی که با 
شیر اندرون شد و باجان به‌در رود و باهمان تقیه‌ای که طبیعت تاتوی ما 
شده من نیز مثل دیگران دندان به‌روی جگر فشردم و از جای خود 
نجنبیدم و قصاص را به‌منتقم غیبی حواله کردم که حسابش چه بسا با 
صاب‌های ما زیاد فرق دارد. 

آما در همان حیص و بیص آخوند ملا عبدالهادی را دیدم که جمعیت 
را شکافت و خود را به‌میرپنج رسانید و با کمال آرامی گفت: ببخشید مگر 
سرکار این خربزه‌ها را به‌شرط کارد خریده‌اید که نمی‌خواهید قیمتش را 
بېردازید. 

مقرب‌الخاقانی با یک خروار فیس و افاده صورت را آهسته آهسته به 
طرف مولانا برگردانیده و گفت: این فضولی‌ها به‌تو نیامده است. من با این 
شخص حی و حاضر طرفم و خودش زبانی دارد از غلاف این شمشیر 
درازتر تو آخوند شپشوی مندیل به‌سر با این ریش بزقندی چه حق داری 
درکار مردم مداخله بکنی؟ اینجاکی فضول و آمر علی لازم ندارد. اگر 
همه می‌گویند پنیر تو دیگر سرت را بزن به‌سنگ خلا و بگیر بمیر... 

رنگ از رخسار مولانا پرید. ولی باز حوصله کرد و با همان وقار و 
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آرامی معمولی که از صفات ممتاز او بوده جواب داد که آخر ما سرمان را 
بخورد همه مسلمان و برادرردینی و اهل یک خاکیم و امر به‌معروف و 
نهی از منکر ازاوامر و احکام دين و مذهبمان است. خواستم شاید بین دو 
نفر برادر دینی و وطنی را اصلاح کرده باشم... 

میرپنج به کمک دست حرکت رکیکی کرد که منتهای تحقیر و بی‌ادبی 
را می‌رسانید و گفت سر جنابعالی با آن عمامة پیج پیچتان تو جیب بنده 
آخوند جینبو را با این حرف‌ها چکار, تو برو ببین کجا حلوا خیرات 
می‌کنند شکمت را از عزا در بیار. شیخنای مرده خوار» کار تو مسئله گفتن 
ودعای میت خواندن و از حیض و ناس و جنابت حرف زدن است ترا 
چه رسیده که در معقولات مداخله بکنی. زود چهارنعله گورت را گم کن و 
خفقان بگیر و روضه‌خوانی وریزه‌خواری را برای خانهٌ عمه‌قزی سکینه 
بگذار والا می دهم جابه‌جا ريش و سبیلت را بتراشند و درگوشه کرخلای 
مسجد همین بازارچه حبست کنند. 

لب‌های مولانا بجنبش آمد و چنان می‌نمود که به‌تصد کظم و غیظ 
مشفول دعا خواندن است. آنگاه هرچتد آتش از چشم‌هایش می‌بارید باز 
به‌آرامی و با کلمات شمرده گفت: آقا این حرف‌ها شایستةٌ هیچ آدم 
حسایی و مرد محترم پدر و مادرداری نیست. تمام این اشخاصی که اینجا 
جمعند حاضر هستند شهادت بدهند که جنابعالی مال حلال و طیب و 
طاهر این بابای مظلوم را کارد انداخته و پاره کرده‌اید و وازده اینجا 
انداخته‌اید و حاضر نیستید پولش را بدهید. سوال من اين است که این 
ها اک ان ای را مس رات ی رال فا 
نیست و تعلق به‌غیر دارد شما به‌چه حقی در مال غير تصرف کرده‌اید و 
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حاضر به‌غرامت نیستید. 

اینجا دیگر جناب # وم یکباره از کوره در رفت و مثل توپ ترکید و 
دو قدم به‌طرف مولانا جلو آمد و چشم‌های دریده خود را که مثل چشم 
گرگ آدمخوار آتش از آن زبانه می‌کشید توی چشم‌های مولانا دوخت و 
دندان‌ها را به‌تریج و قریج آورد و تعره کشید که: زن جلب! هیچ می دانی با 
که طرف شده‌ای و به‌جنگ شاخ گاو رفته‌ای اگر دلت می خواهد معتی با 
خرس جوال رفتن را بفهمی دیااله این گرز و این میدان تا نشانت بدهم که 
این پالودء از آن پالوده‌هایی است که دندان می‌شکند. 

«زن جلب» دشنامی نبود که مولانا بتواند هضم نماید و هنوز سخنان 
میرپنج به‌اخر نرسیده بود که دست مولانا از زیر عبا بیرون امد و با 
سرعت برق پنج انگشت مثل پنج خیار تر چنان برصورت حریف 
زبان‌دراز تقش بست که چشمانش بهم رفت و کلاهش با همه شیر و 
خورشید از سرش پرید و دو ذرع آن طرف‌تر به‌زمین چرخید و خودش 
پیلی پیلی خوران مثل آدم‌های سرسام زده عقب عقب رفت و چیزی 
نمانده بود که خودش هم مثل کلاهش به‌زمین نقش ببندد. ولی باز در 
همان حال چشم‌ها راگشود و قد راعلم کرد و به یک حرکت غداره‌اش را از 
غلاف بیرون کشید و چون سبم درنده‌ای به‌جانب مولانا هجوم اورد. 

یقین کردم که کله مولانا را تا ابرو درهم خواهد شکافت ولی يا للعجب 
که مولانا مهلت نداد و با سرعتی حیرت‌انگیز عبا را از دوش به‌یک سو 
انداخت و باتر و فرزی غریبی مثل گربه از جا جست و دست برد و مچ 
يارو را در هوا قاپید و چنان فشاری بدان وارد آورد که [نگشت‌های سرکار 
خان از نست گرفته تا انگشت کوچک هرپنج چون میخ ایستاد و اسلحه 
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از پنجه‌اش به‌در آمده به‌زمین افتاد. 

تعجب و تحير تماشاچیان و علی‌الخصوص خود من ته به‌اندازه‌ای 
بود که به‌پیان بیاید. بهچشم می‌دیدیم ولی باورمان نمی‌آمد که یک نفر 
آخوند پیرمرد با آن جثهُ کوچک چنین رشادت و زوری از خود بروز 
بدهد. همه به‌جای خود انگشت به‌دهان مات مانده بودیم که ناقهان 
فریاد میرینج بلند شد که آخر آخوند لامذهب مچم را ول کن که 
استخوانم دارد خرد می شود. 

مولانا بدون آنکه اعتنایی یکند خم شد و با دست چپ که آزاد مانده 
بود غدار؛ سرهنگ را از زمین برداشت و زير پا نهاده به‌یک ضربت آن را از 
میان به‌دو نیم درهم شکست و پاره‌مای آن را برداشته از بالای سر 
.جمعیت به‌طرف بیرون پرتاب نمود و رو را به‌جانب میرپتج گرداند با 
همان آرامی و وقار همیشگی گفت: دیاالله پول خربزه را بده. 

میرینج در تقلا بود که بازوی خود را از چنگ مولانا حلاص سازد و 
مدام به‌خود می‌پیچید و به‌صدای بلند خرخر کنان نفس می‌کشید اما 
معلوم بود که محال است بتواند مج خود را از ميان کلبتین پنجةٌ مولانا 
به‌در آورد. 

مولانا باز بار دیگر خحطاب به میرینج گفت پول این آدم را می‌خواهی 
بدهی يا نه و با دست چپ بقال را نشان داد که با دهان بازماتش زده بود و 
نوشخند بسیار مرموزی لابلای چروک‌های سیمایش پدیدار شده بود. 

میرپنج دهان گشود که حرفی بزند ولی مولانا چنان برفشار انگشتان 
افزود که یاور با سر برهنه و زلف‌های پریشان رفته رفته و خواهی نخواهی 
در جلو پای پیرمرد بقال به‌زانو درآمد در حالی که آثار درد و بیتابی در 
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مولانا همانطور که مچش را قایم در ميان پنجه می‌فشرد از يقال که 
کم‌کم حالش قدری به‌جا آمده بود پرسید: عموجان اسم شریف شما 


بقال مثل کسی که بخواهد دعا بخواند دو دست را به‌محادی دو شانه 
آورده گفت: غلام شما حمزه. 

مولانا گفت برادر من حمزه. خداوند شما را عاقبت بخیررکند. کربلایی 
حمزه خواهشمندم این خربزه‌هایی را که این آدم سوا کرده بود بکشید 
ببینم قیمتش چند می شود: 

دو کف ترازو به حرکت امد و کربلایی حمزه به‌دقت تمام در حضور 
جمع خربزه‌هاتی را که میرپنح زحمی کرده بود کشید و آنگاه برای 
حساب کردن قیمت لحظه‌ای چند لب‌ها و انگشتانش به‌حرکت آمد .و 
عاقبت رو به‌مولانا کرده گفت بدون یک منقال کم و زیاد دومن و پنجاه 
است ۲ و قیمتش سرراست پنج تا صاحبتران و یک پنابادی است (ده 
شاهی). 

در همان آثنا نگاهم به‌میرینج افتاد. دیدم با سبیل‌های آوتگان و 
موهای ژرلیده» لب‌هایش که از اول کبود بود اینک درست مثل دو زالو 
سیاه شده و چشم‌هایش از فرط درد و غضب و تاتوانی به کلاپیسه افتاده 
أست و مانند افعی هفت نشانی که به‌تله افتاده باشد مدام بیهوده به خود 


.١‏ در اصفهان من شاه معمرل است که دو من تبریز است و پنجاه (پتجاه درهم) ربع من 


شاه است, 
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می پیچید و هن‌هن نفس می‌کشد و عرق می‌ریزد. 

مولانا باز او را طرف خطاب قرار داده گفت حالا که جواب را شنیدی 
ومزة ضعیف چزانی را چشیدی و فهمیدی که گاهی هم با همان زبانی که 
بیشتر از این شرمنده و سربه‌زیر نباشی اولا بی آری و نه باید از این 
همقطار من کربلایی حمزه معذرت بخواهی و حلالی بطلبی و اناً مثل 
بچة آدم پول خربزه‌ها را باادب بپردازی و خربزه‌ها را برداری و به‌امان 
خدا بروی در پی کارت. 

میرپنج سر را بلند کرد و چون شتر مست از سر کینه نگاه تندی 
به‌مولانا اندا حت و نفس زنان گفت یعنی می فرمائید که چون من شتخصی 
که از پادشاه فلحا تان و فرمان دارم و دو فوج سرباز زیر حکم و 

مولانا گفت به‌عظمت الهی یقین بدان که صدای کشیده‌ای که بناحق 
به‌صورت این پیرمرد مظلوم زدی در زیر سقف عرش پیچیده و تن ملاتکۀ 
مقرب را به‌لرژه درآورده است و الان در دیدگان حبیب خدا اشک رقت و 
دلسوزی جمع شده است و حقیقتاً نمی دانم روز بازخواستجواب خدا 
را چه خواهی داد ولی همینقدر می‌دانم که در خیر و صلاح خودت است 
که این بلندپروازی‌های تامربوط را به‌دور بیندازی و به‌هرچه می‌گویم 
گوش بدهی که خیر دنیا و شاید خیر اخرتت در همان خواهد بود. 

به شنیدن این سخنان که حضار را منقلب ساخته بود میرپنج هم گویی 
از حواب ستگینی بیدار شده باشد چشم‌های دریده‌اش به‌هم رفت و در 
سیمایش تغییری که انقلاب باطنی را می‌رسانید ظاهر شد وبا لحنی ارام 
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گفت عیبی ندارد هرطور بفرمایید اطاعت می‌کنم. حضرت کربلایی 
حمزه بنده از سرکار معذرت می‌طلبم. 

آنگاه بلند شد و خطاب به‌مولانا گفت این هم معذرت. دیگر چه 
فرمایشی دارید؟ پس حالا دیگر دستم را ول کن که استخوان‌هايم همه 
درو ت دوو ون از خریان افا ده اشک 

مولانا با لبخند تلخی گفت خدا پدر ادم معقول را بیامرزد. حالا تازه 
می‌شود با تو حرف زد. زود پول خریزه‌ها را هم بده تا حسایمان یکر 
پاک بشود انشاءالله که حسابت با خدا هم پاک خواهد شد. پول را که 
دادی» دوست و برادن یکدیگر را به حدا سپرده از هم جدا خواهیم شد. 

میرپنج بادست چپش که آزاد بود مدتی جیب و بغل راگشت و گفت 
معلوم می‌شود پول همراه برنداشته‌ام. 

مولانا خنده کنان گفت پس مرد حسابی» جیب خالی و این همه افاده! 
مگر خیال کرده بودی مال مردم مسلمان علف خرس است که مقت و 
مسلم برداری و بروی و برای صاحبش فاتحه هم نخوانی. 

میرپنج خحجلت زده گقت خدا شاهد است خلاف عرض تمی‌کنم. 
امروز دست قضا. یادم رفته پول با خود بردارم ولی نقلی ندارد. می دهم 
برایش بیاورند. 

مولانا گفت داداش جان این یک دم را دیگر خوب نخواندی. اگر تو 
دلوی ما بند دلویم. ما هم بچة همین خاک پاکیم و با این طناب‌ها به چاه 
تمی‌رویم. مردم این مملکت شما جماعت را خوب شناخته‌اند. با جیب 
خالی و پز عالی می‌خواهید خوب بخورید و خوب بپوشید و خوب 
بپاشید و همه جا هم آقا و عزیز و سر و سرور باشید. اگر می‌خواهمی 
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کلاهمان در این آخرسری توهم نرود حساب این مرد را زود سرراست کن 
که این مردم مسلمان هم بیشتر از این از کار و کاسبی باز نمانده اش 

میرپنج گفت سبحان‌اللّه می‌گویم نرم می‌گویید بدوش. می‌گویم پول 
ندارم می‌گویید بده. 

مولانا گفت در این صورت باید گرو بدهی تا پول بیاوری و پس 
بگیری. آنگاه رو به‌جمعیت کرده گفت خواهشمندم یک نفر از میان شما 
ردا ر ایق آها با تن در ورک 

مرد خیلهٌ چهارشانه‌ای با ریش توپی انبوهی به‌سیاهی پر کلاغ که کلاه 
نمدی بیضی شکلی برسر و ارخالق قلمکار راہ راه برتن داشت و از 
پیش‌بند چرمی چربی که داشت معلوم بود که دکان بریانی دارد باد به‌زیر 
بغل انداخت و مانند پهلوانی که وارد گود زورخانه بشود یک ابرو را بالا 
انداخت و مشهدی‌وار «لام علیکم» غرایی تحویل داد و سری در مفابل 
مولانا فرود آورده گنت نوکر شما استاد صفر پریانی همین ده قدمی دکان 
دارم. اگر رخحصت باشد. و با سر و گردن سرداری هت وم" را نشان داد. 

مولانا سر را به‌علامت قبول تکان داد. استاد صمر سینه را جلو داد و 
سلانه سلانه خود را به‌میرپنج که انگشتانش در پنجۀ مولائا به‌رنگ شمع 
مرده درآمده بود رسانید و با تأنی و بی‌اعتنایی کاملی چنانکه گویی پالان 
از کردة درازگوشی برمی‌دارد سرداری را از تن عالیجناه مقرب الخاقان 
بیرون آورد و باز با همان آرامی گل و خاک راکه در آن گیرودار بردامن و 
آستین او نشسته بود با تلنگر پاک کزد و به‌دقت تانمود در مقابل کربلایی 
حمزه به‌زمین گذاشت و سرفة ریزه‌ای چند از بيخ گلو تحویل داد و 
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مولانا میرپنج را نشان داده از کربلایی پرسید آیا کسی را داری که اول 
همراه این شخص رفته طلبت را بگیرد و بیاورد و بعد این سرداری را برد 
برساند. کربلایی حمزه پسرک سر و پاپتی زردنبویی را که مثل بچه گربه در 
پستوی دکان کنج دیوار به‌زمین چسبیده بود صداکرد وگفت این شاگردم 
است و میرپنج را به‌شاگرد نشان داد و گفت نخودی گوشت را باز کن 
هرچه می‌گویم درست بشنو. بازیگوشی را کنار بگذار. مثل بچه آدم 
همپای این آقا هی زدی منزل ایشان و پنج تا صاحبقران و یک پتابادی» 
بدون یک فازکم و زیاد» می‌گیری و به‌تاخت می‌آوری اینجا؛ آنوقت این 
سرداری را می‌بری باادب و احترام تحویل می‌دهی و برمی‌گردی. اگر 
شاگردانی و انعامی هم دادند قبول کن و روی چشمت بگذار و زود برگرد. 

طفلک که کچلی تا پیشانیش راگرفته بود و آب دماغش از دو وله بینی 
روان بود منگ منگ‌کنان نگاه خود را مثل موش خرما چند بار از استاد 
خود به‌میرپنج و از میرینج به‌استاد انداخت و با صدای زیر مثل صدای 
زنگولۀ ترک خورده گفت بله خوب سرم شد. 

آنوقت بود که تازه مولانا مج سرهنگ را رها نمود و دو خربزه را 
برداشته در زیر بغل او گذاشت و به‌نخودی هم گفت دو خربزهٌ دیگر را 
بردارد وبا دست راه را به میرپنح نشان داد و گفت جلو بیفتید به‌امان خدا. 

شمناً مملوم شید رنود از شلوغی استفاده کرده کلاه یارو را هم زده‌اند. 

میرپنج با سربرهنه و بی‌تن‌پوش در حالیکه اثر انگشت‌های مولانا 
دورتادور بازويش زنجیر بسته بود جلو افتاد و نخودی هم به‌دنبالش روان 
دک دنه 

در همان اثنا یک نفرازکسبه بازار به‌سکوی دکان خود جست و دست 
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را بربناگوش تکیه داد و آوازش بلند شد که «بریده باد زبانی نگوید این 
کلمات که برحبیب خدا ختم انبیا صلوات» 

بانگ صلوات در زیر سقف بازار پیچید و خبر وقوع پیشامد عجیب و 
غیرمنتظری را به‌تمام اهل محل اعلام داشت. 

هو سار ات ار ی تن وروی و کی 

(به‌یازده پسران علی ابی‌طالب 
به‌ماه عارض هریک جداجدا صلوات؟ 

صلوات بلندتری درخواست کرد و مردم هم صلوات کشداری 
تحویلش دادند و به‌همین ترتیب مدتی به حاطر «جان علی و جان محمد» 
و به‌یاد «شاه قبه طلا حضرت رضا» پی‌دریی صلوات‌های مکرر مددار که 
مدام آهنگ و مقام آن اوج بیشتری می‌گرفت خاطر پژمرده و افسردة اهل 
گذر را که عموماً جز همین قضایاکیف و تفریحی ندارند طراوتی بخشید. 

هنوز صلوات تمام نشده بود که صدای دیگری بلند شد که «برهرچه 
مردم آزار است لعنت» در جوابش غلغله برخاست که «بیش باد و کم مباد» 
دیگری به‌صدا آمد که «برهرچه حرامخوار است لعنت» فریادهائی که از 
صد‌ها سینه بیرون می جست جواب می داد که «بیش باد وکم مباد». 

ضمناً یک دسته از آن بچه‌های بدذات و ناقلای اصفهانی هم که کلاه 
میرپنج را ربوده بودند آن را برسر چوبی کرده» قطعات شکستة خدارهاش 
را هم با ریسمان بدان بسته مانتد علم یزید پرافراشته» دسته حسابی راه 
انداخته پودند و دور آن علم می‌گشتند و می‌چرخیدند و به‌اقتضاء طبع 
شاعرانه‌ای که عطیهٌ خداداد فرزندان باذوق و طرافت خاک پاک است 
تصنیفی بروزن یکی از تصنیف‌های مشهور دیار خود بالبداهه ساخته 
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بودند و بالا و پایین می‌جستند و دست می‌زدند و حراره می‌کشیدند و 
بهلهجهُ تام و تمام اصفهانی این آواز را می‌خواندند: 

بچا بیایید قال چاق شده» 

میرپنج موی دماغ شده 

بچها چپه ' 


بحا خی 
۷ ۶ ‌ 


شمشیر تیکه پاره» 


مردیکه حالش زاره» 
بچا چپه» 
بچا چپه. 


ریم زیر مهار شده 

خربزه زهرمار شده 

بچا چیه 

بچا چپه 

آخوند حسیتی کرده 

زهره گرگا برده 

همینطور دست می‌زدند و می‌رقصیدند و قدم به‌قدم راه را برمیرپنج 
مادرمرده گرفته محشر راه انداخته بودندو حالا که خردمانیم» وفتی با این 
مراسم شحاص و تشریفات نوظهور جتاب میرپتج که یک ساعت پیش از 


5 چیه زدن به کسر چ 3 پ۰ در اصطلاح اصفهانی‌ها دستا زدن است. 
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اهن و تلمیش دنیا را می‌کشت حالا با سر برهنه و موهای پریشان و غلاف 
بی‌شمشیر و تن بی تن‌پوش» دو خربزه؛ سوراخ شده زیر دو بغل» با گردن 
خحم» سر به‌زیر وسط بازار طوقچی با قدم‌های نظامی روان بود در حالیکه 
علامت انگشتان مولانا گرداگرد مچش مانند طوق لعنت و بازوبند 
جتایتکاران زنجیر بسته بود و نخودی غل‌غل خوران به‌دنبالش می‌رفت 
سر و وضعی نداشت که شایسته یک نفر تظامی واقعی و زیبندهٌ یک نفر 
سریاز رشید شرافتمند و با ناموس و آبرو باشد. 

وت از کید ایند و ار ات مره ها 
گویی مرده بودند و حالا یک دفعه زنده شده‌اند حلاص سازد بازیک دفعهٌ 
دیگر صدای مولانا بلند شد که میرپنج را طرف خطاب قرار داده گفت: د 
برو دست خدا به‌همراهت. این روز و این ساعت را هیچوقت فراموش 
نخواهی کرد و یقین دارم آن روزی که من و تو زیر یک زرع و نیم خاک 
باهم در سینۀ قبرستان تختةٌ فولاد بخوابیم آنوقت خواهی فهمید که امروز 
من به‌تو چه خدمتی کرده‌ام. 

ولی پیش از آنکه حالا از هم جدا بشویم دو مطلب است که دلم 
می خواهد برادروار به‌تو بگویم. اوا شما نظامی‌ها باید فراموش نکنید که 
پاسبان برادران دینی و وطنی خودتان هستید نه میرغضب و دزد انها و 
ثانیاً باید بدانید که چه بسا دست توانای انتقام از آستین هایی بیرون 
می اید که صدبار از استین اخوند ضعیف و به‌قول خودت ثپشویی چون 
من چرکین‌تر است حالا دیگر ترا به‌حدا سپردم. برو که دست خدا 
به‌همراهت باشد... 


جماعت از زن و مرد دور مولانا را گرفته بودند و چنان محبت و 
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احترامی نشان می دادند که باور کردنی نبود. اول خود کربلایی حمزه 
پیش آمد که دست مولانا را ببوسد ول مولائا دست شود راعقب کشید و 
مثل برادری که برادر خود را ببوسد پیرمرد بقال را در آغوش کشید و 
همان صورتی را که اثر سیلی میرپنج برآن نقش بسته بود چندین بار 
بوسید. همهمهٌ ظریبی برخاسته بود. هرکس به‌نوعی به‌جان و عمر و 
عزت مولانا دعا می‌کرد. می‌گفتند ما اهل این راستا بازار همه از کوچک و 
بزرگ فدایی تو هستیم» جان و مالمان تعلق به‌تو دارد. خداوند اطفال ما را 
فربان و صدقه تو بنماید. 

خداوند سای ترا از سر ما فقیر فقرا کم و کوتاه نگرداند, ترا خدا 
خودش فرستاد که رفع ظلم و تعدی از سر یک مشت مخلوق بی‌یاور 
بفرمایی. تو حامی ما هستی تو تاج سر ما هستی. این کاری که امروز تو 
کردی وايش از هزار حج و نماز و روزه بیشتر است. خداوند ازعمر ما و 
اهل و عیال و فرزندان ما بردارد و روی عمر تو بگذارد. والله که اگر خود 
پیغمبر هم امروز اینجا حاضر بود روی ترا می‌بوسید. تو امروز روی 
پیغمبر را پیش پیفمیرها سفید کردی. 

و‌کن معامله نیودند و اشک اغلب آنها جاری بود و زارزار از شادی 
می‌گریستند و لب‌های خود را به‌زور به‌دست‌های مولانا رسانده از سر 
ایمان و اخلاص می‌بوسیدند و برصورت و چشم خود می‌مالیدند. 
پیرمرد نیم کوری عصازنان اصرار داشت خود را به‌او برساتد و برای شفا و 
روشتایی چشم آب دهان او را به چشم‌های خود بمالد. دکاندارها دیگر 
به فکر معامله و داد و ستد نبودند باز خدا پد ر کربلایی حمزه را بیامرزد که 
خربز؛ چاق و کلانی را قاج کرده در سینی مسین بزرگی گذاشته بود و 
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به‌جان ما رسید. فریاد برآورد که آخر بی‌انصاف‌ها شما که این بیچاره را 
دارید خفه می‌کنید. آخر کوچه بدهید که لااقل گلویی تر کند. 

دیگران هم نخواستند از همقطار خود عقب افتاده باشند. همرکس 
به‌فراخور حال خود هدیه و تعارنی دست و پا کرده در طبق احلاص جلو 
می‌آورد. قهوه‌چی چای و نارنج آورد. فناد مقداری شکرپنیر و کلوچه و 
سومان به‌سلیقه در بشقابی چبده در مقابل مولانا به‌زمین گذاشت. سقط 
فروش یک شاخه نبات وگیروانکه چای آق‌پر آورد. خلاصه طولی تکشید 
که به‌قدر یک بار قاطر از هرنوع امتعه از حوردئی و غیره در جلو مولانا 
جمع گردید. ناگهان همان باباشمل بریانفروش, گردن را دزدیده و طبلة 
سینه را جلو داده» مثل کبوتر طوقی جلو آمد و مانند مرخابی که بخواهد 
در آب فرو رود سری به‌رسم تعظیم فرو آورد و گفت جتاب شيخ خدا 
گواه است که جان نثار بی‌نهایت شرمنده و روسیاهم. امروز اینجا هرکس 
به‌قدر وسع و همت خود خدمتی نشان داد ولی من بدیخت با این شغل 
ادبار هرچه فکر می‌کنم عقلم قد نمی دهد که اخلاص و جانفشاتی خودم 
را به چه وسیله و راهی نشان بدهم استدعا دارم اجازه بدهید فردا یک 
بریانی ممتازی ساخته هرکجا بفرمایید پرایتان بیاورم. 

مولانا در حالیکه روی خاک چمباتمه زده مشغول خوردن خربزه و 
شیرینی بود گفت هرچه فکر می‌کنم می‌بینم کاری نکرده‌ام که مستحق این 
همه لطف و محبت برادران عزیز خودم باشد. تکلیف شرعی 
هرمسلمانی همین است که نگذارد به‌برادرانش ظلم بشود. مگر نمی‌دانید 
کور شا اه در سا ان کل دوک ردنت یه اا 
با وجود اينها همه بازهم اگر ظلمی به‌شما وارد آمد مأْیوس نباشید و 
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بدانید که این دنیا را دار مکافات گفته‌اند. 

بعد از این همه بیانات تحفه‌هایی را که برایش تعارف آورده بودند با 
دست نشان داد وگفت: اما آمدیم سر این سوغات‌های گرانبهایی که برای 
دعاگوی خودتان آورده‌اید. باآنها می شود یک دکان حسایی راه انداخت. 
اما شماخودتان در ضمن دعایی که همین الان در حق من می‌کردید اجر 
و مزدم را سر خدا حواله نوشتید. 

تمی‌فهمم پس چرا می‌خواهید چنین معامله‌ای راکه سرتا پا به‌نفع من 
است نکول بکنید. شماخودتان کاسب کارید وبهتر از من می‌دانید که دبه 
ذرآوردن کار خوبی نیست. بیایید و بگذارید من با خدای خودم کنار بيایم 
و راضی نشوید که در این مورد کلاه سرم برود. 

این را گفته هدایا را سرجای خود گذاشت و پس از خداسافظی با 
یکایک عبا را سر کنیده به جلو اقتاد و من هم چون سایه از دنبالش روان 

مدتی نه او حرفی زد و نه من چیزی گفتم ولی چون متوجه شدم که از 
راهی که می‌رفتیم متحرف شده وارد به سمت مدرسه برمی‌گردد سکوت 
را شکسته گفتم ببخشید مگر با نبود به‌آتشگاه برویم ولی می‌بینم 
جنابعالی راه «دنجگاه» را پیش گرفته‌اید. 

گفت وقت گذشته و هوا پرگرم شده است وانگهی اگر مقصود زیارت 
آتشگاه بود آتشگاه که سهل است امروز جناب سرهنگ جهنم واقعی را 
به‌ما نشان داد. 

گفتم اگر جسارت نباشد حقیقت این است که جهنم را سرکار بهاو 
نشان دادید و حتی به‌نشان دادن تنها قناعت نفرموده هفت پشتش را 
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به آتش کشاندید و پدرش را سوزانیدید. ‏ 

گفت من مرد این نوع کارها نبوده و نیستم ولی این مرد شورش را 
درآورد. بیچاره مردم این مملکت که دو هزار سال است گرفتار یک مشت 
اراذل و اوباش بی‌همه چیز می‌باشند و هنوز هم با این همه صحبت‌هایی 
که از عدالت و مشروطه و استبداد در میا است اخرش پیدا نیست. 

گنتم مگر جنابعالی هم خدای نکرده طرفدار استبدادیند. گفت 
استغفرالله لعنت خدا به‌هرکه مستبد و خواهان استبداد است ولی هرچه 
فکر می‌کنم می‌بینم شکل ظاهری حکومت فی حد نفسه چیز بی‌اهمیتی 
است و خواه مملکت استبدادی باشد خواه مشروطه و خواه جمهوری تا 
اشخاصی که سر کارند شرافتمند و دانا وخیرخواه ملک و ملت نباشتد کار 
به‌همین منوال خواهد بود. 

گفتم پس چه باید کرد. گفت تمام بدبختی ما ناشی از همین طلم 
است. مردم این خاک به‌قدری به‌ظلم خو گرفته‌اند که تصور می‌کنند همه 
جای دنیا همین طوراست و هرآدمی باید به‌زیردست خود زور بگوید و از 
بالادست خود زور بشنود. هیچکس نمی خواهد باور نماید که در روی 
کرهُ زمین مردمی به‌مظلومی و بیچارگی ما مردم ایران پید! نمی‌شود. 
تاريشة ظلم از این دیا رکنده نشود هیچ کاری روی اصلاح به‌خود نخواهد 
دید و هميشه همین اش خواهد بود و همین کاسه یعنی قانون اساسی کار 
کردن خر و خوردن یاب و که در سرتاسر این مملکت جاری و ساری است 
برقرار خواهد بود و هرخاکی هم به‌سرمان بریزیم و هرجانی هم که بکنیم 
از مشروطه درست کردن و مجلس عدالت و مساوات پرپا ساختن گرفته تا 
تنظیم مالیه و تأسیس قشون و حتی تعمیم معارف و تکثیر مدارس 
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همه‌بی‌فایده و بلائمر خواهد بود و تنها فرق معامله این می‌شود که امروز 
مردم بیسوادی اسیر و ذلیلند وفردا مردم مدرسه رفته و تاریخ و جغراقی 
دانی ذلیل و اسیر خواهند بود و بس و حتی شاید به‌ملاحظٌ همین کوره 
سواد و معرفتی که به‌دست آورده‌اند تأثیر ظلم و بیداد در آنها سخت‌تر و 
تلخ‌تر و جانفرساتر هم باشد. 

در مملکت ما دو نفر روضه خوان اصفهاتی یکی سید و یکی آخوند و 
یک نفر روزنامه نگار کاشانی بنیان استبدادی دو هزارو پانصد ساله را 
متزلزل ساخته حکومت مشروطه راه انداختند ولی افسوس که تا به‌امروز 
که تقرباً بیست سال از آن تاریخ می‌گذرد این مشروطه به‌دوعلت قوامی 
نگرفته است الا به‌سبت آنکه این تخم در زمین پی‌استمدادی کاشته 
شده یعنی در میان مردم گرسنه و بی تمیزی که نان و آش را به‌آزادی و حق 
و مساوات ترجیم می‌دهند و از قانون تنها همان حرف آخر این لفظ را 
می‌فهمیدند و انیا گویا پیشوایان انقلاب ما از یک نکتۂ اساسی غفلت 
داشته‌اند پعنی تصور می‌نموده‌اند که انقلاب هم ممکن است مصلحانه 
به‌عمل آید بیخبر از آنکه فرضاً هم چنین انقلابی صورت‌پذیر باشد 
مستلزم مدت بسیار دور و دراز و زمان بسیار طویلی خواصد بود و در 
زمینی که پر؛ بیل و تیه خیش آن را زیر و رو نکرده و از سنگ و کلرخ و 
علف هرزه پرداخته نشده باشد هیچ بذری بهآسانی رشد نمی‌نماید. 

پرسیدم پس چاره چیست. گفت من طلبهٌ فقیری بیش نیستم و کار 
ملک به‌قول خواجه حافظ تدبیر و تأمل لازم دارد که از عهد؛ُچون من آدم 
بی‌دست و پایی بیرون است ولی همین فدر است که هرروز بیشتر 
دستگیرم می‌شود که اولین قدم اصلاح و رستگاری این است که دشمنی 
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با ظلم و اجحاف را باید به‌این مردم آموخت. به‌مردم باید فهمانید که 
ضرر و خطر آدم ظالم از ضرر و خطر گرگ و گراز و شغال و مار و افعی 
به‌مراتب بیشتر است و همانطور که با جانوران درنده و سېع ضاره 
دشمنند با آدم طالم هم خواه عمامه به‌سر باشد خواه مکلا دستمال 
به گردن باید دشمن باشند. باید یک ماده به‌اصول دین و فروع دين افزود و 
به‌هر بچه‌ای از همان روز اول یاد داد که جنگ با ظلم از واجبات دین 
وادمیت است. باید به‌مردم فهمانید (و چنان فهمانید که اعتقاد باطنی و 
ایمان قلبی آنها بشود) که آدم ظالم و بی‌انصاف هم مثل خون و بول و 
غایط از جمله نجاسات است و ازالة آن برهرنفسی لازم و واجب و مظلرم 
بودن ذنب لایغفر و گناه و معصیت است. 

بیانات مولانا بدینجا رسیده بود که بفتة کلامش را قطع نموده گفت 
عجب پرگوبی می‌کنم و غریب جفنگیاتی به‌هم می‌اندازم. لابد سر 
عزيزت را به‌درد آوردم. خدا خانهٌ این سرهنگ بی مروت را حراب کند که 
نه تنها نقشة آمروز ما را به‌هم زد بلکه مرا نیز اینطور به‌وراجی و ولنگاری 
واداشته است. ولی حالا که به‌حکم اجبار امروز را باید از رفتن آتشگاه 
چشم بپوشیم چطور است به‌محل نزدیکتری برویم که هم باضفا باشد و 
هم دیدنی .گفتم «حکم آنچه تو فرمائی من بنده فرمانم» هرکجا بروید 
می‌آیم و هرچه بفرمایید اطاعت می‌کنم. 


۲ 
اهل حق و صفا 


مولانا فکری کرده گفت چطور است برویم ناهار را سر قبر میر بخوریم 
تزهتگاه دلبازی است و آبی دارد از تگرگ خنک‌تر و از بلور زلال‌تر. 

گفتم زنده باد مير و راه افتادیم. 

طولی نکشید که به‌تکیه میر رسیدیم. در همان سر راه تخت فولاد 
واقع و واقعاً محل دلگشا و روح‌افزایی بود. کم‌کم به‌خاطرم آمد که در 
طفولیت با مادرم و زن‌های دیگر خانه یکی دوبار به‌رسم نذر و نیاز بدانجا 
آمده بودم و حتی گویا در همانجا آش تذری هم پخته بودیم. 

گفتم خیلی جای خوبی است. روح انسان تازه می‌شود ولی هرچند در 
بچگی مدت‌ها از روی خط مير مشق کرده‌ام معهذا رویم سياه که از او تنها 
جز اسم چیز دیگری نمی‌دانم چه حوب بود که اگر شرح حال او را در 
چند کلمه برایم نقل می فرمودید. 

مولائا قاه‌قاه بنای خنده را گذاشت و گفت الحق که اصفهانی 
بی‌معرفتی هستی. پسرجان این تکیه ربطی به‌میرعماد ندارد. اینجا مقبره 
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میرفندرسکی معروف است که او را استاد الحکما خوانده‌اند. 

گفتم اسمی از میرفندرسکی به گوشم رسیده است و می‌دانم که مردم 
اصفهان ازو چیزها نقل می‌کنند ولی تصدیق می‌فرمایید که چون من 
جوان تاجرزاده با حکمت و حکما سر و کاری نداشته‌ام و زمین سعادت 
من که امروز در حدمت سرکار بدین مکان شریف مشرف می‌شوم. یفین 
دارم که زیارتم قبول خواهد شد مخصرصاً اگر به جای زیارتنامه شمه‌ای از 
احوال این حکیم بزرگوار برایم حکایت بفرمابید. 

با انگشت قبر سنگی بلتدی را که از هرطرف برآن آیات و اشعار 
مک وا ددرگ رس شرت رود 
وق ات سک | تشه سار 

مقبره به‌مقبر؛ غربا می‌ماند. یک انگشت گرد و غباربرآن نشسته بود و 
هرچه در آن فضا روزی سفید بوده اکنون سیاه می‌نمود و بخوبی معلوم 
بود که روزگار درازی است که هیچ میهمانی به‌سروقت این صاحب منزل 
نیامده است. 

مولانا فاتحه‌ای نثار تربت همیزبان ه میشه حموش آن مزار نموده 
آنوقت سر را به‌علامت تأثر جنبانیده گفت این کسی که اینجا خوابیده از 
آدم‌های بسیار غریب این مملکت بوده و مثل او را خیلی کم داشته‌ايم. 
اسمش چنانکه می‌دانی میرابوالقاسم فندرسکی استرآبادی بوده و تفریبً 
سیصد سالی است که اینجا خوابیده است. بزرگترین حکیم عهد خود 
نود ولی انچه ابات اعتیاز او کردیده است رندی و فلاشی آوست که 
یرت الما له ای وکر این باب مایت غا که اق اناه ف 
دلالت دارد برآزادمنشی و وارستگی واقعی این مرد فوق‌العاده. از آن 
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جمله حکایت می‌کتند که چرن اعتنایی به‌لباس ظاهر نداشته و اغلب در 
خرقه درویشان با مردمان بی‌نام وتشان و بی سر و پا نشست و برخاست 
می‌کرده و با آن جماعت خوش بوده است روزی شاه عباس به‌رسم 
شماتت و سرزنش به‌او می‌گوید که «می‌شنوم بعضی از علمای ما با اجامر 
و اوباش معاشرت می‌کنند و در مجالس لهو ولعب و جنگ خروس 
حاضر می‌شوند.» میرفندرسکی خود را به‌نقمی زده جواب می دهد که 
«خحلاف به‌عرض رسانیده‌اند من خودم همیشه در این قبیل مجالس و 
مجامع حاضر بوده‌ام و هرگز هیچیک از علما را در آنجا تدیده‌ام». بیچاره 
از بس در محیط سالوس و ریاکاری اصفهان و معاشرت با مردم خشک 
مقدس حوصله‌اش به تتگ آمد راه هتدوستان را در پیش گرفت و سال‌ها 
در انجا به‌سر برد و در ان دیار چنان به‌فضل و کمال شهرت بافت که 
هتدی‌ها اعتماد پیدا کرده بودند که بدن او کیمیاست و به‌هرچیزی بخورد 
مبدل به‌طلا می‌شود و معروف است که پس از وفات او در اصفهان 
هندی‌های مقیم آن شهر درصدد برآمدند که زمین را نقب زده جسد او را 
یدزدند و به‌ولایت خود ببرند و لهذا قبر او را درهمین مکانی که می‌بینی با 
آمک و ساروج از هرطرف در نهایت استحکام ساختند که دستبرد بدان 
میسرنباشد. و مکذا حکایت می‌کنند که روزی با شيخ بهایی نشسته بوده 
است و ناگهان شیری از شیرخانهٌ شاهی زنجیر خود را گسيخته وارد ان 
مجلس می‌شود و دور مجلس گشته بیرون می‌رود. شیخ بهایی واهمه 
نموده عبای خود را به‌جلو صورت می آورد در صورتی که حکيم 
فندرسک ابداً از جای خود نمی جنبد و تشویشی به‌خود راه نمی‌دهد و 
نقاش صورت آن مجلس را به‌بدنة یکی از طالارهای عمارت مشهور 
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(هشت اندر بهشت» به‌همان کیفیت کشیده بود و من خودم نیز زمانی که 
این عمارت هنوز برپا بود آن نقش را مکرر دیده بردم و در خاطر دارم که 
صورت شیخ بهایی را با ریش کوسه‌ای کشیده بردند. اشعار بسیار خوبی 
هم که از میرفندرسکی باقی مانده می‌رساند که این شخص در عین حال 
ازع دی وا تخل ق ا ی 
حکمت و عرفان چنانکه قطعة معروف که با این بیت شروع می‌شود: 
چرخ با این اختران نفز و خوش زیباستی 
صورتی در زیر دارد انچه در بالاستی 
بهترین دلیل این مدعی است و دیگری جنبة رندی و قلندری و 
عاشق‌پیشگی و اگر تنها همین دوبیت ذیل از او باقی مانده بود برای 
رسانیدن این معنی کاملاً کافی بود. 
شرب مدام شد چو میسر مدام به 
چون سی‌حرام گشته به‌ماه حرام به» 
«یک برسه از رخت ده و یک بوسه از لبت 
تا هردو را چشیده بگویم کدام به» 
گفتم خدا بیامرزدش حتا که شخص بزرگی برده ولی اگراجازه بدهید 
سری هم به حجره‌های دیگر بزنیم و ضمناً ببینیم آیا حادم این تکیه عرضه 
دارد ناهار مختصری و یک دو استکان چای گرم و نرمی برای ما راه 
بیندازد. 
دو ساعت بعد ناهار راخورده و چای رانوشیده پس از قیلولة 
مختصری از تکیه بیرون رفتیم و اندکی زودتر مولانا قبر دیگری را که 
معلوم بود مدتهاست کسی به‌سراغش نیامده نشان داد و گفت این هم باز 
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یکی راعش اه زست و عروباق رام 
نمی‌شتاسم. گقت درویش مجید استاد مسلم خط شکسته است که 
چنانکه برسنگ لحدش می‌خوانی در سنه ۵ وفات کرده است و در 
حقش گفته‌اند که: 
«تا کرده خدا لوح و قلم را ایجاده 
«ننوشته کسی شکسته چون اور به‌دست» 

آنگاه مولانا گفت اگر دماغ داشته باشی ممکن است پیش از برگشتن 
به‌شهر سری هم به‌جلفا بزنیم بعضی چیزهای دیدنی دارد. گفتم معلوم 
می‌شود امروز حوالة ما را به‌سر هفتاد و دو ملت نوشته‌اند. اول فصد 
آتشگاه را داشتیم و قضا و قدر عنانمان را به‌طرف مقبرءٌ حکما و عرفای 
اسلامی کشید و اینک داریم بهسروفت ارمتی‌ ها می‌رويم. خدا عاقبتش را 
به خیر کند. 

در جلقا پس از بازدید کلیسای ارامنه و موزه خان آنها و لنگه در نفیس 
پرنقش و نگاری که تنها یادگاری است که از عمارت آینه‌خانه باقی مانده 
است و پس از تماشای دستخطی که شاه عباس در توصيه اراعنه 
به کدخحدای شهر صادر ساخته مبنی براینکه چنانکه مسموع گردیده از 
تا کستان ارامنه مقداری انگور پرده شده است البته درصدد تحقیق و 
تجی مقصرین برآمده آنان را مورد سیاست و مواخذءه سخت قرار 
خواهی داد و باجریمه‌ای که می‌گیری حسارتی را که به‌ارامنه وارد آمده 
ده برابر جبران خواهی کرد و جنانکه مقصوین به‌دست نیامدند از مال 
دیوانی هرمنی ده من عوض خواهی داد مولانا مرا به فبرستان ارامنه کشید 
هرچه خواستم شانه خالی کنم دست برنداشت. می‌گفت مي خواهم یک 
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قبر غریبی را نشانت بدهم و قصهٌ عجیبی برایت حکایت نمایم گفتم نذر 
چهل و یک منبر شنیده بودیم ولی سرکار گویا نذر چهل و یک متبره 
دارید. بسم‌الله تا فردای قیامت برای هرمسلمان و کافری که بفرمائید 
قاتحه بخوانم و طلب آمرزش کنم. 

قبر خراب و ویرانی را دررگوشة قبرستان تشان داده گفت اینجا جوانی 
خوابیده است که اگر مملکت ما صدتا مثل او راداست کارهایمان صدبار 
بهتر از این می‌شد. 

گفتم پس چرا این یکی را هم که پیدا شد در قبرستان ارامنه 
خحوابانده‌اند؟ 

گفت زياد دست پاچه مشو. این جوان نه ایرانی بود ونه مسلمان بلکه 
از راه بسیار دور به‌اين خاک آمده بود و چنانکه ملاحظه می‌کنی تمام 
امیدواری‌هایش به گور رفته است. 

گفتم استدعا دارم دل مرا عبث آب نکنید خودتان به‌عوبی می دانید 
که سخت مشتاق شنیدن شرح حال او می‌باشم پس جسارت می‌شود 
لفتش ندهید. 

گفت سمماً و طاعتاً اسمش «رودلف اشتادلر» و شغلش ساعت‌سازی 
و درسن بیست و پنج سالگی از مملکت سویس و از شهر خود موسوم 
به‌زوریخ که اعظم بلاد آن مملکت است در زمان شاه صفی اول به‌ایران 
آمد با دست ساعت‌های بسیار ظریف و زیبایی از طلا و نقره می ساخت 
که زنگ هم می‌زد و چون در آن عهد این گونه ساعت هنوز در ایران دیده 
نشده بود رودلف به‌زودی طرف توجه و التفات شاه واقع گردید چنانکه 
سی تومان مستمری در حقش برقرار شد و مقرر بود که هرروز صبح 
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به حضور شاه رفته ساعت او را به دست خود کوک نماید که مبادا چنانکه 
یکی دوبار اتفاق افتاده بود در موقم کوک خحراب بشود و از کار بایستد. 
کم‌کم کار و بار رودلف رونق گرفته صاحب سرطویله و حدم و حشم 
گردید و شاه صفی از گفتگوی با او خیلی لذت می‌برد و اغلب درباب 
اوضاع و احوال و عادات و رسوم فرنگ و فرنگی‌ها با او صحبت 
می‌داشت و حتی امر نموده بود که هرروز صبح پیش از آنکه رودلف از 
حضور او مرخص گردد یک جام شراب به‌شادباش پادشاه به‌او بپیمایند. 
باید دانست که این جوان در فن ابیاری هم بی‌سررشته نبود و خدماتی از 
خود به‌منصه ظهور رسانیده و این نیز خود مزید پرعلاقه‌مندی شاه صفی 
بدو گردید چنانکه مکرر به‌او تکلیف نمود که اگر مسلمان بشود او را 
به مقامات بلند بلند خواهد رسانید ولی او هميشه امتناع می‌ورزید و 
جواب می داد که انان هرگز به کیش و آیین و یار و ديارو پدر و مادر خود 
ولومعایب و نواقصی هم داشته باشد نباید پشت پا بزند.اتفاق چنان افتاد 
که در همان اوقات نیم‌شبی که رودلف به‌حال مستی به‌منزل خود 
برمی‌گشت خبردا رگردید که جوانکی که پعدها معلوم شد برادر قاپوفچی 
باشی شاهی است به‌هوای همسر او از دیوار باغ پائین جسته و خدمه 
به‌فریاد و ففان بانوی خود سررسیده او را دستگیر تموده‌اند. رودلف او را 
به درحتی بسته خیال داشت روز دیگر همینکه هرا روشن شود او را 
به‌دست داروغه بسپارد ولی چون جوان زیاد وقاحت می‌کرد و حتی با 
آنکه او را به‌درخت بسته بودند لگد بسیار سختی به‌یک تفر از اهل خانه 
زده بود رودلف در حال مستی و غضب طیانچه خودرا بیرون آورده 
گلوله‌ای به‌طرف او می‌اندازد که از اتقاقات به کلۀ او اصابت نموده جابجا 


او را می‌کشد. فردای آن روز مردم شهر به‌اغوای میرزاتقی اعتمادالدوله 
صدراعظم که از التمات‌های شاه درباره رودلف خوشدل نبود و می ترسید 
پاره‌ای مطالبی را که او نمی حواست به‌سمم شاه صفی برساند در میدان 
شاه در جلو عالی‌قاپو جمع شده قصاص جوان مقتول را مطالبه نمودند. 

در اینجا سخن مولانا را قطع نموده گفتم معذرت می‌خواهم ولی دلم 
می‌خواهد بدانم اولاً جنایعالی این اطلاعات را از کجا آورده‌اید و ثانیاً این 
میرزا تقی خدا نیامرز برای چه اینطور به‌حون این جوان غریب تشنه بود. 

مولانا گفت این اطلاعات را به‌وسیلهً یک نفر از دوستان خالص و 
حلص خودم که از اخیار و ابرار این شهر است به‌دست آورده‌ام. اسمش 
میرزا آقا خان بانکی است و چون در ریاضیات و حساب و هندسه دست 
بلندی دارد لقب محاسب الدوله هم دارد و نظر به‌آنکه زبان انگلیسی را 
هم حوب می‌داند سال‌های دراز است که در بانک انگلیس‌ها کار می‌کند و 
از مستخدمین درجهٌ اول آن موسسه به‌شمار می‌آید. گرچه او مکلا و 
مستفرنگ است و من آخوند شل و ولی بیش نیستم ولی سالهاست که 
باهم رقیق جان به‌جان شده‌ايم و هرطور باشد هفته یک شب راگاهی او 
درویشی کرده به‌حجر؛ من می‌آید و گاهی عموماً در منزل او سرخر 
می‌شوم و از گوشة حیات خلوت او در را به‌روی خویش و بیگانه بسته 
سبیل به‌سبیل باهم نشسته ساعت‌های دراز چای می‌خوریم و قلیان 
می‌کشیم و از هردری صحبت می‌داريم. گاهی من از مطالب شنیدنی که 
در کتاب‌های عربی مصری خوانده‌ام برای او صحبت می دارم و گاهی او 
از کتاب‌های انگلیسی برای من ترجمه می‌نماید. قصهٌ رودلف را هم او از 
سیاحتنامةٌ یک نفر تاجر فرانسوی که درعهد صفویه سال‌ها در ایران 
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اقامت داشته و کتابش به‌خیلی از زبان‌های فرنگی ترجمه شده برایم نقل 
کرده است. اما دریاب اعتمادالدوله میرزاتقی اولاً لابد شتبده‌ای که در 
عهد پادشاهان صفوی لقب اعتمادالدوله لقبی بود که به‌صدر اعظم 
می‌داده‌اند و ثانیً از قرار معلوم میرزا تقی معهود چندین ساعت طلاو 
نقره از رودلف خریده بود و پول هیچکدام را نمی خواست بپردازد و 
رودلف مادرمرده هم چون هنور از رسم «باج سبیل» که در مملکت ما از 
عهد داریوش جاری بوده چنانکه شاید وباید باخبر نشده بود در احقاق 
حق مسلم خود پافشاری می‌کرد و چندین بار در این باب پیفام‌هایی 
فرستاده بود که لابد چون لهج فرنگی داشته خوش آیند مذاق صدارت 
مآبی نبوده است و این نیز مزید برعلت‌هایی که سابقاً بدان اشتاره‌ای رقت 
گردیده جتاب اعتمادالدوله درست و حسابی کمر فقتل جوان بی‌ادب را 
بسته بود. درهمان کتاب سیاحتنامه نوشته است که وقتی رودلف در 
مطالبة حق خود اصرار را به‌انتها رسانید میرزا تفی بیست و سی خروارکاه 
و جو و ینجه برایش فرستاد و رودلف باز به‌مناسبت اشنا نبودد به‌رسوم 
مملکت بارها را پس فرستاده پیفام داده بود که مگر من يابو هستم که 
محتاج به کاه و یونجه باشم استدعا دارم این اجناس نفیس را ببرای 
خودشان نگاه داشته قیمت ساعت‌های مرا هرچه زودتر به‌پول رایج 
بپردازند القصه شاه صفی رامجبور نمودند که به‌رودلف تکلیف نماید یا 
به‌دین اسلام درآید و یا تن به‌مرگ بدهد. هرچه کردند این جوان باهمت 
زیربار نرفت و گفت دست از کیش اجدادی خود برنمی‌دارم می‌خواهید 
مرا بکشید بکشید. حتی می‌گویند شاه صفی حاضر شد مستمری 
عمده‌ای در حق او برقرار سازد و یکی از دخترهای حرم شاهی را نیز 
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به‌زنی بهاو بدهد و رودلف باز زیربار نرفت. عاقبت او را به‌زندان انداختند 
و پالهنگ برگردنش نهادند پالهنگ چنانکه تصویرش را در همان کتاب 
سیاحتنامه کشیده‌اند تخت کلفتی بوده دارای سه سوراخ که گردن و دو 
دست مقصر را از آن میگذ رانده‌اند. 

رت شون اس ما سای یت اس بان 
که در زندان می‌کشید از فبول دین اسلام امتناع می ورزید او را از زندان 
بیرون آورده به‌برادر جوان آیرانی مقتول سپردند که در روز معین در میدان 
هو و را روم 
بود خواست به‌دست خود سر رودلف را از تن جدا سازد ولی از عهده 
برنیامد و شمشیر از پالهنگ گذشته به‌ران خودش اصابت نموده مجروح 
ساخت. خواست ضربت دیگری بزند ولی مردم بنای غوغا راگذاشتند و 
دور رودلف را گرفته مانم شدند و لهذا دویاره او را به‌زندان بردند و پس از 
آنکه باز یکمرتبة دیگر شاه صفی به‌زور وعد و وعید خواست او را 
مسلمان نماید و او اباء و امتناع ورزید از راه اجبار مجدداً او را به کسان 
مقتول تسلیم نمودند و آنها نیز اورا به‌میدان برده پالهنگ از گردنش 
برداشتند و پس از انکه رودلف به‌زانو افتاد و چشم‌ها را بشته دعای 
مختصری تلاوت نمود سرش را از تن جدا ساختند در حالیکه در ان 
تاریخ هنوز بیشتر از ۲۸ سال از عمراين جوان نگذشته یود ارامنه جسد 
او را آورده در همینجایی که می‌بینی به خاک سپردند و بارگاهی نیز برایش 
ساختند ولی از انجایی که تربت مزلر او را مقدس می‌شمارند و برای شما 


۱. فتل رودلف در اواخر ماه اکتبر فرنگی از سال ۱۶۳۷ میلادی واقم گردید. 


۳۶ سر و ته یک کریاس 


مرروز مقداری ازآن می‌برند مدام به‌همین صورت خرابی است که 
ملاحظه می‌کنی اناف تان تصد یق نمود که «بدین شکستگی ارزد 
به‌صد هزار درست». می‌گویند همت و رشادت این جوان شاه‌صفی را 
سخت متأثر نموده بود و روزی که باز صحبت از او به‌میان آمده بود 
درباریان خود را مخاطب ساخته گفته بوده است که به‌مرتضی على قسم 
که در میان تمام شما پدرسوخته‌ها یک تفر پیدا نخواهد شد که محض 
خاطر خدا و پیغمبر مثل این جوان ناکام حاضر باشد تا به‌پای مرگ برود. 

مولانا پس از این بیانات عرفی را که برپیشانیش نشسته بود با استین 
قبا پاک کرده گفت «تیمار غریبان سبب ذ کر جمیل است» گمان نمی‌کنم که 
چنین جوان باایمانی که به‌عرف صاحبد لاد شهید به شمار می‌رود و جای 
آن دارد که ما امالی این مملکت از کوچک و بزرگ او را سرمشق جانبازی 
و جوانمردی قرار دهیم محتاج دعای خیر و طلب آمرزش از طرف چون 
من اشخاص روسیاه وگناهکاری باشد و اگر چه مقدسین مانه تنها طلب 
رحمت را در حق بتدگان غیرمسلم خحدا جایز نمی دانند بلکه از استعمال 
کلمۀ «مرحوع؟ هم درمورد آنها مضایقه دارند و به‌جای آن کلمه فلنبه 
(مأسوف‌علیه» را به کار می‌برند ولی گمان نمی‌کنم که این رویه و این 
رویاه‌بازی‌ها هیچگاه پسند دل خداو پیغمبر باشد و مختصر آنکه من 
شخصاً ولو برای جبران بی‌مهری تزلباش‌های مهمان نانواز خودمان هم 
باشد دلم هرگز راضی نخواهد شد که فاتحه نخوانده از سر خحاک این 
جوان غریب بگذرم. 

سپس رو به‌قبله در بالای سر مزار که تنها این چند کلمه «ارامگاه 
رودولف» برسنگ آن نوشته شده بود جمباتمه زد و انگشت سبابه را 


به‌روی خاک نهاده با خلوص نیت کامل زیرلب به‌خواندن فاتحه مشغول 
در من لب تاسترن به‌استاد و مرشد خود نموده همانطور که ایستاده 
بودم فاتحه‌ای نثار خاک آن جوان بیکس نمودم و پس از ختم فاتحه گردنم 
بلااختیار خم گردید و برخاکش بوسه زدم و از ته دل از جورو جفایی که 
این جوان ناکام از دست همشهری‌های نادانم دیده بود معذرت خواستم. 

گرما معرکه می‌کرد و گرچه چند ساعتی از ظهر می‌گذشت متوز تک 
گرما نشکسته بود. 

سلاته سلانه به‌طرف ساحل زاینده‌رود روان شدیم. ناگهان ديدم 
مولانا چشمان خود را در وسط رودخانه به‌جائی که آب نه‌شات 
می چرخید و در گردابی فرو می‌ربخت دوخته گویی ماتش زده است. 
به گستاخی دست برشانه‌اش برده گفت: «بیدار علی باش که خوابت نبرد» 
نگاهش را از گرداب برگردانیده گفت مردم اصفهان می‌گویند که این 
گرداب راهی دارد به گو خانی ' و مدتی است دلم می خراهد تجربه‌ای 
کرده ببینم این مطلب راست است يا دروغ. 

گفتم از وقتی که بخت و طالعم یاری نموده معتکف آستانة فيض 
بارعالی گردیده‌ام به‌تجربه دستگیرم شده که یکی از خصال ارز سرکار 
همانا کنجکاوی می‌باشد و مکرر شاهد و ناظر بوده‌ام که چگونه به‌بطون 
اعماق طبیعت فرو می‌روید و چشم‌های شماگاهی متل ذره‌بین 
به‌چیزهای خیلی خیلی خرد و کوچک و گاهی مانند دوربین منجمان 


۱. گوخانی (گاوخانی) نام باطلاقی است در جنوب شرقی اصفهان که آب زاینده‌رود در 
آتجا فرر می‌ررد. 


۳۳۸ سر و ته یک کرباس 


به‌ستارگان آسمان و کهکشان و عوالم شمسی آن دوخته می‌شود. در ابتدا 
که چندان آشنا به احوال سرکار نبودم از این قضیه خیلی در تعجب بودم و 
اغلب از خود می‌پرسیدم که یک برگ سبز بی‌مقدار و یا یک مورچة 
ضعیف که از سر سنجاقی بزرگتر نیست دارای چه اسرار و عوالمی 
می تواند باشد که این شخص محترم را ساعت‌های دراز به خود مشغول 
می‌دارد ولی بعدها که رفته رفته نبضتان به‌دستم آمد و مرانیزگاهی از 
نتيج مشاهدات دقت‌آمیز خود بی نصیب نگذاشتید سر این کار برمن نیز 
کم و بیش مکشوف گردید و فهمیدم در چه عوالم غریب و عجیبی سیر 
می‌کنید. هیچ فراموش نمی‌کنم آن روزی را که تمام بعدازظهر را 
به تماشای یکی از این حیوانات کوچولوی ملوسی که در زبان عامه به 
کفشدوز موسوم است گذراندید و کم‌کم کشفیاتی که درباب احوال این 
جانور نمودید به‌قدری اسباب حيرت من گردید که از شما چه پنهان من 
نیز دزدیده از سرکار یک عدد از همین کفتدوزها را به‌دست آورده در 
قوطی گوگرد! به‌اطاق خود بردم و در رابستم و مدتی خود را به‌تماشای 
کیفیات زندگانی این حیران سرگرم داشتم و چیزها دستگیرم شد که واقعً 
نوشتنی است. معهذا نمی فهمم که درخحصوص این گرداب چه تجربه‌ای 
می‌خواهید به عم بیاورید. 

گفت الساعه خواهی دید. آنگاه بدون آنکه مرا از قصد و خیال خود 
آگاه سازد شال را از کم رگشوده عمامه را از سر برداشت مردو را باز نموده 
به یکدیگر بست و مثل آنکه بخواهد بند یا طنابی بسازد یک سر آن را 


۱. در اصفهان یه کبریت گوگرد می‌گویند. 


اهل حق و صفا ۳۳۹ 


به‌دست من داده سر دیگر را خودش گرفته مشفول تابیدن گردید و سپس 
هردو سر آن راگره محکمی زد و سنگ بسیار بزرگی راکشان کشا ا زکنار 
بیشه جلو آورد و سر آن بند را سفت و استوار به‌دور آذ بت به‌طوریکه 
بازکردن آن کار حضرت فيل بود و ٍ پس از آن در یک چشم به‌همزدن قبا و 
پیراهن را از تن کنده لخت شد. 

چشمم به‌تن و بدن غریبی افتاد. این آدمی که در ظاهر یک مشت 
پوست و استخوان بیش بیشتر به‌نظر نمی آید تن و بدنی داشت ت که اسان از 
تماشای أن سیر نمی‌شد. گره بازو پهنای سینه چین پستان عضلات 
برآمده و شکم و آبگاه ورزیده تماما حکایت از یکنفر پهلوان حسابی 
می‌کرد که در گود زورخانه بزرک شده باشد. یک مثقال گوشت شل و 
نورزیده و يا چندر و پیه زیادی در سرتایای او پیدا نمی‌شد. بی‌اختیار 
گفتم فتبارک الله احسن الخالقین. حالا می‌فهمم که امروز صیح جناب 
سرهنگ چرا به‌یک ضرب کشیده آنطور پیلی پیلی عرش را سیر کرد. 

مولانا بدون آنکه اعتتایی به‌رجزخوانی من داشته باشد مشغول کار 
خود بود. سر طناب را به‌من داد و خودش آن پاره سنگ را به‌سینه 
چسبانیده همانطور با شلوار وارد آب شد. کم‌کم به‌جایی رسید که آب 
نزدیک بود از سرش بگذرد. بدون آنکه سنگ را رها نماید مشغول شنا 
سك . 

معلوم بود که مدام آب برزور و فشار و می‌افزاید. ایتک مولانا 
رسیده است به‌نزدیک گرداب باز ز همانطور سنگ را به‌سینهة خود چسپانید 
وبا یک دست شناکنان جلو می‌رود. به‌قدری به گرداب نزدیک شده که 
می ترسم آب او را پپیچاند و غرق شود. 


۲۵۰ سر و ته یک کرباس 


فریاد پرآوردم که کجا می روید چرا بیهوده خود را به حطر می‌آندازید» 
بیائید و محض خاطر خدا برگردید. سر را جنبانیده. آبی را که در دهان و 
چشمانش رفته بود تکانید و روی خود را نیمه به‌طرف من برگردانیده 
گت تور نات را غمت یکی که از دم :ور نهد و کارت ناشن 

با آب در جنگ و نبرد و کشمکش بود. گاهی در زیر امواج ناپدید 
می‌گردید و گاهی از نو رو می‌آمد و نمودار می‌گردید. حالا دیگر درست 
درحوزۂ گرداب با فشار و هجوم آب پیچان دست به گریبان است. نقس 
من حبس شده بود و داشت بند می‌امد: دلم می‌خواست چشم‌هايم 
به‌هم می رفت که این منظرءٌ هولناک را نمی‌دیدم. ناگهان دو دست مولانا 
از آب بیرون آمد و پاره سنگ را با قوت هرچه تمامتر در دهاتۀٌ گرداب 
پرتاب نمود و خود را پس کشیده شناکنان بهجانب من روان گردید در 
حالیکه می‌گفت طناب را قدری شل کن. 

سنگینی سنگ اول مرا به‌اندازٌ دو سه ذرع به‌جلو کشید ولی با تمام 
قوای خرد مقاومت نموده تعادل را از دست ندادم. به‌محض اینکه پای 
مولانا به حاک رسید دوان دوان خود را به‌من رسانید و او نیز سر طناب را 
گرفته هردو باهم بنای زور زدن راگذاشتیم. مدتی که شاید از نیم دقیقه هم 
تجاوز نکرد زور سنگ و فشار آب به‌زور ما می چربید ولی ناگهان چنانکه 
گویی سنگ باز شده باشد طناب در دستمان بنای سست شدن را 
گذاشت و همین که بنای کشیدن را نهادیم دیدیم سنگ از گرداب بیرون 
افتاده دارد به طرف ما می‌آید. 

مولانا پوزخندی زده گفت می‌دانستم که مزخرف می‌گویند و این 
گودال نمی تواند راهی به گوخونی داشته باشد ولی باز هم تا خودم 


اهل حق و صفا ۲۵۱ 


به‌رأی‌العین نمی دیدم دلم آرام نمی‌گرفت این را گفته و طناب را از سنگ 
با زکرده محکم به کمر خود بست وگفت حالا خودم وارد گرداب خواهم 
شد توباید سر طناب را سفت بچسبی و فقط وقتی که دیدی درست یک 
دقیقَهٌ نجومی تمام از فرو رفتن من درگرداب گذشت و خبرو اثری از من 
پیدا تشد قوای خود را جمع کن و طناب را بالا یکش. 

گفتم من حق جسارت در مقام سرکارندارم ولی خدا شاهد است هرگز 
هیچ آدم عاقلی چنین کاری را نمی‌کند. برای چه می خواهید جان عزیز 
خودتان را به‌دست خودتان به خحطر بیندازید. 

گفت انشاءالله حطری در میان نخواهد بود» دیدی چطور خود آب 
سنگ را برگردانید علتی ندارد که مراهم بیرون نیندازد وانگهی مزة زندگی 
هم به‌همین نوع دیوانگی‌هاست والا اگر بنا شود که انسان سرتاسر عمر تا 
هرکاری را اول از زير ذره‌بین عقل و الک منطق نگذرانده باشد دست 
به سیاه و سفید نزند که چنین عمر و حیاتی به‌یک فاز سیاه نمی‌ارزد. 

به‌مرجهت من شخصاً که حاضرم چنین زندگانی یکنواخت و یک 
آهنگ بی لطف و بی‌فروغی را ماتند یک پاره و یک تکه مغز حرام پیش 
سگ بیندازم. 

گفتم شما را به حدا بيائید و از خر شبطان پیاده بشوید. مگر زندگانی 
آرام و بی خطر چه عیبی دارد که شما بدون هیچ علتی می‌خواهید 
خودتان را در دهان اژدها بیندازید. 

گنت اولاً اژدها مذدهایی درمیان نیست و خواهی دید که کار خیلی 
آسانتر از آنست که تو خیال می‌کنی وانگهی فرضاً مختصر خطری هم 
باشد این نفس دزدیده‌ای که اسمش را زندگی گذاشته‌اند این نقل‌ها را 


۳۳ سر و ته یک کرباس 


ندارد. در حدیت آمده که «من ساوی یومان فهو مفبون» 
گفت احمد هرکه دو روزش یکی است 
هست سنغبون و گرفتار شکی است 

توکلت علی‌الله سر طناب را سفت بگیر و خاطرت جمم باشد که 
بادنجان بد آفت ندارد. 
طرف گرداب روان بود. چنان نگران و پریشان بودم که ترسیدم طناب از 
دستم بیرون برود ولی هرطور بود جلو هیجان درونی خود را گرفتم و دل 
به‌دریا زدم و دوست عزیز و بزرگوار خودم را به خدا سپردم و سر طناب را 
سخت چسبیدم مولانا به‌محض اینکه نزدیک گرداب رسید بی پروا خود 
را در دهانة آن انداخحت و تابدید شد گرداب بلعیدش کاملاً غیبش زد. 
اثری از او نمانده چنان ترس و واهمه مرا برداشته بود که دیگر چشمم 
جایی را نمی دید و صدای طبش قلبم به گوشم می‌رسید. هرچند دست و 
مبادا طناب از دستم بیرون برود. چشم‌هایم را به‌نقطه‌ای که مولانا در آنجا 
زیر آب رفته بود دوخته بودم و تفس زنان نفس‌زنان مشغول شمردن بودم 
طناب را بکشم. این مرتبه نیز مثل دفعه اول که سنگ را درگرداب انداخته 
بودیم ابتدا زور آب و سنگینی بدن مولانا مرا چند قدم به جلو کشانید. 
ولی پاهایم را به‌جلو و پس گذاشته خود را قایم به زمین استوار ساختم و 
سینه را جلو دادم و با تمام حواس و قرای خود ملتفت بودم که مبادا 
غفلتی روی بدهد و مایهُ بدبختی و پشیمانی ایدی من گردد. 


أهل حق و صفا ۳۵۳ 


به‌مجرد اینکه به‌عدد شصت رسیدم: بنای کشیدن طناب را گذاشتم. 
منتظر بودم که در همان آن سر و گردن مولانا از دهانۂ گرداب بیرون بیاید 
در دل ذوق‌ها می‌کردم ولی افسوس که طتاب مثل آنکه به‌میخ آهنین 
محکمی گیر کرده باشد جواب نداد و هرچه زور زدم و پس و پیش رفتم 
بی حاصل ماند. جای هیچ شک و شبهه نبود که بلایی به‌سر مولانا آمده 
است و به‌این هول و خیال نزدیک بود دیوانه شوم. هرچه به‌اطراف نگاه 
کردم که شاید کسی به‌فریادم برسد تاجایی که چشم کار می‌کرد تناینده‌ای 
دیده نمی‌شد. ترس و واهمۀ غریبی برمن مستولی گردیده مدام 
آیةالکرسی بود که هولکی هولکی می خواندم و به‌طرف گرداب فقوت 
می‌کردم. از زور هول و هراس به‌خود می‌لرزیدم و دندان هایم به‌هم 
می‌خورد. رفته رفته دیگر تاب و توانی در بازوهایم نماند و انگشتهايم از 
گیر افتاد و طناب به‌حودی خود از دستم بیرون رفت و مانند آدمی که 
تخماق به کله اش کوبیده باشند به‌زمین افتادم و سر را در ميان دو دست 
گرفته چون طفلی که از مادر جدا افتاده باشد هی و هق بنای گرستن را 
گذاشتم. 

چیزی نگذشت که ناگهان صدای شلپ و شلوپ آب به گوشم رسید و 
همین که سراسیمه سر را بلند نمودم دیدم مولانا با رنگ پریده در مقابلم 
ایستاده و دو دست را به کمر ستون نموده به‌حال زار من بینوا می‌خندد 
گفت به‌به گلی به جمالت. عجب از عهدهُ کار برآمدی. پسرحاجی به‌جای 
آنکه رفیق پیر خود را از آب بیرون بکشد زانوها را در بل گرفته مانند مادر 
فرزند مرده برای بنده نشسته عوره می‌چلاند. 

همانطور هق‌هق کنان خود را بهاو رسانیدم و دو دستش را گرفته بنای 
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بوسیدن گذاشتم. با همان تن و بدن خیس و آب چکان مرا از زمین بلند 
نموده در آغوش کشید و پيشانيم را بوسید و گفت تقصیر من است که 
فدری دیر کردم. لابد خیال کردی سقط شده‌ام. معذرت می‌خواهم ولی 
همینکه به‌ته گودال رسیدم و با دست به‌اطراف مالیدم که ببینم آبا 
به خارج راهی دارد يا نه سوراخی دخمه مانتد پیدا شد و گرچه تفم 
داشت بند می‌آمد معهذا دلم راضی نشد که کار را نیمه تمام گذاشته 
دست خالی برگردم و لهذا هرطور بود خرد در آن چپانیدم و همینکه 
وارسی کردم و معلوم شد راهی به‌جایی ندارد خردم را از گرداب بیرون 
انداختم و لابد همین چند انيه تأخیر من اسباب پریشانی خاطر تو 
کر فانلاه اشت: 

آنگاه در حالیکه انگشت را د رگوش داخل کرده برای بیرون کردن آب 
از گوش‌های خود روی یک پا لی‌لی می‌کرد با دست دیگر و با کمک من 
شال وعمامه را چلانیده برای خشک شدن در آفتاب پهن نمود و طولی 
نکشید که شال را از نو به کمر بسته و عمامه را چنانکه بین دستار به‌سرها 
مرسوم است برسرزانو پیچیده به‌سرگذاشت و گفت پاهایم از زور سردی 
آب کرخت شده است برویم قدری باز قدم یزنیم. 

گفتم حرفی ندارم. من هم پس ازاین همه هول و هراس بدم نمی‌آید 
قدری فدم بزنیم. وارد شهر شدیم و کم‌کم به‌محلهً معروف جوباره 
رسیدیم که چنانکه البته می دانید محلاٌ بهودی‌های اصفهان است. 

مولانا در کوچة تنگ و تاریک بسیارکثیفی در روی سکوی دکان محقر 
خرابه‌ای که در جنب معبد یهودی‌ها وافم بود گنبد گلی کوچکی را نشان 
داد و گفت هرگز حدس نخواهی زد که این گنبد چه معنی دارد. گفتم با 


اهل حق و صفا ۲۵۵ 


آنکه اهل اصفهانم و در همین شهر به‌دنیا آمده‌ام و به‌ایین سن و سال 
رسیده‌ام و ریشم درآمده است تا به‌امروز هرگز پایم به‌اين محله و این 
کوچه نرسیده است و در این صورت چطور میخواهید معنی این گنبد را 
بدائم. لابد مقبرةٌ یک نفر از موّمنین و مقدسین یهودیهاست. 

گفت نه جانم مقبر؛ بزرگتر شاعر ما کمال‌الدین اسمعیل است که لابد 
اسمش را شنیده‌ای و شاید از اشعارش هم چیزی به گوشت رسیده باشد. 

گفتم عجیب است که آمروز از هرطرف می چرخیم با آرامگاه مردگان 
از مسلمان و کافر سر و کار پیدا می‌کنيم راستش این است که چنین اسمی 
به گوشم رسیده ولی حتی یک بیت هم از اشعارش را تمی‌دانم و به کلی از 
شرح حال و روزگار چتین شاعری بی خبرم و شرمنده‌ام. 

سکو قريب دو زرع ارتفاع داشت و بالای آن گنبد مخروطی شکلی از 
گل ساخته شده بود کمال الدین در زیر آن گنبد خوابیده بود. 

مولانا باز برسم معهود چشم‌ها را مدتی به‌هم گذاشت و ساکت ماند 
ر آنگاه چشم گشوده گفت این شاعر بزرگ که به‌مناسبت ابتکار مضامین 
«خحلاق‌المعانی» خوانده شده و اینک قريب هفتصد سال است که در 
اینجا خوابیده در مدت زندگانی پرملال خود از منازعات شیعه و سنی و 
شافعی و حنمی دراین شهر بسیاررنج کشید و فراوان خون دل خورد. گویا 
خودش حنفی بوده است و در همین محله که در آن زمان مرکز و محلۀ 
حتفی‌ها بوده زندگی می‌کود در صورتیکه شافعی‌ها عموماً در محلهةٌ دیگر 
شهر موسوم به‌دردشت ساکن بودند. هرچند وقت یک بار این دو محله 
دو دته مردم یک شهر به‌جان یکدیگر می‌افتادند و به‌خونریزی قیام 
می‌کردند و پدر همدگر را درمی‌آوردند. کمال‌الدین به‌قدری از این اوضاع 
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ملول و دلخون بود که بی‌مضایقه تمام همشهری‌های خود را تر و خشک 
باهم نفرین کرد است چنانکه گفته: 
ا وروت م وجراو یا ی جاه 
«ای حدأوند هفت سیاره لشکری را فرست خونخواره» 
«تاکه دردشت را چو دشت کند جوی حون راند او ز جوباره» 
وا وا ایت - مکی ر کے دون 
و عجب آنکه این نفرین به‌اجابت رسید به‌این معنی که طولی نکشید 
که فتنهٌ مغول برپا گردید و آن دسته از اهالی این شهر که شافعی مذهب 
بودند پنهانی مغول‌ها را به گرفتن شهر ترغیب کزدند و وعد؛ یاری دادند و 
در مقابل چنین خدمتی تنها درخواستشان این بود که مغول‌ها به‌اهالی 
حنفی مذهب شهر ابا نکنند و تمام آنها را فتل‌عام نمایند چیزی که 
هست وقتی شهر با کمک شافعی‌ها به‌دست مغول‌ها افتاد میات شافعی و 
حنفی فرقی نگذاشتند و همانطور که کمال‌الدین آرژو کرده بود هریک نفر 
اصفهانی اعم از شافعی و حنفی به‌دو پاره شقه گردیده فتل خود 
«خلاق‌المعانی» را هم به‌طور عجیبی حکایت می‌کتند. می‌گویند در همان 
موقعی که مغول‌ها برشهر استیلا یافته بودند کمال‌الدین در خانقاهی در 
محلةٌ جوباره منزوی شده بود و چون در لباس درویشی بود مغول‌ها 
بر ار تن وهای از اه زر هید میا همم و و 
به‌او سپردند و او هم در چاهی که در خانقاه بود پتهان ساخحت از قضا 
روزی بچه مغولی گذارش بدانجا افتاد و زهگیرش یعتی انگشتانه چیزی 
که از شاخ و استخوان می‌ساختند و برای اینکه در موق تیرانداختن زه 
کمان انگخت را زخم نکند در انگشت می‌کردند در همان چاه اقتاد و 
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وقتی خواست درآورد اشیائی که در چاه پنهان بود مکشوف گردید و 
مغول‌ها به طمع دفینه‌های دیگر به‌قدری شاعر بیچاره را عذاب و شکنجه 
دادند که جان داد و راست يا دروغ چنانکه مشهور است جسدش را در 
همان چاه انداختند و این مقبره که می‌بینی بااین سکو و این گنبد درست 
به‌روی همان جاه ساخحته تلع ان 

گفتم حنفی یا شافعی خدا او را بیامرزد که حق داشت چنان نفرین در 
حق هموطنانش بکند و برای شادباش روح پرفتوتش از همین فردا قول 
می‌دهم دیوانش را به‌دست بیاورم و مقداری از قطعات آن را از برکنم و 
برای گوینده طلب آمرزش نمایم ولی دیگر امروز از بس پرسه زدیم پاهایم 
تاول کرده است و خوب است با اجازۂ سرکار کم‌کم به‌طرف «دنجگاه» 
خود برگردیم علی‌الخصوص که شکمم هم مالش می‌رود. 

در مراجعت به‌مدرسه گذارمان به‌تکیه‌ای افتاد که آن را هم هرگز ندیده 
بودم. مولانا قدم را آهسته کرد و نگاه نافذش را با همان لبخند نمکین 
مسجد هم مسجد مقصود بیک است و می‌گویند مقبرهٌ میرعماد 
خوشنویس معروف در این اطاقی که در نزدیکی مسجد واقع است 
فاتحه‌ای هم برای این سید مظلوم که او هم شهید بزرگواری خود و 
سعادت هموطنانش گردید بخوانیم. گفتم منت دارم ولی به‌شرطی که 
شرح حال او را هم در چند کلمه برایم بفرمایید که کور وارد شوم کور 
یرون نرفته باشم. 

دراطاق بسته بود. کلیددار پیدا شد و در را بازکرد و داخل شدیم. پس 
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از فاتحه مولانا تکیه به‌دیوار که سنگ قبری برآن نصب و نام دوازده امام و 
تاریخ وفات شخصی به‌نام حكمةالله خزاعی بران نقش بود زده با کلمات 
شمرده گفت چنانکه لابد می دانی میرعماد حسنی قزوینی در واقم خالق 
خط نستعلیق (تسخ تعلیق) و در اقلیم این حط زیبا و زيبنده که می توان آن 
را خط ایران مسلمان خواند پادشاه مطلق و سلطان مسلم بود و هرگز تا 
به حال احدی به‌پای او نرسیده وتخواهد رسید. راست یا دروغ معروف 
است که هرحطی را زیر ذره‌بین بگذارند هرقدر هم صاف و محکم باشد 
دندانه دندانه به‌نظر می آید و تنها خط میر است که از این قاعده مستتنی 
است و این خود نهترین دلیل برقوت بی‌نظیری دست و آنگشتان این 
استاد بزرگ می‌باشد. 

میرعماد در دور جوانی برای تکمیل خط و کسب فضل وکمال و 
معرفت مسافرت‌های دورو دراز نمود و در نزد استادان بزرگ خط از قبیل 
عیسی رنگ نگار و مالک دیلمی و ملا محمد حسین تبریزی مدت‌ها زانو 
به‌زمین زد. در همان اوان سیاحتی نیز در بلاد عنمانی و خراسان و هرات 
نمود و عاقبت صیت هنر پروری شاه عباس کبیر او را به‌اصفهان کشانیده 
همانجا ساکن ساخت وی مخصوصاً در خط نستعلیق حفی مسلم عهد 
بود ولی با این همه چون پاره‌ای از عوالم تعصب امیر دربار شاه عباس 
برطبم لطیفش ناهموار می‌آمد و در گوشه و کنار از ابراز مافی‌الضمیر 
حودداری نمی‌نمود مورد بی‌مرحمتی شاه و دربار قرارگرفت چنانکه در 
میان این همه کتیبه‌ای که بدنهٌ مسجد و مدارس و تکیه‌ها و امام‌زاده‌های 
این شهر را پوشانیده هیچکدام به‌خط او نیست و به‌غیر از یک غزل 


معروف. 
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روضهٌ خلد برین خلوت درویشان است 
مایهٌ محتشمی خدمت درویشان است 
برحاشيهٌ یکی از اطاق‌های تکیهٌ میر و شاید خط دیگری در حافظیة 
شیراز که به‌او نسبت می‌دهند و به‌مرور زمان از صفا و طراوتش مبلغی 
کاسته است در هیچ جای دیگر کتیبه‌ای به نحط او دیده نشده است. حتی 
معروفست که شاه عباس ازو درخواست نمود که شاهنامه را در مقابل 
هربیت یک سکه طلا بنویسد و زیر بار نرفت و با بلندپروازی که در 
طبیعت او بود اعتنایی به‌شاه و وزير نداشت. همکارانش نیز به‌او حسد 
می‌بردند چنانکه می‌گویند علیرضای عباسی که او هم خحطاط معروفی 
ورا ان ابا ماس اش ستاتوزسار 
مشهور اشتباه نمود در صورتی که احتمال می‌رود هردو یکنفر باشند 
خاطر شاه را از نجانید و چوف سادات حستی که میرعماد از آنها بوده 
پاره‌ای زیدی مذهب بودند به‌شاه گفت که میرعماد سنی است و شاه را 
برضد او برانگیخت و میرعماد هم که علاقه و مهر شاه عباس را در حق 
رقیب خود علیرضا می دید تا آنجایی که نوشته‌اند به‌دست خود شمعدان 
کرت بترم a E‏ گرو وبا 
اخلاقی که داشت جلو زبان و قلم خود را نمی‌توانست بگیرد چنانکه 
معروف است مکرر به‌رسم شکوه به گستاخی اشعاری ساخته به‌شاه 
عباس می‌فرستاد و از آن جمله این دو بیت را به‌او نسبت می‌دهند: 
اهر کاواجدع E‏ 
بدل شد از خنکی تو سرد چون ژاله 
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چه سودم از ید بیضا چو تو نمی‌دانی 
بیان صحبت موسی ز بانگ گوساله 

خودت خوب می دانی که در محیط مملکت ما این قبیل صداقت‌ها و 
صراحت‌های لهجه که اسمش را «زبان درازی» گذاشته‌اند هیچوفت 
عاقبت خوشی نداشته است و لهذا طولی تکشید که این حقیقت تلخ 
برمیرعماد هم مکشوف گردید یعنی از قراری که معروف است عاقبت 
زبان‌درازی‌های او شاه را سخت خشمگین ساخت و روزی برزبانش 
جاری گردید که آیا در این شهر احدی پیدا نمی‌شود که حق این شخص را 
کف دستش بگذارد این سخن به‌گوش مقصود نام مسگر که از سینه 
چاک‌های مقتدر دربار بود رسید و شبانه با جمعی از اجامر و اوباش 
به کمین نشست و وقتی میرعماد تنها به‌میهمانی می‌رفت دورش راگرفتند 
و به‌ضرب کارد و دشنه خونش را ریختند. جسد پاکش تا صبح همانجا در 
خاک و خون برزمین ماند تا شاگردان و مریدانش خبردار شدند و جسد 
سید مظلوم را برداشته ابتدا در قبرستان «مرزغان» که در تزدیکی همان 
بازار طوقچی امروز صبح خودمان وافع است به‌حاک سپردند و بعد از 
آنجا درآورده در همین محلی که اکنون معروف به«ظلمات» است در این 
مسجد مدفون ساختند. 

پرسیدم آیا معلوم است که قتل در چه سالی اتفاق افتاده است؟ 

گفت اگر حافظه‌ام خطا نکند گمان می‌کنم در سال ۱۰۲۴ هجری بوده 
است. 

گفتم در مملکت ما معلوم می‌شود هرکس از نوادر وصاحب فضل و 
کمالی بوده سرنوشتش شهادت بوده است و من شکر خدا را به‌جا 
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می آورم که از این زمره اشخاص نیستم وامیدوارم سرسلامت به گور جرم 

گفت «گر تو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را» ولی مزه آنجاست که 
می‌گویند وقتی خبر قتل میرعماد به‌شاه عباس رسید فرمان داد تا در 
کوچه و بازار شهر جا رکشیدند که کشندگان میرعماد درامان و از سیاست 
مصونند و انعامات شاهانه در حق آنها مقرر گردیده است آن اشخاص 
وفتی به‌طمع این وعده حاضر شدند شاه عباس حکم نمود تا میرغضب 
هریک از انها را به چهار پارچه شقه کرده به‌دروازه‌های شهر اوبختند. 

گفتم الحق که شاه عباس پادشاه بزرگ و باسیاستی بوده خدا را شکر 
می‌کنم که در دور سلطنت او که دور تلط فزلباش بود به‌دنیا نیامدم 
گرچه 3 قزلباش در این کشور همیشه بافی است و منتهی لباس و 
اسمشان به‌افتضای زمان عوض می‌شود. 

با خاطر افسرده از تکية ظلمات بیرون آمدیم و کم‌کم به‌خیابان : 
چهارباغ رسیدیم. رفت و آمد بیشتر از معمول بود و معلوم شد سلخ 
شعبان و شب اول ماه رمضان است و مردم برای.تدارک ماه روزه در تکاپو 
و تک و دو می‌باشند. 

تنگ کلاغ‌پران بود که به‌مدرسةه چهارباع رسیدیم. دیدیم جلو در 
مدرسه یک دسته از جوانان و جاهل‌های کلاه نمدی کمرچیرن پوشیده در 
مقابل طاق‌نماهای پشت مدرسه قطار صف کشیده‌اند و منتظر مولانا 
هستند بیشتر آنها جوان‌هایی بودند چهارشانه و ردن کلفت و ازهمان سر 
و وضعشان به خوبی معلوم بود که بایستی از بابا ماماهای سرشناس و از 
مشتی‌های بنام و غداره‌بند و حق و حساب‌دان اصفهان باشند همانطور 
که عباها را یک شاخ به‌دوش انداخته بودند با گرییان گشاده به‌محض 


۳۶۲ سر و ته یک کرباس 


اینکه چشمشان به‌مولانا اقتاده سرها را با احترام فرود آوردند و صدای 
لاملام و لام علیکشان بلند گردید. از میان آنها یک تفر که مسن‌تر و 
جاافتاده‌تر به نظر می‌رسید و طولی نکشید که فهمیدم از کیا و بیاهای 
معروف شهر است و تنها کی بود که در ميان جمع کلاه پوستی 
و 
خواست دست او را ببوسد ولی مولانا دستش را عقب کشید و فریاد 
برآورد که به‌به مرشد یداللّه حودمان است و برادروار دست به گردن او 
انداخته بنای بوسیدن سر و صورت او را گذاشت و گفت برادر عمری 
است خحدمت نرسیده‌ايم» مگر از عمر ما بیزاری لابد ما را مرده پنداشته 
بردی بگو ببینم امروز آفتاب از کدام طرف درآمده که پس از صد سال 
به‌یاد فقیرو فقرا افتاده‌ای خدا شاهد است مثل این است که خدا دنا را 
به‌من داده باشد. حالت چطور است. کار و بارها از چه قرار است. با 
روزگار چطور به‌سر می‌بری. 

مرشد يدانه با همان خضوع وخشوع آمیخته بو تشه اکن 
صفات ممتاز؛ این طبقَةٌ محبوب مردم مملکت ما می‌باشد و با همان 
صدای سنگین و همواری که احتصاص به‌جماعت مشتی‌ها و لوطی‌های 
خق و حساب دان دارد و از کمرکش حلقوم بیرون می‌آید جواب داد که 
خدا سایهٌ سرکار را از سر پیر غلامتان کم و کوتاه نگرداند. خدا شاهد 
است همیشه دعاگر بوده و هستم... 

مولانا سخنش را بریده گفت جان من تعارف را به کنار بگذار و بگو 
ببینم اصل حال و احوالت چطور است. 

مرشد سر را به‌رسم احترام خم نموده گفت از تفضل پروردگار نیم 


اهل حق و صفا ۳۶۳ 


حلال و آب زلال می خورد و روز را هم پس از فراغت کار و کاسبی توگود 
زورخانه میل هیجده منی می‌گیرد مرض و ملال از او فراری است. آنگاه 
همراهان خود را که همه پشت سر أو به‌ادب صف کشیده بودند با دست 
ليست و به‌جزدو سه نفر که جوانترند دیگران همه از نوچه‌ها و 
دست پروردگان قدیمی خودتان هستند. 

مولانا به‌به گویان به‌آنها نزدیکتر شده گفت البته که می‌شناسم سلام 
علیکم جناب پهلوان شعبان عجب برز و بازویی پیدا کرده‌ای. د اينهم که 
کرد شده. مرد حسابی چه سبیلی است به‌هم زده‌ای. به‌به این یکی هم که 
پهلوان خداداد است. راستی عجب روز مبارکی است. آخر جلو بیایید 
یال و کوپال همدیگر را ببوسیم مگر خدای نخواسته غریبه شده‌اید. 

پهلوان‌ها همه یکصدا بنای دعاکردن به‌عمر و عزت مولانا را گذاشتند 
و هرکدام به‌نوبت نوچگان خود را به‌مولانا معرفی نمودند. 

مولانا اصرار داشت که حضرات را برای صرف چای و قلیان به حجره 
خود بکشد ولی مرشد یدالله معذرت خواسته گفت خیلی دیروقت است 
و اگر رخصت باشد همینجا مطالب خودمان را به‌عرض برسانیم. 

معلوم شد فردا که روز اول ماه رمضان است درست سی و پنج سال 
می شود که مولانا اولین بار در زورخانهُ مرشد یدالله که از زورخانه‌های 
معتبر شهر به‌شمار می آمد مشغول ورزش شده بوده است و اینک به‌یاد 


۶۴ سر و ته یک کرباس 


آن روز می‌خواهند فردا شب جشنی راه انداخته زورخانه را گلریزان 
نمایند و دسته جمعی آمدند که مولانا را وعده بگیرند. 

مولانا خیلی کوشش کرد که آنها را ازاین خیال منصرف سازد. می‌گفت 
ای بابا دیگر از ما گذشته و قوزمان درآمده است و خرلنگ شايستة چنین 
قبل منقل‌هایی نبست ولی حضرات استغفرالله استغفرالله گویان عاقبت تا 
قول صریح و محکم نگرفتند که مولانا فردا شب پس از اقطار «قدم رنجه 
فرموده اسباب افتخار و سرفرازی جماعت پهلوان و زورخانه کارهای 
شهر را فراهم سازد» دست برنداشتند. 

همین که قرار و مدارها گذاشته شد حضرات چپوق‌ها را چاق کرده باد 
به‌زیر بغل انداختند و مرشد را در میان گرفته به‌امان خدا در پی کار خود 
رفتند من و مولانا هم به‌مدرسه برگشتیم و چون هردو حسته بودیم پس از 
صرف شام مختصری شب به‌خیرگفته هریک به حجرةٌ خود طپیدیم و بنا 
شد خادم مدرسه برای سحری دیزی یختی ترش" پدر و مادرداری بار 
گذاشته یک ساعت به‌توپ سحر مانده ما را بیدار نماید. 

آن شب را حیلی بد خوابیدم. تا دم صبح تمامش خواب‌های پریشان 
دیدم. خود را در میان گرداب‌های بیکرانی می‌دیدم که همه با آب‌های 
تیره و تار با سرعتی دوارانگیز می چرخیدند و می غلطیدند و دور می‌زدند 
و دایره‌ها و دایره در دایره می ساختند و مانند صدها و هزارها مار وافعی 
بهم پیچیده دور من حلقه زده چون خون جوشانی که در قیف کلان و 
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.١‏ یخنی ترش (اصفهانی‌ها ترش را با راء مضموم تلفظ می‌کنند) بک نوع آبگوشت 


است که در آن پر زردآلو ریخته باشند) 


اهل حق و صقا ۶۵ 


بی‌پایانی فرو رود غلطان و پیچان مرا در دهاتة سهمگین خود فرو 
می‌بردند و باز مانند کلوخی که از دهاتۀ فواره‌ای بیرون جهد با صداهای 
سهمناکی مرا به‌جانب آسمان پرتاب می‌کردند و باز از نو به پیج و تاب 
می‌افتادند و مشغول دایره ساختن می شدند... 

روزهای بعد هم باز به‌دلالت مولافا با مقبرٌ چند تن از بزرگان دیگر 
اصفهان آشنایی حاصل نمودم و طرفه‌ها دیدم و مطالب شنیدنی بسیار 
شنیدم و به‌معانی گرانبهایی دست یافتم که هریک از آنها به‌هزار اشرفی 
چرخی می‌ارزید. 


وب ردر میکده رندان فسلندر باشند 
که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی» 
«خشت زیر سر و برتارک هفت اختر پای 
دست قدرت نگر ومنصب صاحب جاهی» 

حافظ 


۳ 
عالم فتوت و مردانگی 


فردا شب پس از افطار به‌رسم طفیلی به‌دنبال مولانا یکراست به‌جانب 
زورخانه که به اصطلاح زورخانه کارها جای صافان و پاکان است و چنانکه 
می‌دانید ادم بدنام و بدکار در انجا حق لخت شدن ندارد روانه شدیم. 
چنانکه گذشت زورخانه در محلة «درامام» که اصفهاتی‌ها «دراموم» 
می‌خوانند در نزدیکی «چوملود» واقم و از معتبرترین زورخانه‌های شهر 
بود» جلر دض زورخانه را تا مسافت زیادی آب و جاروب کرده فرش 
انداخته و سر دربسته بودند. یک دسته از نوچه‌ها و جوان‌ها و جوحه 
مشتی‌ها گلابدان‌های شیشه‌ای لوله دراز در دست در دو طرف کنوچه 
ایستاده با سلام و تعارف گلاب نثار می‌کردند. در بالای سردر زورخانه 
قالیچهة فرد اعلایی به‌میخ کوبیده بودند و در وسطش فطع بزرگی باقاب 
حاتم آويخته بودند و این بیت به‌عط نستعلیق چهاردانگ ممتاز برآن 
خوانده می‌شد. 


عالم فترت و مردانگی ۳۶۷ 


«شست و شویی کن و آنگه به‌خرابات خرام» 
رتا نگردد ز تنو این دیر خراب آلوده» 
به‌محض اینکه از آن در تنگ کوتاهی که می‌دانبد و مخصوصاً تنگ و 
کوتاه ساخته‌اند که پهلوانان هرقدر هم زورمند و مقتدر و بااعتبار باشند 
مجبور باشند سر به‌زیر و با قد و گردن حمیده وارد بشوند گذشتیم و 
همینکه قدم مولانا به‌صحن پر از جمعیت زورخانه رسید که از هرسو 
صدای صلوات بلند گردید احترامی که به‌مولانا نشان دادند احترامی بود 
که به پادشاهان می‌گذارند. مرشد یداه که کلاه را کج نهاده و برفراز تخت 
و پوست خود چون سلطانی که به‌اریکۀ سلطنت تکیه داده باشد با جبهةٌ 
گشاده و گردن افراخته قرار گرفته بود به‌احترام پهلوان شهر زنگی را که 
بالای سرش آویخته بود به‌صدا درآورد و «صفای پهلوان» گویان با دنبکی 
که در بغل داشت با نوک انگشتان ضربش را گرفت و در حالیکه اسپند و 
کندر در منقل پرآتشی که در کنارش بود می‌ریخت با صدای مردانه و 
گیرای خود بنای خواندن اشعاری ازاين قبیل را گذاشت: 
«از آمدنت اگر خبر داشتمیه «در رهگذرت سنبل‌تر کاشتمی» 
و یا 
«تو از هردر که بازآیی بدین خوبی و زیبایی 
دری باشد که از رحمت به‌روی خلق بگشایی» 
پهلوان‌های سرشناس و پیش کسوت‌های معتبر و نوچه پهلوان‌ها با 
تنکه‌های چرمی که با نخ ابریشم رتگارنگ صورت گل و بلبل و نقش 
ونگارهای دیگر برآن قلابدوزی کرده بودند و از کمر تا زیر زانو را 
می‌گرفت و عد دیگری که تازه کاز بودند با لنگ‌های یزدی از چهارسو با 


۳۶۸ سر و ته یک کریاس 


احترام تمام مولانا را چون نگین در میان گرفتند و با مسرتی که سرسوزنی 
ساختگی نبود با همان صوت و لهجه و آهنگ خوشایند و دل پسندی که 
در سرتاسر خاک ايران اختصاص به‌اين طایفه و طبقه دارد بنای تعارف و 
خوشامد گویی را گذاشتند که «خوش آمدید» صفا آوردید: قدم بالای 
چشم» مزین» مشرف تاج سر ما و سر و سرور ما هستید» 

در همان حال باز صدای مرشد بداللّه که دستش مانند اقعی زخم دیده 
به‌روی دنیک درحرکت بود بلتد گردید که «جمال پهلوان را عشق است» 
دصاحب ذوالفقار و حید ر کرار را عشق است» «قاتل کفار را عشق است» 
«کور باد چشم حسود و حاسد» «لعنت برآدم ناپاک و جنب بی‌نماز» 
حضار صداها را درهم انداخته جواب دادند «بیش باد و کم مباد» در تمام 
طول آن مدت سلام و صلوات هم یکریز دم به‌دم و قدم به‌قدم به‌نام سید 
عرب و عجم و فخر اولاد آدم و ماه مکه و حرم و به‌یاد ابروی قمر 
بنی‌هاشم و ماه عارض هریک از یازده پسران علی‌ابی‌طالب حدا جدا 
ختم می‌کردند. 

رفته رفته چشمم به‌تاریک و روشنی محیط آشنا شد. صحن زورخانه 
را سرتاسر چراغانی کرده بودند و مقدار زیادی چراغ و لامیای پایه بلند و 
شمعدان بلور و لاله و مردنگی و جارو دوشاخه و سه شاخه فضا را روشن 
فر کرد در و دیوار را با قالیچه‌های گرائها و تزمه‌های اعلا کشتمیری و 
خلیل‌خانی از لاکی و لیمویی و زری‌های دست بفت نفیس و پرده‌های 
قلمکار خمره‌ای زینت داده و آئینه‌مای کوچک و بزرگ بسیار به‌هرطرف 
آویخته بودند در وسط هریک از چهار ایوان زورخاته رحل و قرآنی با 
روپوش مخمل گذاشته و دورتا دور آنها را گل‌مای رنگارنگ از طبیعی و 


عالم فتوت و مردانگی ۳2۹ 


کاغذی چیده بودند. علاوه برمقداری قطعةً کوچک و بزرگ «یاعلی 
ادرکنی» «لافتی الاعلی لاسیف الا ذوالشقار» که به‌حطوط مختلف 
به‌اطراف کوبیده بودند قطعهٌ بزرگی راکه امضای میرعماد داشت با جلوه 
مخصوصی در وسط ترمه واطلس در بالای ایوان روبه‌روی نشیمنگاه 
مرشد آویخته بودند و این دو بیت برآن خوانده می‌شد: 
«ب ردر میکده رندان قلندر باشتد 
که ستانند و دهند انسر شاهنشاهی» 
«خشت زیر سرو برتارک هفت اختر پای 
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی» 

ازاینها گذشته مبلغی هم قاب شمایل حضرت امیر و حضرت عباس و 
علی اکبر سواره و پیاده با مقداری شمشیر و سپر و گرز و سینه‌بند و 
زانوبند فولادی لابلای آئینه‌ها و قطعه‌ها جا داده بودند. برجاهایی از بدنه 
زورخحانه که باز آزاد مانده بود پرده‌هایی از هفت خوان رستم و 
تصویرهایی از پهلوانان عهد شاه عباس و دوره‌های پهلوانی دیگر از قبیل 
حسین کرد و قیماس خان زنگی همه با سبیل‌های از بناگوش در رفته 
ابروهای کمند و چشم‌های شهلا به‌همان طرز و اسلوب نقاشی خودمانی 
که می‌توان ان را سبک «در حمامی» خواند و اختصاص به‌در حمام‌ها و 
سقف چهارسوها و بدنه سماخان‌ها و صحن امامزاده‌ها دارد کشیده بودند 
که زهر؛ آدم‌های مردنی و ترسوبی چون من از تماشای آن آب می‌شید. 
مقداری قفس قناری و بلبل و سهره هم در چهار گوشه گذاشته بودند و 
چهچه آواز مرغان برهمهم؛ٌ جماعت می‌افزود. 

هرایرانی حلالزاده و شیر پاک خورده‌ای می‌داند که صحن زورخانه 


۳۷۰ سر و ته یک کریاس 


عبارتت از فضای سرپوشید: چهارگوش با چلیپا شکلی که با بينة حمام 
بی شباهمت نیست. در وسط آن گود هشت گوشی (گاهی هم چهارگوش) 
به‌عمق یک ذرع الی یک ذرع و نیم کنده‌اند و باگل و خاک نرمی که چون 
زیر آن یک طبقه بوته گذاشته‌اند لاستیکی می شود و فرش کرده‌اند و در 
اطراف آن در بالا چند طاق‌نما و سکو ساخته شده که ورزشکارها اول در 
آنجا لخت می شوند و بعد وارد گود می‌شوند. 
همین‌که مولانا نرسه‌پایه‌ای که مرش نصا جلو اور د فارگ فت 

صدای آواز دلپذیری بلند گردید و جوان رشید خوش سیمایی که حتجرة 
گیرایی داشت جلو آمده و در مقابل مولانا قرارگرفت و روی خود را 
به جانب مرشد یدالله که به جای خود برگشته و در بالای سکوی زورخانه 
که با پر طاووس زینت شده نشسته بود برگردانید و ینای خواندن این 
ابیات را گذاشت. 
(دنبک محقل ارباب وفا را بردار 

بلبل باع دل بی‌سرو پارا برداره 
«ناله‌ات صیقل ات جان است بلی 

یکت تاج تن ی اسف بلی» 
(دنبک عربده‌جو را به‌سر چنگ بگیر 

راک را سرکن و آنگاه ره رنگ بگیر» 

مرشد یدالله تبسم‌کنان سری فرود آورد و باز زنگ را به‌صدا آورد و پس 

از آتکه سه مرتبه از آن صلوات‌های کشداری که می‌دانید خواست و 
تحویل گرفت با سنگینی و وقار یک پا را به‌زیر ران دزدید و دنبک را به‌زیر 
بغل کشید و در حالیکه پهلوانان و ورزشکاران یک به‌یک از بالای گود 
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چست و چابک پائین می‌جستند دنبک را به‌صدا آورده با تحریر تمام 
بنای خواندن را گذاشت که: 
«خانة ورزش ماهست علىرغم فلک 
سرزمیتی که بوّد پاکتر از چشم ملک» 
«ورزش فتر ود روز و شبان در سر ما 
خاک کشتی است همه بالش ما بستر ما» 
اا و 
سگ کوی خودت و عاشق روی خودتیم» 
(گاه ورزش همه دلدادة رخسار توئیم 
سنگ برسینه زنان عاشق دیدار توئیم» 
«درد غیرت تو به‌بی غیرت بی دردمده 
لت مسردمسده عزت نامرد مده» 
در آن ضمن باز میهمان‌ها تک تک و گاهی دسته دسته وارد می‌شدند. 
همه پهلوانان سرشناس و لوطی‌ های معتبر و مشتی‌های بااستخوان بودند 
و لهذا صدای زنگ مرشد گاهی به‌احترام تازه واردها بلند می‌شد و از 
حلقوم گرم وگیرایش با آهنگهای گوناگو اشمارتر و تازة دیگری به گوش 
می رسید اکنون این اشعار را می خواند: 
(جندی پىی درس و بحث رفتم 
ديدم ره دور و پپای لنگ است» 
(چندی بهفلندران نشستم 
ديدم که حدیت چرس و بنگ است» 
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«چسندی بسه‌شراب خانه رفتم 
ديدم که به‌پای خم دبنگ است» 
(چندی به‌فمارخانه رفتم 
دیدم سرآس و جور جنگ است 
(پبیر خردم به ‌گوش كفنا 
اینها همه صحبت جنگ است» 
(بس رح یز و برو بهزورخانه 
آنجا که حساب میل و سنگ است» 
«کباده و زنگ و رنگ نبور 
اا یوو لکشت 
(این یک به‌دلاوری چو شیر است 
وان یک به‌شناوری نهنگ است» 
رفته رفته موقع کار و ورزش رسید. مرشد یدالله خیلی اصرار کرد که 
مولانا هم لخت بشود ولی مولانا زیر بار نرفت و تحاشی‌کنان تکلیف او را 
رد کرده گفت جناب مرشد کار ما دیگر از ورزش گذشته و حالا باید در 
فکر آموزش باشیم. وانگهی احترام گود واجب است و با این تن و یدن 
خراب و وارفته قدم به گود شاه مردان گذاشتن برخلاف ادب است و 
امانت به گود خواهد بود اگر رخصت باشد در همین گوشه از تماشای کار 
حضرات درسی بگیریم. 
صدای استففراله از هرسو بلند شد مرشد در جواب گفت لابد 
می‌خواهید ما را حجالت بدهید والا به‌پوریای ولی قسم که پهلوان کل 
پهلوانهاست که از روزی که بالای این سکو نشسته‌ام هرگز چشمم تن و 
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بدتی به خوبی تن و بدن سرکار ندیده است. درست حکم فولادی را دارد 
که زنگ بردارد و خم‌بردار نباشد و فرضاً هم که به‌قول خردتان شکستی 
برداشته باشد باز هم بدین شکستگی ارزد به صد هزار درست. ما تاره 
به‌دوران رسیده‌ها را کجا می رسد که در مقابل سرکار از برز و بازو و کتف و 
پهلو و یال و کوپال سخن برانیم. 

مشتمال‌چی‌ها تنکه‌ها و لنگ‌ها را آوردند. پهلوان‌ها باوقار و سنگینی 
هرچه تمامتر لخت شدند و رختشان را در لنگی پیچیده در پای دیوار 
ایوان گذاشتند و تنکه‌ها را بوسیده پوشیدند و برای اينکه بدنشان قبلا 
قدری گرم شده باشد در همان بالای گود بنای سنگ گرفتن را گذاشتند 
راستی که تماشایی بود و همان منظره‌اش به‌انسان فوت و زور بسازو 
می‌بخشید. 

پهلوان‌ها مشغول سنگ گرفتن هستند و مرشد از بالای سر دم 
می شمارد. می‌گوید: اول کاینات و خلاصۂ موجردات دو نیست خدا - 
سبب‌سا زکل سبب ‏ چاره‌ساز بیچارگان -پنج تن آل عبا شش گوشۀ قبر 
حسین.... همینکه رسید به‌صد و هفده و صدایش بلندتر شد وگنت صد 
و هفده هزار بار جمال علی را صلوات که آواز صلوات لرزه به‌زورخانه 
انداخحت پهلوان‌ها از ستگ گرفتن دست کشیدد و مها ورود هکود 
گردیدند. 

پس از پریدن به گود اول با سر انگشتان دست زمین گود را می‌بوسید ند 
و بعد به‌رسم احترام در مقابل مولانا سزی فرود می‌آوردند و به‌جای خود 
می‌ایستادند. 

تن و بدن‌هایی که آن روز در آنجا دیدم به‌عمرم ندیده بودم. همه با 
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بازوهای ستبر گره اندر گره و سینه و پستان سپری فراخ و شکم‌های 
ورزیده و آبگاه برآمده و عضلات تخمی بیرون جسته و کمرهای باریک و 
ران‌های کشیده و پر و پی محکم و گونه‌های بی‌گوشت و تورفته که از 
علایم ورزشکاران است دورتادورگود ایستاده‌اند. به‌راستی که هرآدمی از 
تماشای چنین منظره‌ای کیف می‌کند. حاجیزاده لغ ملغی بیچاره از دنیا 
بی‌خبری چون من که عمری در کاروانسراها و تیمچه‌ها و فیصریه‌ها و 
انبارهای پرگرد ر خاک به‌جزبا مردم کج و معوج محتاط و حریص و ترسو 
و دروغزن که مالشان به‌جانشان بسته و تمام سر و کارشان با چرتکه و 
تسبیح و دستک و سیاهه و قباله است و شب و روزشان به‌ترس و لرز 
می‌گذرد گذرانده بودم اینک در چنین محیطی که مقام مردی و مردانگی و 
ادب و احترام و گذشت و بزرگواری و لطف و اعتماد به‌زور بازو و عقیده 
بود بکلی خودم را باخته بودم و به‌راستی گاهی چنان می‌پنداشتم که 
خوابم و دارم خواب می‌بینم. 

پهلوان‌ها در تعارف و احترام نسبت به‌یکدیگر و مخصوصاً به‌سادات 
و همقطارهای با سابقه و با سن و سال قیامت می‌کردند. هیچکس حاضر 
نبود جاهای باامتیاز راکه اختصاص به‌میاندار و پیش کسوت‌ها و سادات 
و پهلوان‌مای سرشناس دارد قبول نماید و مدام خود را در مقابل دیگران 
عقب کشیده استغفرالله گویان جاها را به‌همتطارهای دیگر تکلیف 
می‌کردند. اگر مولانا و مرشد یدالّه پا درمیان نگذاشته مسثله را فیصل 
نداده بودند گمان می‌کنم این مشکل لابنحل می‌ماند ولی مرشد یداله 
پس از کسب رخحصت از مولانا یک نفر از پهلوان‌ها را که نسبت به‌دیگران 
مسن‌تر و جثه‌دارتر به‌نظر م ی آمد ومعلوم شد پیش‌کسوت و پهلوان 


معروقی است طرف خطاب قرار داده گفت جناب پهلوان فتح‌الله حالا که 
مولانا مایل نیستند لخت بشوند و ما را سرفراز بفرمایند خواهشمندم 
روی ما را زمین نیندازید و یک امشبه زحمت میانداری را قبول بفرمائید. 
پهلوانان دیگ رکه همه با مرشد همصدا شدند و مرکدام به‌زبانی از پهلوان 
فتح ال تقاضای میانداری می‌کردند و عافبت هرطوری بود به‌هزار زحمت 
و مرافعه و آری و نه پهلوان فتح‌الله «با اجازة مولانا» وظیفة بسیار دشوار 
میانداری را به‌عهده گرفت. 
آنوقت تازه سر جای دوم که جای سر پهلوان است و باید زیردست 

مرشد و روبروی میاندار بایستد و همچنین سر جاهای سوم و چهارم و 
غیره گفتگو و تعارف شروع شد و عاقبت پس از اصرار و ابرام زیاد و قسم 
و اة فراوان و هزار جان من و مرگ تو و مرگ من و جان تو هرکسی 
به‌فراخور شأن و شهرت و سابقه به‌جای خود قرار گرفت و مرشد یداله 
هم دنیک را با پیه بز روی منقل آتش چرب و نرم کرد و انگشتان کارآزموده 
و جلد و چابکش اول با تک تلتگر سرانگشتان و کم‌کم با تمام دست و 
کف به‌کار افتاد و ضمنا بنای خواندن شعرهای رزمی و حماسه‌سرائی را 
گذاشت و تا پهلوانان برای کار و ورزش درگود آماده شوند به خواندن این 
اببات پرداخت: 
(ترک کشت کیر من مب شا دار ده 

آنچه ی فلي ود با اشنا دارد همی» 
«نگڈرد ہرلب ز ميل آشنایانش سن 

ور حدیثی دارد از میل و شنا دارد همی» 


بنگر آن افتاده اندر سر چه‌ها دارد همی» 

(جون نماید میل کشتی کشتی صبر مرا 
ز آب چشمان غرقهٌ بحرفنا دارد همی» 

(می ند ارم زره تاگویم به‌هنگام شتا 
زهره را مایل به‌خط استوا دارد همی» 

«چون به‌چرخ آید بتابد روی هرساعت ز من 
نببتی مانا به‌چرخ بيوفا دارد همی) 

(سنگ چون گیرد نه‌تیروی جوانی عشق او 
سنگ و فرهنگ جهانی را هبا دارد همی» 

«رند فلاش است در ظاهر ولیکن در نهفت 

«غیر وی از وی نخواهد هرکه باشد پاکباز 
پاکباز از هرچه جر جانان ابا دارد همی» 
همینکه مرشد یاران را مهیا دید زنگ سردم را به‌صدا درآورد و 
به‌صدای بلند آواز داد «بسم‌اللّه و بالله و على سنة محمد رسول‌الله» و 
آنگاه از نو دست را به رنگ ضرب آشنا ساخته فریاد برآورد «جمال مردان 
پهلرانان هریک زیر لب دعا و اورادی خوانده در کب دمیدند و 
دست‌ها را به‌رسم تیمّن به‌سر و صورت مالیدند و سینه‌ها را پیش از پیش 
به‌جلو داده باد در بازوان انداختند و در جلو پای خود چشم‌ها را به گود 
زورخانه دوخته در انتظار دستور میاندار ساکت و صامت در جای خود 


عالم فتوت و مردانگی ۳۷۷ 


پی‌حرکت ایستاده‌اند. 

میاتدار رو را به‌جانب مولانا گردانیده گفت «رخحصت» مولانا در کمال 
ادب جواب داد «خدا بدهد فرصت». پهلوانان تخته‌های شنو را از زیر 
تختی که نشیمنگاه مرشد بود بیرون کشیدند و در مقابل خود به‌روی 
زمین گود گذاشتند. میاندار پس از آنکه تختۀ خود را یکی‌یکی به‌تمام 
حضار گود تعارف کرد و همه باز «اختیار داریده «بفرمائیده «ایین چه 
فرمایشی است؟» «مگر می خواهید خحجالتمان بدهید» گویان رد کردند 
دوباره رو را به طرف مولائا نموده کلمة «رخصت» را تکرا رکرد و باز مولانا 
با همان ادب و متانت معهود جواب داد «خحدا بدهد فتح و نصرت» 
آنوقت بود که پهلوانان به‌سینه به‌زمین افتادند و بازوهای خود را به روی 
تخته‌ها ستون ساختند و پاها را از عقب گشاد گذاشتند و به‌صدای ضرب 
مرشد شنو شروع گردید. صدای میاندار بلند گردید که «یا علی». پهل و انان 
در همان حال شنو یک صدا جواب دادند «یاحق». میاندار گفت دیا 
حیدر» آنها جواب دادند «یا صفدر. مرشد ضرب دنبک را با حرکت 
پهلوانان هم‌آهنگ سات و بای ردن زا کد اق 
«بس‌اله مسا در اول قسرآن است 

رحمن و رحیم رخصت از یزدان است» 

ویک است خدا» دیگران یکصدا گفتند «یاعلی» از آن پس میاندار 
به‌همین ترتیب بنای شمردن راگذاشت و هربار پهلوانان همان «یاعلی» را 
تکرار می‌نمودند. «دو نیست خدا» باعلی. «سید کائنات» یاعلی. 
«چاره‌ساز بیجارگات» یاعلی. «ينجهٌ یداللهی» باعلی. «شش گوشه قبر 
حسین» یاعلی. «امام هفتمین» یاعلی. «قبلةٌ هشتمین» یاعلی. «نوح نبی» 


یاعلی. «دهندة بی‌منت» یاعلی. «یازده گوهرپاک» باعلی. «دوازده امام ما» 
یاعلی. «برسیه‌دل لعنت باد» یاعلی. «چهارده معصوم پاک» باعلی. 
«پانزده نیمه قرآن» یاعلی. «شانزده کلدستهُ طلا؛ یاعلی. «هفده کمربستة 
مولا» یاعلی. «خدای هیجده هزار عالم» یاعلی. «ختم بتول عذرا» باعلی. 
(شد بیست» یاعلی. «حق با علی است» «بیست و یک» یاعلی. «بردو دل 
لعنت باد» یاعلی. «برسیه دل لعنت باد» یاعلی. «سبب‌سا ز کل سبب» 
یاعلی. «چهارده ساق عرش مجید» یاعلی. «ینج تن آل‌عبا» یاعلی. «یا 
امام ششم» یاعلی. «هفت بیست» یاعلی. دیا امام هشتم بطلب همه را» 
یاعلی. «نه بیست» یاعلی. «سی جزو کلام‌الله» باعلی. دیک سی یا علی و 
یارصی» یاعلی. «دوست علی» یاعلی. «حسین جان» یاعلی. «یاسید 
سجاد» یاعلی. «ای بسته به‌زنجیر جفا» یاعلی. «شهید دشت کربلاه 
یاعلی. «هفت سی؛ یاعلی. «با ضامن آهوه یاعلی. «به سی» «چهل» 
«چهل ویک» الی «پنجاه». 

وقتی شماره به پنجاه رسید دوباره از چهل و نه گرفته به‌طرف یک 
برگشت در حالیکه هرچندی یک بار میاتدار طرز و اسلوب شنو را عوض 
می‌کرد گاهی شنوی پیچ و مقابل و گاهی شنوی ریز سیته جنبان و چرخ 
میدانی و تک پرو سه تا یکی و انواع و افسام دیگر شتو رادنتعور ف داد 
به‌اين معنی که خودش نگفته شروع می‌کرد و دیگران به‌او تأسی جسته 
تقلید می‌نمودند. 

همینکه شنای زیر شروع شد مرشد به‌مدح علی‌آبن ابی طالب که او را 
صاحب حقیقی گود و مسس طریقۂ پهلوانی و فتوت و حامی کل 
ورزشکاران می دانند پرداخت. آوازش در زير طاق زورخانه پیچید که 
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«علی سید علی سرور -علی داماد پیغمبر -علی حیدر -علی صفدر - 
علی کنده در از عیبر ۔ علی خصم بداندیشان -علی مولای درویشان - 
علی طیب -علی طاهر -علی ببرید سر زنتر (زعنتر) پهلوان‌ها نیزدر همان 
حال شنا رفتن سینه‌ها را به خاک کشیده جواب می دادند «یاعلی ‏ علی 
شیرخدا علی شاه اولیاعلی شاه مردان -علی ماه تابان -اسدالّه الغالب 
-مولای متقیان ۔ امام به‌حق داماد رسول اکرم - زوج بتول غذرا- حیدر 
کرار ۔ فاتل کفار...» 

حالا عده زیادی هم تماشاچی وارد گردیده بطوریکه در صسحن 
زورخانه جا نیست سوزن بیندازند. از قضای اتفاق خودم را پشت سر 
مولانا در پهلوی جوان کاسبی آقا لطف ال نام دیدم که سابقاً در قیصریه و 
بازار با او آشنائی پیدا کرده بودم و معروف بوده عشق عجیبی به‌ورزش 
دارد. 

وقتی کار شنا به‌پایان رسید و تخته‌ها را جمم کردند آقا لطف الله که دو 
چشم داشت دو چشم دیگر هم قرض کرده برد و چهارچشمی سرگرم 
تماشا برد سربه گوشم نهاده گفت میاندار برای ارفاق حال کسانی که بیش 
از این تاب و توان ندارند به‌شنا خاتمه داد والا در میان این اشخاصی که 
در گود می‌بینی کسانی هستند که چهارصد و پانصد شنا برای آنها حکم 
آب خوردن را دارد ولی اغلب پهلوان‌ها باید کوفت بدنشان را در کنتد و 
حالا به‌عملیات نرمش می پردازند. 

چرخ شروع شد. مرشد پس از آنکه پشت سر هم چند پک فایم 
به چپوق دسته عناب زد و نفسی تازه کرد دست به‌دنیک برده ضرب 
تازه‌ای که با چرخ هماهنگ بود آغاز نمود و در دستگاه همایون بنای 
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خواندن را گذاشت: 
(آنانکه ره عشق گریدند همه 
در کوی شهادت آرمیدند همه 
«در معرکه دو کون فتح از عشق است 
باانکه سپاه او شسهیدند صمه؟» 

پهلوانان یکی پس از دیگری چون کوه‌های چرخان درمیان گود افتاده 
بنای چرخ را گذاشتند. بعضی از آنها چنان مثل فرفره می‌چرخیدند که 
چشم انسان سیاهی می‌رفت در کار چرخ یک نفر از پهلوانان که بعد هم 
مملوم شد اسمش بدالله زراب (سهراب؟) و معروف به «کمندانداز» 
الیست مخضر ما ل نجهره کرد. کت با زرا دز ی جر شید ن جتان 
به‌زمین می‌کویید که مثل ترقه فرتگی صدا می‌کرد و چنان به‌فرزی و 
چالاکی در میان گود چرخ می خورد که چشم انسان از تشخیص پشت و 
زيش عاجز بود. سپس مانند شمع در وسط گود راست ایستاده چندبار 
پشت سرهم پشتک و وارو زد به‌طوریکه یک مو از سر جای خود پس و 
پیش نرفته بود. آنگاه دو دست را به‌زمین عمود نموده پاها را در هوا سیخ 
کرد و چنان به‌روی دو دست راه می رفت و می‌دوید و می جهید و خود را 
به‌قدر نیم گز از زمین بلند نموده دوباره به‌روی دو دست پائین می آمد که 
از هرجانب صدای آفرین و مرحبا و «جان دل شیرین کار» بلند گردید. 

خود میاندار بعد ازهمه چرخید و با آن تن سنگین و جثه وزین چنان 
پشتک و واروهایی زد که باورکردنی نبود. 

آقا لطف الله باز سرش را نزدیک گوش من آورده گفت آیا متوجه بودی 
که سادات را برهمه مقدم داشتند و آیا ملتفت شدی که تنها میاندار بود که 
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درموقع چرخیدن و جست و خیزحق داشت تک پای خود را به‌لب دیوار 
گود بزند. گفتم داداش جان من اولین بار است که پایم به‌زورخانه می رسد 
از کجا می‌خواهی ملتفت چنین نکاتی بشوم. گفت پس لابد ملتفت 
نشدی که در تمام مدت چرخ مرشد برحسب سن و سال اشخاص اگر 
جوان و جاهل بودند می‌گقت «یا قمر بنی‌هاشم» و اگر مسن‌تر بودند 
می‌گفت «یا سلمان فارسیه گفتم رویم سیاه که ابداً ملتفت نبودم و 
خواهشمندم تا می‌توانی چشم و گوش مرادر اینجا باز کن که یک دنیا 
ممنونت خواهم شد. گفت اطاعت می‌کنم پس لابد فهمیدی که در چرخ 
برعکس ورزش‌های دیگر از زیردست‌ها شروع شد و به‌پیش کسوت‌ها 
ختم گردید و مرشد هروقت پهلوانی مشغول چرخ بود سعی داشت اسم 
او را به‌عنوانی برزبان بیاورد و آن هم با این تفاوت که اگر تازه کار و بی‌بته 
برد میگفت «برمتکرش لعنت» و اگر نسبتاً سابقه‌دار بود م کت 
«برجمالش صلرات» مثلا اگر اسم ورزشکار حسن بود و تازه‌کار بود 
می‌گفت «حسن مجتبی برمنکرش لعنت» و اگر باسابقه بود می‌گفت 
«حسن مجتبی برجمالت صلرات» 

آنگاه نوبت «گبورگه» و میل گرفتن رسید. هرپهلوانی یه‌نسبت زور و 
به‌فراخور توانایی خود میل‌های مخصوصی داشت. میل‌های میاندار 
به‌قدری بزرگ بود که بی‌اغراق تقریباً تا به‌زیر نافش می‌رسید. یواشکی از 
رفیقم پرسیدم آیا می‌دانی وزن این میل‌ها چقدر است. گشت باید هفت 
هشت باشد. ان هم من شاه خودمان نه من تبریز. 

و و وو و م یا ان ره نگ 
میل‌بازی پهلوانان شروع کرد: 
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«چون دل به کسی دادی آتش بهدو عالم زن» 
در ابتدا پهلوان‌ها همه باهم میل‌ها را به‌روی دو شانه گذاشته بنای 
مالیدن پشت و شانه را نهادند به‌این معنی که میل‌ها را اهسته اهسته 
به‌روی شانه و پشت گردن و پشت و بازوان خود می‌چرخانیدند و 
می غلطانيدند و از هم گذرانده دوباره بهم نزدیک می‌ساختند. 
همین که پهلوان‌ها برسرعت کار افزودند و میل بازی واقعی شروع شد 
مرشد هم ضربش را تندتر کرد و چانه‌اش هم گرم شده بود و با صدایی 
کلفت‌تر از معمول می خواند: 
«زهمی سلطان برو بحر علیین اب‌وطالب» 
«سریر ملک و دين سرور ع یبن ابوطالب» 
کم‌کم پهلوان‌ها هم گرم شده‌اند و هریک به‌نونت خود به‌میان گود 
امده فدرت نمایی می‌کنند. دراین قسمت هرچند بنا به‌رسم و قاعده حق 
تقدم با میاندار بود ولی باز تعارف شروع شد و پس از آنکه پهلوانان دیگر 
همه کتف و بازوی پهلوان فتح‌الّه را بوسیدند و خود را عقب کشیدند 
پهلوان مشغول کارگردید. مرشد هم صلوات طلب کرد و صدای ضرب را 
بلند تر ساخته باآواز سنگینی به خواندن اشمار پرطنطته‌ای که با این ابیات 
شروع می‌گردید پرداخت: 
«به‌زیبایی و رعنایی کمان پور دستانی 
جهانگیری جهانجویی جهانی را جهانبانی 
به‌تیغ تیز چون برزو به‌جنگ اهل تورانی 
نژاد از سام داری یا که فرزند نریمانی 
«که می‌گیری و می‌بندی به‌تار زلف پیچانم» 
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پهلوان فتحالله با آن میل‌های کذایی کارهایی می‌کرد که باورکردنی 
نبود. وفتی آنها را یکی پس از دیگری با سرعتی حیرت‌انگیز می چرخانید 
و به‌مهارت تمام از میان دوپا می‌گذرانید و از پشت سر به‌طاق 
می‌انداخت و چرخبده در همان هوا می‌قاپید صدای مولانا از همان 
بالای صف که نشسته بود بلند گردید که: 

«آی ناز جان شیرین کار» «آی گرد جان پهلوان» 

پس از میاندار پهلوانان دیگر یک به‌یک از بالا گرفته تا به‌پایین هرکدام 
بهنوبت به‌میان گود آمده میل بازی کردند. هریک چنانکه گفتیم به تناسب 
زور و توانی خود میل‌های مخصوصی داشت و از چنتۀ مهارت و تجربه و 
استادی شیرین کاری‌های تازه و توظهوری به‌میان آورده جلب توجه و 
تین تماشائیان را می‌نمود. 

ضمناً ملتفت شدم که هرگاه برحسب اتفاق میل ازدست پهلران 
به‌زمین می‌افتاد فریاد مرشد فوراً بلند می‌شد که «آی برناپاک لعنت» و 
مقصودش این بود که تقصیر با آن کسی است که ناپاک پا به‌زورخانه نهاده 
است. 

آقا لطف الله گرچه گویی چشم‌هایش را با نخ وسوزن به گود زورخانه 
دوخته بودند ولی باز سر را به گوش من نزدیک ساخته هرکدام از پهلوانان 
را به‌نام و نشان و اسم و رسم معرفی می‌نمود. معلوم شد پهلوان فتح الله 
که به«علمدار» معروف است پس از آنکه مولانا به‌ملاحظهةٌ پیری از ورزش 
دست کشیده بوده رئیس ورزشکاران شهر گردیده و چون نسبت 
به پهلوانان دیگر اصفهان از همه مسن‌تر است لهذا مقام و احترامش نیز 
بیشتر از سایرین است. آقا لطف‌اله می‌گفت اگر خحاطرت باشد چند سال 
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پیش فصل بهار قیمت نان یک دفعه در اصفهان بالا رفت و فقیر و فقرا 
به‌صدا درآمدند. یک روزکه ظل‌السلطان با حشم و خدم و آردال و شاطر 
ودم و دستگاه به‌صدای خبردار» پیش میا» پس برو کورباش» دورباش از 
میدان شاه می‌گذشت ناگهان همین پهلوان فتح‌اللهی راکه می‌بینی جلو او 
سبز شده دهنۀ اسبش را گرفت و گفت شاهزاده نان شهر در این موسم 
سال بی جهت و بی‌باعث گران شده و رزق و روزی مردم ببچاره و کاسب 
کار بند امده همه در زحمتند و همه به‌تو نفرین می‌کنند و از فراری که 
می‌گویند چند نفر انباردار بی دین و بی‌انصاف گندم را انبارکرده‌اند و حتی 
شنیده می شود که یک جلد کلام‌الله مجید را زیر نهر با میخ طویله به‌زمین 
کوبیده‌اند که خداوند به‌غضب بیاید و آب رودخانه‌ها را خشک کند تا 
نرخ غله بالا برود تو هم پسر شاه و هم برادر شاهی و امروز جان و مال و 
عرض و ناموس مردم این شهر به‌دست کفایت تو سپرده شده است. 
معا شا راتس هاه ای ر سفن راکوت جر 
طماع بد تراز شمر و حرمله خون این مردم بی‌پناه را در شیشه بکنند و الا 
به‌نعدای عالم و آدم قسم که در روز هفتاد هزار سال قیامت در صحرای 
محشر و کنار پل صراط همین من آدم یک لا قبا و يقه چرکینی که می‌بینی 
جلو اهل این شهر افتاده در مقابل پیشگاه داد الهی و در جلو میزان 
حساب از تو مؤاخحذه و بازحواست خواهم کرد نشانی به‌همان نشانی 
هنوز آفتاب غروب نکرده بود که نانواهای شهر چراغ روشن کردند و نان 
از روز اولش هم ارزانتر شد. 


پس از پهلوان فتح‌الله نوبت به‌حاج معصوم جوزاتی کلوابند ۱ رسید که 
میاندار رسمی زورخانه محلةٌ درامام بود و امروز محض احترام جای خود 
را به پهلوان فتح‌الّه واگذار کرده بود. 

حاج معصوم از همان جثه و برزو بازویش معلوم بود که قلچماق تمام 
عیاری است. طبلةٌ سینه‌اش به‌قدری جلو آمده بود که بی‌اغراق ممکن 
بود یک آدم معمولی خود را بدان بند نماید. به‌اندازه‌ای موهای سیاه و 
زرد و زبر و درشت به‌پشت و سینه و بازوها و رانهایش روئیده بود که 
گویی چند پارچه پوست بزغاله به‌بدنش دوخته‌اند. در میل‌بازی هم حقا 
که معرکه کرد و حتی می‌توان گفت از پهلوان فتح‌الله هم سرزد. 

اقا لطف الله دربارهٌ او درگوشم چنین گفت که تابه‌حال دوبار پیاده 
به‌مکه و عتبات مشرف شده و هرچند بسیار ممن و مقدس است ولی 
چشم دیدن جماعت آخوند و ملا و عمامه به‌سر را ندارد و چنان چشم 
ترسی از آنها گرفته است که هرجا چشمشان به‌او بیفتد یک میدان فرار 
می‌کنند. چندسال پیش که آقا سید جمال واعظ در مسجد نو که چتانکه 
می‌دانی نماز و محرابش با حاج‌آقا نورالّه برادر آقا نجفی است منبر 
می‌رفت چون تو کوک علما و دیوانیان رفته برد آخوندها به تحریک چند 
نفر از علمایی که با سید دشمنی داشتند جمم شده بودند که سید را از 
منبر پائین بکشند و مورد اهائت و تخقیف فرار دهند. خبر می رسد 
به گوش حاج معصوم که از مربدان حاص سید و از قضا در محلةٌ پشت 
بارو با سید همساية دیوار به‌دیوار هم.بود. فوراً یک دسته از مشتی‌های 
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شهر و از هواداران قمه و غداره‌بند خود را جمع می‌کند و پنهانی می‌آیند 
طرف آخوندها هم از همه جا بی‌خبر جرکه جرکه رسیده جابجا در 
اطراف مجلس قرار می‌گیرند. چشم سید که از بالای منبر به‌مجلس 
می‌افتد به فراست در می‌یابد که هوا پس است و دشمنان تدارک دیده‌اند 
تا علیه او بلوا راه بیندازند. لذا احتیاط را شرط دانسته سعی می‌کند جلو 
ذبان خود را به قدز امکان بگیرد و گفتار تحریک‌آمیز که بهانه به دست 
معاندین بدهد برزیان جاری نسازد. ولی آنها که به منظور اغتشاش آمده 
بودند بالاخره بهانه‌ای می‌یابند و بنای جیغ و جنجال می‌گذارند و خود 
حاجی معصوم و يارات با قمه و غذّاره به‌میان آنها می‌اقتند و به‌ضرب 
موعظه دور الاغ سید را گرفته او را با صلوات و سلام به منزلش می‌رسانند 
و چندین روز متوالی در دورور خانه‌اش کشیک می دهند که مبادا صد مه و 
آزاری بهاو و یا به کسان او وارد آید. 

پس از حاج معصوم نایب محرات جلودار قدم پیش نهاده شم 
مجلس گردید. الحق که پهلوان حائانه بی‌نظیر و همتایی بود سبیل های 
مردانه‌اش از بناگوش در رفته موهای اپروانش تا به‌روی چشم‌ها آمده 
به دورادور سر و سین خود می‌چرخانید که گریی با تنگ‌های طلا سر و 
کار دارد. میلی را که وزنش بلاشک کمتر از ده من شاه نبود به یک حرکت 
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به‌ابرو بیاورد بدن را می‌دزدید وگردن سطبر خرد را پیش می داد بطوریکه 
ميل به‌قفای او امده همانجا می‌ایستاد. 

از آقا لطف‌الله پرسیدم این غول بیابانی بی شاخ و دم دیگ رکیست و از 
کجا بیرون آمده است. گفت نایب محراب معروف به‌پهلوان «اسب کش» 
اهل لبنان است و سابقاً جلودار رکن‌الملک شیرازی نایب‌الحکومه بود 
ولی می‌گویند از بس تنومند و سنگین است هیچ اسبی زیر پای او بند 
نمی‌شود و قوی‌ترین اسب‌ها همین که مدتی زیر ران او بماند از کمر 
می‌افتد معروف است یک روز یک نقر علاقه‌بند پیرمردی را که در موقع 
عبور فراشباشی از بازار برای تعظیم از جای خود برنخاسته بوده به‌بهانة 
اینکه سنگش تمام نیست فراش‌ها کشان کشان به‌دارالحکومه آورده پایش 
را به‌فلکه بسته بودند که چوب بزنند. از قضا نایب محرا آنجا حاضر و 
از حقیقت امر باخبر بوده لهذا بی‌محابا به‌قصد شفاعت خود را به‌جلو 
قلکه می‌اندازد ولی همینکه می‌بیند فراشباشی اعتنایی به حرف او ندارد 
بی‌اختیار دست به‌قبضهة غداره برده قسم یاد می‌کند که هرکس دست 
به پیرمرد علافه‌بند دراز نماید از زخم غداره خلاصی نخواهد داشت و 
آنگاه به دست خود در جلو چشم فراشباشی و اعضاء دارالحکومه پاهای 
پیرمرد بیچاره را از فلکه باز می‌نماید و فلکه را با دو دست چنان به کندۀ 
زانوی خود می زند که حرد و تکه تکه می‌شود. بعد از آن در همان مجلس 
به‌عرض و ناموس مادر و خواهر خود قسم یاد می‌کند که از آن ساعت 
به بعد اگر به گوشش برسد که اعضای فراشخانه بی جهت متعرض خلق‌اله 
و مسلمانان بیگناه شهر شده‌اند به‌احدی ابقا نخواهد کرد و همانجا در 
همان ساعت از کار و نوکری استعفا می‌دهد و حالا مدتی است دکان 
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تعلبندی دارد و کار و بارش هم از قرار معلوم خیلی خوب و الحمدله 
دماغش چاق است. و در تمام بازار احدی به‌قدر او اقتدار و منزلت و 
احترام ندارد و فراش‌ها و اهالی دیوانخاته و اهل دارالحکومه از کوچک و 
بزرگ به‌انداژه‌ای که ازاو حاب می برند از هیچکس نمی برند و آن قدری 
که از برق قمه و غدار؛ او می‌ترسند از گلولةٌ توپ و آتش زنبورک قشون 
شاهی و از مرگ مفاجاة نمی ترسند. 

بیانات آقا لطف‌الّه بدینجا که رسید نایب محراب به‌صدای آفرین و 
«آی ناز جان شیرین کار» خود را به‌عقب کشیده جای خود را به‌همان 
پهلوان قلمه‌ای و رشیدی واگذاشت که سابقاً نیز اشاره‌ای به‌او رفته و . 
چنانکه گذشت اسمش یدالّه زراب و از آن نوع فرش کازان و 
«تسمه‌ای» معروفند. گوشت و عضلۂۀ زیادی نداشت ولی آنچه داشت «و 
خحودش دست کم سه برابر مال یک آدم معمولی می شد» به‌غایت ورزیده 
وسفت و محکم و به‌اصطلاح مال تمام حلال بود. مردی بود ميان دو سن 
که از جوانی گذشته به‌دوره‌ای رسیده بود که به «جاهل» معروف است با 
قدی رسا وگردنی بلند و پیشانی فراخ و بلاشک از جملةٌ همگنان زیباتر و 
زیبنده‌تر به‌نظر می آمد. 

هیچ باورکردنی نبود که چنین آدم پرلطف و ملاحتی با آن تن و بدن 
بالنسبه لاغر بتواند با چنین میل‌های نتراشیده و نخراشیده‌ای اینطور 
بازی بکند و آنها را ماتند دو عدد بادنجان با سرعتی حیرت‌انکیز در هوا 
بچرخاند و از پشت سر در هوا بگیرد. 

از آقا لطف‌الله پرسیدم رفیق این دیگر چه صیفه‌ایست. گفت این 
خیلی نقل دارد. از لرهای محلهٌ بیدآباد و رئیس و همه کار آنهاست. 
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موسوم است بهیداله زراب (سهراب) ولی چون می‌گویند (و نباید 
ببی‌اصل باشد) که کار و شغلش دزدی است در نزد دشمتان به 
«کمندانداز» و در پیش دوستان و هواخوامانش به «مسکین نوازه معروف 
شده است. با این همه بی‌فضل و کمال هم نیست و اشماری که به‌زبان 
لری به جنگ صادق ملارجب رفته در بین طایفۂ لرها شهرت بسزایی دارد. 
اگر خاطرتان باشد وقتی حاج شیخ محمدعلی برادر آقا نجفی اشتباهاً 
روغن بادام تلخ خورد و مسموم شد برای تشییم جنازه‌اش دسته‌ها راه 
افتاد و حتی بعضی دسته‌ها قمه‌زن هم داشتند حکومت از ترس اینکه 
مبادا باز فتنه و غوغایی برپا شود حکم کرده بود که هیچکس حق ندارد 
سلاح و اسلحه و حتی چوب و چماق با خود بردارد ولی یدالله زراب که 
با پچه‌های مسجد شاه حساب خرده و دشمنی فدیمی داشت مصمم برد 
که هرطور شده از این موقع استفاده بنماید و تلافی درآورد و لهذا مقدار 
زیادی چوب و چماق و فمه و غداره پنهانی درعماری و تابوتی که جزو . 
تجملات دسته رها بود مخفی ساخته برد و همینکه در صحرای تخته 
پولاد دستهُ مسجد شاه از دور پیدا گردید لرها همانطور که پیشکی در 
ميان خود ساخت و پاخت کرده بردند اسلحه‌ای را که مخفی کرده بودند 
از تابوت و عماری درآوردند و به جان بچه‌های مسجدشاه افتادند و حالا 
نزن وکی بزن چنان چشم زخمی از آنها گرفتند و لت و پار و تارو مارشان 
کردند که دیگر از آن تاریخ به‌بعد هنوزکمر راست نکرده‌اند. 

پرسیدم پس با این کاردانی و رشادت و طبع و ذوق به‌چه مناسبت 
پيشة دزدی را پیش گرفته است. 


گفت مردم در این باب چیزها می‌گویند و افسانه‌های غریب و عجیبی 
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حکایت می‌کنند که واقعاً شنیدنی است مثلاً مشهور است که در ابتدای 
جوانی نیمه شبی که برای دزدی و دستبرد به‌خانۀ بیوه‌زن علویه‌ای رفته 
بوده از گوشهة بام چشمش به‌آن زت می‌افتد و می‌بیند آن زن مشغول نماز 
ا و تور دور سر و اسان کی می ریگ و ار مان اتی ربانه 
می‌کشد. از مشاهدة این احوال چنان هراسناک می‌گردد که یک راست از 
همانجا به‌خانةٌ خود برمی‌گردد و با حال تب و لرز بهرختخواب می‌رود و 
هنوز چشمش گرم خواب نشده بود که پوریای ولی را که پیرو مرشد کل 
ورزشکاران و سرآمد جمله پیش کسوت‌هاست و بسیاری از اشعاری را 
که هنوز مرشدها در زورخانه‌ها می خوانند از اوست در خواب می‌بیند که 
او را مورد خطاب و عتاب قرار داده می‌گوید ای جوان از امیر مومنان و 
مولای متقبان که پهلوان جمله پهلوانان جهان است شرم نداری که بااین 
شجاعت و رشادت خداداد وبا این همه فهم و شعور وکفایت و درایتی 
که خداوند به‌تو عطا فرموده از راه دزدی نان حرام می‌خوری. 

گریه کنان جواب می‌دهد که پا سرنوشت نمیتوان سرشاخ شد. چه 
می توان کرد که اباء و اجدادم پشت اندر پشت همه دزد و راهزن و شب رو 
و شبگرد بوده از همین ممرنان خورده‌اند و به‌من نیز کار و حرفت دیگری 
نیام وخته‌اند و اینک بدین کار سخت خو گرفته ام و از بیدارماندن در 
شبهای تا رکه جملۀ خلایق در خوابند و در پرتو ستارگان ساعت‌های دراز 
در پشت بام‌های پرپیج و خم شهر پرسه زدن و از راه‌های تنگ و تاریک 
چم اندر چم در آن خاموشی و خموشی شیانگاهی بی‌سر و صداگذشتن 
و به‌یاری کمند پرچین و شکن از سیتهٌ دیوارهای راست چون مرغان بالا 
رفتن و به چستی و چالاکی خود رابه کنگره بلندترین عمارت‌های اصفهان 
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رسانیدن و سینه کشان از تیغه‌هایی به تیزی و باریکی لب شمشیر چون مار 
عبور نمودن و از گنبدها و برجهاد و باروها و بادگیرها و بخاری‌ها به‌زیر 
جستن و از کمرکش دالان‌ها و دهليزهاي ناشناس و هرگز نادیده چون 
صرصرگذشتن و هردقیقه با هزار گونه مخاطرات جانی مواجه شدن و از 
طرفی از سایةٌ خود ترسیدن و از طرف دیگر مایةٌ بیم و هراس مردم 
شهری بودن و یکه و تنها باگزمه و داروغه طرف شدن و بدون آنکه دمی 
به‌دست افتد و برگه‌ای به‌جا ماند چون جیوه فرار ازچنگشان بیرون 
جستن و مانند آتش سوزان از میانشان گذشتن و به‌عیاری و طرازی 
طالارهای مجلل و باشکوه را در یک چشم به‌همزدن چون کف دست 
مستمندان و جیب ملاها پاک و برهنه ساختن و کوله بار سنگین به‌دوش 
چون خراطین صید به‌دهن دوباره گرد درو بام دوست و دشمن پرواز 
کردن و از همان بالا شاهد و ناظر حرکات و سکنات مردم بودن و شاه و 
گدا و صالح و طالح را چنانکه درخلوت هستند نه‌چنانکه در جلوت 
می‌نمایند دیدن وشناختن و شاد و حرم و کامیار هنوز آفتاب نزده در 
میعادگاه و پاتوق ثمر؛ شبگردی را با همدستان موافق و یکرنگ قسمت 
کردن چنان کیفی می‌برم که در این عالم بالاتر از آن کف و لدتی سراع 
ندارم. 

می‌گویند پوریای ولی در جوابش می‌گوید ای جوانمرد حالا که چنین 
است اگر راستی اهل غیرت و فتوت و مروتی و اگر می‌خواهی که در روز 
فیامت در مقابل صاحب ذوالفقار مرتضی علی خجل و سرفکنده نباشی 
بايد قول مردانه بدهی که من‌بعد به‌دستوری که به‌تو خواهم داد عمل 
نمایی و پس ازگرفتن قول مردانه این دستور را به‌او می‌دهد «از کسی بربا 
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که زیادی دارد و به کسی بده که محتاج است» و از نظر غایب می‌شود. از 
فردای همان روز درست است که « کمنداندازه از دزدی و شبروی دست 
برنداشت ولی آب توبه به‌سر ريخت و با خحدای خود شرط نمود که دیگر 
هرگز ذرة‌المثقالی نان دزدی از گلویش پایین نخواهد رفت و از همان 
ساعت اولاً به کسب مالفروشی یعنی معاملة اسب و قاطر و مادیان که در 
آن بی سررشته نبود مشغول گردیده نان خود را از آن طریق به‌دست 
می‌آورد و ثانی در زمينة دزدی دور مردم خرده‌پا و کاسب کار را بالمره خط 
کشید و جز با توانگران و دولتمندان که به‌قول پوریای ولی زیادی دارند 
سر و کار ندارد و آنچه را هم بدون آنکه دم به‌دست بدهد از این راه 
به‌دست می‌اورد همه را تمام و کمال تا دینار اخر در بین فقیر و فقرای 
شهر قسمت می‌تماید و از قرار معلوم چه بسا که از خود نیز چیزی برآن 
می‌افزاید و ازاین قرار الساعه درکنح و کنار این شهر صد‌ها بیوه‌زن و یتیم 
بی‌پدر و مادر و بیمار بی‌پرستار و پیرمردان تهیدست و مردم عیالبار 
بی‌چیز و آبرومند نانخوار دارد که همه نانش را می‌خورند و به‌جانش دعا 
می‌گویند. 

در همان اثنایی که آقا لطف‌الله این مطالب را برایم نقل می‌نمود 
به خاطرم آمد زمانی که پدرم هنوز در حیات بود همین شخص دستبزدی 
هم به‌تجارتخانة ما زد و به‌اصطلاح زهر خودش را به‌ما نیز ریخته است و 
از این کثشف خود باطتا شادمان گردیدم و در دل «کمنداندازه را حلال 
نموده عمر و عزت «بنده‌نواز» را از پروردگار منان درخواست نمودم. 

آنگاه دوباره پا زدن فرا رسید. مرشد یدالله ضرب تازه‌ای شروع نمود و 
درد و هار را وان نامع ن ا 
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لب گفت منم بلبل سرگشتة رویش» 
«کف گفت منم شانه کش ستبل مویش 
دل گفت که فردوس کنم شهر به‌بویش» 
«بیچاره ندانست که يارش سفری بود 
در همان حالیکه پهلوانان سرگرم پازدن بودند آقا لطف الله ننگ گوشی 
افسام و انواع پاها را از پای اول و پای دوم و پای سوم و سه‌پا و پای 
جنگلی و پای ضربی و پای چکشی و پای تبریزی و پای این ور و آن ور 
همه را برایم شرح می داد. 
سرانجام مرشد شروع کرد به‌خواندن این قطعه: 
«باز دل برده زمن پرفن وبا تدبیری 
شیران دام بتی نوچه و کشتی‌گیری» 
«سمله کردار نگاهی به‌همه تورانداز 
تلخ و پرزوربلا همچو شراب شیراز» 
«کاکلش سنبل و عارض گل و بالایش سرو 
برسرش همچو کلاه نمدی بال تذروه 
«(يرادا هوش ربا چشم فريبندة تست 
قن درک ارک کی نة فت 
«سینه باز ترا هرکه گه ورزش دید 
سینه‌اش پر زخراش از سر ناخن گردید» 
«ماه من از ن ظر سوختگان شاهی تو 
نوچة شير خدا لوطی اللهی تو 
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پهلوان فتح الثه یکی از کباده‌ها را خود برداشته مابقی را به‌سه تن از 
پهلوانان دیگر که در گود بودند داد. فاصله به‌فاصله هرچهار در چهار 
گوشه گود به یک زانو به‌زمین نشستند و مرشد بدالله نیز نفسی تازه کرد 
دنبک را از تو چرب کرد و پک جانانه‌ای به چپق زد و به کمک سرفه ریزه‌ای 
چند سینه را صاف نمود به‌محض اينکه صدای يا علی یا حق يا حیدر یا 
صفدر کباده کشان بلند شد او نیز آواز خود را با قژ أقژ و فشافش کباده‌ها 
که صحن زورخانه را به‌لرزه آورده بود هماهنگ ساخته مائند دلیران و 
دلاورانی که در میدان رزم و پیکار رجز می خوانند به خواندن این ابیات 
مشهور شاهنامه مشغول گردید در حالیکه میاندار باز به‌همان طرز سابق 
سرگرم شمردن بود. 
(کمان را بمالید سم ببچنگ 
رید مانند غران پبلنگ» 
«اخدنگی برآورد پیکان چو آب 
نسهاده ببراو ار پر عقاب» 
«بمالید چجاچی کمان را ببه‌دست 
به‌چرم گوزن ان اور نیت 
(ستون کرد چپ را و خم کرد راست 
خروش از خم چرخ چاچی بخاست» 
«چسو پیکان ببوسید انگثت ار 
کو کد از رة تاه 
«چسو زد نير برسينة اشکبوس 
سپهر آن زمان دست او داد بوس» 


«قضاگفت گیر وقدرگفت ده 
فلک گفت احسن ملک گفت زه» 
تا بدینجا پهلوانان با حرکات آرام و موقر کباده می‌گرفتند ولی ناگاه 
میاندار فریاد براورد که «ای کننده در خیبر ادرکنی» و برسرعت حرکات 
افزود سه پهلوان دیگر هم به‌او تأسی جستند و به‌قدری منظرة تماشایی 
شد که حد وحصر نداشت مرشد یدالّه هم صدا را بلندتر ساخت و 
ضرب را تند تر و تیزتر ساعت در حالیکه این اشعار را می خواند. 
به کباده چو بری دست تو ای رشک ملک 
چون کمان است به‌خمیازه کشی کار فلک» 
«میل‌گیری چو کند غمز؛ آن چشم سیاه 
ميل در دیدء دشمن كشد از بیم نگاه» 
«در شتا ان بت شیرین حرکات است ببین 
جلوة موج خوش آب حیات است ببین» 
«دل پیر فلک از رشک کنی دیوانه 
همچو طارس زنی چتر به‌ورزشخانه» 
وقتی شماره به‌پنجاه رسید میاندار به‌پا خاست و پهلوانان دیگر هم 
کباده‌ها را به کنار گذاشته برخاستند و مرشد طلب صلوات کرد و در 
حالیکه بانگ غلفلهٌ صلوات در زیر طاق زورخانه پیچید. 
دو نفر از پهلوانان به‌انتخاب میاندار برای کشتی گرفتن در میان گود در 
مقابل یکدیگر قرار گرفتند و مرشد بنای گل گشتی خواندن راگذاشت 
بدینقرار که آهای گرد جان پهلوان. 
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«گر خشک شود به‌استخوانت رگ و پی 
از خانه تسمدیر مئه بیرود پی» 
«(گردن مده ار خصم بوّد رستم زال 
منت مکش ار دوست بود حاتم طی» 
کشتی‌گیران پس از مدتی که روبروی یکدیگر به‌فاصلهة کمی ایستاده 
برای دزدیدن مڄ دست حریف می چرحیدند و پیش و پس می رفتند 
بالاحره همدگر راگرفته سرشاخ شدند و در حالیکه باهم ور می‌رفتند کت 
و کوپال همدگر را مالش می‌دادند مرشد صدا را بلندتر ساخته گفت (برآن 
شهی که رویند خاک درش را خلایق به‌مژگان ملایک به‌شهپر می‌برند 
ستایش و خدا را سجود و پیران را عزت) و آنگاه بنای آواز را نهاده این 
ابیات را خو اند: 
«ترک کشتی گیر من می شنا دارد همی 
آن_چه بی‌میلی بود با آشنا دارد همی» 
«نگسذرد برلب زمیل آشستنایانش سخن 
ور حدیثی دارد از میل و شنا دارد همی» 
«پهلوانی شی‌کند با اهل دل گیسوی او 
بنگر آن افتاده انندر سر چه‌ها دارد همی) 
«چجون نماید میل کشتی کشتی صبر مرا 
زآب چنمان غرقه بحر فنا دارد همى) 
می ندارم زهره تاگويم بهنگام شنا 
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«چون به‌چرخ آید بتابد روی هرساعت زمن 
نسبتی مانا ببه‌چرخ بیوفا دارد همی» 
«سنگ چون گیرد به‌نیروی جوانی عشق او 
سنگ و فرهنگ جهانی را هبا دارد همی» 
«رند و فلاش است در ظاهر ولیکن در نهنت 
پاکدامن خویش را چون پوریا دارد همی» 
(غیر وی از وی نخواهد هرکه باشد پاکباز 
پاکباز از هرچه جز جانان ابا دارد همی» 
پهلرانان کشتی‌گیر به تقلا افتاده بودند و هریک به‌وبت فتی و لمی از 
فنون و لم‌های کشتی‌گیری را به کار می‌برد و دیگری با فن و لم دیگری 
جواب آن را می داد. حالا دیگر مرشد هم مانند کلیۀ تماشاچیان دیگر سر 
کیف و دماغ آمده به‌آواز رسا ابیات مناسب از این قبیل می‌خواند: 
«کشتی چو زلف یار پر از پى و خم خوش است» 
«برمحوشان کلاتهٌ پا در قلم خوش استت» 
فن و لم است که پی درپی در ميان دو حریف رد و بدل می‌شود. سر 
میرزا لطف الله از تنگ گوشم برداشته تمی‌شود و مدام اسامی فنون و 
لم‌های کشتی‌گیری را برایم می‌شمارد. می‌گوید هان کشتی سر و پا شروع 
شد. سزشاخ شدند. حالاگلاویزند. بنای حمله را گذاشت فشار می آورد. 
می‌خواهد کار بگیرد. جا خالی کرد. سر کاسه گرفت. دست شود که 
گرفته‌اند. خوب لنگ گرفت. بنازم چه خوب زیر گرفته. اما خریف پیچید 


و نتیجه نداد. په په حظ کردم ببین چطرر کفتربندش کرد. این را کنده 
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می‌گویند. این نوعش کنده گوسفندانداز است. خیلی خحطرناک است. اما 
خير یار و گرگ است. فریب نخورد. کف شکنش کرد. آی بنازم به‌اين پنجة 
معرکه می‌کند. ببین چطرر سر زیر بغل کرد ولی حریف بلند شد. باز هم 
خاکش کرد. اما باد فک وودستیت جت و ارو آمك می وا ست افتات 
مهتابش بکند ولی از عهده درست برنیامد. این را سگک میگویند. 
بعضی‌ها هم کلاته. ببین‌چطور حریف را از جلو قوس کرده بلند شد. 
لنگش کرد. دارد خاکش می‌کند. اما خیر مهلتش نداد. عجب سخت گیر 
کرده. مبادا پشتش به‌خاک برود. نه خیر. پل زد و باز‌بلند شد و حالا دو 
شاخ شده‌اند.. 
راستی که معرکه می‌کنند و انسان از تماشای آن همه نیرومندی و 
تلط برنفس و چستی و چابکی و حاضرجوایی سیر نمی‌شود. مرشد 
یدالله هم کیفش کاملاً کوک شده با حرارتی مالا کلام و باصدایی که مانند 
برزند این کهنه کشتی‌گیر را یکر به‌خاک» 
«هرکه نقش خویش را در خاکساری دیده است 
می‌کند چون پوریا پهلوی لاغر را به‌حاک» 
چون از آن ساعتی که وارد زورخانه شده بودم مکرر اسم پوربای ولی 
به گوشم رسیده بود از میرزا لطف الله پرسیدم رفیق این پوربا کیست که این 
همه در تزد طایفهٌ زورخانه کار مقام و احترام دارد. گفت داستانش معروف 
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و کارمان با پول است نه با پوریا. خواهشمندم دلم را آب نکن و در دو 
کلمه حکایتش را برایم نقل کن که بیشتر از این از نادانی خود شرمنده 
نباشم. 

گفت پرربا پهلوان کل ممالک محروسة ایران بود و برای کشتی‌گیری با 
پهلوان نامی هندوستان که پرورده پادشاه آن سامان بود بدان دیار رفت. 
چون تاشناس وارد شده بود شب به‌عادت معهود خود که قبل از هرکشتی 
گرفتنی شب را به‌عبادت و نیاز و طلب یاری از خداوند می‌گذرانید. شبانه 
بهمسجد شهر رفت و همینکه در آن تنهایی و خاموشی گوشهة شبستان در 
دل شب به‌تضرع و مناجات سرگرم بود متوجه گردید که ننهائیست و 
پیرزنی نیز در گوشه دیگری از شبستان به‌دعا و نماز مشفول است و 
سخت بیتایی می‌کند و اشکش روان است. نزدیک رفت پرسید مادرجان 
چرا اينهمه اشک می‌ریزی و زاری می‌نمایی. گفت فرزند جان پسری دارم 
که یکتا فرزند من است و دنیای من و جان من و اميد من و نور چشم و 
میوءٌ دل و قوت زانوی من همانا اوست کشتی‌گیر پادشاه است و بناست 
همین فردا با پهلوانی که از ایران می‌آید و شنیده‌ام زور بازر و مهارت 
خارق‌العاده دارد در حضور پادشاه و بزرگان مملکت و اهل شهر کشتی 
بگیرد. پسرمن تا به‌امروز شانه‌اش به‌حاک نیامده است و می‌ترسم اگبر 
خحدای نخواسته اسیبی به‌او وارد اید و آبرویش بریزد صدمه‌ای به‌حرد 
بزند. دست توسل به‌دامن خدا و المه اطهار انداخته‌ام که راضی 
نشوند یکتا فرزندم فردا در مقابل آشننا و بیگانه لت بخورد و در نزد 
دوست و دشمن کنفت بشود والا می‌ترسم فوهُ تحمل نداشته باشد و از 
دستم برود. 
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فان ار ادل ورا ت وار ا تست لت ا و 
هرچند به‌زور بازوی خود اطمینان کامل داشت و به تجربه دریافته بود که 
کو کی ریا کی کدی حرف ر کرو ا وا 
نمود که هرطور شده دل این پیرزن را نشکند. فردا وقتی با تشریفات 
هرچه تمامتر در حضور شاه ووزیر با حریف خود روبرو گردید پس 
ازمدتی تلاش سأختگی و هن مان‌های مصنوعی و پس از آنکه چندین بار 
چنان وانمود کرد که به‌زودی برحریف غالب خواهد گردید خود را 
به زمین اقکند و با مهارتی که هیچکس متوجه نگردید دستی پشت خود 
را به‌حاک رساتید ولی در همان لحظه به‌رآی العین دید که ملائکه‌ای از 
ملائک آسمان شهبال خود را به‌زیر بدن او گسترده است که مبادا آسیبی 
به‌او برسد و ازگروه فرشتگانی که از عرش تا به فرش فضا را پرکرده بودند 
ندا برخاست که موده باد ترا ای پوربا که چون به‌شیوة فتوت و مروت که 
شیوخ مردان ات عمل کردی بهلو ان حقیقی تو و از این پس 
محبوب خدا و ولی پروردگار و برگزیده حق هستی. از آنروز به بعد پوریا را 
پوربای ولی خواندند و سر و سرور و حامی و نگهبان طايفة پهلوانان و 
جماعت زورخانه کار به شمار می اید. 

از شنیدن این داستان شگفت چون گل شکفتم و با علاقةٌ بیشتری با 
تمام حواس به‌تماشای گود و پهلواتان پرداختم. 

ديدم دو حریف کشتی‌گیر سخت گوم هیجا و نبردند و چنان بهم 
پیچیده در پیچ و تاب و غلت و چرخ و کشاکشند که گویی عالم و آدم را 
فراموش کرده‌اند و سرتاپای وجودشان در پی تسخیر رموز و فنون 
کشتی‌گیری و در تصرف تام و تمام هوای فتح و فیروزی به حریف درآمده 
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است. رفته رفته همین که کشش و کوشش را بی حاصل دیدند آثار بی‌تابی 
و خشم و ناشکیبایی در وجنات و حرکاتشان پدیدازگردید و آنوقت بود 
که مرشد لنگ به‌میان انداخت و حریمان بهحرمت لنگ از کشتی دست 
کشیدند. مرشد دست به‌زنگ برد و آوازش بلند گردید که «حق پیر -مزد 
استاد - برايش ذوالفقار تیستی جان کفار - سلامتی حضاره» و باز صدای 
صلوات بلند گردید و آرامش برقرار گردید. 

به‌محض اینکه سر و صداها خرابید خود میاندار به‌وسط گود آمده 
برای نمودن زور و مهارت خود به کنده رقت به‌این معتی که به‌روی زمین 
به‌زانو درآمده دست‌ها را ستون ساخت. چند تن از پهلوانان و ورزشکاران 
درصدد برآمدند که کند؛ٌ او را از جا بکنند ولی با همه زور و تقلا ازعهده 
برتیامده و ایوالله گفته به‌جای خود برگشتند و مرشد نیز به‌جمال مردان 
عالم یک صلوات بلند درخراست کرد و با بلند شدن بانگ صلوات 


گل رىزان شروع گردید یعتی از بالای سقف زورخانه و از وت 
طاق مقدار زیادی گل وتقل و پرگل مثل برف بنای باریدن را 
گذاشت: 


حالا دیگر ورزش پایان یافته و پهلوانان آب داغ تبات خرران لنگ هارا 
گرفته بهعشکانیدن عرق سروتن وگرده و زیر بغل خود مشغول هستند و 
گروه مهمان‌ها و تماشاچی‌ها هم در کار آتش زدن به‌سیگارها و چپوق‌ها 
می‌باشند و نوچه‌ها و نوجوانان به رسم خدمتگزاری برای تعارف و عرضه 
دا شتن چای و آب داغ نبات کمر بسته به‌پا حواسته‌اند ولی درهمان 
حیص و بیض ناگهان مولانا از جا برخاست به‌علامت سکوت دست را 
بلند کرده گفت اگر رخصت باشد می‌خواستم پیش از آنکه به‌صرف چای 
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و قلیان مشغول بشویم چند کلمه مطلب داشتم به‌عرض برسانم. این را 
گفته و از زیر عبای خود جعبۂ خاتم کاری کوچکی را که در دستمال 
پیچیده شده بود درأورده به‌دقت و احتیاط باز کرده یک عدد کمربند 
چرمی طلانشان و یک جفت بازوبند فولاد از آن بیرون آورده با نهایت 
ادب و احترام چنانکه تربت و کلام‌الّه و اشیاء متبرکه را می‌بوسید بوسیده 
به چشم نهاد و در مقابل کرسی مرشد یدالّه با دو دست به‌روی تخت 
سردم نهاده گفت جناب مرشد این کمربند وبازوبند که تعلق به‌پهلوان 
شهر اصفهان دارد پاتزده سال تمام است که نه بنا بهاستحماق من بلکه 
برحسب لطف و عنایتی که آقایان ودوستان در حق پیر غلام و دعاگوی 
خود داشته و دارند مانده است ولی امروو که به‌حمدالله در این شهر 
پهلوان‌هایی پیدا شده‌اند که من واقعاً انگشت کو چک آنها نمی‌شوم حرام 
است که این برگه‌های پهلرانی بیشتر از این پیش من بماند و لهذا با یک 
دنیا حو‌شناسی و امتنان آنها را رد می‌نمایم تا به‌هرکس که استحقاق و 
زیبتدگی آن را داشته باشد بدهند. 

به‌شنیدن این سخنان از اطراف همهمه برحاست که «خیر» خبر» خير 
استغفرالله» این حرف‌ها چیست. این فرمایش‌ها کدام است. از جنابعالی 
مستحق‌تر کیست می خواهید ما را نحجالت بدهید ما همه شاگرد و نوکر و 
دست نشاندهة سرکاریم.» 

ولی هرچه اصرار و ابرام کردند مولانا زیر بار نرفت و عاقیت مرشد از 
راه اجبار کمربند و بازوبندها را بوسیده در کشوی میز خود جا داد و کشو 
را بسته و کلیدش را در جیب پغل خود گذاشت و باز صدای صلوات بلند 
گردید و بازگلریزان شد. 
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همین‌که اندکی قیل و قال فروکش کرد مولانا میاندار رأ طرف 
خطاب قرار داده گفت جناب پهلوان خوب بود در پایان کار دعایی هم 
می‌کردی. 

میاندارگردن را خم نموده گفت بالای چشم و آنگاه صورت را به طرف 
مرشد یدالله گردانیده گفت دست و پنجۀ مرشد درد نکند. حق پدر لخت 
و رخت پوشیده را بیامرزد. حق پدر مرشد و مرشدین ما را بیأمرزد. حق 
پدر پیش کسوت‌های مارا بیامرزد. برید لعنت. دیگران جواب دادند 
بی‌شمار. بربخیل لعتت (بی‌شمار). برآن کسانی لعنت که خدا لعنتشان 
کرده (بی شمار). برآن کسائی رحمت که خدا رحمشان کرده (آمین). 
برپیش رو خوب رحمت و برپشت سر بد لعنت (بی‌شمار). حق به‌عمر و 
عزت علمای باعمل ما بیفزاید (آمین). حق پادشاه اسلام را نصرت بدهد 
(آمین) حق تیغ پادشاه اسلام را بر کند(آمین). حق دشمن و بدخواه او را 
فنا کند (آمین). 

در اینجا باز خطاب به‌مرشد گفت جناب مرشد فضولی کردم بفرمائید 
دیگر چه فرمایشی هست تا اطاعت شود. مرشد در جواب گفت جناب 
پهلوان بفرمائید ببینم کسی که کف پایش به کف گود امیرمومنان و سرور 
متقیان می‌رسد باید دارای چه شرایطی باشد. 

پهلوان جواب داد که جناب مرشد باید مرد و مردانه باشد. باز مرشد 
پرسید که جناب پهلوان بفرمائید ببینم صفات مرد کدام است. پهلوان 
جواب داد که جناب مرشد مرد کسی است که دلش پاک دستش پاک 
چشمش پاک و زبانش پاک باشد. باز مرشد پرسید که جناب پهلوان دیگر 
چه صفاتی باید داشته باشد. پهلوان جواب داد که جناب مرشد مرد آن 
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است که پشت و پتاه مظلومان و کس بیکسان و یار و یاورغربا و دستگیر 
افتادگان و پدر یتیمان و شوهر بیوه‌زنان باشد. مرشد گفت هزار آفرین آیا 
مرد صفات دیگری هم دارد. پهلوان جواب داد که دو صفت است که در 
هرکس باشد أن کس را می‌توان مرد خواند. مرشد پرسید أن دو صقت 
کدام است. پهلوان با صدای بلند جواب داد که اول مروت دوم فتوت. در 
ینجا از پهلوان از مولانا پرسید که جناب مولا اول همه جا رخصت دوم 
چه امر و فرمایشی است. مولانا گفت جناب پهلوان مرشد یدالله خیلی 
حق به گردن ما همه دارد. 

وظیفةٌ ماست که دعای خیری هم در حق ایشان بنمائید. پهلوان گفت 
آی به چشم و دنبالٌ سخن را چنین آورد که جناب مرشد اول همه جا 
رخصت دوم نگفتی چه خواسته‌ام. مرشد پرسید چه خواسته‌اید؟ گفت 
تن‌درستی حضار. مرشد گفت زیاد. پهلوان گفت نیستی جان کفار مرشد 
گفت «فناست» پهلوان گفت سوم یکی از این گوشه و کنار مرا بهحدمت 
خود بطلبد و چراغ اول را بنهد. مرشد پرسید هرکس بدهد چه شود. 
پهلوان جواب داد به‌ان اول سری که در صحرای کربلا برسر نی شد و سر 
حربن‌ریاحی بود خداوند ناتی به‌سفرء آن مرد بگذارد که هزار مرد بخورد 
و هزار نامرد به کار آن حیران بماتد. صدای آمین از هرطرف بلند شد و 
کر فا که ا هو مارم پیر کی ارا مرون شر بو بک 
اسکناس پتج تومانی نثار کرد پهلوان گفت برو ای جوانمرد که خدا این 
دعا را در حق تو مستجاب نماید چراغ اول رسیدهرکس از جای دوم 
چراغ دوم را بدهد به‌د و گوشوارهة عرش برین یعنی به‌نام امام حسن و امام 
حسین خد اوند دو چشنم ظاهر و باطنش را بیتا نماید (امین). چراغ دوم را 
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یک نمر از تاجرزاده‌های معتبر شهر داد. پهلوان خطاب به‌او گنت جوان 
مثل پولت بلند شده به‌زمین نخوری. جلو صاحب‌الزمان جنگ و جهاد 
کنی. در موقع پشت سر امام غائب نماز بخوانی. 

باز پهلوان رو را به مرشد نموده گفت جناب مرشد یکی هم چراغ سوم 
را بدهد. مرشد هرکس بدهد چه شود. 

پهلوان به‌آن چراغی که در ظهر روز عاشورا خاموش شد سبب‌ساز 
کل سبب چراغ عمر و جوائیش را خاموش نکند مگر در سن صد و بیست 
سالگی آن هم در تربت شاه شهید. 

حضار: آمین. 

پهلوان: جناب مرشد یکی هم چراغ چهارم را بدهد 

مرشد: هرکه بدهد چه شود. 

پهلوان: به‌حق آن امامی که دوازده منزل غل جامعه را برپشت 
شتر عریان به گردن کشید خداوند چهارستون بدنش را پنج ستون 
نگرداند. 

حضار: آمین. 

پهلوان: جناب مرشد هرجوانمردی که چراغ پنجم را بدهد پنجه 
بداللهی کمر آن جوانمرد را بگیرد و از گرداب غم و هم و مذلت و 
پریشانی جات بدهد و در روز پنجاه هزار سال قیامت عرق خحجالت 

حضار: امین 

مرشد: چه شود. 
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پهلوان: خدا قسمتش کند که شش دسته شمع کافوری به‌شش گوشۀ 
قبر حسین در یک چتین ایامی بگیراند و قبر امام سوم را چراغانی کند. 

حضار: آمین. 

هرکه چراغ هفتم را بدهد به‌ناله‌هایی که موسی بن جعفر در گرشة 
زندان هارون کشید خداوند بدنش را به‌تب و لرزگرفتار ننماید و به حکیم 
چهار ملت محتاجش نسازد. 

هرکه چراع هشتم را بدهد خداوند سه نعمت نصیبش فرماید اول 
رفیق راه دوم پای رونده سوم خرجی حلال تا از این راه‌های دور و دراز 
طی کند و از این کوه‌ها بالا برود و از دور چشم گناهکارش به گنبد نود هزار 
تومان امام هشتم بیفتد و سلام بگوید و از آن دو لب زهر چشیدء امام 
هشتم لبیک بشنود. هرشیعه‌ای چراغ نهم را بدهد خداوند نود هزار قضا و 
بلا را از جان پاکش دور نماید. 

هرکس چراغ دهم را بدهد دهنده بی‌منت ده هزار در این دنیا و ده 
هزار در اخرت به‌او عوض بدهد... 

نیمه‌های شب بود که پس از ختم عمل چراغالله و شیءاله و پایان دعا 
و صلوات مرشد یداله از نو سردماغ آمده تصنیف خوانان زنگ دنبک را با 
شدت تمام به‌صدا درآورد و زورخانه به‌اقبال بی‌زوال مردان عالم و 
پهلوانان بنی دم بازگل‌ریزان شد. 

همینکه با سولانا از زورحاثه بیرون آمدیم و به‌طرف مدرسه و 
دنجگاه خود به‌راه افتادیم مولانا بدون آنکه به‌صورت من نگاه ند 
پرسید حاجی‌زاده بگو ببینم دربارۀ این مردمی که دیدی چه فکر 
می‌کنی. 
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گفتم مختصر و مفید به‌من مسلم و محقق گردید که واقعاً «دوشتان 
خدا ممکنند در اوباش» هیچ باور نمی‌کردم در ميان مردم نازک تارنجی و 
لغ‌ملفی این مملکت که گویی سقشان را با ترس و لرز و ناجوانمردی 
برداشته‌اند و حقا که قائم مقام در حقثان درست گفته که: 
آه از این قوم بی‌حمیت بی‌دین 

کرد ری و ترک خمسه و لر فزوین 
عاجز و مسکین هرچه دشمن و بدخواه 
دشمن و بدخواه هرچه عاجز سکین 

این قبیل آدم‌های رشید و بااستخوان و با جرئتی که فی الواقع می توان 
اتها را به‌تمام معنی «مرد» نامید پیدا شود. 

پرسید آیا هیچ از حال و زندگانی این مردم یک لاقبا یقه چرکین و 
سینه‌چاک خبری داری. 

گفتم بختم امشب زده بود و از قضا پهلوی یک تفر از آشنایان وأقع 
شده بودم که خودش هم ورزشکار است و دربارة بعضی از آن پهلوانان 
بطور مجمل چیزهایی برایم نقل کرد که همه مایة حیرت است ولی آنچه 
بیشتر از همه اسباب تعجبم گردیده است احوال پهلوانی است که از قرار 
معلوم به «کمیداندازه معروف است و رفیقم می‌گفت بیلور علنی دزدی 
می‌کند و کی هم مانم کارش نیست. 

مولائا لب را به‌علامت تردید و آنکار بالا برده گفت می‌خواهی اسمش 
را دزدی بگذاری بگذار ولی ضمناً هم نباید فراموش نمود که مذهب ما 
جمع کردن مال و ثروت را کار زشتی می داند و بزرگان دين فرموده‌اند که 
مؤمن حقیقی باید فصیرالامل باشد یعنی همینقدر که خود را دارای 
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مختصر تنخواهی دید بدان قناعت نماید و جمع آوردن بیشتر از آن را 
جایز نشمارد و حتی در احادیث و اخبار هم آمده است که حد تصاب 
توانگری عبارت است از غذای یک وعده و یک سبو آب و ازاری که ستر 
عورت نماید و هرکسی این اندازه داشته باشد او را کافی است و حق کله 
به‌درگاه پروردگار تدارد و بیش از این هرچه داشته باشد در روز قیامت 
GSES TS‏ 
منزلی داشته باشد که محل حاجتش نباشد و خالی بماند در روز قیامت 
همان خانه و منزل با او در مقام محاکمه و مواخذه برمی‌آید که چرا سلب 
فایده از وجود ما کردی و چرا ما را خوار و مهمل گذاشتی و به‌ما اهانت 
روا داشتی و چرا نگذاشتی که کسی که بی‌منزل و بی مأوا مانده بود در ما 
سکنی گیرد که هم او را از زحمت بی‌منزلی خلاص يافته و هم وجود ما 
ر ر ر ی ی ا 
مال‌الّاقسموا بینکم‌بالسویه» درکتاب انجیل نیز آمده که «اگر می‌خواهی 
به‌مرتبۀ کمال برسی باید هرچه را داری بفروشی و به‌تهیدستان بدهی تا 
در عوض در آسمان گنجینه‌ای بیابی» و باز در همین کتاب دیده‌ام «باید نه 
زر داشته باشید و نه سیم و نه هیچ فلز مسکوکی در کمرتان بباشد و 
و Si‏ 
چرا که آدم کارکن مستحن غذایی است که به‌او می‌رسد». 

گفتم پس از این قرار رفیق ما لرطی یدالله درواقع امر به‌معروف و ثهی 
از منکر می‌نماید و در حقیقت در جهنم را به‌روی این اشخاص طماع و 
بسخیلی می‌بندد که خودشان نفع و صلاح خود را نمی‌دانتد یا 
نمی‌خواهند بدانند. 
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مولانا سر را تکان داده گفت راستی که نجات و رستگاری چه راه‌های 
غریب و عجیبی دارد که انسان مات و متحیر می‌شود. 

گفتم خیلی دلم می‌خواهد در این مبحث با جنابعالی بطور مفصل و 
مبسوط صحبت بدارم ولی نقداً از بس هوای زورخانه گرم و گرفته و خفه 
بود نفسم تنگ شده و سرم دوار برداشته و جداً محتاج استنشاق هوای 
تازه می‌باشم. 


دای چنگ پرده‌های مپاهانم آرزوست» 
«وی نای ناله خوش و سوزانم آرزوست» 


دیوان شمس 


۴ 
شب زنده‌داری 


گفت شب خوشی است و مدتی هم هنوز به توپ سحر مانده چطور 
است که گردش کنان از پل سی و سه چشمه گذشته در دشت هزار جریب 
و دامنۀ کوه صفه قدری قدم بزنيم. 

گفتم واقعاً «شب‌های چنین نه وقت خواب است» من که خواب 
به کلی از چشمم رفته ا گر شما خسته نباشید و خوایتان نیاید من حاضرم تا 
هروقتی که سرکار مایل باشید راه بروم. 

پیش از بیرون رفتن از شهر گذارمان افتاد به‌دکان بقالی فقیر و محقری 
که تمام دار و ندارش عبارت بود از بیست الی سی دانه خربزه و نیم سبد 
الا وتو ای تاره کو در ان وت کے که سه اش تیا 
بودند به‌نور لرزان چراغ موشی ضمیف و پردودی که برفراز حرمن 
خربزه‌ها روشن کرده برد و کورکوری می‌کرد به‌روی سکوی دکان خود 
نشسته چرت می‌زد و گاهی همانطور خواب‌آلود چشم‌ها و دهانش باز 
می شد و فریادش برمی خاست که «آی تنگ طلا خربزه». 
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مولانا گفت چطور است خربزه‌ای هم بخریم که هم برای تغییر ذاثقه 
چیزی داشته باشیم و هم خیری هم به‌این بنده خدا رسیده باشد. گفتم 
سرکار خودتان بهتر می‌دانید که وقتی پای شکم در میان آمد «حاجت 
هیچ استخاره ئیست». 

با آن ترتیبات و شرایطی که در انتخاب خربزه معمول است به‌دقت 
هرچه تمامتر خربزه‌ای به‌بزرگی یک بره سوا کرده پولش را پرداختیم و 
پشت به‌شهر اصفهان و رو به‌دشت و صحرا هی به‌عدم زده روانه شدیم. 

به‌اندازه‌ای ستاره‌ها روشن بودند که با وجود نبودن ماه راه و چاه را 
به آسانی تشخیص می‌دادیم. خودتان می‌دانید که لطافت و صفای 
اصفهان ضرب‌المثل است. هوای دشت هزار جریب دیگر از هوای خود 
اصشهان هم به‌مراتب بهتر است. امواج شن و خاک و ماسه زیر نور 
ستاره‌ها عالم غریبی داشت. صحبت‌های مولانا به‌قدری شیرین بود که 
ابداً راه نمود نمی‌کرد و همان‌طور که خوش خوش جلو می‌رفتیم ناگهان 
خود را در پای کوه صفه دیدیم. 

مولانا گفت قدم سست نکن که حال و صفا در بالای کوه است. جلو 
افتاد و من هم تازی‌وار به‌دتبالش روان گردیدم. چنان راه‌ها را وجب 
به وجب با جزئیاتش می‌شناخت که گریی هرروز از آنجا عبور می‌نموده 
است. در کنار آب باریکی که از زیر سنگی بیرود می آمد و به‌پرتو تور 
ستارگان سوسو زنان و زمزمه کنان سرازیر بود نشستیم و در حالیکه مولانا 
مشغول چاق کردن سبیل خود گردید مدتی مانند چرسی‌ها چشم‌ها را 
به‌ستارگان و کهکشان دوخته صم و بکم محو تماشای جمال و جلال 
عوالم شبانگاهی گردیدیم. 
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در پرتو لرزان ستارگان زاینده‌رود با پیج و خم بسیار سینه کشان مانند 
اقعی ضربت دید؛ بی‌سر و دمی مارپیج مارپیچ روان بود و شهر اصفهان 
در کنار ان حالت پیرمرد خسته و کوفته‌ای را داشت که عبا را به‌خود 
پیچیده به خواب رفته باشد. 

جلگۀ هزار جریب و فرح‌آباد و تخته پولاد در زیر پایمان واقع بود و از 
آن بالای کوه کاملاً مشرف به‌شهر بودیم. گرچه معلوم بود که مردم 
خرابیده‌اند و خاموشی و تاریکی سرتاسر شهر را فرا گرفته است با این 
همه باز تک و توک از لای جثة سیاه و هیکل تیر و تار هیولای انبوه 
درخت‌ها و گنبدها و متاره‌ها و برج‌ها و باروها مقداری نور چراغ نمایان 
ود که گاهی روشن شده باز حاموش می‌گردید و نمیز آنها از ستارگان 
آسمان کار آسائی نبود. 

اول کی که مهر سکوت را درهم شکست مولانا بود گفت این شب و 
این هواو این کیفیت نماز برمی‌دارد. آنگاه آستین‌ها را بالا زده زمزمه کنان 
وضویی ساخت و همانجا بدون مهر به‌نماز ایستاد. 

گفتم جسارت است ولی به‌نظرم می‌رسد که درست رو به‌قبله 
نایستاده‌اید پا لبخند بسیار یامعتایی جراب داد که جان من «در درون کعبه 
و وه یوج اوه وج وی ی ما 

ار پس از همان رکعت اول نماز را خاتمه داد. گفتم نماز ي یک رکعتی هرگز 

به‌عمر خود ندیده و نشنیده بودم. گفت با خدا روده‌درازی بی‌حاصل 
است. اینقد رش از راه ایمان و اخلاص بود و از آل بیش رنگ و بوی تعبد و 
تقلید خواهد داشت مگر نفرموده‌اند «خذواالغایات واترکواالمبادی». 

موقع بریدن خربزه رسیده بود. هیچکدام چاقو نداشتیم سنگ تیزی 
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دا کد ومان سای رافک دی ایک او ا کرد 
گردن خربزه را در میان گرفت و در حالیکه شکم او رأ می درید گفت: 
«اين کارد که تا دسته فرو رفته به‌مقصود 
شبرین‌تر از این خربزه هرگز ندریده است» 

پس از صرف خربزه مولانا ناگهان ساکت شد و چشمان نیم بستهة خود 
را مانند عدسی دوربین ريىز نمود و به‌آن منظرءٌ درهم و برهمی که 
پرده‌های تو درتوی ظلمت و ابهام سرناسر آن را فرا گرفته بود دوخت و 
چنان یکسره از این عالم به‌در افتاد و به‌تأمل ودقت در نخ مراقبه و سیر 
وسیاحت‌های دور و دراز درونی فرو رفت که گوبی دنیا و مافی‌ها را 
فراموش کرده است نگران چیزها و عوالمی بود که به چشم من ناپدید 
مییوگ کت و اد ن پر جر گر 
اصفهان و طومار بی‌آغاز و بی‌انجام مردم آن را در مقابل نظرش باز 
کرده‌اند و حرق به‌حرف و کلمه به کلمه به کشف و حل نکات و معانی 
مرموز و اسرارآمیز آن مشغول می‌باشد. 

مدتی دلم نیامد کیفش را برهم بزنم ولی عاقبت طاقت نیاوردم و 
آهسته سر را به گوشش نزدیک ساخته گفتم ببخشید ولی آتش سبیلتان 
دارد خاموش می‌شود. مانند کی که از خواب سنگینی غفلتاً بیدار شود 
یکه‌ای خورده به‌خود آمد و گفت عجیب عالم غریبی است. گویا خوابم 
برده بود در همین چند دقیقه چه سیرها که نکردم. دورۀ تاریخ دوسه هزار 
سالة این شهر که مکرر پایتخت این ملک بوده و امروز هم هنوز باهمۀ 
خرابی و ویرانی به‌صد هزار درست می‌ارزد و حکم یکی از بهترین آنتبکه 
خانه‌های دنیا را دارد چون برق از مقابل نظرم گذشت. اقوام بیشماری را 


۳ سر و ته یک کریاس 


دیدم که رنگ به‌رنگ با زبان‌های مختلف و رسوم و عادات و کیش و 
آئین‌های گوناگون از دروازه‌ای وارد می‌شدند و از دروازۀ دیگر بیرون 
می رفتند و چه بساکه پس از رفتن جانداری را زنده نگذاشته هرساخته‌ای 
را باخاک یکسان کرده بودند. عرب و عجم و ترک و تازی و ترکمن و مفول 
و افغان و خودی و بیگانه آمدند و جولانی دادند و چون خواب و خیال 
ناپدید شدند. اول دوره‌های قدیم را ديدم که درهمین سرزمین شهر سبز و 
خرمی به‌اسم «گابیان» نزهتگاه داریوش هخامنشی و یبلاق نخستین 
پادشاهان بزرگ این کشور بود. بعد اسلام آمد و این مردم نیز مانند 
بسیاری از ممالک و اقوام دیگر در مقابل عرب به‌زانو درآمدند و این شهر 
را دیدم. 

بطوری میدان حوادث و وقایع مهم تاریخی از مبارک و شوم و زشت و 
زیبا گردیده و چنان در هرگوشه و کنار آتش کشمکش و تاخت و تاز و 
خونریزی و فتل و غارت و دشمنی‌های داخلی و خارجی زبانه می‌کشد 
که تاب و توان تماشای آن رانداشتم واگر عمر خضر داشته باشم از عهدة 
شرح و تفصیل جزئیات آن برنخواهم آمد. اول در مسافتی بین دور و دراز 
سرزمینی پدیدار گردید اسپهان نام که هوای معتدل و طربزایی داشت 
چنانکه مرده در آنجا دیر می‌پوسد وگوشت دیر بو می‌گیرد و به و سیب 
هفت ماه تمام تازه می‌ماند. سرتاسر آن سامان را ابر و مهی چنان غلیظ فرا 
گرفته بود که کیفیات تاریخی و جقرافیایی آن چون حقیقت و مجاز درهم 
آمیخته و دیده از تشخیص میان تاریخ و افسانه و درست و نادرست عاجز 
و توان بود. در میات آن مه و دود قیافه‌ای نمودارگردید بس حیرت‌آمیز. 
جوان روستایی رشیدی را می‌بینم در لباس آهنگران هنوز غبار ذغال 
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برچهره‌اش نشسته و می‌گویند تاج و تخت پادشاه بیدادگری را سرنگون 
ساخته است. اصفهانی است و از دهکدۀ کولانه از توابع فریدن برخاسته 
و کاوه نام دارد و برضد ضحاک قد علم ساخته و دامن چرمی خود را به 
رسم بیرق برچوبی بسته و مردم را برضد ظلم و استبداد می‌خواند اینک 
فریدون برتخت نشسته و بنیان ستم ريشه کن گردیده است و شرار؛ُ آتش 
مقدس زرتشت را می‌بینم که از قله چندین آتشگاه معتبر به جاتب آسمان 
زبانه می‌کشد و در و دشت اصفهان را چون روان بهدیتان روشن ساخته 
است. فصباتی به‌اسم (جی» (گی) و «شهرستات» و «جوباره» و غیره 
به‌مرور زمان به‌یکدیگر متصل گردیده و کم‌کم صورت شهر گرفته دارای 
شهرت و اعتبار روزافزون گردیده اکتون می‌بینم که اصفهان دارای برج و 
باروی استواری گردیده که شصت خشت پهنا دارد و برپیشانی یکی از 
دروازه‌های آن می‌بینم نوشته‌اند «نانخورش پاسبانان این بارو ششصد 
هزار درم اسست». 

درمیان همان ابرو مه بخت‌النصر پادشاه کلده را ديدم که بنی اسرائیل 
را از اورشلیم کوچانیده است و جمعی از یهود را می‌بینم که خود را 
به‌اصفهان رسانده و چون آب و هوای آن شهر را با آب و هوای وطن 
اصلی خود نزدیک دیده‌اند در آنسا سکنی گزیده‌اند و آن محل به‌یهودیه 
یا جوباره مشهور گردیده است. 

اکنون دنیا دگرگون گردیده است و باز یک بار دیگ رگفتی میدان یکی از 
این انقلاب‌های شگفتی شده که در سرنوشت نوع بشر حکم فرو رفتن و 
باز آمدن نس دنیا را دارد و جزر و مد تمدن و تعالی و اتخطاط ملل و 
اقوام بدان وابسته است. قومی بیابانی به‌نام عرب از برکت کیش تازه‌ای 
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که چون اساسش برتسلیم و رضاست اسلامش خوانده‌اند مانند سیل 
دمان استقامت ناپذیری روان گردیده تاج و تخت‌ها را سرنگون می‌سازد 
خلیمةٌ دوم مسلمین را می‌بینم که چهار لوا بسته و لوای چهارم را در سنۀ 
۳ هجرت به‌یک تفر از صحابه موسوم به‌عبدالله‌بن عتبان سپرده و او را 
به‌معیت و همدستی ابوموسی اشعری مأمور فتح اصفهان نموده است. 
اینک فادوسمان نام فرمانده اصفهان را می‌بینم که لشکری گران ساخته 
است و به‌فرماندهی سپهسالار سالخورده و کاردانی شهریار نام به جنگ 
اعراب فرستاده است و در محلی که از آن پس معروف به «رستاق شیخ» 
گردید دو لشگر بهنم رسیدند و ایرانیان شکسته شده‌اند و عبدالله را 
می‌بینم که با دو هزار مرد بردر اصفهان نشته است تا ابرموسی برسد 
وکار صلح را بااصفهانیان راست سازد. اکنون کتاب صلح رفم گردیده و 
مقرر امده است که هرکه خواهد از اصنهان بیرون برود و کسانی که 
می مانند جزیت برذمه شناسند و صد هزار دیتار هم نقد بپردازند. اکنون 
سال سی‌ام هجرت است و امام دوم شیمیان حضرت حسن‌بن علی را 
می‌بیتم که به‌قدوم مبارک خود اصفهان را مشرف ساخته است رفته رفته 
می‌بینم که پاره‌ای از دهات اصنهان دارای اسامی عربی یا معرب گردیده 
است و آتشکد: شهر به‌جامة جامع عتیق درآمده تست 

انی اھا مال ارت که سای ام تیان زان اس و ر 
رفته خراج شهر به‌دوازده هزار هزار درم رسیده است حجاج را می‌بینیم 
که نایب خود را به‌اصفهان می‌فرستد و بدو می‌گوید ترا به‌شهری 
می‌فرستم که خاکش سرمه و گیاهش زعفران است و شراب خسروانی 
اصفهان را می‌بینم که زینت افزای مجلس خلفای مرواتی گردیده است و 


شعرا در وصف آن قصیده می‌سازند. 

می‌بینم رفاه و آسایش ساکنین اصفهان به‌جایی رسیده که در مجالس 
میهمانی و سرور یک نفر از بزرگان شهر به‌جای هیزم شمع کافوری و یک 
تن دیگر ابریشم خام در مطبخ می‌سوزانند. بازار اصفهان به‌قدری رواج 
است که قيمت دکانی که مساحتش بیشتر از ساحت صندوفی نیست 
به‌ده هزار درم رسیده است. انبارها مملو است از کالای گرانبهای بفداد و 
کوفه و دیبای روم و شمشیر و پارچة مصر و جواهر بحرین و آینوس عمان 
و ظروف و امتعه نفیس چین و پوستین‌های خراسان و چوب شمشاد و 
جامه‌های ممتاز آذربایجان و ارمنستان و از هرقبیل داروها و شربت‌های 
گرناگون. 

اکنون باز روزگارکه همواره آبستن حوادث است چرخی زده و به‌سال 
سیصد و نوزده و مردی دیلمی مرداویچ نام از آل زیار را می‌بینم که با 
چهل هزار سپاهی براصفهان دست یافته است ولی هرچند به‌استقلال 
برتخت زر نشسته باز مال مقاطعهً دربار حلافت را پذیرفته است. دیگری 
را از دیلمیان می‌بینم که دورتا دور شهر اصفهان بارویی می‌سازد که 
بیست و یک هزارگام طول انت و دوازده دروازه دارد همه برنج کوب و 
چنان بلند و فراخ که فیلسواران بیرق به‌دست پایتخت به‌آسانی از آنجا 
می‌گذرند. حالا سلطنت به‌فخرالدوله دیلمی رسیده است و می‌بینم در 
جوار شهر قلعهٌ استواری برپا می‌سازد و چون نژادش از طبرستان است آن 
را قلعهً طبرک می‌نامند. ولی چنانکه رسم جهان درشت است جز 
آفریننده را بقا و دوام نشاید و اینک پس از آنکه دیلمیان یکصد و بیست 
سال در اصفهان حکمرانی کردند شهر به‌دست غزنویان افتاده است. 
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محمود غزنوی را می‌بینم که شهر را به‌جاروب غارت پرداخته و از مردم 
بسیار به‌قتل رسانده است و بت سنگی عظیمی را که از هندوستان 
بهاصفهان آورده می‌گویند بت بزرگ سومنات است و ده هزار من وزن 
دارد و معروف گردیده که مردم هندوستان حاضر شده‌اند برای باز 
خریدن آن هم‌وزن آن طلا و مروارید بدهند می‌بینم که در آستاتة مدرسۀ 
مسلمانان افتاده است. در این عالم که عالم کون و فسادش خوانده‌اند 
همه چیز گذران است و غزنوپان نیز مانند موجی که بادی برمی‌خیزند و 
بادی فرو می‌نشاند گذشتند واکنون نوبت به‌سلجوفیان رسیده است و یاز 
می‌بینم که اصفهان یکبار دیگر طعمۀ قتل و غارت گردیده است. مردم 
شهر را می‌بینم که از زور استیصال برای رفع سرما تیرهای مسجد جامع را 
که از قدیمی‌ترین مساجد ایران است و بیست و سه هزار و کیری ذرع 
مربع مساحت دارد می سوزانند. 

آنگاه طغرل سلجوقی را می‌بینم که در اصفهان عمارات شگرف 
می‌سازد و صد هزار دینار در این راه به‌مصرف می‌رساند. انگاه 
الب‌ارسلان را می‌بیتم که ملکشاه را ولیعهد خود نموده و اصفهان را 
پایتخت او قرار داده است. چهر؛ تابناک خواجه نظام‌الملک در مقابلم 
جلوه‌گر شده است و آن وزیر بزرگ دانشمند و دانش پرور را می بینم که 
اصفهان را به‌متام دارالعلمی رسانده است. صاحب‌ین عماد وزیر بزرگ 
دیالمه را می‌بیتم که در اصفهان عمارات عالی برپا می‌سازد و شعرا را 
می‌بینم که در وصف خانة او وافع در محلهٌ طوفچی به‌رسم مسابقه قصاید 
غرا می‌سازند و اینک به‌سال ۳۸۵ صاحب در شهر ری به‌عالم بقا شتافته 
است و می‌بینم که دروازة شهر را بسته‌اند و همینکه جنازة او را از 
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خانه‌اش بیرون آوردند تمام دیلمیان زمین پوسیدند و ف خرالدوله پیاده 
جلو جتازه افتاده است و جنازه را به‌اصفهان آورده‌اند و در محلی از خانة 
" خودش درباب دریه که همان دروازة طوقچی باشد به‌حاک می‌سپارند. 

حالا دور رفاه و آبادی اصفهان است. ملکشاه برفراز کوه جوزان 
به‌اسم «قلعةٌ دزکوه» قلعةٌ باشکوهی بنا نموده و آن را مخزن جواهر و 
اموال بی‌کران خود قرار داده است. 

اینک علاوه برهزار گاو و صدهزار کوسفند که سالیانه مردم شهر سر 
می‌بُرند و گوشت ان را برای زمستان قدید می‌سازند روزانه دو هزار 
گوسفند و صد رأس گاو برای خوراک ساکنین شهر می‌کشند و مردی را 
می‌بینم که در محلهٌ موسوم به «پان لوفه» برای تماشا برگوشه بام نشسته و 
آیندگان و روندگان را می‌نگرد و تنها از سکن «ویز آباد» دو هزار نفر 
اشخاص خوش جامه همه را با مندیل‌های قصب و توری و یمی و بقار و 
صوف‌های مصری و پارچه‌های سقلاطونی و عنابی ممتاز شمرده است. 
روز نوروز است و مردم را از خرد و بزرگ می‌بینم که دوماه تمام رای 
جشن گرفتن وعیش و نوش و خوشگذرانی به دروازه حور می‌روند و با دل 
شاد و خاطر آسوده سرگرم بازی و تفریح هستند و بازاریان را می‌بینم که 
در آن موقع امتعةٌ خود را ارزانتر می‌فروشند. انسوس که چرخ بازیگر 
کسی را امان نمی‌دهد و ملکشاه را با آن همه کرو فر می‌بینم که به‌زیر خاک 
خفته است و در حقش می‌گویند: 
«ملک‌شه آب وا بود رفت آن آب و مرد امش ۷ 

«کنون خاکستر و خاک است مانده دز سپاهانش» 
در همین حیص و بیص اصفهان با فر و جمال را می‌بینم که دستخوش 
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تعصب باطنیان زشت باطن گردیده است و مردمش باز یکبار دیگر دچار 
غارت و کشتا رگردیده‌اند و باطنیان به‌قصد از میان بردن کتاب هایی که در 
کتابخانة معتبر مسجد جامع موجود است مسجد را میدان زدو حورد قرار 
داده کتابخانه را با خاکستر یکسان ساخته‌اند. حالا بیا و ببین این روزگاری 
که کج‌رفتارش می خوانند و رفتاری بس راست و درست دارد چگونه باز 
در گردش و دوران دائمی خود سلجوقیان را نیز بدانجایی که عرب نی 
می‌اندازد رهسپار ساخته و خوارزمشاهیان را به‌جای آنان نشانده است. 
اکون شاعر بزرگ اصنهان را می‌بینم که به‌امید و آرزوی آنکه دور 
بیچارگی و عدوان سپری شده است. به‌شادباش قدوم بیگانگان می‌گوید. 
«مژده که خوارزمشاه شهر صفاهان گرفت؟ 

ولی افسوس که دیگ طمع خلقای عرت از ئو به‌جوش آمده است و 
شهر عزیز ما چون گوی چوگان دست به‌دننت می‌گردد و مردمش باز یک 
بار دیگر خون دل می‌خورند و در آتش می‌سوزند و وقتی به‌خود می‌آیتد 
که ستم و بیداد زبان ناشناس و از وجدان بیخبر مغول چون اتش فهر و 
غضب آسمانی برجان و مال و خانمانشان نازل گردیده است و آنچه در 
این غوغای محشر و عالم وانفا بیشتر دلم را آتش می‌زند این است که 
مردی از خودمان یعنی ازاهل همین آب و خاک را می‌بینم از اهل خوارزم 
موسوم به‌شرف‌الدین خوارزمی که در حقش می‌گویند «سیافش نیکو و 
نهادش بد است» که در راه حسن خدمت به‌دشمن دار وندار مردم 
بی‌صاحب و بی‌پناه اصفهان یعنی هموطنان و هم کیشان خود را به‌زور 
داغ و درفش و شکنجه گرفته به کيسة مغول‌ها می‌ریزد و به قدری قساوت 
و شماوت به حرح می‌دهد که مردم به‌جای اینکه او را شرف‌الدین 
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بخوانند «شرفی‌الدین» نام داده‌اند. اکتون می‌بینم که شهر به‌غارت رفته و 
مرد و نی ازگیسنگی می‌نالند و مجبور شده‌اند تا قريب به‌یکصد سال 
هرسال به‌عنوان تمفاج سی و پنج تومان مفولی که مبلخ هنگفتی می شود 
به‌مقول‌ها باج سبیل بپردازند. اکنون رادمرد ایرانی دیگری را عی‌بینم 
به‌نام اتابک افراسیاب که قد علم ساخته و می‌خواهد مغولان را بتاراند 
ولی افسوس که خود تاریده شده است و به‌فیروزان گریشته است و 
مغول‌ها را می‌بینم که به‌اندازه‌ای از اتباع او اسیرگرفته‌اند که در نگاهداری 
ان عاجز امده‌اند. 

دراینجا مولانا چشم‌ها را فرو بست و ساکت ماند چنانکه گوبی از این 
عالم به‌در رفته در عالم خلسه افتاده است. من نیز نگاهم را از همان بالای 
کوه به‌سواد شهر اصفهان دوختم و به‌حود گفتم رویت سياه که در چنین 
شهری که یک عالم تاریخ و گذشته دارد به‌دنیا آمده‌ای ونشو و نما 
یافته‌ای و کور بوده‌ای ابداً به‌صرافت نیفتادی که کی هستی و از کجا 
آمده‌ای و در چه شهری زندگانی می‌کتی و این همه مقبره و مسجد و 
مدرسه وکاروانسرا و رباط و امامزاده که دورتادور تراگرفته ساختهة کیست 
و مقصود و منظور از آن چیست و در و دیوارش چه داستان‌ها حکایت 
می‌کند. نسیم ملایمی که از دور صدای درخت‌های بیشة ساحل 
زاینده‌رود را میآورد سر درگوشم نهاده گفت پسرک نادان اصفهانش 
می‌گویند قرن‌ها برآن گذشته و خواهد گبذشت. گرچه مانند اغلب 
شهرهای این دیار سرنوشتش را قضا و قدر با فلم بیدار فتل و غارت و 
قحطی و بی سر و سامانی نوشته است باز زنده است و نفس می‌کشد و 
تقلا می‌کند و از عیش و نوش و شادی و کامکاری هم محروم نمانده 
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است. اقوام و طوایف مختلف جمله با حاطری آکنده از حرص ور طمع 
راه‌های دور و دراز بوده خود را مانند لاشخوران گرسته به‌این شهر 
رساندند و خرمتی را که درنتیجۀ خون دل و کوشش و ذوق و فهم صدها 
ساله از ثروت و آثار هنری گرد آمده بود به اتش سوختند و طولی نکشید 
که خرمن خودشان را هم همان آتش یکباره خاکستر ساخت و گذشتند و 
رفتند و فراموش نشدند و اصفهان برجا ماند و اینک درکنار بستر 
زاینده‌رود هزاران اولاد خود را در زیر دامن کهنه و فرسوده هميشه تو و 
تازه خود گرفته غنوده است. 

طرفه حالی به‌من دست داده بود و دلم نمی‌خحواست پایان پذیرد ولی 
باز صدای مولانا ملایم و تأثرانگیز بلند گردید و همانطور که نگاه حسرت 
و عبرت‌زده‌اش را مانند مادری که به‌طفل خفتهُ خود نگران باشد به‌شهر 
دوخته بود دنبالهٌ گفتار خود راگرفته گفت: حقا که روزگار و هرچه در وی 
هست بس ناپایدار است. می‌بینم که سلطان مغول یک تفر ایرانی را 
بهاء‌الدین نام که پدرش وزیر معروفی است حکمران شه رکرده است و او 
ستم و اجحاف را در حق مردم اصفهان به‌جایی رسانیده که رعب و 
مهابتش حتی در قلوب وحوش نیز سرایت کرده است و شماره کسانی را 
که به‌امر او به قتل رسیدند به‌اندازه‌ای زیاد می‌گویند که باورکردنی نیست 
و گزاف به‌نظر می آید و عجب‌تر آنکه مرگ او فرج وگشایشی برای مردم 
نگردید بلکه فتنه باز هم شدیدترگردید و کار به جایی کشید که شمار 
کشتگان تنها در ظرف یک روز به‌چند برابر مظالم چند سالهٌ او رسید. 
اکنون می‌بینم مردم اسایشی یافته‌اند و از سر ارادت و احلاص برای 
عبدالله صیقلانی در فریه کارلادان مقبره‌ای می‌سازند که دو منار در دو 
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جانب آن استوار گردیده است و چون برآنها فشاری وارد آبد بنای 
جنبیدن را می‌گذارند و به‌همین مناسب «به‌منار جنبان» و یا به اصطلاح 
عوام «منار جم‌جم» معروف شده است. حالا باز پرده عوض شده است و 
لوای امارت امیر چویان را برفراز شهر می‌بینم ولی دوامی پیدا نکرد و 
طایفةٌ دیگری به‌نام آل مظفر جانشین آنها گردیده‌اند. عجبا زن شجاعی را 
می‌بینم که در مقام تلافی و انتقام برآمده و به‌قصاص خون عم خود شبها 
مردانه در بالای بزح و بارو قلعه‌داری می‌کند... وای که از ووژ کد j‏ 
غباری بلند گردید. سیاه بی‌امان تیمور را می‌بینم که چون مورو ملخ 
به‌جان مردم بی‌پناه اصفهان افتاده است و تنها در یک روز هفتاد هزار سر 
بریده‌اند و دارند از سرهای بریده مناره‌ها برپا می‌کنند. اکتون هفتاد و پنج 
سال است که اصفهانیان اسیر بیدار تیموریانند و رمقی در آنها بافی نمانده 
است. حالا تیموری‌ها هم رفته‌اند و اول قوم دیگری باز بیگانه به‌اسم 
( گوسمند سياه و سپس طایفة دیگری از همان نژاد به‌اسم ( گوسفند 
سفید» براصفهان حکمرانی می‌کنند و برپیشانی سر درعمارت معروف به 
دیاب القصر» نام و نشان امیر رستم آق قوینلو را ہا تاریخ سبال ٩۰۳‏ 
می بینم ۔ باز پرده عرض شك. سپاهیانی را در اصفهان می‌بینم با کلاه‌های 
وه به‌نام قزلباش که مرد خاک نجل نام از دودمان یبری از پیران 
مردم اصفهان هنوز هم از حونریزی‌ها و دشمنی‌های خانمان‌سوز داخلی 
سیر نشده‌اند و پس از آنکه سال‌ها به‌اسنم حنفی و شافعی خون همدیگر 
را ریختند امروزبه‌اسم حیدری و نعمتی یعنی طرفداران سید حیدر تونی 
اتباع شاه نعمت‌اللّه ولی ماهانی به‌جان هم افتاده‌اند. هرچند هنوز 
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پایتخت پادشاهان صفویه فزوین است ولی طاأوس بیار باشکوه و 
زیبایی را که ازکاشی معرق در دورهُ شاه اسمعیل در بالای سردر مدرسةٌ 
هارونیه ساخته‌اند می‌بینم که گویی جان دارد و بال و پرگشوده می‌خواهد 
به جانب عالمی به‌پرواز آید که شاید در آنجا دیگر خبری از فتل و نهب و 
خونریزی و تعصب و حیدری و نعمتی نباشد. 

وقتی مولانا بدینجا رسید مکثی کرد و نوشخند حفیفی در گوشة 
لبانش نقش بست و با صوت و صدایی که اندکی تغییر یافته بود و گوبی 
امید و اعتماد را می‌رسانید گفت حالا سال به ۱۰۰۵ رسیده است. اوضاع 
را دگرگون می بینم. گویی لطف خدایی سایه برسر مردم اصفهان گسترده 
اسسف غا اصفهان با چا دی ابر مارا چ ت ایران اه ات 
مردم جنت مکانش می‌خوانند. 

اصفهان مرکز حکمرانی پادشاهان با شأن و عظمت. صفویه گردیده 
است. اصفهان نفس می‌کشد. اصفهان از تو رمقی گرفته و از گور برخاسته 
زندگی از سرگرفته است. اصفهان عروس ایران و زیباترین شهر جهان 
گردیده است. اصفهان مرکز تجارت و داد و ستد سرتأسر زمین گردیده 
است. قافله‌های بزرگ را می‌بینم که شب و روز در رفت وآمدند از 
دروازه‌ای داخل و از درواز؛ دیگر بیرون می‌روند. اطراف عالم کالایی 
می‌آورند و به‌اطراف عالم کالای دیگری می برند. مکاریان را می‌بینم که 
صد به‌صد و هزار به‌هزار از گرانبهاترین پارچه‌های زرین دست بافت 
اصفهان به‌اسم زری به‌اکناف دوردست آسیا و اروپا می‌برند و به جایش 
ثروت هنگفت و سیم و زر فراوان بهاصفهان می‌آورند. 

هان هوشدا رکه اکتون یک صد سال تمام است که روز به‌روز و ساعت 
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به‌ساعت برآبادی و شکوه شهر افزوده می‌گردد. وسعتی عجیب یافته و 
قریب به‌سه هزار برج کیوتر در اطراف شهر برپا خاسته و «جو قبیله دور 
لیلی همه جابه‌جا نشسته». دور اصفهان به‌هشتاد فرسنگ رسیده است و 
به‌شهادت سیاحان فرنگی شهر دارای دو کرور جمعیت و یکصد و 
شصت مسجد و چهل و هشت مدرسه و دویست و هفتاد و سه حمام و 
نکد و واد اروا کیت ارت 

قلعةً طبرک دارای یکصد هزار ذرع شاه مساحت پیداکرده است و 
دارای سیصد باب خانه و مسجد و حمام است و سیصد تن پاسبان بران 
گماشته‌اند و از زبرزمین به‌عمارت سلطنتی راهی برایش ساخته‌اند چنان 
فراخ که سوار به‌آسانی از آن می‌گذرد و از دو طرفقش چشم؛ آبی روان 
است که به‌خوراسکان می رود و چهل عراده توپ برفراز آن قرار گرفته و 
آنچه در مخاذن آن قلعه که حکم گنجینۀ سلطنتی را پیدا کرده از جواهر و 
سنگ‌های قیمتی سواره و پیاده و مروارید واسلحه زرین و نفایس گوناگون 
گرد آمده محیرالعقول است. کاخ‌ها و عمارت‌های باشکرهی با اسامی 
دلپسند و عتاوین دلنشین از فبیل «هشت بهشت» و «نقش جهان» و 
«گلدسته» و «هفت دست» و «چهل ستونه» و «باغ زرشک» و «آینه خانه» و 
«تمکدان» و «باغ تخت» و دیاع مهر» و «گلشن» و «بادامستان» و «طاوس) و 
«خیام» و «بیشة شیر» اطراف شهر را زینت بخشیده است که انسان از 
تماشای آنها سیر نمی‌شود و از اطراف جهان سیاحان برای تماشای آنها 
به‌اصفهان می‌آیند. خیابان معروف «چهارباغ» که آن را «تخت سبزه هم 
می خوانند مانند کمربندی که از مینا و زمرد و الماس برکمر شهر بسبته 
باشند به‌طول ۳۳۱۰ و به‌عرض ۱۱۰ گام از وسط شهر آغاز گردیده و 
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دامن کشان در جنوبت در دامنه کوه صفه به «تخت سلیمان» و «باع هزار 
جریب» می رسد که حقیقتاً هزار جریب مساحت دارد. هشت رج چنا رکه 
همه را خرد شاه عباس کاشته و مشهور است که زیر هرکدام از آنها یک 
دانه سکه طلا خاک است به‌این خیابان چنان صفا و نزهتی داده که گمان 
نمی‌کنم در عالم نظیری داشته باشد. خیابان‌های دیگری هم که چهارباغ 
را عرضا فطع می‌نمایند هریک دارای چهار رج درخحت می‌باشد و 
جوهای آبی از وسط آنها می‌گذرد که همه عاقبت به‌نهر چهارباغ می ریزد. 
دارای آبشارها و جدول‌ها و حوض‌های کوچک و بزرگی است که آب از 
فواره‌های آنها جستن میکند. تمام نهرها و حوض‌ها و آبشارها با سنگ 
جاده سنگفرشی است برای اشخاص سواره که آن نیز از سنگ مرمر 
ساخته شده و به‌قدری عریض است که دونفر سوار به‌سهولت می توانند 
پهلر به‌پهلو از روی آن عبور نمایند. این خیابان بی‌همتا بوسیلۀ پله‌ها و 
ایوان‌هایی بطور آب‌نما ساخته شده و اتسان از هرنقطه که باشد می تواند 
سرتاسر آن چشم‌انداز دلکش را از دو طرف در زیر نگاه بیاورد. در تمام 
طول خیابان از دروازۀ دولت تا پای کوه در دو سمت خابان باغ‌ها و 
قصرها و کوشک‌های زیبا و مجلل بسیاری می‌بینم که تنها نرده و طارمی 
نازک پرنقش و نگاری میان آنها و خیابان حایل است بطوریکه آینده و 
رونده می تواند در نهایت آسانی از تماشای آنها برخوردار باشد و لذت 
ببر د. 

افسوس که چشم شور تقدیر که نود سال تمام به حواب بود باز ناگهان 
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بیدا رگردیده است و پس از ۲۳۰ سال سلطنت صفویان اینک نا گهان یک 
دسته مردمانی را از کیش و نژاد خودمان می‌بینم که بیدار و شجاع و 
سلحشور ولی به‌فضل و هنرکم علافه به‌اسم افغان به‌پاس نعمت و 
عنایتی که سال‌ها در همین شهر اصفهان در آن برخوردار بوده‌اند رکابریز 
چون اجل معلق از مشرق سرازیر شده‌اند و فتوای کفر و شرک ایرانیان در 
دست خود را به اصفهان رسانیده‌اند و با ناجوانمردی تمام نمکدانی را که 
از آن نیک خورده‌اند درهم می‌ شکنند. میهمانان دیروز جلادهای خون 
آشام میزبانان مهربان خود گردیده‌اند و در ازای نان پاک و آب نوشی که از 
دست مردم این شهر چشیده‌اند چنان راه اذوقه را به‌روی مردم بسته‌اند 
که دو کرور امالی اصفهان را به‌خوردن گوشت سگ و موش ناچار 
ساخته‌اند. حالا می‌بینم که رئیس این قوم محمود نام پس از سه سال قتل 
و غارت به‌مرض جنون گرفتار گردیده است و مشغول کتدن گوشت از 
بدن خود می‌باشد. می‌بینم که افغان‌ها ساکنین شهر را به‌دستجات و 
طبقاتی قسمت می‌کنند و برای هردسته برحسب تقدم و تأخر مزایایی 
قاثل هستند و پست‌ترین طبقات مردم شیعه و قزلباش می‌باشتد که حتی 
بعد از مسیحیان وگیر و يهود می‌آیند و از همه ذلیلتر و محرومترند. عجبا 
ان ا ها بان تن 

یک نفر آخوند اصفهانی ملا زعفران نام را می‌بینم که همشهری‌های 
خود را رافضی و مشرک خوانده خاک انها را مفتوح‌العنود دانسته است و 
به‌افغان‌ها یاد داده که با اصنهانیان یعتی ولی‌نعمت‌های سابق خود 
چنانکه باید با مشرکین معامله شود معامله نمایند. منیهمانان تازه وارد 
مجموع رقبات دفتری صفویه رکه در عمارت چهل ستون ضبط و دروافع 
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سند حساب و کتاب و آیت تمدن بود در زاینده‌رود سرازیر می‌سازند و 
اصضفهان را لخت و عور و گرسنه و مضطر و مستاأصل می‌بینم که به‌قول 
مورخ داز تاخت و تاز افغانان ویرانه‌تر از دل درویشان گردیده است». 
می‌بینم که قنات‌ها کور و آبادی‌ها ویران گردیده است و محلاتی مانند 
محلاً عباس آباد و حدود مادی نیاصرم که به‌شهادت تاریخ روزی 
«هربامداد چهارصد آفتابة طلا در آن زده می شد» بکلی از میان رفته است. 
وهر تیان که شا هد کی وما و باش کر ھی ته حاط می ارزو 
کاو ا کو پو اشد کا سا با ای رگا نی کا ھا ن 
باشد به‌صورت شهری درآمده که پنداری به‌بلای زلزلةٌ مهیبی گرفتار شده 
باشد. بسیاری از مردمش یا کشته شیده‌اند و یا علیل و گرسنه‌اند و یا 
متواری شده‌اند و عد زیادی از ملا کین و محترمین را می‌بینم که به خاک 
هند و ترک و روم گریخته‌اند و خلاصه آنکه: 
(ٹھی مانده باغ از رخ دلکشان» نه آواز بلبل نه از کل نشان» 
اکنون همین غارتگران نمک اشناس را می‌بینم که نقود و جواهر 
بیکران شاه و رعیت را که میزانش به‌بیان نمی‌آید و هنوز براغلب آنها 
لکه‌هایی از خون دیده می‌شود در کشتی گذاشته و می‌خواهند 
به‌افغانستان ببرند وعجب آنکه در نزدیکی بندرعباس باز دست تقدیر کار 
خود را کرد و کشتی آنان طعمهٌ طوفان گردید و ذخایر دولت و پنجاه سال 
سلطنت صفویان در چند دقیقه به‌طور ابد در قعر دریا مدفون گردید. 
افغان‌ها رفتند و اکتون سال به ۱۱۴۵ رسیده است. و در صحنهٌ 
بازیگری می‌بینم که باز پرده‌ای بالا رفته است. تاج سلطتت ايران را برسر 
مرد زمختی نادرقلی نام می‌بینم که در میدان اصفهان از کل مردم منار 
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می‌سازد و آنچه درباب مقدار و وزن چشم‌هایی که از حدقه بیرون آورده 
برسر زبانهاست بی‌اغراق لرزه برتن انان می‌اندازد. اصفهان را می‌بینم 
به‌صورت آدم علیل به‌بیماری درآمده که دیگر هیچ خون در بدنش نیست 
و تازه به‌امر نادر باید مالیات سه ساله را که در موفع فتح هندوستان 
بخشیده بود و حالا یکجا می‌طلبد بپردازند. اموال و هست و نیست مردم 
را می بینم که به اسم رقبهٌ نادری در تصرف او درآمده است و اهالی شهر را 
می‌بينم که از ترس جان املاک خود را به‌نام دیگران قباله می‌کنند و شبانه 
از راه بام به خانة بیگانگان و همسایگان می‌اندازند. مرد و زن جملگی از 
جان به‌ستون آمده‌اند و هرکس بتواند می‌گذارد و می‌رود و چه با دیگر 
برنمی‌گردد. 
«همه آواره گشته کوه به کوه» 

کار به‌جایی کشیده که حتی مورخ شخصی نادر درمورد حرص و طمع 
الف با قلم‌های شکسته به‌پای خود نگاشته تا کار حواله به‌جایی رسید که 
نمی‌گشت». اما باز به‌قتول شعرای خودمان چرخ نیلوفری کار خود را کرد 
و نادری که آل همه کشته بود کشته شد و: 

«به‌یک گردش چرخ نیلوفری نه نادر به‌جا ماند و نه نادری» 

و در تاریخ وفاتش گفتند (نادر به‌درک رفت». 


ا. نادری چنانکه لا بد می‌دائید اسم نحتی بود حواهرنشان که تادرشاه به‌همچشمی 
تخت پادشاهان هند ساخته بود. 


۳۳۰ سروته یک کریاس 


حالا دیگر اصفهان ما به‌النزاع بختیاری و زند و قاجارگردیده است و 
بازجوی خون از هرسو جاری است و دو سال پس از آنکه شهر به‌دست 
کریم خان زند افتاد یعنی در سال ۱۱۷۰ دشمن بی‌امان دیگری را می‌بینم 
که از قدیم‌الایام با این سرزمین سر و کار داشته و شقاوت و قساوتش حتی 
از مغول و تاتار و افغان هم به‌مراتب بیشتر است. نام شوم و منحوسض 
قحطی است و اینک براصفهان استیلا یافته و مالک‌الرقاب بلامعارض 
پقیه السیف مردم بیچاره گردیده است و چهل هزار کس را به‌هلاکت 
رسانده است. اینک مردک کوسه و بی‌خایه‌ای را می‌بیتم از چادرتشینان 
شمال شرقی که با دلی اکنده به کینه خود را به‌اصفهان رسانده است و 
به شهادت تاریخ «هفت خانه را به‌یک دیگ محتاج ساخته است» و پس از 
آنکه ایران مستقلی بوجود آورد خود از وجود عاری گشت و به‌دست 
کسان خود به‌قتل رسید. اکنون اصفهان را می‌بینم که پس از آن همه 
خونریزی‌ها و قتل و غارت و تاراج یاز به‌شکل و صورت بانوی مفخم و 
متشخصی است که هنوز مقداری از زیور و جواهر و تجملاتش که طعمه 
ویرانی و آتش نگردیده و قابل حمل و نقل نبوده به‌جا مانده و مایة 
مباهات و سرافرازی اصنهانیان و اسباب عبرت خودی و بیگانه است 
ولی می‌بینم که باز همان دشمن دیرینه و پرکینه یعنی قحط و غلاء 
به‌سروقت اصفهان آمده و شاعر در حقش می‌گوید: 
«گرانی که آدم خوری باب گشت 

هزار و دویست است و هشتاد و هشت» 
سه سال طول کشید و دمار از مردم بیچاره برآورد. مقدار زیادی از بلاد 
و قصبات بالمره ویران گردیده است و به‌قول مورخین «زنده رود چنان 
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خحشکیده که اگر تابه یشت گاو و ماهی چاهی بکنند نم پس نمی‌دهد». و 
«از کنار زنده‌رود تا معموره نيم فرسنگ بازار و دکاکین همه را ویرانه 
می‌بینم). ا اينهمه باز می‌بینم که حکمران قجر از راه نادانی و یا به حکم 
حرص و بخل دارد شهر اصفهان را از زیور و زینت خود برهنه می‌سازد و 
از مصالح تاریخی آن برای خود کاخ و باغ برپا می‌نماید غافل از آنکه 
دست غارتگر روزگار به‌زودی دودمانشان را از مقام و اعتبار حکمرانی و 
سلطنت برهنه وعریان خواهد ساخت و حقا که راه و رسم روزگار پیوسته 
چنین بوده و چنین است و چنین خواهد بود... 

وقتی سخن مولانا بدینجا رسید ساکت ماند و همانطور که نگاهش 
به‌دورنمای تیره وتار و خیال‌انگیز اصفهان عزیزش دوخته شده بود با 
صدایی ملایمتر و کلماتی شمرده گفت چه چیزها که ندیدم. تمام آنچه را 
گفتم و شنیدی مانند طوماری که در مقابل دید باطنی من آهسته آهسته 
باز شود همه را ديدم و در اخرسر زاینده‌رود بی‌اعتنا را ديدم که دامن 
کشان از وسط اصفهان صفویه و از کنار اصفهان امروزی می‌گذرد و پشت 
اندر پشت و نسل اندر نسل خرمن خرمن امیدها و آرزوها و عیش و 
نوش‌ها و عزا و ماتم و ناکامی‌ها وغم و غصه این شهر واین شهرنشینان را 
درهم و برهم مانند زباله و خاک و خاکروبه‌ای که در اب بریزند در مبان 
تموجات سرسام‌آور خود آرام و شکیبا می‌برد و نابود می‌سازد اكا 
معلوم نیست که به کجا می‌برد و تا کی می‌برد و در کدام چاه بی‌ین و 
کاوخاتی اسرارآمیزی سرازیر می‌نماید. 

در اینجا باز مولانا رشتهٌ سخن را برید و آثار حزن و اندوه فراواتی در 
وجناتش پدیدارگردید و با صدایی که نمی حواست مترجم رقت باطنی 
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او باشد ولی چنان لرزان بود که هرشنونده‌ای را متأثر می‌ساخحت چنین 
گفت: 

سرانجام ناگهان خودم را دیدم که طلبةٌ ساده و ناشناسی بیش نبودم و 
درسن بیست و دو سالگی تنهاو ناشناس درگرشه همین تخته پولادی که 
از دور می‌بینی ایستاده بودم و با یک دنیا حسرت و اندوه از دور نگران 
به خاک سپردن دخترکی بودم که در این عالم دل و دين بهاو سپرده بودم و 
حتی حق نداشتم برای آخرین وداع به‌مزارش نزدیک بشوم و از ترس پدر 
و مادر و کسانش مجبور بودم از همان دور و از همان جایی که ایستاده 
بودم پا دل پرخون و دیده اشکبار زبان گرفته قبرستان را محرم راز خود 
بسازم و بگویم: 
«تخته پولادا بگریم گر به‌هجر یار خود» 

«تاب اشک من نمی‌ارد پل خواجوی توه 

مولانا پس ازاین تقریرات آه سردی از ته دل کشید و پک پرزوری 
بهسبیل زد ودودی را که در دهان خود جمم کرده بود ریسمان مانند کمکم 
از لای منفذ دو لب بیرون انداخت و پس از لحظه‌ای مکت و سکوت 
به‌رسم خداحافظ نگاه آخرینی به‌اصفهان خفته و بی‌اعتنا که در آن 
ساعت لابد جر محتضرین و فساق و عشاق کس دیگری در آن بیدار نبود 
انداخته گفت رفیق بهتر است تا از این بیشتر مسخر سحر و جادوی عوالم 
شبانگاهی نشده‌ايم راه «دنجگاه» را پیش بگیریم تا موقم صرف سحری 
برسیم و ازآن بخنی ترش علیه‌السالام محروم نمانیم. آنگاه برخاسته گرد و 
خاکی راکه به‌عبایش نشسته بود تکانید و به‌راه افتاد. من نیز به‌فرار معهود 
چون سایه به‌دتبالش روان شدم. 
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کم‌کم به‌پائین کوه رسیده بودیم. احساس کردم که خیلی متأثر است و 
برای تسلای خاطر نازنینش بنای جفنگ باقی را گذاشتم. گفتم جناب 
مولانا الحق خواب غریبی دیدید ان‌شاءالله خیر باشد و تعبیر شیرینی 
داشته باشد. 

گفت آی داد و بیداد که پایمان به‌لب گور رسیده و هنوز هم خوابیم 
وآن هم چه خوابی که یا هیچ تعبیر ندارد و یا اصلاً تعبیرناپذیر است و 
می ترسم به قول حافظ تعبیرش جز فسون و فسانه چیز دیگری نباشد. 

صلاح را در سکوت دیدم و من نیز پهلوی مولانا در آن شب تار رفته 
رفته به فکرهای دور و درازی فرو رفتم. همانطور که گرد و خاک بیابان را 
قدم زنان جلو می‌رفتیم ناگهان صدای گرم و گیرای مولانا بلند شد و 
به‌رسم مناجات با لحنی حزن‌انگیز به‌زمزمةٌ این ابیات شیخ بهایی مشغول 
گردید که از بس خوشم آمد بعدها تسخه‌اش را از او گرفته از بر کردم: 
«اندر این ویرانۀ پر وسوسه دل گرفت از خانقاه و مدرسه» 
«نه ز خلوت کام جستم نه زسیر نه ز مسجد طرف بستم نه زدیر» 
«عالمی خواهم از این عالم بدر تا به کام دل کنم خاکی به‌سر» 

دم‌دم سحر و درست موفع (اب است و تریاک» بود که به‌مدرسه 
رسیدیم به‌دست پاچگی کلک یخنی به کذائی را با مقداری از ترشی‌های 
مولانا کتدیم و چون مولانا فرداشب را برای افطار و شب‌نشینی در منزل 
«رفیق خود میرزا آقاخان بانکی مهمان بود شب به‌خیر گفته به وعد پس 
فردا از یکدیگر جدا شدیم. 

یک راست به‌حجرء خود برگشتم از زور حستگی رخت‌ها را کنده و 
نکنده رفتم به‌زیر لحاف و از شما چه پنهان وقتی بیدار شدم که مولانا 
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خندان در ميان حجره‌ام ایستاده بود و می‌گفت (عمو یادگار خوابی با 
بیدار). 

چشم‌ها را مالیدم و پرسیدم مگر چه ساعتی است. گفت پسرجان بگو 
چه روزی و چه ماهی است. هیچ می‌دانی چقدر خواییده‌ای. 

گفتم سالش درست باشد بقیه‌اش نقلی ندارد. راستش این است که 
خیلی خسته شده بودم و حسابی تلافی درآوردم. 

گفت آی ماشاء‌اللّه هیچ می‌داتی که الان متچاوز از بیست و هفت الى 
بیست و هشت ساقت می‌شود که یکسر خوابیده‌ای و کربلایی شقربان 
حادم می‌گوید حتی دیشب برای افطار و سحری هم نهآ مشک 

باور نمی توانستم یکتم که واقعا این همه خوابیده باشم ولی کمکم 
قراین به‌حدی زیاد شد که دیگر جای چون و چرا باقی نماند و فهمیدم 
قبل از مرگ مزه مرگ را چشیده‌ام و ملتفت نبوده‌ام. 


۵ 


مولانا گفت خواهشمندم «ز تعارف کم کن و برمبلغ افزا» خوبست 
به‌جای این عذرهای بدتر از گناه هرچه زودتر سر و صورت را صفایی 
بدهی و دست و پا را جمع کنی که مال آورده‌اند و باید به‌لنجان برویم. 

ماج و واج پرسیدم مگر در لنجان حلوا خیرات می‌کنند من در لنجان 
کارم چیست ؟ 

گفت خودت می‌دانی که من اهل لنجانم و در فلاورجان از قراء ان 
بلوک به‌دنیا آمده‌ام و طفولیتم را در آنجا گذرانده‌ام و هنوز هم در آنجا 
مبلغی قوم و خویش و دوست و آشنا دارم که هروقت به‌اصفهان می‌آیتد 
سری هم به‌من می‌زنند و منتظرند که من هم هرسال یکی دوبار سری 
به آنها بزنم. 

گفتم تمام اینها صحیح» جنابعالی آنجا دوست و آشنا وکس و کار 
دارید به‌جای خود اما مرا کجا می‌برید و کدام خدابیامرزی چشم به‌راه من 


گفت تو هم باید طفیلی و غقیلی و سیاهی لشگر من باشی که هم 
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ِ من زیادتر شده باشد و هم به‌اسم و بهانة تو بتوانیم زودتر برگردم. 
چند روز پیش یک نفر از فلاورجان به دیدنم آمده بود پیغام دادم که یرای 

بش تا فال هارا ای قهانت و اید راه اناد 

گفتم در اینصورت زیارت لنجان واجب است نیم ساعتی بیش 
نگذشته بود که برای حرکت حاضر یراق بودم. 

جلو در مدرسه دو رأس قاطر و یک نفر دهاتی جوان که معلوم شد 
اسمش کرم‌علی است منتظر ما بودند. بسم‌الّه و بالله گویان خود را به خدا 
سپردیم و من و مولانا سواره و کرمعلی پیاده به‌امان خدا به‌راه افتادیم. 

طولی نکشید که از شهر و آبادی دور افتاده به‌جلگه و صحرا رسیدیم. 
خورشید هنو ز بالا نیامده است و هوا آنقدرها گرم نشده و عبور از صحرا و 
نفس کشیدن در آن هوای پاک و شفاف کیف و حال مخصوصی دارد و 
مانئد عرق و تریاک نشت سبکی می‌بخشد. فهمیدم که تا آن روز و آن 
ساعت چشم‌های من ملتفت كيفيات غريب و عجيب و لذت‌بخش 
مناظر و چشم‌اندازهای ایران نبوده است. تا چشم کار می‌کرد از مرطرف. 
به جز خاک و شن و شوره چیز دیگری دیده نمی شد. «کویر و شوره و ریگ 
دونده سموم جان کش و شیر درنده». خاک مانند اواز زیر و یم دارد و 
همچون مار و افعی پیچان و غلطان است. تپه‌های ترم و هموار چون 
پستان دخترهای تازه پا به‌سن و سال گذاشته دیده را نوازش مطبوعی 
می دهد. سنگ کره‌ها و خاک تپه‌ها دارای رگ رگهای ارببی هستند با 
رنگ‌های گوتاگون که گویی رف به‌رف و رج ا و طبقه به‌طبقه با 
حط کش کشیده‌اند و شال‌های راهراه یزدی را به حاطر می آورند که دست 
طبیعت به‌کمر آنها بسته باشد. در زیر آقتاب طالع سای خودمان و 
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مالهایمان از مشرق به‌مغرب به‌زمین افتاده و به‌فدری بلند و دراز است که 
گویی پایان ندارد و معلوم نیست که آیا آنها به‌ما چسبیده‌اند یا ما به‌آنها 
" رنگ صحراکه در زیر اشع آفتاب اول ارغوانی بود و بعد زعفرانی شد و 
سپس به‌سرخی گرایید و آنگاه طلایی شد اکنون به‌قدری سفید و 
درخشان شده که چشم را می‌زند و خیره می‌سازد. رنگ سنگ و خاک در 
پرتو خورشید هردم روشنتر می‌گردد وگله به گله گاهی چون کافور سفید و 
زمانی چون آبنوس سیاه و گاه دیگر مانند آجر ابلق سرخ فام جلوه گر 
می‌شود و مجموع این الوان به کوه و صحرا جلوة دم طاووس و قوس قزح 
آسمان و پر و بال پوقلمون می‌دهد. خاک جاده در زیر سم چهارپایان و 
قدم آیندگان و روندگانی که مزاران سال است از دوست و دشمن و سواره 
و پیاده از آتجا گذشته‌اند به‌صورت قاووتی درآمده که پنجة 
خستکی ناپذیر روزگار در هاون بی دست زمان کوبیده و آرد کرده باشد. 
بادی که گاهی نرم و هموار و زمانی به‌شدت تمام وزان است در دامنۀ 
پهناور هامون لاینقطم گردبادهایی ایجاد می‌نماید و لاغر و دراز ناگهان 
پدیدار می‌گردند ولوله‌وار قد علم می‌کنند و به‌روی یک پا برمی‌خیزند و 
دیوانه‌وار به‌دور خود می چرخند و می‌بیچند و می‌خروشند و باحلقوم 
گشاده و کمر تنگ به‌دور بیابان می دوند ومی‌گردند مانند غول‌های مست 
های های‌کنان عربده می‌کشند و در یک چشم به‌همزدن به‌ما نزدیی 
می‌شوند و ما را در میان می‌گیرند و به‌سرعت برق از ما می‌گذرند و دور 
می‌شوند و باز از نو به‌دتبالمان می‌افتند و آنگاه رفته رفته لاغر و ضعیف و 
لاغرتر و ضعیف تر می‌شوند و به‌طرف آسمان تنوره می‌کشند و ناپدید 
می‌شوند بزمجه‌ها و مارمولک‌های خاکی رنگ گاهی به‌نازکی انگشت و 
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زمانی به کلفتی بازو و ران آدمی با پوست پرچین و چروک هرگز اتو ندیده 
و چشم‌های کاسه‌دار با حرکات کج و معوج سراسیمه و شتابزده چون تیر 
شهاب از زیر دست و پای فاطرها رد می شوند و به‌یک جنیش مارپیچی از 
نظر غایب می‌گردند. حالا رفته رقته خورشید یک نیزه بالای سرمان آمده 
ایستاده است و به‌حرارت سوزان و بی قباحت این تنور پرآتش این حاک و 
شوره‌ای که هزاران سال است رنگ آب ندیده از زور گرمی و تشنگی له‌له 
می‌زند. تف آفتاب مانند دم اژدها می‌سوزاند و می خشکاند. این خاکی که 
هرگز پای دهقان و برزگر ندیده و زخم تیغة خیش و زبانۀ بیل ندیده در زیر 
یوغ بیداد آفتاب بی اتصاف افتاده است و چشمهٌ خورشید دل‌دل زتان در 
صورتش را کنده باشند و از سر غیظ و غضب و کینه‌جویی بخواهد 
سرتاسر گیتی را به‌شرار؛ُ نفس آتشبار خود بسوزاند. ساکت شده‌ايم و تو 
فکر و خیال فرو رفته‌ایم و حتی قاطرها هم حیرتزده و عبهوت به‌نظر 
می‌آیند. صحرا را می‌بینم که همانطور که برهنه خلق شده عریان مادرزاد 
مانده است و حتی هرگز پرند زمردین بهار و پرنیان زرین خزان بدنش را 
نپوشانیده است. حالا دیگر خیلی از شهر دور شده‌ایم و در فضای 
بیکرانی رهسپاریم که گویی هرگز پای آدمیزاد بدان نرسیده است و جز 
جاپای زمان اثر پای دیگری در آنجا دیده نمی‌شود. بیابان بی سر و تھی 
است که به‌فول پیرزن‌ها نه آب دارد نه آبادانی و نه گلبانگ مسلماتی. در 
سرتاسر این صحرای درندشت و این بیابان چول وعو ور همانطور که 
قصه‌سرایان می‌گویتد جز صفیر مار و نفیر جنیان و بانگ و نهیب غولان 
صداو آواد یی به گوش نمی‌رسد. گویی قوروق کردۂ ازلی است و دستور 
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کورشو و دورشو برای آن صادرگردیده است. کلاغ پر نمی زند و تنهاگاهی 
به تدرت از دور هیولای سارباتی نمودار می‌گردد که مهار قطار شتر 
به‌دست پنداری رهسپار عالم از ما بهتران است از روئیدنی به‌جز بته‌های 
زمخت خاکی رنگ گرد و غبارگرفته که گویی رعد و برق برآن زده خاکستر 
نشان کرده است گیاه و روئیدنی دیگری وجود ندارد و تنهاگاهی از سینة 
خاک گیاهی بی ریخت بدشکل و نازیبا به رنگ پارچة پوسیده وگندیده سر 
بیرون دوانیده است و با آن برگ‌های پشمالود پهن وکوتاه زبان گاو را 
به حاطر می‌آورد و حتی کرمعلی اسم آن را نمی‌داند و همینقدر می‌گوید 
به «علف شتری» معروف است. قاطرها سر را به‌ زیر انداخته قدم شمار 
به‌جلو می‌روند و مولانا چنان برپشت قاطر خاموش و بی‌حرکت نشسته 
است که پنداری مجسمه‌ایست از سنگ. فکر می‌کنم که این دشت و 
هامون بی سر و ته برای ما ادمی‌های مردنی دوروزه ساخته نشده ایئجا 
سزاوار غول‌هایی است که سرشان به آسمان برسد و پاهایشان به‌سنگینی 
کوه باشد و عمر نوح داشته باشند. اینجا برای حیوانات عظیم‌الجتة قبل 
از تاریخ درست شده است که ده نفر آدمیانی چون ما درگوشة شکمشان 
جا می‌گيريم. رفته رفته چنانکه گویی مدهوش شده باشم خود را در عالم 
مجهولات یافتم و زمین پنهاوررا به سمان بیکران پیوسته انگاشتم و برایم 
یقین حاصل گردید که اگر بدون ایست و توقفی راهمان را ادامه بدهیم 
به‌دامنةٌ عرش می‌رسیم. چنان به‌نظرم آمد که ازدو طرف جاده دریای 
ژرفی دورم رااحاطه کرده است و واهمه‌ام برداشت که میادا کرمعلی 
غفلتی بنماید و قاطر از جاده بیرون بیقتد و دیگر تا قیام قیامت راه را پیدا 
نکنیم. ترسیدم در میان این تموجات بی‌ابتدا و بی‌انتهای خاک وشوره و 
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در پیج و خم این دنیا دنیا تپه‌های گرد و دراز و این ماهورهای کوهانی 
شکل ونمکزارهای خطرناک دربه‌در و سرگردان بمانیم واسیر دوالپاهایی 
بشریم که داستاتشان را درطفولیت شنیده بودم. 

در همان اثنا نگاهم به‌افق افتاد و ديدم از دامنۀ دشت بخار سبک و 
زجاج مانندی بلند است و صفحه خاک مثل سیم تار مضراب دیده لرزش 
و خلجانی دارد که کاملاً محسوس است. آنوقت بود که مانند آدمی که یک 
قرابه شراب سیاه و غلیط مایه‌داری لاجرعه سرکشیده باشد سرم بنای 
دوار را گذاشت و از آن عوالم که شباهت کامل به‌یک نوع مستی آمیخته 
به‌هراس و واهمه بود لذت وافری بردم و با وجود آن همه گیجی و بهت و 
حیرت زدگی خودم را بقدری آزاد و وارسته یافتم که هرگز نیافته بودم. 

در آن حال خیلی دلم می خواست مولانا را از این کیفیات شگفت‌آمیز 
باخبر سازم ولی به‌نظرم آمد که هرکلمه که در آن موقع و در آن دنیای 
سرتاسر آرامش و خاموشی از دهنم بیرون بیاید مانند کلوخی که در 
دریای ژرف و آرامی افتاده باشد هزارها دایر؛ پیج اندر پیج ایجاد خواهد 
کرد و با انعکاس‌های مکرر و ممتد و برگشت‌های مولناک خود از هرسو 
وجود ناتوان مرا در وسط خواهد گرفت و پردة گوشم را درهم خحواهد 
درك 

همان وقتی که با چنین عوالم ناگفتنی دست به‌گریبان بودم ناگهان 
صدای مولانا چرتم را درهم درید. می‌گفت حاجی زاده بیدار علی باش که 
خوابت نبرد. زين قاطر را سفت بچسب که نزدیک ابست هپرو بشوی و 
به‌زمین بیفتی. 

گفتم حالم خوب نیست. سرم گیج می‌خورد و چشم‌هايم سیاهی 


جهنم تعصب ۳۱ 


می‌رود و گوش‌هایم درنگ درنگ صدا می‌کند. 

گفت هم اینها از خالی بودن شکم و گرسنگی است. تو الان متجاوز 
از سی ساعت است که چیزی نخورده‌ای اگر می‌خواهی حالت به‌سرجا 
بیاید باید فوراًتلافی بکنی. 

پرسیدم پس تکلیف روزه چه می‌شود. 

گفت روزءٌ بی‌سحری صورتی ندارد خاصه که مسافر هم هستی و نه 
فقط صدای خروس اصفهان به‌اینجا نمی‌رسد بلکه صدای ترپ زنبورک 
هم نخواهد رسید. در این‌صورت تکلیف روزه ساقط است وبا دل آسوده 
ی ترات هروه دلت سر کے اغد رر وان اکال درا کات که کر 
این وسط بیابان حوراکی پیدا نمی‌شود آنگاه از کرمعلی پرسید که 
پسرجان آیا خوردنی موردنی چیزی پیش تو پیدا می شود. 

کرمعلی جواب داد چیزی که قابل باشد نه. مولانا گفت چیزی که 
تاقابل باشد چطور؟ 

گفت والله از خوراکی که با خود برداشته بودم قدری نان و پیاز بافی 
مانده است. 

مولائا گفت خانه آبادان از سرما هم زیادتر است. د زود دربیاور و بده 
به آن آقا که حالش تعریفی ندارد و از گرسنگی نا در بدنش باقی نمانده و 
می‌ترسم خدا نکرده به‌زمین بیفتد و وسط صحرا بازی به‌دستمان بدهد. 

یک گرده نان تافتون را با یک رس پیاز به‌بزرگی یک گرمک در یک 
چشم به‌همزدن بلعیدم و چنان لذتی بردم که به‌عمر خود نبرده بودم. 

قاطرها: سر را به‌زیر انداخته با دم و گوش مگس‌ها را از خود دور 
می‌کردند و به‌پای شمرده و مرتب جلو می‌رفتند. کرمعلی پاره زنجیری 
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به‌سگ آويخته در دست داشت و گاهی برای راندن مال‌ها نوک سگ را 
به‌ران و کفل آنها نزدیک می‌ساعت. 

نزدیک غروب بود که کم‌کم باغستان‌های دهکد؛ فلاورجان از دور 
E‏ به‌هوای طویله و آخور قدم را تند کردند اهالی ده که 
معلوم بود چشم به‌راه بودند همین که از دور چشمشان به ما افتاد دسته 
e‏ شتافتند. چنان پذیرایی گرم و نرمی از 
مولانا به‌عمل آمد که مانند آن را هرگز ندیده بودم. بزرگ و کوچک و دارا و 
ندار همه دور او را گرفتند و هریک به‌نحوی ابراز مهربانی نموده شادمانی 
خود را نشان می‌داد. 

وقتی به‌اولین خانۀ ده رسیدیم گوسفندی را خوابانیدند و با وجود 
جلوگیری‌های مولائا سر بریدند و سپس ما را از آنجا یکسر به خانة کد خدا 
بردند. اهل ده از زن و مرد خانهٌ کدخدا را خانۀ خود دانسته بدون هیچ 
رودربایستی همه خودمانی پشت سر ما وارد شدند. شادی و مهربانی از 
سر و صورت‌ها می‌بارید. مسرت خاطر مولانا هم کمتر از مسرت آنها نبود 
هرکسی را به‌نام می‌خواند و احوالپرسی می‌کرد و چه‌بسا که من‌باب 
شوخی و مزاح متلکی هم بارشان می‌کرد. 

چه دردسر بدهم تا گرد و غبار راه را از سر و تن حود دورکردیم موفع 
افطار فرا رسید. افطاری تدارک دیده بودند که آن سرش پیدا نبود. اگر همه 
اهل ده می خوردند باز هم باقی می‌ماند. هنوز هواکاملاً تاریک نشده بود 
که سر چنین سفرةٌ رنگینی نشستیم و کدخدا مدام تعارف می‌کرد و 
می‌گفت سیری میهمان روسفیدی صاحبخانه است و جای همه خالی 
هنوز لقم اول از گلویمان پائین نرفته بود که در پشت دیوار خانه همهم 
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ی وکا ر ]نو ورد هک سا موق و از که دشرا یر 
گردید با صورت‌های پرافروخته و چشم‌های شرربار و دهن‌های فراخ 
دشنام دهان و هزار گونه نفرین و لعنت برزبان جوان بلندقد رشید 
سرپرهنه‌ای را با گیسوان بلند درهم برهم. نیم مرده و نیم زنده در ميان 
گرفته بودند و کشان کشان به‌ضرب مشت و لکد می‌آوردند. و هرکس 
به فراخور قدرت خود می‌نواخت و می‌زد و يا می‌درید و می‌حراشید. 

دور جوانک را مانند شتر قربانی گرفته بودند و مشت وسیلی بود که از 
هرسو برسر و صورتش می‌بارید. لاله گوش چپش را درانده بودند و 
خونش جاری بود. همه در تقلا بودند که هرطور شده خودشان را بهاو 
برسانند و ضربتی وارد آورند و زهری بپاشند. زنها هم دست کمی از 
مردها نداشتند بدون آنکه به‌فکر باشند که چشم نامحرم به‌صورتشان 
می‌افتد يا نمی‌افتد لنگه کفش بود که برسر و مغز جوان مادرمرده 
می‌کوبیدند. هیچ باورکردنی لود که این مردم وحشی صفت خونخوار که 
اثار سبعیت از سرو صورتشان می‌بارید همان دهاتی‌های صاف و صادق 
و باوفا و باصفا و خوش برخورد یک ساعت پیش باشند. 

جوان بی‌یار و اور چون شکاری که در میان خیل سگ‌ها و شکارچیان 
گرفتار شده باشد با چشم‌های باد کرد تب‌دار و نگاه پرهول وحشت و 
دهان خونین و لب وگوش دریده تاب و توان جلو آمدن در بدنش نمانده 
بود. با دهان گشاده هن‌هن کنان به زحمت نفس می‌کشید و با نگاه بی فروغ 
خود که نگاه گوسفند مذبوح را به‌خاطر می‌آورد دیوانه‌وار به‌اطراف 
می‌نگریست. تنها پیراهنی از متقال و قبای بی‌شال و کمریندی در تن 


داشت و ازگریبان دریده‌اش فسمتی از سینۀ پر از جراحتش بیرون افتاده 
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بود و در جای ناخن‌هایی که در آن فرو رفته بود جابجا قطره قطره خون 
نشسته بود. مانند کسی که بیخ گلویش را بفشارند نفس نفس می‌زد و از 
حرکت و لرزش لب‌هایش معلوم بود که می‌ خواهد حرفی بزند ولی به‌غیر 
از خرخری دلخراش صدای دیگری از حلقومش بیرون نمی‌آمد. 
فریادهای «بابی»» «کافر»» «بیدین» «لامذهب» و صدها دشنام و ناسزای 
رکیک دیگر بلند بود. در میان این جمعیت از همه خشن‌تر و بیرحم‌تر 
آخوند ده بود. چشم‌های بی‌عاطفه‌اش که چون چشم گرگ می درخشید 
از حدقه بیرون امده بود در زیر سایة عمامه دو مشعل فروزانی را به‌حاطر 
می‌آورد که در زیر گنبد سفیدی به‌دیوار قبرستان کوبیده باشند. نعره‌اش 
بلتد بود که «ای ملعون» ای خبیث ای مرتد واجب‌القتل» ای ملحد 
مهدورالدم» ای زندیق, ای کاف ای از سگ بدتره... و دستش مثل یک 
نیمه آجر بالا می‌رفت و باشدت هرچه تمامتر برسر و صورت و پشت و 
سینةٌ جوان پائین می‌آمد. 

مولانا مانند فنر از جا جسته و با پای برهته خود را از اطاق بیرون 
انداخت ذوان دوان خود را بهجممیت رسانید و فریاد برآورد که مردم 
چه خبر است. این جوان کیست. چرا می‌زنید چه گناهی کرده است. 

در آن واحد از صد حلقوم آواز برآمد که پدرسوخته بابی است. سگ 
پدر بابی است. مادرقحبه بابی است. انکار هم نمی‌کند و روز روشن روژه 
می حورد و از خالق و مخلوق خجالت نمی‌کشد و از خدا هم نمی ترسد. 

در همان اثناء آخوند ده هم با آنٍ ریش انبوه از سقز سیاه‌تر و همان 
چشم‌های دریده و نگاه آتش بار به‌جلو آمد و گفت جناب مولانا این 
حرامزادۂ ملعون نه تنها بایی بودن خودش را انکار نمی‌کند بلکه از لعنت 
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کردن به‌باب هم تحاشی دارد. 

مولانا آخوند را مخاطب قرار داده گفت آخوند ملاعبداللطیف این 
شخص به‌نظر من آشنا نمی آید مگر آهل اینجا تیست. 

آخوند جواب داد که بحمداله در ده ما از اینگونه حیوانات 
نجس العین پیدا نمی شود. 

ایشان به‌اسم مزدکار از آقاده به‌ایتجا آمده‌اند و حالا معلوم می‌شود که 
ماموریت دارند جوان‌های ما را از راه در ببرند و بابی کنند. 

مولانا به‌محض اینکه این بیانات را شنید همانطور پابرهنه خود را 
به‌جوان رسانیده سیلی سختی به‌صورت او نواخت و با انگشت 
صندوفخانة تاریکی را که در بیخ همان اطاقی که سفره افطار را در آن 
اند اخته بودند وافع بود نشان داده گفت این بی‌شعور سفیه را ببرید 
بیندازید در آن پستو وزمرماری هم بدهید زقنبود نماید و در را به‌رویش 
ببندید تا فردا صبح خودم در حضور جماعت و مرد وزن برطبق احکام 
شریعت مطهره حد شرعی را در حقش جاری سازم. 

جوان بیچاره از شدت ضعف به‌روی پای خود بند نمی‌شد. باز دهن 
باز کرد که حرفی بزند ولی فقط مقداری خونابه از گوشه لبهایش بیرون 
ریخت و آهسته آهسته ماتند فنری که تا بشود به‌زمین افتاد. 

آخوند ملا عبداللطیف برای خودشیرینی باز لگد سختی به‌آبگاه او زد 
و به‌چند نفر از دماتیان اشاره نمود که او را بلند نموده به‌آن پستو ببرند 
دماتیان کوچه دادند و چند نفر زیر تنش را گرفتند و مانتد جسد بیجانی 
بلند کرده به‌صندوقخانه بردند و بشتاب نیم خورده‌ای هم با یک تکه نان 
پهلویش گذاشتند و در را به‌رویش چفت کردند و التماس دعاگویان برای 
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افطار به‌منازل خود برگشتند. 

آخوند ملاعبداللطیف با همان چشم‌های هار و رگ‌های برجسته مانند 
گرگی که صیدش را از دهنش گرفته باشند مثل حارث همانجا ایستاده و 
نگاهش را به در صندوفخانه دوخته بود و به‌عوبی معلوم بود که دلش 
می‌خواهد به‌یک حرکت خود را به صندوقخانه برساند و چفت ریزه را 
به‌یک زور از جا به‌در آورد طعمه خود را دوباره به چنگ آورد رلی چرن 
مقام و احترام فوق المادهُ مولانا را در نظر اهالی فریه می‌دانست جرئت 
جسارت نداشت. دندان به‌روی جگر بفشرد و خون خونش را می‌خورد و 
مجبور بود به‌روی بزرگواری خود نیاورد. 

مولانا که باز به‌سفره برگشته مشغول صرف افطار بود به‌فراست 
اندیشه‌های شوم آخوند را در وجناتش خوانده بنای مهربانی و ملاطفت 
را گذاشت گفت جناب آخوند ملا عبد اللطیف چر! چنین دور ایستاده‌اید. 
چرا با ما غریبی می کنید مگر خدای نخواسته ما را بیگانه می‌دانید. آخر 
نزدیکتر تشریف بیاورید که ما نیز از فیض حضور باهرالنور سرکار 
مستفیض باشیم این کاری که امروز در حفظ بیضه اسلام و در حمایت از 
شریعت محمدی از سرکار بروز کرد نه تنها شما را بلکه تمام اهالی 
فلاورجان را در نزد خدا و رسول روسفید نمود. اجر شما با صاحب 
شریعت باشد. خیر باز هم نزدیکتر بیایید. بفرمائید نزدیک خودم باز هم 
دنر 

از شدت شوق و شعف دهن آخوند ملاعبداللطیف باز مانده نزدیک 
بود به گوش‌هایش برسد. بوی تعریف و تمجید به‌دماغش رسیده مثل این 
بودکه دئیا را بهاو داده باشند. تمام اعضایش کم‌کم به.حرکت امد. 
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مولانا از اينکه انبساط خاطر ملاعبداللطیف را فراهم کرده بود» 
می خواست کاملاً اطمینان او را نسبت به خود جلب کند. او می‌دانست 
ملاعبداللطیف از آن افرادی است که از ساده دلی و صفای روستاییان 
سوءاستفاده کرده و بدون کوچکترین اطلاعی از مبانی فقه و کمترین 
آشنایی با رسالت واقعی دین حنیف جعفری با ظاهر فریبی و حیله گری 
و ترساندن مردم خود را بر آنها تحمیل کرده و بر خو مراد سوار شده‌است. 
مولانا در عین حال نمی‌خواست اعتقاد و باورمردم فلاورجان را بشکند» 
چون فکر می‌کرد اگر به ناگاه مردم از ملاعبداللطیف قطع امید کنند و او را 
انچنان که هست بشناسند. این حطر هست که خدای ناکرده ایمانشان 
نسبت به اصل دین سست شود. 

در عین حال می‌خواست به این مرد شیاد بفهماند که حد و حدودی 
را رعایت کند و چنین بی محابا شلتاق نکند. 

لذا پا همان مهربانی و ملاطفت از آن مرد بی‌سواد که فقط هیقت ظاهر 
او نشان می‌داد از اهل دین است, سوالاتی کرد دربارة حد شرعی. زنای 
محصنه. قذف و فتراء» حکم‌المرتد و بسیاری مسائل شرعی و فقهی و 
می‌دانست او از جواب عاجز خواهد بود. 

اشخاصی که دور سفره نشسته بودند از خوردن دست نگاه داشته و 
منتظر بودند عبداللطیف چه جوابی خواهد داد. شیخنا هم که از جواب 
دادن درمانده بود» ران چاق جوجه‌ای را که در دست داشت در بشقاب 
گذاشته هاج و واج به مولائا نگاه می‌کرد. 

مولانا گنت البته ممکن است متارکه شده از حاطر شریف محو شده 
باشد ولی آمدیم و فردا این جوان توبه کرد آیا به عقيد؛ سرکار می‌توان 
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بحکم‌التائب من‌الانب کمن لاذنب له را در حقش مرعي داشت يا نه. 

شیخنا گفت اختیار با سرکار است الیته هرطور بفرمائید عمل می‌شود. 
مولانا بر آشفته گفت در این مورد اختیار دارید چه معنی دارد. حکم من 
که درامور شرعیه مناط اعتبارنیست شما ملای این جماعت هستید و من 
از شما می‌پرسم که حکم شرعی در این مورد از چه فرار است. 

در اینجا مولانا خطاب به‌حضار مجلس گفت یقین دارم مایلید بدانید 
فرق بین حد و تعزیر چیست. الان جتاب آخوند ملا عبداللطیف برایتان 
بیان خواهند فرمود. 

آخوندک به کلی از اشتها افتاده با دهان باز ز لب و سبیل چرب مانند 
کسی که لقمه در گلویش گیرکرده باشد بتای هن‌هن را گذاشت وگفت بله 
بله... صحیح است... حد... حد... تعزیر... تعزیر... فرقش این است که... 

مولانا گفت همان است که خودتان گفتید... مدتی است متارکه شده و 
محتاح مراجعة به کتاب می‌باشد. اما قبل از آنکه حکم شرع جاری شود 
باید اطمینان پیدا کرد که ایا این جوان مرتد است یا کافر و چنانچه کافر 
باشد آیا کافر ذمی است یا کافر حربی است.... 

چشم‌های آخوندک رک ایستاد و عرق برییشانیش نشست و باز بنای 
گنگ بازی و خرخر را گذاشت و پس از آنکه مکرر آب دهان خود را 
قورت داد گفت بله تمام این مسائل را سابقاً در «جامم عباسی» خوانده 
بودم ولی از شدت گرفتاری فرآموش کرده‌ام. گویا شرایط حد شرعی در 
این مورد از این قرار است که... که... که... که... 

مولانا صدا را بلند تر ساخته بدو تاخحت که آخوند ملا عبدانلطیف این 
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حار ھا ست: وا اعراگ روا این خواآن زوستاه فرضا با با دز 
مقام مکابره و مباحثه برآمد و گفت که به‌حکم المقدر کائن مقدر چنین 
بوده که من بایی بشوم و تقصیر و گناهی برمن نیست» شما چه جرابی 
خواهید داد. 

کدخدا و مهمان‌های دیگری که دور سفره نشسته بودند همه دست از 
خوردن نگاه داشته با کمال دقت متوجه گفتگوی مولانا با آخوند بودند 
اهل ده نیز پس از صرف افطار یکی یکی و دوتا دوتا برگشته گیوه‌ها را در 
کفش‌کن از پا درآورده وارد اطاق شدند و آنهایی که مسن تر بودند در پشت 
سمره دوزانو به‌زمین نشسته و جوانترها پشت را به‌طاقچه‌ها تکیه داده 
دست‌ها را پرشال فرو برده دورتا دور اطاق به‌ادب صف کشیده و از 
آنجایی که مانند کلیهٌ مردمان عوام همانا حضور در مجالس علما و 
استماع مباحت علمیه را از جمله اعمال با ثواب می‌دانستند چنانکه 
گوئی در مجلس وعظ و عزاداری می‌باشند با احترام تمام بیانات مولا را 
گوش می‌دادند. 

لب‌های شیخنا مثل لب‌های آدم نوبه‌دار می‌لرزید و کلماتی از لای آن 
در می‌آمد که معتی آن ابدا مفهوم نمی گر دی 

مولانا گفت شاید اصلاً معنی عبارت المقدر کائن را نمی‌دانی بگو 

آحوند ملاعبد اللطیف که هنوز آن ران مرغ بریان کذائی در دستش بود 
ریش را مانند توبره‌ای که به گردن خر بسته باشند به حرکت آورده گفت 
خوب دیگر معنی کلم؛ کاهن وکټنه که معلوم است که از علمای 
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بنی اسرائیل بوده‌اند و مقدر هم که متصود همان ضمیری است که در 
بطن فعل مقدر است... 

مولانا چنان جلو قاه قاه خنده را ول کرد که خندء او به‌اهل مجلس نیز 
سرایت کرده و صدای شلیک خنده از هرسو بلتد شد. 

آخوندک خود را گرفته اخم‌ها را درهم نموده گفت خنده ندارد. مولانا 
میا حرفش دویده گفت چطور می‌خواهی خنده نداشته باشد. خحنده 
دارد و خیلی هم خنده دارد. مومن مسجد ندیده این لاطایلات چیست 
بهم می‌بافی. معلوم می‌شود سوادت بیشتر از آنکه ما خیال می‌کردیم نم 
برداشته است. آیا می توانی افعل‌التفضیل و صفت مشبهه را تعریف 
یکنی. سر ۳ 

دهان اخوند بازمانده جوایی از ان بیرون نیامد. 

مولاناگفت افعل التفضیل وصفت مشبهه پیشکشت بگو ببینم حروف 
جاره کدام‌ها هستند. 

دهان شیخنا گشاده‌تر گردید ولی باز جوایی شنیده نشد. 

مولائا گفت حالا که خودمانیم واقعاً دیگر داری مزه‌اش را درمی‌آوری 
تو آخر چه ملایی هستی که حروف جاره را هم نمی‌شناسی. اقلا یگو 
پبیئم اسماء سته چندتا است. 

دهان شیخنا بقدری که امکان پذیر بود باز شد ولی باز هم جوایی از آن 
بیرون نیامد. 

مولائا تعجب کنات گفت ای وأی خاک برسرم تو که این راهم نمی‌دانی. 
مرد حسابی اينکه دیگر اسمش رویش است و هرطفلی که عوامل 
جرجانی را خوانده باشد می‌داند. می‌ترسم اگر بپرسم فسیکفیکهم الله 


جهنم تعصب ۳۵1 


چه صیغه‌ایست آن را هم ندانی پس تو بااین فهم وسواد چطور 
می‌خواستی حکم شرع را دربارة این جوان بابی جاری سازی. اصلاً تر 
شاید فرق بین کافر و مرتد را هم ندانی. تو روز قیامت جواب خدا و 
پیغمبر را چه خراهی داد. تو مگر از عتاب و عذاب الهی نمی‌ترسی. 

رنگ صورت آخوند برگشته مثل قير سیاه شد و پره‌های دماغش بهم 
آمد و لبخند خنکی شبیه به لبخند جسدی که به‌روی تخت مرده‌شور خانه 
افتاده باشد در گوشه لبهایش نقش بست و لرزان و لرزان گفت چرا اوقات 
شریف خودتان را بیخود تلخ می‌کنید. این چیزها که نقلی ندارد خوب 
دیگر این چیزها یادم رفته دوباره محض خاطر جنابعالی هم شده مرور 
می‌کنم به‌یادم خواهد امد. 

مولانا یکباره از کوره در رفته فریادش بلند شد که عجب مهمل 
می‌گویی. اسبی را که سر پیری سوغان دهند برای صحرای قیامت خوب 
است. با دومن ریش و پشم دیگر وقت مکتب رفتن گذشته است. من 
تصورکرده بودم پا اهل علم طرفم. من خیال می‌کردم شما از فقه و اصول 
لاقل به‌اندازه‌ای که برای حکم دادن در امور شرعیه متعارفی لازم است 
باخبر هستید حالا می‌بینم با یک ادم پیسواد عوام بحت بسیطی سروکار 
دارم که هر را از بر تمیز نمی دهد. راستی که عجب مدلس مزوری بوده‌ای 
و ما نمی‌دانستیم. می‌ترسم اگر بپرسم که چرا بدان گفت و بخوان نگفت 
باز هم از عهدءٌ جواب برنیایی. لایق ريشت که خوب مردم را خر کرده 
بودی خوب مشتت باز شد. هردست و پایی بزنی بیشتر آبروی خود را 
به‌زمین می‌ریزی تو باید گاو بچرانی تو را با ملایی چه کار. وجنود اشخاص 


مثل تو توهین به‌علم و مایة سرفکندگی اهل علم است. من حالا دیگر 
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تکلیف شرعی خود را در این می‌بینم که نگذارم یک ساعت بیشتر این 
مرم مسلمان را فریب بدهی هرچه زودتر بلند شو گورت را گم کن و 
شرت را از سراین مردم و این آبادی بکن و هرجهنم‌دره‌ای که می‌خواهی 
برو و یا این عمامه را فوراً از سرت بردار و به‌جای آن یک عدد کلاه نمدی 
حسابی به‌سر بگذار و بیل به‌دوش و داس به کمر تو هم مثل دیگران 
مشغول کشت و زراعت بشو و یک لقمه نان حلال گیر بیاور تا شاید 
خداوند ارحم‌الراحمین از گناهت بگذرد. 

شیخنا باز خواست در کار خود رفع و رجوعی نماید بنای دم 
جنبانیدن ی ت ولی مولانا مهلت ندادو 
نوکش را بریده گفت زیاد شرو ور باف. اگر خیال می‌کنی که با این 
حقه‌بازی و گربه‌رفصانی‌ها بتوانی سر مرا شیره بمالی سوراخ دعا را گم 
کرده‌ای. فضولی را موقوف کن و فوراً از جلو چشمم دور شو والا خدای 
نکرده می ترسم آن روی دیگرم بالا بیاید و اختیار از دستم بیرون برود و 
در مقابل کوچک و بزرگ این قریه حقت را چنانکه مستحقی کف دستت 
بگذارم و بگویم با توسری مثل موش مرده از اینجا بیرونت بیتدازند. کار 
شرع که شوخی بردار نیست و نمی‌دانم با این‌حال تکلیف نکاح و طلاق و 
معأملاتی که به‌دست تو جاری شده از چه قرار است... 

شیخنا فهمید که جای چون و چرا نیست. با یک دنیا حسرت ران مرغ 
مارد خوباد سای رده گر ها ا ری وده دك و 
پای خود را جمم می‌کرد که بلتد شده برود که از ميان حضار نیز چند نفر 
بی‌مقدمه به‌صدا درآمده بنای شکایت را از دست او گذاشتند. یکی 
می‌گفت مردک سرادش کجا بود وقتی برادر من مرحوم شد ابداً از عهدء 
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تقسیم میراث برنیامد. دیگری به‌صدا آمد که هروقت در نماز شک کردم 
به‌اين آدم رجوع کردم چنان جواب‌های سربه‌هوایی داد که اگر پیش سگ 
بیندازند بو نمی‌کند. کدخدا اظهار داشت که اصلاً ميان حلال و حرام هم 
چندان فرفی نمی‌گذاشت و بچه‌هایی هم که الان دو سال است نزد او 
به‌مکتب می روند هنوز از عهدء خواندن یاسین والرحمن برنمی‌آیند... 

خلاصه دق دل‌های قدیمی خود را در دل آخوند خالی کردند و او را 
به‌صورت یک پول سیاه درآوردند و همه یکصدا شده گفتند مادیگر هرگز 
چنین آدمی را به‌ملایی خود قبول نداریم و فی‌المجلس از مولائا قول 
گرفتند که به‌محض مراجعت به‌شهر یک نفر ملای حسابی متدین و 
خداپرست برای آنها بقرستد. 

آخوند ملا عبداللطیف برخاسته عبا را به خود پیچید و نگاهش را از 
زور حجالت به‌زمین دوخت و مانتد برج زهرمار و مجمه تمام قد 
افتضاح و رسوایی بدون آنکه صورت خود را برگرداند با گردن خم از 
مجلس بیرون رفت. 

ب‌محض اینکه آخوندک تشریف کثافت را برده مجلس در دم رنگ 
شاشت به‌حود گرفت و مجلسیان چرن طایفه‌ای که دیو وبا و طاعون از 
میانشان بیرون رفته باشد سردماغ آمدند و صحبت‌های خحوشمزه و 
شیرین از هردر به‌میان امد. 

مولانا هم تغییر قیافه و لحن داده از یکایک حضار دربار؛ غله و حاصل 
ومال و کله وگاو وگوسفند احوالپرسی‌های دقیق به‌عمل آورد و به‌مریک 
راه‌های عملی و سودمند نمود. 

در همان اثناء به‌اشارة میزبان سفره را هم برچیده خرانچه‌های میوه و 
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شیرینی و شبچره را آوردند و چای و قلیان به گردش آمد. 

دو ساعتی ازشب گذشته بود که مولانا پس از ادای نماز به‌عذر 
خستگی درخواست رختخواب نمود و گماشتگان صاحبخانه برای من و 
او در همان اطاقی که نشسته بودیم رخحتخواب‌های نونوارگرم و نرمی که 
نظیر آن را در خانةٌ پدری خود هم ندیده بودم آنداختند و بالای سر 
هررختخواب کوز؛ آبی هم نهادند. آنگاه میزبان و میهمانان التماس و 
دعاگویان به وعدءٌ سحر مارا تنها گذاشتند. 

مولانا واقعاً حسته به‌نظر میآمد و به‌محض اینکه وارد رختخواب شد 
چراغ را پائین کشید و شب بخیری گفت و سررا زیر لحاف پنهان ساخت. 

اما من دو سه ذرعی از او دورتر در رختخواب خود افتاده بودم و 
به‌فکر جوانک بدبختی که با آن حال زار درگوشه آن هولدانی افتاده بود و 
به‌یاد آن سیلی ناحقی که مولانا به‌صورتش زده بود بکلی خواب از سرم 
رفته هرچه به‌این دنده و به‌آن دنده می‌غلطیدم خواب به چشمم نمی آمد. 
کم‌کم از زور استیصال چشم‌ها را به‌زور بستم و کوشش نمودم که به‌هر 
تمهید و تدبیر هست افکار گریزپا را از هرزه گردی بازدارم ولی سعیم 
باطل و بی حاصل بود و مدام هیکل ترحم‌انگیز آن جوان مادرمرده با آن 
تک و پوز خونین و سینهٌ پرجراحت و چشم‌های یادکرده نیم بستة در 
مقابل خیالم مجم می‌گردید و صدای شوم آن سیلی ناحق در طبله 
گوشم می پیچید و خواب و آسایش را برمن حرام می‌ساخت. همانقدر که 
دلم به‌حال آن جوان مظلوم می‌سوخت به‌حال خودم هم می‌سوخت» 
تأسف خوران به‌عود می‌گفتم ای طفلک نادان دیدی چطور امیدهایت 
یکمرتبه مبدل به‌یأس گردید. دیدی چطور با یک کشیده که زیدی 
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به‌عمری زد کاخ آرزوهای تو سرنگون شد. دیدی چطور پشمی که با آن 
همه دلگرمی ریسیده بودی در یک چشم به‌همزدن چله شد. خیال کرده 
بودی یس از عمری دستت به‌دامن کسی رسیده که در این دنیای دون 
ودون پرور برازندۂ تام شریف آدمی ات اه تالا چطور اشتباه کرده 
بودی. دیدی چگونه به‌محض اینکه طبیعت بهیمی براو غالب آمد از 
دیوصفت و مقلدين ساده‌لوح و نادان او گردید. به‌خویی احاس 
رامجروح ساخت بلکه چهر؛ آمال و آرزو و به‌قول فرنگی مآب‌ها «ایدآل» 
مرا هم زخم دار نموده است و به‌اين آسانی‌ها اثرات آن از لوحة خاطر من 
دلم گسیخت و قلبم در قفس سینه مانند گنجشکی که به‌چنگ عقابی 
گرفتار آمده باشد بنای پر و بال زدن را نهاد و عرق شرم برپيشاتيم نشست 
و بربی‌همتی خود نفرین کردم و خطاب به‌خود گفتم ای بی‌همه چیز 
ناجوانمرد چرا برای حمایت این جوان قدمی برنداشتی و چرا مانند 
بی‌غیرتان همانجا ایستاده تماشا کردی و لب نگشودی. 

این اندیشه‌های دردناک چنان عذایم می‌داد که جبزی نمانده بود 
نعره‌زنان به‌سروقت مولانا رفته بی‌پروا او را از خواب بیرون کشیده مورد 
موّاخله قرار بدهم که‌ای پیرمرد فاسق چرا مرا فریب دادی چرا با این همه 
مهارت و استادی مرا گول زدی. چرا مثل همه مردم این روزگار با من 
جوان ساده لوحی که به تو سر سپرده بودم اینطور به‌دورویی ف تزویر و ریا 
رفتار نمودی. من تو را بت و خدای خود می‌دانستم و ماتند بت 


۳۶ سر و ته یک کرباس 


می پرستیدم و در این لحظه چون بت‌پرستی که به‌رأی‌العین شاهد و ناظر 
عجز و ضعف و ناتوانی بت خود باشد با خاطر آشفته و اندیشة پریشان و 
تن سوزان در این رختخواب بیگانه افتاده‌ام و به خود می‌پیچم و تنها 
تسلیت خاطرم لعن برتو و برنام و برنشان تو می‌باشد و بس. ای آخوند 
منافق من دلخوش بودم که اگر پلیدی و ناپاکی سرتاسر این دنیا را گرفته 
من در شخص تو یک وجود پاک و بزرگواری پیدا کرده‌ام که به‌دنیایی 
می‌ارزد و همین یک نمونۀ فرد و کامل وکافی است که زندگانی را در کام 
من شیرین نموده و مرا بهه حیات و بقاء موجودات وکاینات امیدوار سازد. 
تو بی‌مروت بربی تجربگی و سادگی من ترحم نکردی و به‌یک جنبش 
دست چنان. دنیای مرا برهم زدی که محال است دیگر هیچ قوه‌ای از 
عهد؛ جبران و عمارت آن براید. 

اگر را تیک رد هبات شان هط ربج خود را چون ردان ان ان 
خانه بیرون انداخته به‌اصفهان می رسانیدم و بقیةٌ عمر تخم کین این مرد 
را در دل کاشته سعی می نمودم که هرگز دیگر چشمم به چشم او نیفتد و تا 
لخظهٌ واپسین نامش به گوشم نرسد. 

آنچه بیشتر از همه مايةٌ تعجبم شده بود احوال این شخص بود که در 
پشت همان هولدانی تاریکی که جوان بخت برگشته را در آنجا انداخته 
بود در کمال آرامی خوابیده بود و از نفس منظم و مرتبش معلوم بود که از 
این حوادث باکی ندارد واگر دنیا را آب ببرد او را خواب می‌برد و اگراین 
جوان بی‌کس بیچاره در آن گوشة تنگ و تاریک از گرسنگی و تشنگی 
بمیرد ابدا کیکش هم نمی‌گزد. 

القصه درهمان حالی که این وسوسه‌های دردناک مانند هزاران مورچه 
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زهراگین به‌تن و جانم افتاده جانم را به‌لب رسانیده چنان کلافه‌ام کرده 
بودند که به‌راستی ترسیدم دیوانه بشوم ناگهان ديدم صدای نفس منظم 
مولانا برید وغلطی زده به آهستگی از رختخواب بیرون آمده به‌پا حاست 
و در آن تاریک و روشنی به کاری مشغول گردید. بدون آتکه بگذارم 
ملتفت باشد که بیدار و شاهد اعمالش هستم با چهار چشم نگران حرکات 
و سکناتش گردیدم. دیدم اول از شال خود قطعه پارچه‌ای به‌بزرگی یک 
لنگ حمام بطوری که صدا بلند نشود پاره کرد و آنگاه از آن ظرف‌های 
شیرینی خوری که پس از برهم خوردن مجلس در بالای طاقچه‌ها و 
به‌قول اصفهانی‌ها طاقچه بلندها و رف‌ها گذاشته بودند مقداری شیرینی 
و جوزفند و مفزگردو و کشمش و قیسی و توت خشک و گندم شاهدانه 
در آن دستمال ریخته به‌دقت گره زد و چراغ را برداشته با تک پا 
به صند وقخانه نزدیک شده چفت را با زکرده داخل شد و پس از لحظه‌ای 
خود در جلو و آن جوان به‌دنبال او از صندوقخانه بیرون آمدند در حالیکه 
مولانا انگشت خود را به‌علامت سکوت به‌روی دو لب گذاشته بود. 
به‌صدای بسیار آهسته از جوان پرسید اسمت چیست. جوان جواب داد 
نوکر شما ذبیح‌الله. مولانا گفت برادر من ذبیح ال آنگاه پرسید آبا راه 
اصفهان را می‌شناسی. گفت چطور می‌خواهی نشناسم. گفت راه بیرون 
رفتن از این خانه را هم که می‌دانی. جوان تعجب‌کنان گقت بله می‌دانم. 
مولائا گفت بسیار خوب این دستمال خوراک را بگیر و بدون صدا از این 
خانه خودت را بیرون بینداز و سعی کن خودت را هرطور شده از راه و 
بیراهه به‌اصنفهان پرسانی. اصفهان که رسیدی یکسره می‌روی در محله نو 
سراغ منزل میرزا آقاخان بانگی را می‌گیری و سلام مرا به‌او می‌رسانی و 
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می‌گویی عبدالهادی گفت نشانی به‌همان نشانی که پريشب منزل 
جنابعالی طاس کباب حضوری درست کردیم و از کتاب حافظ پرایتان فال 
گرفتم باید از این جوان نگاهداری کنید تا خودم به‌اصفهان برگردم و او را 
از سرکار تحویل بگیرم. 

جوانک مات و متحیر ایستاده نمی‌فهمید که آیا مولانا با او حیال 
شوخی را دارد و می‌خواهد سربه‌سرش بگذارد و یا واقعاً نیتش نجات 
دادن اوست. درهمان حال مولانا در جیب و بغل خود گشته مقداری پول 
درآورد و در مشت جوان نهاد وگفت دیگر معطل چه هستی. د زود فرار 
کن که تاروشن نشده به‌شهر رسیده باشی والا با این سر و وضع ممکن 
است باز دچار مخمصه و دردسر تازه‌ای بشوی. 

شنیدم که مولانا پرسید چرا بابی شده‌ای و روزه‌ت را می خوری. گفت 
ای بابا من چه می‌دانم بابی کیست و این حرف‌ها چیبت. الات دو سال 
تمام است که درد معده دارم واگر هردو ساعت ولو یک لقمه نان خالی 
هم باشد نخورم به‌فدری درد معده عذابم می‌دهد که جانم به‌لیم 
می‌رسد. مولانا پرسید در این صورت‌چرا به‌مرچه بابی است حاضر 
نشدی لعنت بکتی و خودت را اینطور به عطر انداختی. گفت از شما چه 
پنهان بقدری از این ملا عبداللطیف بدم می‌اید که می‌خواهم او را زنده 
نبینم و اگر از تشنگی بمیرم حاضر نیستم از دستش یک قطره آب بخورم و 
اگر بگوید حالا شب است می‌گویم ته حالا روز است و وقتی دید 
بی جهت حاضر نیستم به‌مردم خدا که اصلاً ندیده و نمی‌شناسم و اساسا 
نمی‌دانم راست يا دروغ لعنت بفرستم برای من خط و نشان کشید و چون 
دل خوشی هم از من نداشت با انکه خوب می‌دانست که از خودش 
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صدبار مسلمان‌تر هستم این بازی را به‌سرم آورد... 

در همان بین چشم جوان به کوزۀ آب افتاد. باولع غریبی آن را برداشته 
به‌دهان برد و مدتی صدای قلوپ و قلوپ بلند بود ولی عاقبت مولانا 
جلو او را گرفته گفت پسرجان بیش از این صدمه‌ات خواهد زد و کوزه را 
از دستش گرفته او را تا به‌دم در اطاق آورد وگفت دیگر دست خدا 
به‌همراهت برو به‌امان پروردگار. وعده ما به‌زودی در اصفهان... 

جوان بقچه به‌دست می خواست از اطاق بیرون برود که مولانا جلوش 
را گرفته گفت ذبیح له حسایی را هم که باهم داریم هروقت خواستی پاک 
کنی من حرفی ندارم. 

ذبیح الله مکثی نموده گفت چه حسابی. 

مولانا دست به‌صورت خود برده گفت من دیروز عصر بی جهت یک 
سیلی به‌صورت تو زده‌ام که تو حق داری پس بدهی. این تو و این صورت 
من. 

ذبیح‌الله در حالیکه از شنیدن این سخنان بغض بیخ گلویش را گرفته 
خود را به‌عقب کشیده صورت او را مکرر بوسید و گفت د حالا دیگر 
ورمال آقا را دمش بده که وقت تنگ است و عسس در خواب و راه دراز... 

ذبیح له در تاریکی ناپدید شد و مولانا هم وقتی اطمینان حاصل نمود 
که يارو از خطر جسته پاورچین پاورچین به‌رختخواب خود نزدیک شده 
چراغ را به‌سر جای خود گذاشت و دویازه به‌رختخواب رفته سکوت فضا 
را فرا گرفت: و طولی نکشید که از نو صدای مرتب نش که علامت 
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من مثل آنکه سنگ آسیایی به‌روی قلبم گذاشته بودند و حالا یک 
دفعه برداشته‌اند جان تازه‌ای گرفتم و به‌لذت نفس دور و درازی کشیده از 
پروردگار را به‌جا آوردم. در آن حال به‌یاد وعده‌ای افتادم که مولانا به‌اهل 
قریه داده بود و به‌خود گفتم باید دید فردا وقتی این جماعت که بلاشک 
از حالا شکم خود را به‌امید تماشای حد زدن به‌این جوان صابون زده‌اند 
دسته این نیرنگی را که امشب به کار برده به‌چه تمهیدی درخواهد کرد 
ولی از آنجایی که باطناً بقین داشتم که از عهده این مشکل نیز باهمان 
مهارت و تردستی برخواهد آمد دغدغه بیحاصل به‌خود راه ندادم و امید 
پرواز کرده بود چون مرغک دست آموخته‌ای بال ونان و کشت و 
جای همه دوستان خالی به‌زودی زود به‌خواب ناز فرو رفتم و چه 
خواب‌های شیرین و بامزه‌ای که ندیدم. 

فردا مردم دهکده وقتی خبردار شدند که يارو شبانه فرارکرده که دیگر 
امید بازجستن او در میان نبود و مولانا یس از آنکه تأسف بسیار خورد و 
اوقات تلخی فراوان تحویل داد گفت خدا خودش حسابش را با او پاک 
خواهد کرد. 

فردای همان روز چول به‌شهر برگشتیم مولائا معذرت خواهان گت 
رفیق راستش این است که من عادت دارم سالی یک دوبار یک دو روزی 
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«(هسوم»' می شوم و لهذا ا مروز و فردا شما را به حدا می‌سپارم و امیدوارم 
شما هم این توفیق جبری را مغتنم شمرده قدری از حستگی‌های این 
مدتی که باهم برده‌ایم به‌در ایبد. 

چون مقصود مولانا را درست نفهمیدم ترضیح خواستم. 

گفت همانطور که گاهی مکتب و مدرسه را برای راحتی اطفال می بندد 
و «هسوم» می‌شود من نیز از زمان جوانی عادت را پراین گذاشته‌ام که 
هرچند مدتی یکبار برای اسایش جسم و جان یک دو روزی از هرکاری 
دست کشیده اگر هوا مناسب باشد در بیرون‌های شهر در جای دوردست 
خلوت و فارغی گوشه‌نشین بشوم و چنانکه هرا مساعد نباشد در زاویة 
همین حجره دررا به‌روی خویش و بیگانه ببندم و سعی کنم قدری به‌خود 
و حدا نزدیکتر و آشناتر بگردم. 

تعجب کنان پرسیدم در این مدت چه می‌کنید. ایا به‌طاعت و عبادت 
می‌پردازید 

گفت اسمش را هرچه می‌خواهی بگذار, اگر از عرفا بودم جواب 
می دادم که آنچه می‌کنم من دانم و دل؛ دل داند و من ولی چون هرگز 
چنین ادعایی ندارم پرست کنده می‌گویم که پس از غسل و تطهیر طاقباز 
به‌روی خاک دراز می‌کشم و دو دست را به‌زیر سر گذاشته چشم‌هايم را 
می‌بندم و در تمام آن مدت به‌اندک بدل ما یتحلل ساخته سعی می‌نمایم 
که تا حد امکان دریچۀ ذهن و ضمیر را به‌روی هرگونه فکر و خیالی ببندم 
وتن و جان را از نعمت آسایش و آرامش هرچه کاملتر برخوردار سازم. 


۱ هسوم به‌زبان اصفهانی به‌معنی تحطیل و مرحصی است برای شاگردان در مدارس و. 
مکائب. 


«صاحبدلی بهیدرسه آمد ز خانقاه 
بشکست عهد صحبت اهل طریق راا 
«گفتم سیان عالم و عابد چه فرق بود 
تسا اخستیار کردی از آن این فریق راه 
«گفت این گلیم خویش برون می‌کشد ز آب 


و آن سعی می‌کند که بگیرد ریق را» 


(نعدی) 
قسمت دوم 
رجوع به‌اصل یا حل مشکلات 


۱ 
به‌هم رسیدن سر و ته کرباس 


القصه با چنین آدمی بیت و سه ماه تمام بسر بردم و حقاً که از 
عمرخود برخوردار گردیدم و هرروز خدا از آن بوستان رحمت برتازه و 
نعمت تازه‌تر از تازه‌ای مى رسید و هرساعت اخحلاص و اعتقاد و 
دلبستگیم به‌او زیادتر می‌گردید. 

شرح گزارش چند روز اول آشنائيم را با مولانا برابتان به‌اختصار 
حکایت کردم مشت نمونهٌ خرواراست و بقیه را خود تان از روی آن قیاس 
بقرمایید. اغلب روزها صبح زود در بالينم حاضر بود و با شعر مناسبی از 
خواب بیدارم می‌کرد و چشمم به‌طلعت پرفروغ آن پیر روشندل که واقعاً 
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سختش تمام ذکر و خاموشیش همه فکر و نظرش جمله عبرت محض 
بود باز می‌گردید و از نو سیر و سیاحت‌های عجیب و غریب تازه‌ای 
شروع می‌گردید که هرفصل و شمه‌ای از آن نه تنها برای من بلکه برای 
اغلب مردم این مملکت می‌تواند درس عبرت و مايه حيرت باشد. 

در اواخر بهار روزی عصرگاهان در ساعت آفتاب زردی با مولانا 
درایوان حجرة من نشسته مشفول چای خوردن بودیم که ناگهان سر وکلۀ 
دو نفر از دور پیدا گردید و معلوم شد سراغ مرا می‌گیرند. نزدیکتر که 
امذند ديدم برادرم است و خداداد از نوکرهای محرم قدیمی پدرم. 

در اين مدت دو سالی که او را دیگر ندیده بودم بیش از آنچه منتظر 
بودم شکسته شده بود. مقداری از موهایش ریخته و آنچه هم باقی مانده 
بود اغلب فلفل نمکی شده بود. گرچه چشم‌هایش با همان شیطنت قدیم 
می‌دوید و آثار مهر و وفا از آن هویدا بود ولی از هرطرف چین زبادی 
برداشته بود که حال حزن و تأثر مخصوصی به‌قیافه‌اش می‌داد. رنگ 
رخسارش مانند آدمی که از بیماری برخاسته باشد پریدگی مختصری 
داشت ولب‌هایش از سابق تازکتر کم‌رنگ‌تر به‌نظر می‌آمد. رویهمرفته از 
تماشای وجناتش بی‌جهت به‌رقت آمدم و چنان به‌نظرم آمد که روزگار 
بال و پرش را درهم شکسته است. 

بدون آنکه ابداً حرفی بزنیم در آغوش همدگر افتاده مدتی یال و دم 
یکدیگر را بوسیدیم. آنگاه دستش را گرفته به‌طرف مولانا کشیدم و گفتم 
بیا تا پدرروحاتی و پیر طریقت و دلیل و مرشد و مخدوم حقیقی خودم را 
به‌تو نشان بدهم. 

مولانا تبسم کنان پی‌درپی می‌گفت خدا حفظتان کند خدا شما دو 
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برادر را به یکدیگر ببخشد. آنگاه رو به‌من نموده گفت تو هميشه می‌گنتی 
به‌برادرت نرفته‌ای حالا می‌بینم بی‌تهایت بهم شباهت دارید. 

گفتم ای بابا کجای ما بهم شبیه است. علی آقا چاق است و من لاغراو 
سیاه چرده است و من گندم‌گون. موهای من صاف است و موهای او 
مجعد. 

"گفت شباهت حقیقی که در این چیزها نیست. شباهت در نگای 
درنیسم» در سایه روشنی‌های صورت. در لحن و صوت و لهجه. در 
حرف زدن و در گوش دادن و در حرکات و سکنات و اشارات ابرو و 
گرداندن چشم و در طرز تصدیق و انکار است و الحق که شما دونفر از 
تمام این جهات به‌سیبی می‌مانید که دو نیمه کرده باشند. 

علی آقا در پهلوی من لب ایوان نشست و خداداد چند قدمی دورتر 
دست به‌سینه روبه‌روی او به‌یا ایستاد. به‌دست خودم یک استکان چای 
داغ پررنگ جلو برادرم گذاشتم و کم‌کم صحبت گل کرد. صدای خنده و 
گفت و شنود با صدای گوارای سماور هماهنگ گردید و به‌زودی 
رودربایستی‌ها به کنار رفت و یک عالم یگانگی و حودمانی بسیار 
مطبوعی به‌میان آمد. 

کال اتشر زده به‌دست علی آقا دادم و گفتم داداش جان چطور 
شد که یکد فعه اینطور بی‌مقدمه به‌یاد فقیر و فقرا افتادی. من تصور کرده 
بودم که اوقاتت از دست دیوانگی‌های برادر نااهلت تلخ است و دور او را 
یک باره حط کشیده‌ای و شتر دیدی ندیدی. 

گفت اختیار داری حالا دیگر می‌خواهی مارا چوبکاری بکنی. خودت 
می‌دانی که چه علاقه‌ای به‌تو دارم خداگواه است هرروزدلم می خواست 
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به‌سراغت بیایم ولی از یک طرف گرفتاری واز طرف دیگر بیعاری ر 
بیحالی مانع می‌شد وهروقت تصمیم گرفتم که به‌سروقتت بیایم از شما 
چه پنهان رویم سیاه این دل هرزه گرد سودایی بازی و شیطنت تازه‌ای 
برایم درآورد و هوس و مشغلۀٌ دیگری جلو پایم گذاشت و روزها و ماه‌ها 
مانند برق می‌گذشت و ازبس امروز و فردا کرده بودم حقیقتش این است 
که هروقت به‌فکر تو می‌افتادم از خودم خجالت می‌کشیدم. 

گفتم پس امروز چطور شد گذارت به‌این طرف‌ها افتاد. گفت راستش 
اینست که با یک دسته از دوستان در یکی از باغ‌های همین طرف‌ها بنا 
بود چند روزی خوش باشیم و در را به‌روی خویش و بیگانه بستيم و 
و وس سوت ون 
کسر نداشتیم و از بس خوش گذشته بود خیال داشتیم بفرستیم باز هم 
او مرو ات بارعا ماما یروت تاره 
ولی امروز بعدازظهر ناگهان بدون مدمه چنانکه گویی کاسه فلوس 
به‌دستم داده باشند من آدمی که سالهاست جز همین عیش و عشرت و 
بزن و بکوب و بخور و بخواب کار دیگری نداشته‌ام چنان یکدفعه از 
تماشای این احوال پرادبار و این همکاران بیعار متفر شدم که واقعاً عقم 
نشت و نزدیک بود فی کنم بدون آنکه کسی خبردار شود به‌خداداد 
سپردم مال حاضر نماید و به‌راه افتادیم. همینکه به‌جلو این مدرسه 
رسیدم یک دفعه به‌فکر تو افتادم دلم خواست سری به‌تو بزنم و ببینم در 
چه حالی و با روزگار چگونه به کنار آمده‌ای. 

گفتم خوش آمدی صفا کردی از دیدار تو بیش از آنچه تصور نمایی 
حرشحالم. تو خودت خوب می‌دانی که من آدم خشک و مقدسی نیستم 
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و هميشه ورد زبانم اين بوده و هنوز هم هست که: 
(ترسم که روز حشر عنان در عتان روده 
«تسبیح شیخ و خرفه رند شراب‌خوار» 

معهدذا ازاین تغییر و انقلابی که درتو عارض گردیده و الان حودت 
مزده‌اش را دادی ذوق‌ها می‌کنم و یقین دارم که از امروز به‌یمد دورة 
مبارک و میمون تازه‌ای در زندگالیت شروع شده است که بلاشک درخیر 
و صلاح خودت خواهد بود. 

چشم‌هایش را به گنبد دوخته به‌سیگارش پک می زد و ابداً لب به‌سخن 
آشنا نمی‌ساخت. تنگ غروب بود و آفتاب زردی به کاشیکاری‌های 
مدرسه که زمیته‌اش همه زرد لیمویی و طلائی است افتاده مدرسه 
چهارباغ را به‌ صورت یک جام زرینی درآورده بود که در چشمه‌ای از نور 
افتاده باشد. جوانه‌های درخت‌ها درست دانه‌های زمردی را به‌خاطر 
می‌آورد که با استادی تمام یکی به‌یکی در منقار شاخه‌ها نشانیده باشند. 
هوا بقدری پاک و صاف و شفاف و معطر و معتدل بود که واقعاً به‌نظر 
می‌آمد که از باغ بهشت پارچه‌ای کنده شده و درکنار خیابان چهارباع 
به زمین افتاده باشد 

عل ی آقا پک قایمی به‌سیگار زده ته سیگار خود را به‌حاک انداخته و در 
حالی که آه دور و درازی از اعماق سینه‌اش بیرون جست مشغول لگد 
کردن ته سیگار خود گردید چنانکه گوئی می‌خواهد غم و غصة دنیا را زیر 
پا له کند. 

مولانا به تمجب گفت آقاجان عزیزم قربان آن دل پردردت بروم این چه 
جور آهی است که می‌کشی مدت‌ها بود که دیگر صدای اینگونه آه‌های 
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دردناک به گوشم نرسیده بود. 

به قصد خلط مبحت خندان پرسیدم که جناب مولائا مگر آه هم اتواع 
و افسام دارد. 

گقت البته که دارد. مسئلة آه بسیار غریب است و هزارجور آه داریم و 
همانطور که انسان اگر بدون هیچ مقدمه سنگی به‌سرش بخورد آخ 
می‌گوید همانطور هم در صدها و هزارها مواقع سختلف بدون اراده و 
بلاقصد باد در سینه‌اش می‌پیچد و شکم اندکی فرو می‌رود و از راه گلو 
این صدای بی صدایی که اسمش را آه گذاشته‌اند بیرون می جهد. درست 
مئل مرغی است که مدت‌ها در قفس سینه حبس بوده و اینک مننذای 
پیدا کرده بال و پر زنان خود را به‌جانب عالم آزادی می‌اندازد. در ظاهر 
میان آه‌ها فرقی نیست ولی درواقم هرآهی کیفیت و خاصیت دیگری دارد 
و بین «آه دریغ» و واه حسرت» و «آه محنت» و «اه امید» و داه ناامیدی) (اه 
یاد و یادگاری» خیلی فرق است مثلا آه غم عموماً از سین کسانی بیرون 
می جهد که بدون آنکه اطرافیان ملتفت و آگاه باشند امیدی را به‌خحاک 
سپرده‌اند. آهی است که صفت «سوزناک» را می‌توان منحصر بدان شمرد 
و عموماً در موقعی از سیته بیرون می‌آید که انسان با لبان متبسم در ميان 
انجمن محفلی که همه بی خیال می‌گویند و می‌خندند و تصور می‌کنند که 
شما هم مانند دیگران ابداً غم و غصه‌ای در دلتان نیست و شما هم برای 
اینکه عیش دوستان را منقص نکرده باشید باآنکه بار اندوه دارد سینه‌تان 
را می ترکاند می‌گویید و می‌خندید ولی با اينکه کم‌کم مجلس بی‌جهت از 
سر و صدا می‌افتد و مجلسیان را حزن و اندوه فرا می‌گیرد و آنهایی که 
حساس ترند حال رقتی در خود احساس می‌کنند و آوازهای محزون و 
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تصنیف‌هایی که از هجر و محرومی سخن می‌راند شروع می‌شود و رفته 
رفته مجلس نشاط به‌مجلس ماتمزدگی و خاموشی مبدل می‌گردد. آتوقت 
است که راه سینه‌ها باز شده و آه‌های سوزتاک بیرون می‌افند. یکی 
ازاثرات عمد؛ این آه تسلای و تشفی و تسکینی است که از آن حاصل 
می‌شود چنانکه گویی قلب انسانی به‌سروقت مزار پنهان امید رفته از 
اشک خود تربت عزیز به‌حاک سپرده‌ای را سیراب می‌سازد و اه‌هایی که 
در آن موقع از دل بیرون می‌جهد درواقع بخار اشک فشانی روح و روان 
است. و به‌همین جهت اه غم و اندوه را می توان اه تسلا هم نامید. 
به‌همین قیاس هرآهی عوالم و کینیات مخصوصی دارد که اگر بخواهم 
شرح بدهم مثنوی پنجاه من کاغذ شود. 

علی آقا سر را بلند نموده گفت حقا که درست فهمیدید سینهٌ پر دردم 
چنان از حسرت ودریغ مالامال است که گاهی می ترسم بترکد الان چند 
سال آزگار است که به جز عیش و تفنن و خوشی کاری نداشته‌ام و شب و 
روزم با ساز و آواز و خنده و شوخی و شراب وکباب و مخلفات ضروری 
دیگر عیش و توش گذشته و آنچه لازم عشرت و کامرانی است از جوانی 
و سلامت و فوت و مال و پول و احترام و دوست و همنشین و دلبر و 
معشوفه‌های جوربه‌جور همه برایم موجود بوده و از شما چه پنهان از 
هیچ کاری مضایقه نکرده کاملاً داد هوسرانی و کنامرانی را داده‌ام و با 
وجود این امروز که اینجا درخدمت جنابعالی نشسته‌ام مانند بادامی که 
روغنش را گرفته باشتد خود را تفالةٌ بی‌حاصلی می‌بینم که یک پاپاسی 
ارزش تدارد و در اين ایام بهار که زمین و زمان زندگی نو یافته و هربته و 
گیاهی سبز شده وگل کرده و عطرش عالم را گرفته و حسن و طراوتش 
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روح را تازه می‌کند من خود را هیمه پوسیده و نخاله‌ای می‌یاپم که به‌درد 
اجاق هم نمی خورد. در ظرف این چند سالی که خودم را شناخته‌ام 
صلبار معشوقه عوض کردم و هرمرتبه خیال کردم که دیگر به‌مقصود و 
مراد رسیده‌ام و دست به‌دامن سعادت و عافیت اویخته‌ام ولی دو روزی 
بیش نمی‌گذشت که می‌دیدم باز اشتباه کرده‌ام و باز همان اش است و 
همان کاسه یعنی خاطر پرملال و دل خالی پردردی و قفسی که مرغش 
پرواز کرده باشد و غنچه پژمرده و نیم گندیده‌ای که هرگز عطر و رایحه‌ای 
به حود ندیده باشد. 

مولائا سری جنبانیده گفت آی به‌قربان دل پردردت بروم. مرد حسایی 
با این کت وکوپال چرا مانند فرزند مرده اینطور ضجه و موره می‌کنی. 
معلوم می‌شود خوشی زیر دلت می‌زند. این ادا و اطوارها را کنار بگذار و 
حالاکه دست تقدیر عنانت را به‌طرف این فضای روحانی کشیده نگاهی 
به‌اطراف خود بینداز و ببین طبیعت سحار و بهار لا کردار چه محشری برپا 
ساخته‌اند. 

من نیز با برادرم سر را بلند کرده مشغول تماشای عشوه گری‌های بهار 
پر کرشمه شدیم. هوا به‌قدری مکیف و شوخ و شنگ شده بود که 
به‌راستی دل آدم را قلقلک می‌داد. در آن ساعت شامگاهی که گویی وزش 
بال ملائکه به‌صورت‌هایمان می‌خورد اواز م اصفهات از دور و نزدیک 
مانند آواز سنگین و شکیبایی که از جمیة هزار بیشة حسرت وذوق وآرڌو 
واشتیاق و حزن اندوه که در اعماق سینه هرتن از بنی نوع انسان خوابیده 
فاصله‌ها را سپرده بریده بریده به گوش می‌رسید. تابش آفتاب زعفرانی 
به قسمت شرقی مدرسه افتاده انعکاس و برگشت آن به‌صحن و شبستان و 
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حتی به‌حوض و جدول‌های آب و سنگفرش زمین و درخت‌ها و چمنزار 
افتاده عالمی چنان شگفت و طرب‌انگیز به‌وجود آورده بود که عوالمی را 
که انسان در خواب و خیال می‌بیند و سرتاسر همه از زبرجد و لاجورد و 
مینا و فیروزه و هزاران گوهر رتگارنگ طرفه و وظهور است به‌خاطر 
می‌آورد. 

علیآقا از نو آه دور و درا زکشیده گفت داداشی حقا که خیلی رندی ما 
خبال می‌کردیم که تو پشت پا به‌دنیا و ماقیها زده تارک دنیا و گوشه‌نشین 
شده‌ای. حالا می‌بینم که برعکس کلاه را سخت سر ما گذاشته‌ای و 
به‌استادی و چالاکی خودت را از این هولدانی اکبیری که مااسمش را 
زندگانی و عیش و نوش نهاده‌ایم بیرون انداخته‌ای و ساکن اقلیم 
بی‌همتای حسن و جمال شده‌ای و با محرمان عالم قدس و معتکنان 
خلوت راز همزائو و بامرغان.باغْ ملکوت همدانه و هم‌قفس گردیده‌ای. 

خواستم بگویم که داداش جان یادت رفته است که تمام این حرف‌ها 
را مسخره می‌کردی و مرا دیوانه می‌خواندی ولی مولانا مهلت نداد و 
ترجمان مافی الضمیر من گردیده گفت حاجی زاده من شنیده بودم تو این 
قبیل مباحث را پشم می‌دانسته‌ای و به‌ریش کسانی که با کتاب و عرفان و 
این قبیل چیزها سر و کار دارند می‌خندیده‌ای ولی حالا می‌بینم که دست 
همه ما را از پشت بسته‌ای و از عالم ملکوت و دنیای برهوت سخن 
می‌رانی. خیلی دلم می‌خواست سر این تحول و انقلاب را بدانم. 

برادرم مثل کسی که سیلی به‌صورتش خورده باشد بکه‌ای خورده 
چشمانش را به‌چشمان مولائا دوخت و در ابتدا آهسته آهسته ولی رفته 
رفته مانند کسی که بترسد دم واپسینش برسد و حرف‌هایی که در دل دارد 
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ناتمام بماند به‌سرعت و عجله بنای سخن راندن را نهاده چنین گفت: 

«حضرت مولانا جنابعالی خودتان اهل معرفتید و بهتر از مرکس 
ی دان که ا ا نش وان وغو الم ور دار که انخساش 
کردن آن آسانتر از بیان و تشریح علت و اسباب آن می‌باشد. همینقدر 
بدانید که سبب اصلی این تغییر و تبدیلی که در من رخ داده به‌دو کلمۀ 
سرخوردگی از دنیا و سیری و بیزاری از مافیهاست.» 

مولانا با یکی از همان لبختد‌های پرمعنای خود گفت سرور محترم من 
کسی که از دنیا سر می خورد که از دنیا چشمداشتی داشته باشد. دلم 
می‌خواهد بدانم شخص شماکه از قرار معلوم تتها عيش و نوش و بخور و 
بخواب را معبود و مسجود خود قرار داده بودید دلتان از دنیا چه 
می خواسته که حالا دفعتاً مثل آدمی که از خحواب پریده باشد به‌عقيدة 
خودتان چشمتان باز شده و می‌گویید از همه چیز سرخورده و از همه 
کس سیر و بیزارید. علی آقا سری جنبانیده گفت چطور می‌خواهید 
بگویم که دلم چه می خواهد. مگر انسان در این دنیای بی‌پدر و مادر 
می‌داند که دلش چه می خواهد. انچه می‌خواهم نه تنها در زبان فارسی 
بلکه در هیچ زیانی اسم ندارد. می‌پرسید که دلم چه می‌خراهد. چه 
بگویم که صدیک آنچه در دل دارم گفته باشم. باور بفرمائید که «پانصد 
استسقاستم اندر جگر... باهراستسقاقرین جوع البقر». چنان از سرگردانی 
و دودلی و ده دلی و صددلی خسته شده‌ام که حد و حصر ندارد و نقداً 
آرزوی یکدلی و حتی بی‌دلی می‌نمايم. اگر بدانید چقدر دلم می‌خواهد 
بتوانم بگویم چه می‌خواهم ولی با این زبان و با اين بیان هرگز از عهد: آن 
برنخواهم آمد و همینقدر می‌دانم که «آهنگ جمال جاودانی دارم... 
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حسنی که نه جاودان از آن بیزارم» در این دنیای تنگ و تاریک به‌مرطرف 
رو آورده‌ام پیشانیم به دیوار خورده و اینک در این قفس بی‌منفذ و بی‌هوا 
چنان نفسم تنگ شده که نزدیک است خفه بشوم و هرلحظه و هرآن 
به‌خوبی احساس می‌کنم که (وسعت دشت به‌اندازه پروازم نیست» و 
آرزوی فضای باز و آزادی را می‌کنم که دورش را دیوار نگرفته باشد و 
سقفش میان چشم و سپهر بیکران حایل نگردد. از مضیق جهات خسته 
شده‌ام و خواب وسعت اقلیم لامکان را می‌بینم. ارزو دارد سیثه‌ام را 
می ترکاند. چند دستم شانه زلف پریشانی بوّد - ارزو در سینه‌ام تا چند 
زندانی بوّد. از این تنگنای هستی بیزارم و از هرطرف می‌روم زود 
بهاخرش می‌رسم و تا می‌آیم نفس بکشم سرم به‌دیوار می‌خورد آنچه 
می‌خواهم چیزی است که هزاران بیچارگان سرگردانی چون من مزاران 
سال است که بیهوده و بی‌ حاصل در عمّبش دویده‌اند و هنوز هم 
می دوند. آنچه من می خواهم اصلاً از این عالم به‌در است چیزی است که 
نه گوشت و پیه دارد که بپوسد نه استخوان دارد که خاک شود نه جسم 
دارد که ابود شود و نه روحی که هنوز هم معلوم نباشد که باقی است یا 
فانی. می‌پرسید در پی که می دوم که را می جویم. کسی را می‌جویم که 
ازبند و قید صباوت و شیب و شباب ازاد باشد و دست احتیاجات 
طبیعت از خوردن و ازاله نمودن و گفتن و شنفتن بدنش را چون غربال 
سوراخ سوراخ ننموده دربند عبودیت شکم وري شکم نباشد. در پی 
کسی می‌گردم که منجلاب متحرک و مزیلة زبان‌دار نباشد عقب آن کسی 
می‌دوم که انبار پشم و پیه و حمال کثافت و ادبار نباشد چشم به‌راه آن 
کسی هستم که چون سنگ نترکد و چون گیاه نپوسد و نصف عمر را 
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به اسم خحوابیدن چون نعش اکبیر گرفته‌ای در میان پلاس پرکثافت توشک 
و پنبةٌ چرک آلود لحاف به‌خروپف و خرناسه نگذراند. در یی کسی هستم 
که بداند کیست بفهمد چیست و از کجا امده و به کجا می‌رود و از انچه 
می‌کند و باید بکند باخبر و آگاه باشد آرزوی آن کس را دارم که از مرحلة 
چون و چرا رسته از پل آری و نه و خوب و بد جسته دریچۀ خاطر را 
به‌روی عقل و حس هردو بسته با فرا رسیدن بهار رنگ و بویش ترود و با 
امدت تابستان نخشکد و با پائیز نپژمرد و با زمستات نمیرد. در جستجوی 
کسی هتم که از حیز کون و مکان و از حدود وزن و زمان و کم و کیف 
وارسته روح مجرد و جان محض و عطر خالصض و نغمة بی‌غل و غش 
جاردانی شده باشد... 

گمان می‌کنم اگر مولانا نوکش را نچیده بود تاروز قیامت وراجی 
می‌کرد ولی همانجا رشتة تقریراتش را بریده گفت به‌به «چه‌هاست در سر 
این قطره محال اندیش». مرد جسابی پس یکباره مغل بچه آدم بگو در پی 
خدا می‌گردم و آسوده‌ام کن. 

علیآقا تحاشی‌کنان جواب داد که هرگز هرگز. به‌مجرد اينکه اسمی 
به‌رویش بگذارید هراسمی هم که باشد فوراً از چشمم می‌افتد. چیزی 
می‌خواهم که اسم بردار نیست و درکمال خوبی احساس می‌کنم که اگر 
اسمی به‌رویش بگذارید و در دهن این مردم رجاله بیفتد دیگر به‌درد من 
نمی حورد. 

مولانا لبان خود را به‌علامت تعجب جلو آورده گفت سبحان الله که دنیا 
چه بازی‌های شگرف بعدد انفس الخلایق و عجیبی دارد. راستی که 
الطرق الی‌الّه بعدد انفس الخلایق. شما دو برادر چون تصور می‌کردید که 
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آبتان در یک جو نمی‌رود از هم جدا شدید و امروز پس از دو سال معلوم 
می‌شود که هرکدام از رآه دیگری در پی یک متصود فرد و واحد 
می‌گشته‌اید به‌خوبی یادم است که دوسال پیش هم که همین جوادآقای 
حی و حاضر اولین بار بدینجا آمده خواست تاج سر و انیس و مونس ما 
بشود روزی که اتفاقاً از او پرسیدم که چرا می‌خواهد از کس و کار خود 
بریده گوشه‌نشین بشود جوابی که داد با جوابی که همین الساعه از شما 
شنیدم بقدری بهم نزدیک و شبیه است که بی‌شک می توان قسم یاد کرد 
که هردو را در یک قالب ریخته‌اند و اکتون برای من مثل روز روشن شد که 
اختلاف شما بکلی ظاهری بوده و هردو در پی منظور واحد بوده‌اید منتها 
برادر بزرگتر راه میخانه و خرابات و برادر کوچکتر طریق مدرسه و خانقاه 
را پیش گرفته بوده است و در حقیقت چنانکه اغلب پیش می‌آید اختلاف 
اساسی در میان نبوده و تمام دعوا فقط لفظی و برسر راه و مشرب و 
مسلک بوده است و لاغیر و به‌قول بسمل شیرازی: 
«داستان عشق یک افسانه نبود بیش لیک» 
«هرکسی طور دگر می‌گوید آن افسانه را» 

شما دو برادر هم امروز که قدری چشم و گوشتان باز شده و به‌خود 
آمده‌اید می‌بینید که تمام جنگ و نزاعتان بیهوده و دعوایتان سر «عنب» و 
«انگوره بوده است و درواقع چندان تفاوتی بین خانقاه و خرابات نیست و 
در روی این کرةٌ زمین وقتی دو نفراز هم جدا شده یکی به‌طرف مغرب و 
دیگری به جانب مشرق روان می‌شود عاقبت هرجا باشد روزی قھراً بهم 
خواهند رسید. صائب چه خوب گفته که: 
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«گفتگوی کفر و دین آخر به‌یکجا می‌کشد 
خراب یک خواب است اما مختلف تعبیرها» 
علی آقا سخن مولانا را قطع کرده گفت به‌به که عجب شعر پرمفزی 
است اجازه بدهید یادداشت کنم. 

مولانا گنت شمرا وبزرگان ما در این معنی به‌صد زبان سخن گفته‌اند. 
همین صائب در جای دیگر گفته: 
(به‌هر رهی که روی می‌رود به‌خانة حق 

ee 

و باز هم او گفته: 
(مرح را سررشته می‌گردد به‌دریا منتهی 

راه‌های مختلف آخر به‌یک جا می‌رسد» 

و نیاز شیرازی هم گفته: 

«از دیر و حرم باشدشان روی به‌مفصد 
زاهد ز رهی پیر خرابات ز راهی» 

و باز دیگری گفته: 

«به‌سوی کعبه راه بسیار است من ز دریا روم تو از خشکی» 

و عرب‌ها هم می‌گویند: «عباراتنا شتی و حسنک واحد» و اين بیت 
سنائی هم که فرموده «اين همه رنگ‌های بی‌تیرنگ» حم وحدت همه کند 
یکرنگ» در همین معنی است. 

همین که على آقا ازکار یادداشت برداشتن خلاص شد. مولانا بهجای 
آنکه جواب به‌به‌های مکرر او را بدهد گفت. 

پس حالاکه چنین است چطور صلاح می‌دانید که آتش این سماور را 
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عوض نموده به‌میمنت این روز فرخنده از نو با یک دو استکان چای 
حسابی گلویی تر کنیم. 

در ایتجا عل ی آفا با لحنی پراش آمیز به‌سخن آمده گفت در باب چای 
من نیز با جنایمالی کاملاً موافقم على الخصوص که مهمان و نابلام لابد از 
اتش انداختن سماور معافم خراهید داشت و یمین دارم که جواداقا 
به‌ حکم مهمان نوازی و سابقه‌ای که دراین کار دارد این غم را هم در 
عاشتی بالای غم‌های دیگری که تاکنون از ناحیهٌ برادر ناخلف خود دیده 
قبول نموده یک امشیه نیز حدمت سماور را به‌عهده خواهد شناخت اما 
دریاب اينکه جنابعالی میان من روسیاه گناهکار پرتفصیر و برادر فرشته 
صفت پا کدامنم نمی‌خواهید تفاوتی قائل بشوید در اینجا جداً حرف 
دارم و خودتان هم تصدیق خواهید فرمود که اتصاف نیست که در پیشگاه 
داوری روزگار و بازخواست پروردگار آن همه طفیان و فسق و فجور و 
معصیت من با یک عمر پارسایی و طاعت جوادافا برابر و یک‌ان باشد. 

مولاتا در جواب چنین گفت که البته فکر و عقیدهٌ چون من آدم چشم 
بسته و نادانی در این مقام متاط اعتبار تست ولی مگر لسان‌الغیب شیراز 
که دانند؛ هررازش می‌خوانیم نگفته: 
«بیا که رونق این کارخانه کم نشود 

به‌زهد همچو تویی يا به فسق همچو منی» 

ولی عقل سلیم نیز چنین حکم می‌کند که باز همانطور که حافظ 
فرموده «ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است» وکم و کاست کردار و 
گفتار ما مخلوق حقیر نباید چندان در دستگاه احدیت که «آنالله لغنی 
من‌العالمین» را از صفات او می‌شماریم مداخله‌ای داشته باشد. هم من و 


۳۷۸ سر و ته یک کرباس 


هم علی اقا باهم صداها را درهم انداخته در مقام تعرض برامدیم که 
جناب مولانا پس عدالت خدایی به کجا می‌رود. پس ميان خوب و بد چه 

مولانا با دو دست امربه‌سکوت نموده گفت شکی نیست که عدالت و 
تمیز ميان خوب و بد تشانه اعلی درجه رافک ادس است ولی تباید 
فراموش مود که صحبت ما در انسان بود نه در خالق انسان و محض تفنن 
خواستیم دقیقه‌ای چند قدم را اندکی بالات رگذاشته به‌آنطرف پل بگذریم 
و ببینیم آنا مسائل از چه فرار است. حالا هم اجازه بدهید که برای 
توضیح امر مثال برایتان بیاورم و التماس دعاگفته مجلس را ختم نمایم. 
البته ملاحظه کرده‌اید که در بیشه‌های کنار ژاینده‌رود هرسال فارچ‌هایی 
می روید که بعضی از آن سمی و قاتل و بعض دیگر خوردنی و مأکول 
می‌باشد. اینک اگر فرضاً روزی تمام این قارج‌ها بدون استثناء سمی و یا 
برعکس خوردنی بشود بلاشک این قضیه برای اشسخاصی که آنها را 
می چینند و کباب کرده باکمال اشتها و لذت می خورند خحیلی اهمیت 
هم همان اهمیت را خواهد داشت. من که شخصاً با شیخ سعدی 
خودمان هم عقیده‌ام که گفته است؛: 
«اگر چراغ بمیرد صبا چه خم دارده 

دوگر بریزد کتان چه غم خورد مهتاب» 

و باز در جای دیگر فرموده «فرشته‌ای که وکیل است برخزائن باد چه 
غم خورد که بمیرد چراغ پبرزنی» 

ولی آیا اصلاً بهتر است که سر خود رابا این مسائل بغرنج پیچ اندرپیچ 
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به‌درد نیاوریم و مباحثه را همینجا خاتمه داده تصدیق نمائیم که علی آقا و 
جواد آقا بهحفیفت چنانکه گفتم سر وته یک کرباسند و چون هردو 
جویای راز وسالک طریق نیازند درنظر پروردگار فرقی میان آنها نیست و 
هردو سزاوار آمرزش و مغفرت می‌باشند و ارادت و علاقة من نیز نسبت 
به آنها باید یکسان و به‌یک میزان باشد من و برادرم یک‌صداگفتیم «آمین» 
و آنگاه تازه ملتفت شدیم که هوا رفته رفته تاریک شده است و هنوز چراغ 
روشن نکرده‌ایم. 


«خداوند مرا به‌اعتقاد عوام بمیران» 


(آخحو ند ملاعلی نوری) 


۲ 
آسمان و ریسمان 


(اين فصلل را که اطناب ممل بیش نیست می توان ناخوانده گذاشت و گذشت) 


از آن شب‌های بی‌نظیری بود که خداوند گوبی بالاختصاص به‌شهر 
اصفهان عطا فرموده است مانند عطر گل محمدی و نشأ؛ شراب خلر و 
اولین بوسۀ عشق توصیف بردار نیست. هرسه تن بی‌اختیار سرها را 
به جانب آسمان بلند نموده نگاهمان به‌ستف نیگون سپهر افتاد. هلال ماه 
چون قلاب صیادان در بالای گنبد و منارءٌ مدرسه در سین اقیانوس 
آسمان پدیدار بود و هزاران هزار ستارگان فروزان مانند ماهی‌هایی که 
دهن گرد خود را به‌طمم طعمه از آب بیرون آورده باشتد دورتادور آن را 
فرا گرفته بودند. 

اگرھوا تا فرع سره ده نرد خر اط ولذ در همان 
مهتابی نشستن ولب فرو بسته و خاموش به آسمان نگریستن نمیگذشتيم 
ولی از شما چه پنهان کم‌کم داشت سرما سرمایمان می‌شد و خواهی 


آسمان و ریسمان ۳۸۱ 


نخواهی مجبور شدیم که کوزه وکلک را به‌داخل حجره بکشیم. 

خواستم حضرات را بهحجر؛ خود ببرم ولی مولائا زیر بار نرفته گفت ‏ 
بد نیست اخوی بیت‌الاحزان دعاگوی خود را هم دیده باشد «گر کلبه 
محقر است و تاریک بردیده روشنت نشانم». 

در همان اثتا معلوم شد که خداداد هم که در پای درختی برای خود 
خوش کرده بود چپوق به‌نوک خوابش برده است. علیآقا بیدارش نموده 
گفت خداداد راستش این است که دلم می‌خواهد با اجازة جناب مولانا 
امشب را همینجا بخوابم و یا به‌قول علما بیتوته کنم. لهذا خواهشمندم 
یکسر به‌منزل رفته یک دست. رختخواب هرچه زودتر برای من بیاوری و 
۹ هم یبین در اندرون شام و خوراک هرچه تدارک دیده‌اند دو سه 
ظرف هم برای ما با خود بیاور. 

مولانا برادرم را مخاطب ساخته گفت قدمتان بالای چشم. رحتخواب 
را حرفی ندارم ولی حالا که درویشی کرده می خواهید یک شبه را با فقیر و 
فقرا همدم و همزانو باشید بهتر است هم‌سفره بودن با آنها را نیز قبول 
نموده نان و نمک آنها را بچشید مخصوصاکه از قضا امشب عیشمان هم 
کوک است چون به کربلایی قربان خادم سپرده‌ام یک دمپخت ماش 
صحیحی برایمان سربار بگذارد و گوشت بره وخرما و کشمش هم تا 
می تواند لابلایش جا بدهد معهذا اگرگوارای طبع شریف نیست دکان‌ها 
هنوز باز است بفرمائید تا هرچه مایل باشید تهیه نمائیم. 

برادرم به‌شنیدن اسم دمپخت ماش بنای صلوات فرستادن راگذاشته 
گفت جوادآقا شاهد است که من از طفولیت دمیخت ماش را به‌مرغذای 
دیگری ترجیح می‌دادم به‌قول جوان و جاهل‌های حالایی ویژه که 


TAY‏ سر و ته یک کریاس 


کشمش و خرما وگوشت علیه‌السلام بره هم مزایای آن را دوچندان کرده 
باشد. 

آن شب تا نزدیک سحر در گوشة حجرهٌ مولانا سه نفری نشستیم و 
اجیل (یا به‌تول اصفهانی‌ها چلسمه) خوردیم و به آواز دلکش سماور و 
قلقل فرح‌افزای قلیان نی‌پیج چه صحبت‌های شیرینی که نداشتیم. 

مولانا به‌نظر می‌آمد که از دیدن من و برادرم باهم کیف مخصوصی 
داشته باشد کاملاً سردماغ بود و صحبت‌هایش واقعاً در مذاق مااز 
هرشرابی مکیف‌تر و به گوش ما از هرآوازی دلنوازتر می‌آمد. بیان و 
گفتارش با آن همه ابیات مناسب و اشعار زبده و امثال و حکم پرمعنایی 
که جابنجا همواره به‌استشهاد می‌آورد درست حکم آب پاک و زلالی 
راداشت که هموار هموار در جویباری از لعل و بلور روان باشد و مدام 
برگ گل‌های خوش رنگ وخوش‌بویی با خود به همراه بیاورد. 

عل ی آقا مثل زمین خشکی که پس از سال‌ها تشنگی بارانی برآن باریده 
باشد از این شب زنده‌داری پرلطف و صفا و کردار بی‌غل و غش و گفتار 
صاف و بی‌ریای مولانا به‌قول اصفهانی‌ها «وهش جسته» بود و بی‌اختیار 
می‌گقت و می خندید و بدون هیچ خجالت و پروایی مولانا را به‌باد ستوال 
بسته مدام مانند بچگان چیزهای غریب و عجیب از او می‌پرسید و 
سوّال‌های پرت و پلا می‌کرد چنانکه ناگهان استکانش را به‌زمین نهاده 
پرسید جناب مولانا خدا چیست... 

مولانا بدون آنکه ابداً تعجبی نشان بدهد چنانکه گوئی از او پرسیده 
باشند ماست چه مزه‌ای دارد پک قایمتری به‌قلیان زده جراب داد این را 
که هربچة مکتبی هم می‌داند و محتاج به‌پرسیدن نیست. 


آسمان و ریسمان AF‏ 


برادرم خود را از تک و تا نینداخته گفت خودم می دانم که خیلی خام 
و نادانم ولی استدعا دارم دیگر دستم تیندازید و پوست کنده بفرمائید 
ببینم عقیدة سرکار در این باب چیست؟ 

مولانا گفت جان من عقاید زید و عمرو هیچگاه دراین مورد مناط 
اعتبار نبوده و هرگز هم نخواهد بود و يقین داشته باش که اگر از مغرب 
بهمشرق و از شمال به‌جنوب بروی در این باب جز آنچه هميشه گفته‌اند و 
هنوز می‌گویند هیچ جواب تازه‌ای نخواهی شنید. 

برادرم به‌لجاجت و اصرار افزوده گفت با این همه دلم خیلی ۰ 
می‌خواهد بدانم شخص سرکار در این مبحث چه فکر کرده‌اید. 

مولانا با آن لبخندی که اختصاص به‌خودش داشت گفت رفیق معلوم 
می‌شود می خواهی مرا دست بیندازی. 
«پشه کی داند که این باغ از کی است 

در بهاران زاد و مرگش دردی است» 

این حرف‌ها دهنی می خواهد از فلک پهنتر و حالاکه خودمانيم این 
فضولی‌ها به‌ما کور و کچل‌ها نیامده است و: 
«معشوق چون تفاب زرخ برنمی‌کشد 

هرکس حکایتی به‌تصور چرا کنند» 

در اینجا وارد صحبت شده گفتم جناب مولانا سرکار معلوم می‌شود 
برادر مرا نمی شناسید با این فوت و فن‌ها از میدان دربرو نیست و اکنون 
که دوپایش را در یک کفش کرده و عزمش را جزم کرده که فی‌المجلس در 
یک پک سیگار و یک قورت چای خدا را بشناسد محال است بتوانید 
گریبان خود را از چنگ او حلاص سازید و هرطور شده بهتر است جوابی 
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به‌سوالش بدهید. 

مولانا گفت حالا که خاله گردن دراز هم پا درمیان می‌گذارد البته دیگر 
باید تعریفی برای خدابتراشم ولی دو شرط دارد که باید اول قبول بنمائید 
می‌بافم چیزی دستگیرتان نشد توضیحات نخواهید که مزید برشرمساری 
من خواهد گردید چون خودم هم شاید درست معنی آنچه را می‌گویم 
ندانم ِِِ تیا یرون 
TT‏ ی ده 
نداشته باشد. حالا دیگر اگر نفهمیدید به‌من روسیاه مربوط نیست... 

برادرم اول مانند شتری که به‌جای نواله مقداری آهن پاره به‌جلوش 
ريخته باشند مدتی این جمله‌های بغرنج را نشخوار نمود و همینکه 
ملتفت شد که برای دندان و معده او ساخته نشده بدون آنکه زياد پاپی 
بشود به‌رسم معهود خود دردم به شاخة دیگری پریده باز مولانا مادرمرده 
را مسخاطب ساخته بدون هیچگونه رودربایستی و خحجالتی پرسید 
بفرمائید ببیتم جنابعالی چه دین و مذهبی دارید. 

خواستم به‌میان دویده و نوک علی آقا را چیده عذر گستاخی او را 
بخواهم و به‌خود علیآقا نیز بفهماتم که پارا از گليم خویش بیرون نهاده 
است ولی مولانا با همان لبخند معهود پرملاحت خود که به‌یک دنبا 
می‌ارزید فرصت نداده گفت راستش این است که اینجا قدری تاریکتر بود 
و عطر و بوی بهار نیز به‌هر وزش نسیم دامن دامن به‌سراغمان نمی آمد با 
این سوالات پیچیده ممکن بود تصور نمایم که شب اول فبر است و دچار 
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نکیرین شده‌ام ولی خدا بخواهد به‌همان آسانی که با شما به کنار می‌آیم با 
آنها نیز بتوانم کنار بيایم. آنگاه رو را به‌علی آقا نموده گفت می‌پرسی چه 
دین و مذهبی دارم. این سؤال شما الان روزگاری را در مقابل نظرم مجم 
ساخت که هنوز جوان بیست و پنج شش ساله‌ای بیش نبودم و درعین 
سرمستی جوانی و بیخبری با جوان عارف منشی از اهل خوانسار 
به‌موای زیارت مزار باباطاهر عریان پای پیاده و جیب خالی از اصفهان 
به‌طرف همدان به‌راه افتاده بودیم. شبی از شب‌ها که مهتاب عالم را گرفته 
برد و من و رفیقم دوبدو و تک و تنها راه دشت و بیابان را پیش گرفته از 
هردری صحبت کنان به‌جلو می رفتیم ناگهان رفیقم درضمن صحبت قدم 
را سست نموده نگاهش را به چشمان من دوخته او نیز عیتاً همین سوال 
شما را از من نموده پرسید فلانی بگو ببینم چه دین و مذهبی داری. مثل 
این است که دیروز بود درست به خاطر دارم که به حکم جوانی و غرور 
تبرزینی راکه در دست داشتم با تمام قوای خود به‌هوا انداختم و یاهوئی 
از سینه کشیده گفتم «دلا عاشق ندارد مذهبی جز ترک مذهب‌ها» آنگاه 
مانند پهلوانی که به کشتی گرقتن بایستد سینه را به‌جلو دادم و باد به‌زیر 
بغل انداخته دوپا را پیش و پس نهادم و با یک عالم کیر و نخوت جواب 
رفیقم را با خواندن این یک بیت دادم: 

«من کی بت دیگران پرستم کاول بت خویش را شکستم» 

رفیقم به تعجب در من نگریسته پرسید پس دریاب انیا و رسل چه 
می‌گویی. صدا را یک پرده بالاتر برده باکر و فر تمام به خواندن این اشعار 
پرداختم: 
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«هردل ار سامع بدی وحی نهان 
حرف و صوتی کی بدی اندر میان» 
اکا خو وا ا ا ار 
پیش واصل حار باشد خارخحار» 
امروز هم اگر روزگار هزار بار سرم رابه‌سنگ نزده و موهایم سفید نشده 
و باز فدرت باد و بروت و هارت و هورتی برایم بافی بود ممکن بود 
جواب شمارا هم با همین اشعار بدهم ولی خیر «آن سبو یشکست و آن 
پیمانه ریسخت» اکنون دیگر جرئت و جسارت این فضولی‌ها و 
گنده گوئی‌ها را ندارم و لهذا کار را برخود سهل گرفته در جواب سرکار در 
کمال سادگی و با نهایت افتادگی و خلوص می‌گویم که مسلمانم و شیعۀ 
اثنی‌عشری و حالا که یک پای خود را درگور می‌بینم این بلند پروازی‌ها 
را به جوانان واگذاشته من نیز مانند یک نفر از بزرگان دین وصاحب نظران 
با آئین خودمان دست نیاز به‌درگاه الهی برداشته و می‌گویم که خداوندا 
مرا نیز به‌عقیده و ایمان عوام بمیران. 
علی آقا مثل کسی که عقبش گذاشته باشند هنوز مولانا لب نبسته بود 
که باز سر طومار پرسش‌های بچگانۀ خود را بازکرده پرسید «پس خداوند 
ما و دنیا را چرا آفریده است.» 
باز خواستم کلام توی کلام آورده ولو حمل به‌بی ادبی هم بشود نوک او 
را بچیتم ولی باز مولانا با همان حوصله و ملایمت معمولی خود پس از 
انکه قدری تنباکوی حعان درکاسه ریخت و با فاشق چوبی دم 
شکسته‌ای مشفول خیس کردن آن گردید دنباله صحبت را چنین آورد که 
جان من بدان که عالی ترین کلمه‌ای که تاکنون از دهان بنی آدم.بیرون آمده 
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همانا کلمة «نمی دانم» است من خیلی دلم می حواست که از روی کمال 
صداقت یک «نمی‌دانم» می‌گفتم و گریبان خود رااز چنگ این سوّال‌های 
بی‌جواب خلاص می‌ساختم ولی جوانان را می‌شناسم و به‌تجربه برمن 
معلوم شده که وقتی بوی تحقیق به‌دماغشان رسید به‌این آسانی‌ها عنان از 
میدان برنمی‌گیرند وانگهی شب هم هنوز دراز است همیشه گفته‌اند که 
حرف و صحیت بهترین نردبان راه است و چه عیبی دارد حالا که شما هم 
رغبتی نشان می‌دهید» من نیز در تحقیقدانی خود را باز کرده باهم قدری 
درباب این عباحث پیچیده که می‌توان آن‌ها را «مقولات لایتحل» خواند 
گفتگ و کنیم. می‌پرسی خداوند چرا ما و دنیا را آفرید. در جایی خوانده‌ام 
که کتاب «ودا» که بزرگترین کتاب مذهبی هندیهاست و شاید بتوان آن را 
قدیمترین کتاب مذهبی دنیا خواند بدین جمله شروع می‌گردد «در آغاز 
کار خدایی خواب آلوده به‌نام برهما وجود داشت و چون بیدار شد 
آفرینش را آغاز نهاد» اینک که هزاران سال از تاریخ تألیف این کتاب 
می‌گذرد هنوز هم گمان نمی‌کنم از آن همه تفسیر و تعبیری که نوع بشر 
برای بیان خلقت دنیا تراشیده هیچ یک آنقدرها از این تفسیر بهتر و رساتر 
باشد و لسان‌الفقیب شیراز خودمان هم حوب ملتفت این نکته بوده که 
فرموده است: 
«برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو 
راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود» 
مولائا هنوز این بیت را تا آخر نخوانده بود که باز یکی از همان 
لیخندهای مرموزی که می‌دانید درگوشة لبانش نقش بست و خربزه‌ای را 
که چند دقیقه پیش به‌پأس احترام علی آقا از گوشه صندوتخانه خود از 
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لای پنبه درآورد نابریده در سینی مینی در ميان مجلس گذاشته بود 
نشان داد گفت این پشة حقیر را می‌بینید که به‌روی این خربزه نششته و 
بوی شیرینی به‌دماغش رسیده در رفت و آمد است و راهی برای رخته 
نمودن در آن می‌جوید این پشه اگر تا قیام قیامت هزار تکاپو و خودکشی 
نماید محال است بفهمد که این خربزه چیست و ازکجا آمده و چرا آمده و 
چطور آمده است. حالا این خربزه را کرورها کرور مرتبه بزرگتر و این پشة 
ناچیز را کرورها کرور بار کوچکتر بکنید آن وقت تصویر بسیار ناقصی از 
دنیا و انسان خواهید داشت و عجر خود را دریافته اقرار خواهید نمود که 
ما بیچارگان نیز اگر تا اید بخواهیم به‌زور ذره‌بین و دوربین و به کمک تجزیه 
و ترکیب سر خلقت خودمان و دنیا را بفهمیم دستمان به‌جایی بند 
نخواهد بود و دراین زمیته هرچه بگوییم و هرچه بیندیشیم همه (وهم در 
وهم و خیال اندر خیال» خواهد بود و بس. و از همه پدتر آنکه می‌ترسم 
کسانی هم که گفته‌اند «الدنیا نوم والاخرةيقظة والواسطة بینهما السوت 
ونحن فی اضغاث احلام» یعتی دنیا خوابی است و اخرت بیداری است 
و آنجه ميان آن دو است مرگ است و ما همه در خوابیم و خواب‌های 
پریشان می بینیم فقط در قسمت اخیر این کلام تا حدی به حقیقت نزدیک 
مسا تین 

علیآقا مهلت نداده گفت جوادآقا می‌دانید که من با همه بازی 
گرشی‌ها و هرزگی‌ها و ولگردی‌ها از بچگی به‌اصطلاح سرم بوی 
فرمه‌سبزی می داد و از این نوع صحت‌ها لذت می‌بردم و هروفت 
فرصتی به‌دستم می‌افتاد از گفتگو و مباحته در این مسائل کوتاهی 
نمی‌کردم چنانکه مکرر از چند نفر از آخوندهای خبلی کله گنده همین 
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سوّال را کردم که خداوند انسان را چرا آفریده و همه یکصدا جواب 
می‌دادند که در قرآن مجید آمده که «ماخلقت الجن والانسان‌الالیعبدون» 
یعنی جن و انسان را نیافریدیم مگر برای اينکه عبادت کنند. 

مولانا گردن را خم نموده گفت چنانکه خودتان بهتر ازمن می‌دانید 
البته حرف علما و آخوندها بلاجواب است ولی دراين هم حرفی نیست 
که یکی از اسامی خداوند «غنی» است یعنی مستفنی و بی‌نیاز و عرفای 
بزرگ هم گفته‌اند که «ز عشق ناتمام ما جمال یار مستفنی است» و مخلص 
کلام آنکه هرچند مولوی نیز فرموده که: 
«حق تعالی کاین سموات آفرید» «از برای رفع حاجات افرید» 

و هنوز هم با همه فکری که در این باب کرده‌ام نتوانسته‌ام بفهمم که 
مقصود مولوی از «رفع حاجات» در این مورد چیست ولی در هرصورت 
به‌عقل ناقص من خداوند مستغتی مطلق می‌باشد و توهم هرحاجت و 
احتیاجی را درمورد او کفر محضص می‌دانم و معتقدم که نه تنها اعتنائی 
به عبادت مامخلوق ناچیز خود ندارد بلکه اگر تمام نوع بشر و حتی تمام 
جانداران و بلکه سرتاسر کر ارض و از آن بالاتر تمام عالم شمسی و حتی 
مجموعة عالم‌های شمی در یک چشم به‌همزدن زیر و زبر و نابود و 
ناپدید گردد خم به‌ابروی قدرت و عظمت او نخواهد آمد و «بردامن 
کبریاش نتشیند گرد». 

حالا که خودمانيم عقل هم باور نمی‌کند که ذات کامل پروردگار 
احتیاجی به‌عبارت ما مخلوق سرتاپا نقص داشته باشد و تصور نمی‌کنم 
که این عبادت‌های سرو ته شکستهٌ ما با آن تلفظ غلط مضحک وبا آن 
حرف‌هایی که اساسا معنی اش را تمی‌فهمیم درد خالق زمین و آسمات را 
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دوا کند مگر آنکه بگوئیم عبادت معنی و مفهوم دیگری دارد غیر از این 
معانی و مفاهیم پیش پا افتاده که آن را هنوز هم کسی پیدا نکرده و گمان 
نمی‌کنم احدی پی بدان برده باشد. مگر شاید اخبار معدودی و اولیاء ال 
انگشت شماری. علی آقا گفت به‌عقید؛ ناقص من همانطور که گفته‌اند 
(عبادت به جز خدمت خلق نیست». 

مولاتا لب و لوچه را برسم تردید پیش آورده گفت در اینجا نیز به قول 
آحوندها می‌توان گفت: «فیه تأمل». چون فرضا هم که انسان صدهزار 
میلیارد سال به‌همنوعان خود حدمت نماید یعنی بار ید و عمرو را 
به دوش بکشد و عمرو بار زید راء من از تو دستگیری نمایم و تو از من البته 
از لحاظ خودمان یعنی از نظر محدود بشری این همدستی‌ها و 
معاضدت‌ها خیلی اهمیت دارد ولی گمان نمی‌رود که از لحاظ خدایی 
سر سوزنی قدر و قیمت داشته باشد و حرفی نیست که با این کارها بار 
خلقت بار نمی‌شود و درست. مثل آنست که بگوئيم خداوند کرورها و 
میلیون‌ها درخت را فقط برای این آفریده که به‌یکدیگر سایه بیندازند که 
باز جای آن دارد که بگوئیم آخرش که چه؟ 

على آقا گفت می‌گویند که مقصود از خلقت تکامل است و به‌عقل هم 
نزدیک می‌آید. 

مولانا به‌آرامی گفت شاید هم چنین باشد ولی می‌ترسم تمام اینها 
حرف‌هایی باشد که با عقل ناقص و منطق خراب و استدلال‌های پوچ و 
جفنگ خود برای دل حوشکنک خودمان ساخته باشیم والا همانطوری 
که مولای روم فرموده: 
(وهم و حس و فکر و آدراکات ما همچو نی دان مرکب کودک هلاه 
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یقین است که با این اسباب و ابزار فکسنی و اسقاط هرچه بسازیم و 
بتراشیم به‌درد نمی‌خورد وانگهی همین عقل ناقصی هم که داریم باور 
تمی‌کند که تاقص هرگز کامل بشود و ما مردم عموماً همینقدر که نقص و 
عیب چیزی اندکی کاست تصور می‌کنیم که کامل شده است در صورتیکه 
خودتان حوب می دانید که فرق معامله از زمین تا اسمان است وانگهی 
فرضاً هم که مثلاً این خربزه‌ای که می‌بینید و لابد هردفعه که چشمتان 
به‌آن می‌افتد آب به‌دهانتان می‌آید و اگر این پرگویی‌ها نبود تا به‌حال 
صدبار شکمش را سفره کرده بودیم در اول گرمک بی‌مقداری بیش نبوده 
و به‌مرور ایام تکامل يافته و به‌این شکل و صورت درآمده و پس از هزاران 
سال هم باز به‌فرض محال کامل تر شده مانند خمرهة شکم پیدا کند و از فند 
شیرین ترگردد و از آن هم گذشته به‌بزرگی و حجم گنبد این مدرسه بشود 
تازه که حه؟ 

چشم‌های علی آقا به‌شنیدن این بیانات باز مانده پرسید پس این معما 
را چه کسی حل خواهد کرد؟ 

مولانا سری تکان داده گفت بهتر است جواب این سوال را از زبان 
دانای هرراز خواجه حافظ شیرازی بشنوی و شمرده و کلمه به کلمه بتای 
خواندن این ابیات راگذاشست 
«حدیث مطرب و می‌گو و راز دهر کمتر جو 

که کس نگشود و نگشاید بهحکمت این معما را» 

و آنگاه بدون معطلی چاقوی دسته استخوانی شاخی شکلی را از 
جیب درآوزده گفت اگر راز دهر را نمی‌توانیم بگشائيم شکم این خربزه را 
که می‌توأنیم يگشائيم و به‌یک حرکت دست خربزه را به دو نیم کرده بنای 
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قاج کردن آن را گذاشت و الفی از آن به‌دهن گذارده ابروها را به‌رسم 
تین و تعجب بالا برده با لهجه‌ای چنان اصفهانی که مانند ان کمتر 
شنیده بودم گفت بی‌مروت راستی که معجزه کرده است قند سگ 
کت ١‏ 

خربزه را در مدتی خیلی کمتر از آنکه به‌نظر امکان‌پذیر باشد نه تنها 
فاتحه‌اش را خواندیم بلکه بدون رودربایستی از یکدیگر پوستش را هم 
به‌دندان کشیدیم و آتوقت به‌مجرد آنکه کلک خربزه کنده شد على آقا 
دوباره به‌پوستین مولانا افتاده که پس درباب خوب و بد و اخلاق و 
وجدان چه می‌فرمایید. 

مولانا سبحان‌الّه غلیظی تحویل دادء گفت حقا که از وقتی که شغال 
شده بودم در چنین راه آبی گیر نیفتاده بودم. 

گفتم جناب مولانا این برادر محترم من از آن کنه‌هایی نیست که به‌این 
آسانی‌ها بتوان از شرشان خلاصی یافت و اگرچه حوصلهٌ خود من هم 
بکلی سررفته و دارم گیج می شوم ولی باز گمان می‌کنم بهتر باشد به‌دو 
کلمه جواب این سژال‌های آسمان و ریسمانی او را بدهید و هم خودتان 
را و هم من بیگناه را از دست او خلاص کنید. 

مولاناگفت خوب و بد محتاح تعریف و تأویل نیست چیزی که هست 
بعضې چیزها را از بس به‌ما گفته‌اند خوب است خیال می‌کنیم از ازل 
خوب بوده و تاابد هم خوب خواهد بود و درهمه‌جا خوب بوده و صست 
و خراهد پود و همچنین بعضی چیزهای دیگر است که از بس به‌ما 
گښته‌اند بد ایست تصور می‌کنيم که از ازل بد بوده و تا ابد بد خواهد بود و 
در هرنقطةٌ عالم بد بوده و بد هست و بد خواسد بود و شخصاً می‌ترسم 


آسمان و ریسمان ۳۹۳ 


که انسان آنچه را وجدان می‌خواند از روی همین نسخه ساخته باشد و 
وجود مطلقی نباشد و رویهمرفته می‌توان قبول نمود که بسیاری از 
چیزهای بد روزی خوب بوده و از کجا که باز روزی حوب نشود و 
همچنین خیلی از چیزهایی که امروز در نظر ما بد می‌اید ازکجا که روزی 
خوب نبوده و از نو روزی خوب نگردد. پس همانطور که گفته‌اند نه تنها 
(پس بد مطلق تباشد در جهان» بلکه خرب مطلق هم نباشد در جهان و 
خوب و بدی و زشتی و زیبایی هم مانند همه چیزهای دیگر در این عالم 
گذران دوره‌هائی را می‌گذارند و به شکل‌های غریب و عجیب در می‌آید. 

علیآقا گفت خدا شاهد است یک سئوال دیگر دارم و مجلس را ختم 
می‌کنم در این‌اواخر در هرمجلسی که اسان داخحل می‌شود صحبت از 
زباد قارسی در میان امىت و مردم دسته به‌دسته سده هردسته‌ای به‌یک 
طریقی می خواهند زبان فارسی را اصلاح نمایند. دلم می خواست ببینم 
جنابعالی دراین خصورص جه فکرو عمیده‌ای دارید. 

مولاناگفت این خطرنا کترین مباحث است و جا دارد بگوئیم که در این 
بودیم و استمال می‌دادم که حرف‌هایم خحدانکرده به گوش یکی از 
یابس و یا تلخ و شیرین یک کلمه به‌زبان جاری سازم ولی چون یقین دارم 
را در دو کلمه به‌عرض می‌رسانم. 

آنگاه مولانا مکثی تموده و در حالیکه نگاهش را در آن تاریک و 
روشنی شبانگاهی به‌صحن مدرسه. دوخت چنین گفت که لابد امروز 
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وقتی هنوز هوا روشن بود نھ رکوچکی را که از وسط این مدرسه می‌گذرد 
دیده‌اید. تا روزی که جریان دارد و روان است مرقدر خاک و خاکرربه و 
خار و خاشاک و کثافت و نجاست هم در آن بریزند ولو موقتاً هم آن را 
الوده و مشوب سازد پس از چندی ان کتافات رد شده و یا ته نشین 
می‌گردد و از نو آب به‌همان صفا و پاکی خود برمی‌گردد ولی وای به‌وقتی 
که این آب راکد گردد که آنوقت دیگر به‌زودی رنگ و طعم و بو وخاصیت 
آن دگرگون شده متعفن و مهوع و منبع پرنحوست امراض و بلاها می‌گردد 
و از ان هم بدتر وقتی است که خدای نخواسته سرچشمه‌اش خحشک یا 
کور بشود که دیگر باید خر آورد و رسوایی بارکرد. زیان هم درست حکم 
همین نهر رادارد که تا وقتی روان است یعنی تا وقتی نویسندگان دانا و 
تواتا قلم را به‌زمین ننهاده طبع مواج خود را از کار باز نداشته‌اند دست 
مدعیان فضول هرقدر هم فضولات در ان بریزد محال است که در صفای 
آن خللی که مستدام و مستمر باشد وارد آید ولی وای به‌روزی که به‌حال 
رکود افتد یعنی مردمی که بدان تکلم می‌نمایند آنرا تنها برای رفع 
حاجات معمولی روزانه به کار ببرند و طبع خلایق خداوندان نظم و نثر و 
دم ارو موز اا ا هافر کی بای تحت اک شتا 
نخواسته سرچشمة زبان و ترقی زبان یعنی «ژنی» ملی و قربحة قومی که 
همانا که از ذوق پاک و طبع استوادو قو ابتکار و مخصوصاً از آزادی فکر 
و بیان و حس حقیقت خواهی و حقیقت‌جویی و حقیقت گویی سرمایه 
می‌گیرد مانند چشمه‌ای که دیگر آب باران و برف بدان نرسد رفته رفته 
خحشک بشود و از ميان برود که آنوقت دیگر نه برمرده و برزنده باید 
گریست و نه تنها باید فاتح؛ُ زبان را خواند بلکه باید آن قوم و جماعت را 
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ت متخ مر کرو فا انت 

این بیانات مولانا من و برادرم راسخت متأثر ساخته مدتی هردو 
" خحاموش ماندیم ولی علیآقا مثل کسی که اسب سرکشی برداشته و عنان 
اختیار از کفش بیرون رفته باشد در همان حینی که من از تأثیر گفتار مولانا 
از فرق تا قدم در کش و قوس آنديشه و تحسر فرو رفته بودم صدایش 
چرتم را درهم درید و شنیدم که باز مولانا را به‌یاد سئوال‌های غریب و 
عجیب خود بسته می‌پرسد جناب مولانا سرکار در باب وطن و 
وطن پرستی چه می‌فرمائید. 

خیال کردم صبر و حوصله مولانا هم مثل من سرآمده و الان است که 
مبلفی از آن کلفت‌های آبدار چنانی که تا نچشی ندانی به‌ناف این جوان 
ژاژخحای بی جشم ورو خواهد بست ولی خير ديدم در خالیکه مقداری 
زغال تازه در منقل گذاشته و بادبزن به‌دست مشغول باد زدن آن است با 
کمال بردباری و ملاطفت خود را برای جواب دادن حاضر می‌سازد. 

پرخاشجویان فریاد برآوردم که جناب مولائا شما برادر مرا 
نمی‌شتاسید این جوان هنوز شلوار به‌پایش نمی‌کرد که مادرم اسمش را 
علی بهانه گی رگذاشته بود. به‌خدا قسم اگر رو به‌او بدهید شما را از عمر 
سیر می‌نماید و اینقدر سئوال‌های بی‌پر و پا خواهد کرد که ذله خواهید 
شلد و جانتان را بال می رساند, 

ولی مولانا همانطور که با یک دست انبر را گرفته آتش منقل را پس و 
پیش می‌کرد و با دست دیگر مشغول باد زدن برد مثل مادری که برای 
بچه‌هايش قصه بگوید بنای سخن را نهاده گفت محبت وعلاقة به‌وطن 

هم مانند علاقةٌ به‌پدر و مادر طبیعی و از دایر؛ُ منطق و استدلال بیرون 
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است و حتی سعدی هم با آنکه گفته: 
«سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است درست 
نتوان مرد به‌سختی که من آنسجا زادم» 
با آنکه وطنش را فتنةٌ مغول به‌صورت جهنم درآورده بود باز آخرسر 
آنهمه سرزمین‌های قشنگ و زیبا راگذاشته برگشت به گوشهٌ شیراز. وطن 
انسان اول شکم مادر و بعد گوشه گهواره و بعد آغوش دایه و بعد حیاطی 
است که بی‌ادبی می‌شود در آنجا «کون خیزک» نموده چهار دست و پا 
به‌راه می‌افتد و بعد کوچه‌ایست که در انجا در میان خاک و خل با 
همسالان خود بازی می‌کند و سپس محله و شهز و رفته‌رفته تمام آن آب و 
خاکی می‌شود که مردم آن به‌همان زبان او حرف می‌زنند و مذهب و 
رسوم و عادات او را دارند و به‌همان شیوء او تعارف و نشست و 
برحاست می‌کنند و همان فحش‌هایی را که او هم می‌دهد می‌دهند تمام 
مضامین و متلک‌های او را به کار می‌برند و پدران و اجدادشان مانند 
اجداد و پدران او به‌زیر همان خاک خفته‌اند و امیدها و آرزوهایشان شبیه 
به‌امید و آرزوهای اوست ولی با این همه شخصی را می‌شناسم که پدرش 
ایرانی است و مادرش ترک و حودش در مصر به‌دنیا آمده و درهند بزرگ 
شده و در فرانسه تحصیل کرده و بعدها زد عرب گرفته وبرادرش در 
ترکستان روس به‌دنیا آمده و اکنون در چین زندگانی می‌کند و پدرش دو 
سال پیش در کربلا مرحوم شد وممانجا مدفون است و مادرش در 
زمستان گذشته در مریضخانه شهر بروکل مرد و در قبرستان همان شهر 
خا کش کردند وخودش اکنون سالهاست که در امریکا به کار تحارت 
مشخول است و کارش هم الحمد ال خیلی حوب است. حالا بگوئید 
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ببینم وطن این شخص کجاست و به‌چه مرز و بومی باید بیشتر علاقه 
داشته باشد مگر آنکه بگوئيم وطن او همانجایی است کو را نام نیست. 

بیش از این سرتان را نمی‌خواهم به‌درد بیاورم همینقدر بدانید که 
برادرم سوّال‌های گوناگون بسیار کرد و مولانا هم هرطور یود سّال‌ها را 
بی‌جواب نمی‌گذاشت. وقتی به‌خود آمدیم که دیدیم در صحن مدرسه 
هوا دارد روشن می‌شرد وگویا چیزی نمانده که آفتاب طلوع نماید. مولانا 
را به حال خود گذاشته بین‌الطلوعین پود که من و على آقا یرای خوابیدن 
به حجرة من رفتیم. 

از شما چه پتهان فردا وقتی بیدار شدیم که دو سه ساعت از ظهر 
گذشته بود. سر و صورتی آراسته به‌سروقت مولانا رفتیم. دیدیم ایوان 
حجره‌اش را آب و جاروب کرده و هرچه کاسه و کوزه به‌دستش افتاده 
همه را ازگل و شکرفه پر نموده در اطراف خود چیده پشت به‌دیوار تکیه 
به‌متکا داده مشغول مطالعه است. 

همهمه کنان دورش را گرفتیم و مانند اشخاص مست بنای هذیان و 
چرند و پرند را گذاشتیم. کتاب را به کنار گذاشت و گفت مگر دیوانه 
شده‌اید این حرکات و اطوار چیست. گفتیم بوی بهار و نیروی جوانی و 
آواز پرندگان و صفیر مرغان و سرمستی و نشاط سمادت و صفا عقل و 
هوشمان را ربوده و هوای رقص و سماع به‌سرمان زده است. 

گفت خدا پیرتان کند که مرا نیز نزدیک است پیرانه سر به فکرهای و 
هوی و هوس‌های جوانی بیندازید ولی بی‌مایه فطیر است بیائید ببینید 
چه چای آق پر اعلایی برایتان دم کرده‌ام و ضمتاً از این آب-لیموی فسا 
هم نگذرید که برای خود آیتی است و زیرلب بنای زمزمه این ابیات را 
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گذاشت: 
«خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی 
خوشا با پریچهرگان زندگانی» 
«حوشا با رفيقان یعدل نشستن 
بهم نوش کردن می‌ارغوانی» 
«به‌وفت جوانی کنی عشق بهتر ۱ 
که هنگام پیری ود ناتوانی» 
«جوانی و از عشی پرهیز کردن 
چه باشد جز از ناخوشی و گرانی» 
دریم است ازو روزگار جوانی» 
راستی که در آن ساعت صحن مدرسة چهارباغ يهشت موعود را 
به حاطر می آورد. سبزه وگل و شکوفه چنان فضا راگرفته بود که تشخیص 
میان آنها و نقش و نگا رکاشی‌کاری‌های الوان در و دیوار وگنبد وایوان کار 
آسانی نبود. هوا چنان طراوت و نشثه‌ای داشت که بی‌شوخی پنداری 
هزاران حم شراب خلر در هرگوشه و کنار خالی کرده باشند. مرغ‌ها هم 
به‌موای آبی که چون اشک چشم در حوض و نهرهای مدرسه نرمک 
نرمک روان بود از اطراف هجوم آورده لابلای شاخه‌های تازه جوانه زده و 
برگ‌های نورسته و درخت‌های پرشکوفه چنان غلغله ر هیاهویی راه 
انداخته بودند که آن سرش پیدا نبود. 
علی آقا هنوز استکانش را خالی نکرده بود که نگاهش را به‌اطراف 
مدرسه انداخته گفت حالا که خودمانيم ولی پادشاه حقیقی کسی است 
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که درگوشه این مدرسه زندگانی می‌کند. من روسیاه الان متحاوز از ده سال 
است که وجب به‌وجب تمام باغها و جاهای باصفای این شهر را زیر پا 
درآورده‌ام و آن هم همیشه با بهترین رفیق‌های یکدل و یک جهت و با 
مشهورترین مطرب و رقاص و با تمام اسباب و لوازم عيش و نوش با 
اینهمه باور بفرمائید که هرگز چنین جای مخلا بطبع و باصفائی ندیده و 
نشنیده بودم. اینجا مثل این است که خشت وگلش هم بوی کیف و حال 
می‌دهد و ادم ناشتا و دهن نیالوده همین که هرای اینجا را استنشاق نمود 
چنان مست و لایعقل می‌شود که اگر کسی مسبوق به‌حال او نباشد 
بلاشک خیال خواهد کرد که یک فرابه شراب هقت ساله تتو حلقش 

سرازیر کرده‌اند. 

آنگاه بی‌مقدمه مولانا را مخاطب ساخته گفت راستش این است که 
خداوند خودش افسار مرا گرفته بدینجا کشانیده است و من دیگر خیال 
ندارم از اینجا قدم بیرون بگذارم و تنها استدعای عاجزانه‌ای که دارم این 
نم کا کرات رای جراد ان شاب عطاقت خر کر فرظ 
هست برای من نیز حجرۂ کوچکی ولو زغالدان تنگ و تاریکی هم باشد 
همینجا در جوارخودتان دست و یا کنید و راضی نشوید که از این ساحت 
قدس بیرون افتاده دوباره غرق آلودگی‌های شرم‌آور زندگانی بشوم و با 
این دیو وددهای بی‌شاخ و دم که اسمشان را آدم گذاشته‌اند از نوسر و کار 
پیدا نمایم. 

مولانا بادست اشاره نمود که جان من به‌این تندی مرو که می‌ترسم 
بیفتی و دیگر بلند نشوی. حقاکه شما دو برادر با همه اختلاقات ظاهری 
در باطن همانطور که گفتم کاملاً سر و ته یک کرباس از آن اشخاصی 
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می‌باشید که هنوز لبتان به‌جام نرسیده پاتیل می‌شوند. پسرجان خیلی‌ها 
به‌این فکر تو افتاده خیال کرده‌اند همینقدر که بگویند: 
(برسر کوی قناعت حجره‌ای خواهم گرفت 
نیم نانی می‌رسد تا نیم جانی در تن است» 

کمر غول را شکسته‌اند و پشت پا به‌دنیا زده در زمره آزادگان و 
درویشان درآمده‌اند ولی یک نکتۀ باریک را فراموش کرده‌اند که درویشی 
و وارستگی به‌اين کارها مربوط نیست وشما هم ایدا نباید تصور نمائید که 
مردی و مردانگی در اینست که به‌قول, ادبا انسان دامن از جمم فراچیند و 
مانند موش خرما درگوشه‌ای کز نموده منزوی گردد و منتظر باشد که خلق 
و خالق رزق و روزیش را به‌منت آورده در حلقش بریزند. این کارکاریست 
که ازعهد؛ کمترین ناس هم ساخته است و در نظر اهل معرفت 
به‌هیچوجه من‌الوجوه جای فخر و سربلندی نیست. 

علیآقا ژل‌زل بنای نگاه کردن به‌مولانا را گذاشته پرسید پس خود 
سرکار عالی چرا واعظ غیرمتعظ شده گوشه نشینی و انزوا اختیار 
کرده‌اید. 

مولانا گفت خیال نکن از این کاری که کرده‌ام یعنی کاری که تقد یر پیش 
آورده زیاد دلخوش باشم. تقریباً چهل سال پیش روزی که در دهکدۀ 
فلاورجان که چرادآقا حوب می‌شناسد خود را در سن پانزده سالگی 
بی‌پدر و مادر و تنها و بیکس یافتم و تمام مایملک خود را که عبارت از 
شانزده صاحبقران چرخی امین‌السلطانی بود پرلیفه تنبان متقال خود 
پنهان ساخته گیوه‌ها را ورکشیدم و یک پاچه تنبان را بالا کشیده به‌امان 
خدا پشت به‌فلاورجان و رو به‌بیابان هی به‌قدم زده به‌جانب شهر هرگز 
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نادیدءٌ اصفهان که در آن تاریخ در نظر من کشور عجایب و غرایب و 
سزمین پریان و اقلیم از مابهتران بود روان شدم سینه‌ام از آرزوهای 
رنگارنگ لبریز و کله‌ام از اندیشه‌های دور و دراز و سوداهای ممکن و 
محال مالامال بود. در آن عالم سادگی چه حساب‌ها که با خود نمی‌کردم 
و چه نقشه‌هایی که نمی‌کشیدم بی‌خبر از آنکه در این دنیا هیچکس به 
تنهایی معمار و بتای کاخ عمر خود نیست و ولو استاد ازل هم انان را در 
پس آینۀ طوطی صفت نداشته باشد معهذا جریانات صرصر زندگانی 
چنان تند و تیز و زورآور است که خواهی نخواهی در هرآن عنان اختیار از 
کف انان به‌در می‌برد. آنوقت هنوز دستگیرم نشبده بود که تمام 
سرفصل‌ها و قضایای مهم زندگانی از تولد و نشو و نما و همچنین کلیۀ 
صفات و خصائل فطری از فبیل زشتی و زیبایی و هوش و بلادت و 
استعداد و بی‌استعدادی و غیره که مرجب سمادت و یا شتامت انان 
می‌گردد در دست دیگری است و مربوط به‌خود شخص نیست و انسان 
بدبخت حکم شتری را دارد که در تطاری افتاده و باری بردوشش 
نهاده‌اند و مهارش را ساربانی به‌دست داشته باشد که هرجا می خواهد 
می‌برد و هرجا می خواهد می خواباند و شترک زبان بسته به‌جز در پیش و 
پس نهادن قدم آزادی و اختیاری از خود ندارد. 

نوزده سال تمام در همین شهر اصفهان یک جرعه آب شیرین ازگلویم 
پائین نرفت تا به‌هر خون‌دلی بود رفته رفته به‌مراد و مقصود خود رسیدم 
یعتی کار به‌جایی رسید که در شبستان همین مدرسه متجاوز از صد نفر 
طلبه سر درسم حاضر می‌شد و با همه جوانی در مجلس خاکم و وزیر 
بالادست آخوندهایی می‌نشستم که ربششان تا به‌روی نافشان می‌آمد. 
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حکمم در تمام شهر اف بود و همه جا مقبول‌القول ومسموعالکلام بودم 
و کار به‌جایی کشیده بود که مرهذیانی هم می‌بافتم برهان فاطم بود و 
بی‌عیب و لاریب ثانی‌اثنین و وحی منزل بهحساب می‌رفت و خلاصه 
آنکه از معتبرین و کمّلین قوم به‌قلم می‌رفتم و هرروز هم به‌تشخص و 
اعتباراتم می‌افزود. 

ولی یکوقت به‌خود آمدم که گویی آماج جمله بدبختی‌های روزگار 
شده بودم از یک طرف اول دخترک فرشته سیرتی را که دل و جان به‌ار 
سیر ده بودم و بعد تنها درست و رفیقی که در این عالم برگزیده و از صد 
برادر بیشتر دوست می داشتم در مدتی کمتر از یک سال در سینۀ همین 
«تختۀٌ فولاد» به‌خاک سیرده با دل بریان وچشم گریان تنها به‌شهر برگشتم 
و از طرف دیگر مقارن همان اوقات تاجری که تمام اندوختهة بیست ساله 
خود را نزد او به امانت گذاشته بودم ورشکست شد و دار و ندارم در 
ظرف یک شبانه روز دود شده به‌هوا رفت. از فضا در همان اوقات 
آخوندهای ریش دراز و بی سواد شهر هم که بیجهت وجود مرا سنگ پیش 
پا و مانع پیشرفت کار و اعتبار خود پنداشته بودند و بدون آنکه من ابداً 
خواسته و یا اصلاً متلفت باشم موی دماغ آنها شده بودم از هرسو بنای 
سعایت و بدخواهی را گذاشتند و برایم مايه گرفتند و انقدر موش‌دوانی 
کردند تا عاقبت کار به‌جایی رسید که به‌تهمت بابی‌گری در بالای منابر 
تکفیرم کردند و خونم را مباح شمردند و خلاصه آنکه در اندک مدتی 
مجلس درسم که بی‌تهایت بدان علاقه‌مند بودم اول تغ ولغ شد و رفته 
رفته بکلی به‌هم خورد و نه تنها بهترین شاگردانم که آنها را در واقع 
دوستان و رفقای خود می‌شمردم از من فراری شندند بلکه به‌حدی مورد 


آممان و زیننمان ۳۰۳ 


طمن و لعن بدخواهان بی‌انصاف و متعصبین نادان واقم گردیدم که دیگر 
جرئت آفتابی شدن نداشتم و خواهی نخواهی گوشه‌نشین شدم و 
اضطراراً انزوا اختیار کردم. 
در ابتدا چندی ازاین پیش آمدها سخت آزرده و ملول بودم و چه بسا 
بخت ناسازگار را مورد عتاب و خطاب قرار داده گناه سیه‌روزی خود را 
په گردن او می‌گذاشتم و اغلب چون از تنهایی و بی‌کسی به‌ستوه می آمدم 
و وجود خود را عاطل و باطل می‌دیدم دلم به‌محال خودم می‌سوخت و 
به‌رسم تخطئه حسب‌الحال می‌گفتم: 
«فلطان غلطان مرا پرد ادبار 
زان سان که فل هم برد رگن 
ماه‌ها گُذشت و حال زارم همین بود تا ناگاه پنداری خواب بوده‌ام و 
بیدار شده باشم چشمانم باز شد و دریافتم که تجرد و تنهایی هم برای 
خود معقول عالمی دارد و رفته رفته دوری از مردم را از موهبات آسمانی 
شمردم و طولی نکشید که خود را از هرکس و ناکس به کلی بی‌نیاز دید م و 
در ان جهان بیخبری و عالم بی دردسر انفراد برای خود دنیایی ساختم که 
کیف و حالش از اندوه و ملالش به‌مراتب بیشتر بود. 
آنگاه بەرسم نیاز هرساعت شکر پروردگار را به‌جا آورده چون به‌عمر 
گذشتةٌ خود می‌نگریستم به حسرت می‌گفتم: 
«عالم بیخبری طرفه جهانی بوده است» 
«حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم» 
و این کلام لسان‌الغیب را ورد زبان خود ساختم. 


ff‏ سر و ته یک کرباس 


«دراین بازار اگر سودی است با درویش خرسند است» 
«حدابا منعمم گردان به‌درویشی و خرسندی) 

در همان اثناء به‌این نکته نیز برخوردم که تمام حرق‌های بیدزده‌ای که 
تا آنروز با آن همه طمطراق و کر و فر به‌اسم حقایق مسلم غیرقابل انکار 
به گوش مردم خوانده و به زور و زجر به حلق بندگان خدا چپانده بودم 
سرتا پا همه پوچ و سست و جفنگ و جمله بی‌معنی وبی‌اساس بوده 
اش 

آنگاه در شب فرخنده‌ای که هرگز از خاطرم نخواهد رفت در کتار 
همین زاینده‌رود عبا را دولا لب رودخانه پهن کردم و چشمان را 
به‌نیزه‌بازی ستارگان فروزان میدان اسمان دوخته تک و تنها همانجا 
نشستم و دوزانو را در بغل گرفته در آن تاریکی روشنی زای شب و 
حاموشی زباندار حاک و آب در دریای فکر و اندیشه‌ای دور و دراز فرو 
ت 

افکارم گاهی چنان باریک می‌شد که اگر از صدتای آن قاتمه و یا 
فتیله ای می ساختند از سوراخ سوزن به آسانی رد می‌شد وگاه دیگر شکم 
گرفته از عرض و طول چنان پهناور می شد که به‌نظرم می‌رسید پا به کمند 
کنگره؛ُ عرش نهاده‌ام و گره به‌گره و پله به‌پله از نردبان زمان و مکان بالا 
می‌روم تاآنجایی که گویی بانگ سبوح ملائکه به گوشم می رسید. 

حالا کار نداریم که در ضمن آن پرسه‌های روح و هرزه گردی‌های 
اندیشه و خیال چه عوالم غریبی که سیر نکردم و به‌چه نکات نوظهوری 
که پی نردم ولی همینقدر می دانم که سرانجام همینکه صیح دمید و هوا 
گرگ و میش شد بار سنگین و مصیبت افزای کمالات و علم و فضلی را که 


آستمان و یسنان ۴۰۵ 


تا دو روز پیش آن همه بدان بالیده بودم همه را به‌دست خود چون جوال 
چرکینی از فضولات و زبالهٌ پرگند و بو در کمال بی‌اعتنائی در اسواج آرام 
رودخانه تکانیده و واتکانبدم و با طلوع فجر نوین جوت موصن صالحی که 
غسل طهارت کرده و ازالة نجاست از خود نموده باشد و با تن پاک و روان 
تابناک طیب و طاهر از حمام به‌در آید من نیز با خاطری جلایافته و مغزی 
شسته و رفته که جاروب توفیق جمله زوایا و خفایا و خلل و فرج آن را 
بالتسام از تأرهای عنکبوت وهم و پندار پرداخته بود سبک روح و سبکبار 
ذوق کنان به حجره مألوف خود برگشتم و اول کاری که کردم به خاک افتاده 
سجد؛ شکر به‌جا آوردم و سپس مانند زندانی جوان پرسودا و آرزویی که 
از قید و بند آزاد شده باشد دیوانه‌وار عمامه و ردا را به یکسو انداختم و در 
وسط ححره بنای رقصیدن را گذاشتم و تا شاب و توان داشیتم دست 
افشاندم و پاکوبیدم و وصف‌الحال گفتم: 
(چو هرخبر که شنیدم رهی به حیرت دأشت» 
«ازین سپس من و رندی و رسىم بیخبری» 

از همان دقیقه زندگانی تازه چنان زیر دندانم مزه پیدا کرد که روزی 
صدبار به عمر گذ شته تسف می‌خوردم و از آن همه دوز و کلک‌هایی که 
به خیال خود برای تأمین اعتبار چیده بودم و سر و کله‌های بیحاصلی که 
به‌فصد خودنمایی با مردم نادان زده بودم و یک عمر نشست و 
برحاست‌های بی‌جهت و رفت و آمد و گفت و شنودهای بیهوده و آن 
همه تلاش و تکاپو و خودنمایی و یاوه سرایی و مهمل بافی در نزد حود 
شرمنده گشتم. 


آنگاه زندگانیم را که ساده بود ساده‌تر و بازمم ساده‌تر کردم و دايره 


۶ سر و ته یک کریاس 


علایق و روابطم را هم هرچند خیلی محدود شده بود باز محدودتر 
ساختم و تازه پس از یک عمر خلت وقتی کاغذ لغ (لوح) اطافم را به‌روی 
خویش و بیگانه بسته درگوشة این حجره تنگ و نیم تاریک تنها می‌ماندم. 

معنی و مقصود این بیت فائض اردبیلی دستگیرم می شد که گفته: 
«گمنامیم از آفت شهرت برهانید» 

«کاری که فلک کرد به کام دلم این بود 

و معتی واقعی «حسن مأل» را فهمیده به خویی احساس می‌کردم که 
روی‌هم‌رفته تازه مرد سربه‌راهی شده‌ام و رفته رفته دارم برای خود آدمی 
می‌شوم و به‌اصطلاح قدم به‌ علوت قرب و وصال می‌گذارم. 

از همان ساعتی که این هوای تازه به‌مشأمم رسید و به‌این معانی و 
نکات پربهاً بی بردم گویی یعباره درواژه‌های سعادت را به‌رویم گشاده 
باشند چون مرع از قفس جسته خود را در صحنه بیکران روزگار چنان آزاد 
و فارغالبال دیدم که باورکردنی نیست و عجب‌تر آنکه اقبال گریزپا نیز 
برخلاف معهود برسر مهر آمده سازگار شد چنانکه هرآرزویی که در دل 
داشتم دردم برمی‌آورد و از آن جمله اسباب مسافرت وسیاحت‌های دور 
و درازی برایم فراهم ساخت که در اثر آن زندگانیم یکره منقلب گردید و 
خواهی نخوامی در جاده‌ای افتادم که هنوز هم نمی دانم به کجا منتهی 
خواهد شد. 

در اینجا مولانا برخاسته از حجرهٌ خود بشمایی چغاله بادام نویر 
بانمکدان آورده جلوی من وعلی آقا گذاشت و در دئبالً صحبت خود 
تیه کف که مھود از اش یرگ ها این ات که انان اضرلا برای 
زندگانی با مردم و تشکیل عائله خلق شده است و آدم محتاج به آدم است 


امان و وان ۳۰۷ 


را ین اد که وار یلین ایو اگ راشای د ری جرد من 
بطور استفناء از این قاعدة عمومی برکتار مانده‌اند تقصیر درواقع به گردن 
زمانه و پیش آمدهای روزگار است والا من نیز لابد مانند همه مردم امروز 
دارای خانه و لانه و عیال و اطفال بودم و نان دیگری می‌خوردم و راه 
دیگری می‌پیمودم. 

کا وی و تال رنه 
گفت از این قرار از این پیش‌آمدها پشسیمان نیستید و در این صورت 
نمی دانم چرا درمورد مخلصتان می‌خواهید مناع‌الخیر بشوید. 

مگر ما بند؛ خدا نیستیم و یا تصور می‌فرمائید که چون پسر حاجی و 
لوس و ننربار آمده‌ایم چشممان کور شود تا قبام قیامت فقط باید مثل گاو 
بخوریم و مثل شتر بار بکشیم و مثل خر و خوک تو کثافت بغلطیم تا 
عزرائیل برسد و از گیر چنین زندگانی منحوسی نجاتمان بدهد. 

مولانا خنده را سر داد گفت استغفرللّه زبانم لا 

ابدا مقصودم این نبوده و نیست. 

فقط می خواستم یگویم که از مردم گربختن و مثل بوف کور در کنج 
حجره و مدرسه خزیدن هم چندان آش دهن سوزی نیست و نمی‌تواند 
اب جال هکس باکت موم شای خر اتی سا شا دو راد 
که با همه ادعاهائی که دارید و حرف‌هاتی که می‌زنید جویای نام آمده‌اید 
از وجنات و حرکاتتان معلوم است که هنوز هزاران آرزو در دل دارید. 

عل ی آقا مثل آدمی که سر مکابره و مشاجره داشته باشد سر و گردن را 
دو وجب جلو آورده پرسید مگر سیب سرخ فقط برای دست چلاق 
حوب است و بس. ارزوهای ما تا بهحال کدامش برامده که از این به بعد 


۴۰۸ سر و ته یک کرباس 


برآید. مولانا گفت جان من اگر شما تا به‌حال در جاده غلط رفته بوده‌اید 

شما در پی چیزهائی می گشته‌اید که شاید اصلاً پیدا شدنی تباشد. من 
اگر جای شما بودم کار را اینقدرها به خود دشوار نمی‌گرفت. کار را هرچه 
سهلتر بگیرید سهل‌تر می‌ شود تمام این کشمکش‌ها و تقلاها و تلاش‌ها 
تشانۂ خامی است و شاعر درست گفته که «اين خامی دیگ است که در 
جوش و خروش است چون پخته شد و لذت دم یافت خموش است». 
خود من شاید از شما هم بیچاره‌تر بودم. خیال‌هایی چنان خام در دیگ 
کل بی مغر خود می پختم که حالا وقتی یادم می‌آید خود بخود خنده‌ام 
می‌گیرد. ولی همینقدر که چند بار سرم به مسنگ خورد و چشمم فدری باز 
شد فهمیدم که دنیا محال است به‌مراد من بگردد و روزگار بدون آنکه 
ادنی اعتنائی به‌من داشته باشد راهی در پیش دارد و راه خود را 
می‌پيماید. از طرف دیگر هم از شما چه پنهان رفته رفته متوجه شدم که 
اساسا تمام سعی و کوشش من از اول در این حط بوده که خود را از 
دیگران متمایز و متفاوت قلم بدهم و از همان ساعت فرخنده‌ای که این 
تصور شوم و موهوم را از سر بیرون کردم و فهمیدم که با همه علم و فضلی 
که نصییم شده بود و به‌یک شاهی پول سیاه نمی‌ارزید من هم مانند 
کرورها مخلوق دیگر بنده‌ای از بندگان عاجز و بی‌اهمیت پروردگارم و 
ميان من و همین بقال و چفالی که ما از سر نخوت و حمق و عجب بیجا 
آنها را رجاله پابرهته بی‌سر و پا اوباش و اجامر و یک لاقبا وگریبان چاک و 
(همح رعاع» و «عوام کالانعام» و «بل هم اضل» می خوانیم سرمویی فرق 
و تفاوت نیست و اگر من لاطائلاتی از قبیل ضرب یضرب و دحرج 


اسمان و ربسمان ۴۰۹ 


یدحرج و مزخرفاتی مانند جحمرش و فرطعب یاد گرفته‌ام که آنها 
نمی‌دانند درعوض آنها هم در صدها زمینه و هزارها رشته‌های دیگر 
اطلاعات عملی و تجربیات پرارزشی دارند که من به کلی فاقد آنها هستم 

و يويش به‌دماغم نرسیده است. آنوقت بود که تارق ات اسان و 
آرامش مش به‌مغزم ريخته باشند یکباره آسوده شدم و چنان تفس راحتی 
کشیدم که گوبی در منجلابی غوطه‌ور بوده‌ام و اکنون بیرونم کشیده 
باشند. 


۳ 
مهمه را لو لو برد 


على آقا گفت ای خوشا به‌سعادت شما ولی آخر بفرتائید بینم پس 
از اين بازیچه‌ها پردارید و آدم بشوید. آدم شدن هم بسته به‌اين نیست که 
مدام به‌مردم افاده بفروشید و تا چشمتان به کسی افتاد تنها فکر و خیالتان 
این باشد که متاع پوسيدة تفرعن خود را به‌رخ آن بیچاره بکشید بلکه باید 
دانسته و نادانسته رااز تن و جان خود دور کنید و مثل طقل تازه به‌دنیا 
آمده پاک و پاکیزه وبی‌غل و غش ر معصوم و مخصوصاأ ساده و بی‌آلایش 


مولانا پس ازاین بیانات از ميان کتاب‌های معدودی که در طاقجه‌های 
اطاقش چیده بود دو سه جلد کتاب بیرون آورد و عینک را گذاشت و 
کتابی را باز نموده گفت این انجیل حضرت مسیح است و آنگاه با انگشت 
صفحه‌ای را پیدا کرده این جمله را برایمان خواند: 


هه‌مه را لولو برد ۴١١‏ 


(هرکس از نو مانند بچۀ نوزاد نگردد وارد ملکوت آسمانی نخواهد 
گردید).۱ 
سپس کتاب دیگری را که کلفت‌تر بود باز کرد و گفت این هم تورات 
است ببینیم او در همین باب چه می‌گوید و بنای خواندن این عبارت را 
یت 
«در این ایام گذرانی که خدا به‌تو عطا فرموده برو تىاتت را 
به شادمانی بخور و شرابت را به‌دلخوشی بیاشام و با زنی که 
دوست می‌داری از عمر خود برخوردار باش». 
آنگاه کتاب کوچکی را باز کرده گفت این کتاب اقوال خواجه ابوسعید 
ی ا کا سای ار ردان ات ی ید 
ببینیم او در این موضوع چه فرموده است و آنگاه به‌عواندن این سختان 
پرداخعت: 
«ولیع حقیقی نه آن باشد که فقط به‌تنهایی زندگانی نماید و 
با سایر مردمان معاشرت نکند و یا با دیگر ان رفت و آمد و 
کار و باری نداشته باشد و نه آن معجز کاری که ادعا دارد 
برروی آب راه رفتن تواند و یا به‌سرعت در هوا پرواز نماید 
زیرا او می‌نماید که حتی وزغی شناوری توان کرد و پرستو و 
کلاغ و مس معمولی می تواند در هوا به‌شتاب پرواز نماید. 
بلکه ولی حقیقی آن است که به‌مثل سایر مردمان زندگاتی 


۱ انجیل مرقس: باب دهم ايه ۱۵. (ناشر) 
۲ تواریت سفر جامعه» قصل ٩‏ آیات ۷-. (ناشر) 


۳۱ مر و ته یک کرباس 


می‌کند و به کار روزانه خود می‌پردازد و می دهد و می‌ستاند 
و نکاح می‌کند و با سایر مردم می‌آمیزد اما هرگز یک دقیقه 
از یاد خدا غافل و فرامشکار نمی‌باشد». 
اسم حسن بصری را لابد شنیده‌اید و می‌دانید که چه مقام بلتدی 
دارد. او نیز درهمین زمینه فرموده که: 
«مومن تا غافل نشود شاد تگردد که چون انديشه کند اندوهگین 
شود». 
کات او و ا ااا کا ا ری 
اہوالخیر را گفتند که فلان کس برروی آب می رود گفت سهل است که 
چغری و صعوه نیز برروی آب می‌روند. گفتند فلان کس در هوا می‌پرد. 
گفت زغن و مگس هم در هوا می‌پرند. گفتند فلان کس در یک لحظه از 
شهری به‌شهری می‌رود گفت شیطان هم در یک نفس از مغرب به‌مشرق 
می‌رود این چنین چیزها را چندان قیمتی یست. مرد آن بود که در ميان 
خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و بضبد و بخرد و بفروشد و در بازار در 
میان خلق داد و ستد کند وزن کند و باخلق درآمیزد ولی یک لحظه از 
خدای غافل نباشد». 
آنگاه کتاب را بست و پکی به‌قلیان زد و گفت این حرف‌ها خیلی 
بامعتی است و بزرگان دیگر نیز در همین معنی سخن‌هایی بس بلند 
دارند. مگر نشنیده‌اید که سری مسقطی در بازار بغداد دکان سقط فروشی 
داشت یکی از کوه به‌زیارتش آمد و گفت فلان پیر که در کوه گوشه‌نشین 
است به‌تو سلام رسانید سری گفت گوشه‌نشینی در کوه کار دشواری 
نیست مرد باید که در میان بازار به حق مشفول باشد ولی یک لحظه ازخدا 


مهمه را لولو ہرد ۴۳۱۳ 


غافل و غایب نباشد ازابن عطا نیز نقل می‌کنند که فرموده: «به‌ظاهر با 
خلق می‌باش و به‌باطن با حق» و از حذيقة‌بن‌الیمان که او هم از کله 
گنده‌های معرفت أاست نقل کرده‌اند که گفته (لیس خیرکم‌الذین 
یترکون‌الدنیا الاخرة ولکن خیرکم الذین یتناولون من كل منها» یعنی 
بهترین شما آن کسی یست که این دنیا را برای آخرت ترک کند بلکه کستق 
انتت که از شروو هرو نگیو از عرفا و حکمای خودمانی گذشته رفیق 
فرنگی مأبی در این شهر دارم که جرادآقا او راکم و بیش می‌شناسد گاهی 
از کتاب‌های فرنگی که می‌خواند مطالبی را برای من ترجمه می‌نماید. 
انحیراً کتاب پکنفر از حکمای قدیمی فرانسه را که اسمش را فراموش 
کرده‌ام مطالعه می‌کرد و جمله‌ای از آن را برایم ترجمه کرد که مضمون آن 
(بزرگی انسان در این نیست که برضد جریان آب شناکنان 
به‌جلو برود بلکه در این است که در ردیف دیگران افتاده و 
به‌ همان قانع باشد هرچند که این خودکاری بس دشوار 

می باشد 4. 
از همه اینها گذشته مگر در دين و مذهب خودمان نیامده که «کلوا 
واشربوا هنیئاً لکم» و «تناکحوا و تزاوجوا و تناسلوا» که همه دلالت براین 
دارد که مؤمن حقیقی کسی است که مثل همهٌ مردم این دنیا بندگی خدا را 
بنماید و به کدیمین و عرق جبین لقمه نانی به‌دست بیاورد و بازن و بچۀ 
خود بخررد و شکر رزاق را به‌جا آورد و قیل وقال‌های پیج اندر پیج را 
برای چون من بیکاران ابد و ازلی بگذارد که به‌اسم تحقیق ز تدفیق مته 
به خشخاش تهاده عمرمان را صرف می‌کنيم که چرا خداوند جل جلاله 


If‏ سر و ته یک کرباس 


مورچه را دونده و کیک را جهنده و شپش را چبنده .آقریده و از روی 
کدام حکمتی دانه‌های انار را در پوست و پرده‌ای بدان لطافت آکنده و 
دانه‌های ذرت را تنها به چوبک خحشک و خشتی آویخته است و با اینگونه 
چون و چراهای هزاری یک پول تصور می‌کنيم که گردن غول را شکسته 
اسباب پیشرفت نوع بشر را فراهم ساخته جلودار قافلهٌ ترقی و تمدن 
شده‌ايم. 

ناگهان سخنش را قطع کرده از من پرسید ایا شیخ ابوالحسن خرقانی را 
می‌شناسی؟ گفتم نه نمی شناسم چه کار است ایا ساکن این شهر است؟ 

خنده را سرداد گفت لابق ریشت. لابد خیال کردی در یکی از مساجد 
و مدارس این شهر پیشنماز و کارش عقد ونکاح است. مرد حسابی شیخ 
ابوالحسن خرقانی که بزرگان ما از قبیل سعدی و مولوی و عطار با آن همه 
اعزاز و احترام از عظمت و مقام او سخن رانده‌اند یک نفر از اولیاء الله 
درجه اول و یک تن از بزرگترین اهل‌حق و معرفت این سرزمین بوده و 
ایتک تقریباً هزار سال است که کفن پوسانیده است. خرفانی کسی است 

که می‌گویند پي پیش از آنکه به‌دتیا آید یکصدو سی سال پیش بایزید 
بسطامی او را به‌سه درجه از خود بالاتر ستوده است. خرفانی همان 
شیرسواری است که هرچند روستایی و مرد ساده‌ای بیش نبوده در حق 
خود گفته «سرم عرش است و پاهایم تحب‌الثری و هردو دست مغرب و 
مشرق واگر من برخری نشینم و از نیشابور درآيم و تنها یک سخن بگویم 
تا قیامت هیچ دانشمندی دیگر به کرسی ننشیند» و نیز فرموده است: «این 
جهان به‌جهانیان واهشتیم و ان جهان به‌بهشتيان و قدم برنهادیم به‌جایی 
که آفریده را راه نیست» و هم او گفته «درختی» است غيب که همه خلق 


ههمه را لولو یرد ۳۹۵ 


به‌زیر سایهٌ آن نشسته‌اند و من برشاخ آنم و هشتاد بار تکبیر زدم یکی 
بردنیا و دوم برخلق و سوم برنفس و چهارم براخرت و پنجم برطاعت» و 
باز فرموده «خحداوند مرا قدمی داده که به یک قدم از عرش تا به‌ثری و از 
است که اگر دست برکنم آسمان از جای برگیرم و هم او گفته: «اگر از آنچه 
در دل من است قطره‌ای بیرون آید جهان چنان شود که در عهد نوح» و باز 
ار فرموده: «چون بگرد عرش رسیدم ملائکه صف صف پیشباز می آمدند 
ماهوالله‌هانیم و ایشان همه خحجل گشتند» خلاصه آنکه خرقانی چنین 
وجرد بوالعجبی بوده و با این همه در همه کتاب‌ها نوشته‌اند که همواره با 
مردم مخالطت و معاشرت داشت و به‌فول عطار بار عیال می‌کشید و از 
صحرا برای تهیة معاش درمنه جمع می‌کرد و زراعت می‌نمود و درخت 
می‌نشاند و از آمیزش با عامی و عارف هراسان نبود و آزادی وارستگی را 
درعوالم دیگری می‌دانست. 

مولانا پس از این بیانات اندک مدتی ساکت ماند و آنگاه چنانکه 
عادتش بود چشمان را ری زکرده مانتد دوربین حقیقت شکافی به‌نقطه‌ای 
از فضای بی‌پایان دوخت و به‌زمزمه این ابیات مشفول گردید: 
«ای دل دمی بنشین فارع ز دمدمه بناش 

در عین با همگی تنها و بی‌همه باش) 
گرگ دریده دهان این گله راست شبان 
خحواهی زگرگ امان بیرون از این رمه باش» 
مولانا وقتی بدینجا رسید به‌قلیانی که ضمن صحبت داشتن سرش را 


۳۷۶ سر و ته یک کرباس 


خوش خوش آتش گذاشته بود پک ناحقی زده گفت با این پرگوئیها سر 
عزیز شما را به درد آوردم باید مرا ببخشید خیر و صلاح شماست و 
می‌خواستم به‌شما بفهمانم که اگر در اين دنیا بتوات برای این جنس دوپا 
که اسمش را انسان گذاشته‌اند بزرگی و مقامی قائل شد باز همانا در 
سادگی است وبس و این اشرف مخلوقاتی که به‌قول مولای روم تاوقتی 
کیت بت سک سک را دارو و یسفن ایتک سیر قدریه‌شکل مرذار 
در می‌آید هیچ علتی ندارد که خود را عزیز بی جهت بداند و بی‌ادبی 
می‌شود (رویم به‌دیوار) کونش را روی طاقچه بگذارد لهس دم ناز و افاده 
بفروشد و تصور نماید که حلوای تنتنانی دهن‌سوزی به‌بازار آورده است. 
انزوا و دوری از مردم هم هرگز دلیل نخواهد شد که ما در رذالت و دنائت 
و بی‌شعوری از دیگران متمايزيم. اگر واقعاً می‌خواهیم که خود را گول 
نزده باشیم باید حرف شیطان را از گوشمان بیرون کنیم و باور تمائیم که 
در این دنیا کسی بیخود بزرگ نمی‌شود و بهترین نشانۀ کوچکی همین 
است که به‌زور و زجر بخواهيم خودمان را بزرگ قلم بدهیم. به‌محضص 
اینکه دیدیم کسی خودکشی می‌کند که بزرگش بدانند می‌توانیم 
به حضرت عباس قسم بخوریم که از حمقای دو آتشة روزگار است. آخر 
حالا که خودمانیم این هم کار شد که انسان یک عمر مانند خایةٌ حلاج 
بلرزد که مبادا ابلهی او را ابله فرض نماید. به‌خدا قسم که اگر سادگی را 
به‌بلاهت هم ترجمه کنیم تازه باز برد با کسی است که ساده باشد. از 
شوخی گذشته مگر نه این است که دنیا تا دنا بوده به کام ابلهان گردیده 
است و مگر نه در حدیث هم آمده است که «اکثر اهل‌الجنه ابله» در این 
صورت اگرچند نفر سفیه بی‌تمیز هم ما را ابله بدانند تازه چه غمی است 


مهمه را لولو برد ۳۷ 


و به کجای ما پرمی خورد آزاد مرد کسی است که دور مردم را خط کشیده 
باشد و در خط دیگری سیر نماید و سرسوزئی به تعریف و تکذیب آین و 
آن وقعی نگذاشته بداند که عقاید وافکار مردم هم مانند آب جو گذران 
است و قدر و قیمتی ندارد و بداند که هرگز آب آدم خردمند یا این 
تعریف‌ها و تکذیب‌ها گرم نشده و بار بارش نگردیده است ترسیدن از 
ملامت و سرزنش هم علامت بزدلی است و من هم با شاعر هم عقیده‌ام 
که «در راه ملامت مرد پیدا شود از نامرد» و معتقدم که در این عالم تنها 
کسی مستحق ملامت است که از ملامت بترسد. از طرف دیگر وای 
به‌حال آن مادر مرده‌ای که بوزینۀ پرادا و اطوار به‌به‌به و مرحبا برپشتش 
جسته مهارش را به‌دست آورده باشد که دیگر خواهی نخواهی او را 
بدانجایی خواهد کشید که عرب نی می‌اندازد و انسان ولو فرشتة آسمان 
هم باشد همینکه قدمش بدان سرزمین رسید کارش یکسره ساخته است. 
چنین سیه بخت واژگون روزگاری که به‌قول مولای روم: 
«از برای آنکه گویندش زهی» «بسته اندر گردن جانش زهی» 

دیگر تا عمر دارد گردنش در زیر قلاد؛ احسنت و دست و پای دل و 
جانش در فشار غل و کند آفرین گرفتار و پلش آن طرف آب خواهد بود و 
تا زنده است مره آزادی را نخواهد چشید و در آن دم واپسینی هم که آب 
تربت به گلویش می‌ریزند و سدر و کافور در منافذ و شکاف‌های بدن سرد 
شده‌اش می چپانند باز گوش به‌زنگ خواهد بود که شاید از جایی صدای 
به‌به و آفرینی بلند شود. حالا نباید تصو ر کنید که لازمهٌ زندگانی و حشر و 
نشر با مردم شبات پیدا کردن با مردم و همرنگ جماعت شدن است. 
استغفرالله که رستگاری واقعی در همرنگ ناپودن با مردم است و لابد 


۳۸ تزا یک اش 


دیده‌اید که مرغ آبی چگونه در آب فرو می‌رود و بیرون می‌آید بدون آنکه 
پر و بالش‌تر بشود. مرد حق نیز چون خود را در گرداب زندگانی انداخت 
درامواج پیچان آن غرطه ور می‌شود و فرو می‌رود و بالا می‌آید بدون آنکه 
پلیدی‌های ۳( سرسوزنی دامن عصمت او را بیالاید و همانطور که 
شاعر گفته: 
«نشان عاشق آن باشد که سردش بینی از دوزخ» 
«نشان عارف ان باشد که خشکش یابی از دریا» 
مولانا باز خیلی حرف ها زد که همه را باید به آب طلا نرشت. بیانات و 
تعلیمات و علی الخصوص آن لحن و آهنگ او که همه از صداقت و 
خیرخواهی محض حکایت می‌کرد من و برادرم را بیش از آنکه به‌تصور 
آید متأثر ساخت. با آنکه پرسیدنی بسیار بود جواب‌های مولانا را از پیش 
خوانده ساکت و صامت ماندیم و به‌نفمة دلکش قلیان و بانگ اذان مغرب 
که در آن انا از اطراف بلند شده برد در اندیشه‌های دور و دراز فرو رفتیم. 
علی آقا به‌خود آمد و چشمانش را مالیده بلند شد و خود را به‌مولا 
رسانید. می خحواست دست او را ببوسد ولی مولانا دست خود را دزدیده 
روی او را بوسید و گفت رفیق اگر با آنچه شنیدی مواققی و دلت 
می‌خواهد که مرا از خود شاد سازی باید همین‌الساعه دست پرادرت را 
بگیری و به‌منزل خود برگردید و اگر خان فعلی تنگ است بغل خانه 
خودت منزل دیگری هم برای او تدارک ببینی و هرچه زودتر برای او هم 
از خانواده پدر و مادردار نجیب و اصیلی دختر خوبی که موافق طبعش 
باشد گرفته هردو باهم از این پس به‌جواتی و کشمکش‌ها و طوفان‌هایی 
که لازمۀ این سن است وداع گفته جداً مشغول زندگانی بشوید و از آنجائی 


مدمه را لولو برد ۳۱۹ 


که در حیات پدر خدابیامرزتان جوادآقا بیشتر به‌امور تجارتی و شما 
یه کارهای ملکی و زراعت می پرداخته‌اید گمان می‌کنم من‌بعد نیز بهتر 
است که معاملات تجارتی وکسب وکار بازار با جواد آقا و امور ملکداری 
و رعیت و اربابی با خودتان باشد. مختصر آنکه این دوروزه عمر را 
به خودتان و به کس و کارتان سخت نگیرید و طوری زندگانی کنید که در 
موقع رفتن نزد خدا و خلق سربه‌زیرو شرمنده نباشید و يقین داشته باشید 
که مابقی دیگر همه حرف است. 

با پرادرم دونفری صداهایمان را درهم انداخته خیلی نه ونو چون و 
چراکردیم ولی هرچه خواستیم طفره برویم دستمان به جائی بند نشد. 

على آقا زودتر از من سپر انداخت و در حالیکه اشک در چشمانش 
حلقه بسته بود با صدای لرزان گفت جناب مولانا گرچه بیست و چهار 
ساعتی بیش نبست که سایۀ لطف و تفقد مرکار به‌سرم افتاده ولی در 
همین مدت کوتاه عوالمی سیر کرده‌ام که بکلی وجودم را دگرگون ساخته 
است و الساعه که در حضور سرکار نشسته‌ام به‌حدای احد و واحد و 
بجان همین برادرم که صدبار از جانم عزیزتر است فسم که جان و مالم از 
شماست و خير و صلاح دنیا و اخرت خود را در اطاعت اوامر شریف 
می‌دانم و از همین دقیقه به‌بعد هرچه حکم بفرمائید در نظر من به‌منزلة 
وحی آسمانی خواهد بود و برمن و برهفت پشت من لعنت اگر سرمویی 
از آن تخلف نمایم. 

مولانا پوزخندی زده گفت پس ما معقول نفس گیرایی داشتیم و 
خودمان خبر نداشتیم ولی افسوس که بوی حلوایم دارد بلند می‌شود والا 
جای آن داشت که از خودم امیدوار بشوم... 


FY»‏ مر و ته یک کرباس 


خود را در میان انداخته گفتم داداشم البته بزرگ و تاج سر من است و 
هرچه بفرماید اطاعت خواهم کرد ولی خودش خوب می‌داند ان روزی 
که راه این مدرسه را پیش گرفتم مانند صید مستمندی بودم که از جلو 
بیداد صیاد گريخته باشد و دل‌دل زنان بخواهد در زیر بن خار وخاشاک 
برای خود مأمنی دست و پا کند. به‌امید اینکه از شر و شور روژگار مصون 
و در جوار حمایت جنابعالی درامان باشم خود را در این مدرسه اتداختم 
و اکتون درواقع حکم یکتفر بستی را پیدا کرده‌ام و يقین دارم که برادرم نیز 
احترام این بست را نگاه خواهد داشت. 

منتظر بودم که علی آقا جواب حرفم را بدهد ولی مولانا مهلت نداده با 
انگشت حوض مدرسه را نشان داد گفت دو سال پیش که لب همین 
حوض اولین بار نگاهم به‌سیمای محزون و مهموم تو افتاده در دم مرخک 
شکسته بالی در نظرم مجم شد که در وسط جاده پرترددی زیر پای 
آینده و رونده افتاده و به‌هزار چشم منتظر و مترصد باشد که آیا خداوند 
کسی را می‌رساند که با دست رئوف و مهربان خود او رااز خاک بردارد و 
درگوشة امن و آسوده‌ای به‌زمین نهد. ولی امروز از تفضل پروردگار دیگر 
ابدا آثاری از آن پریشانی و اضطرار در وجناتت باقی نمانده است و 
بخوبی احساس می‌کنم که اکنون دو پایت در رکاب اعتدال و قوت نفس 
استوار آمده و ترس و هرأسی که سابقاً از نابکاری دنیا و بدسرشتی مردم 
دنیا داشتی زایل گردیده است و وقت آن رسیده که قوایی را که خالق 
بی‌همتا و یا طبیعت نابینا به تو داده به کار بیندازی و مانند پهلوان‌هایی که 
آن شب معهود در آن گود زورخانه باهم تماشا کردیم تو هم با پهلوان 
عاج ز کش و ضعیف چزان روزگار قدری دست و پنجه نرم کنی تا ببینم 


مهمه را لرلو برد ۳۳۱ 


چند مرده حلاجی. 

هرچه بالا رفتم و پائین آمدم که مولانا را از خر شیطان پیاده نموده از 
این خیال منصرف سازم زیر بار نرفت و به‌رسم شوخی و جدی به‌قدری 
برایم ادله و براهین عملی و نقلی دندان شکن اقامه نمود و حجت‌های 
عرشی و فرشی بلاجواب آورد که اچار زبانم بسته شد و خحواهی 
نخواهی تسلیم شدم ولی باز دلم راضی نشد آخرین تیری را که در ترکش 
داشتم به کار نیندازم و بتای پرخاش را گذاشتم که معلوم می‌شود مرا 
شایستة آستانة الطاف خود ندانسته‌اید و می خواهید از خدمت خود 
برانید. بسیار خوب این به‌جای خود ولی حالا که ما از مدرسه بیرون 
می‌رویم دیگر چرا می خواهید فوراً طوقی هم به گردنم بیندازید و مجبورم 
کنید که زن هم بگیرم جلو خنده را ول کرده گفت زندگی برای جوان 
رشیدی مثل شما بی‌زن صفائی ندارد و حالا که د رکارزار زندگاتی مهیای 
میدان‌داری هستید بهتر است نوش وئیش آن را هم به گردن بگیرید که 
چنانکه گفته‌اند بی‌مایه فطیر است. 

گفتم شما بهتر از من می داتید که آدمی چون حضرت بودا از دست زن 
و بچه گریخته سر به‌بیابان گذاشته و پیغمبر اولوالعزمی چون حضرت 
مسیح هیچگاه زیر بار زن نرفت در اینصورت گناهی از من سرزده که 
مستوجب چنین عقوبتی باشم. 

مولانا باز یکی از همان خنده‌های پرمعنی تحویل داده کفت تو ا زکجا 
می‌دانی که اگر حضرت عیسی زن اختیار نموده بود بالای دار نمی رفت. 
آمدیم سر حضرت بودا من از همین ساعت حاضرم به‌تو سند مسجل 
بسپارم که هروفت به‌پای حضرت بودا رسیدی مختاری که زن و بچه‌ات 


۳۳ سر و ته یک کریاس 


را ول کنی و سر به‌صحرا و جنگل بگذاری. 

دیدم به‌جوال رفتن با مولانا کار حضرت فیل است و لهذا به‌جز پر 
انداختن و خاموش شدن چاره‌ای ندیدم. 

کم‌کم هوا تاریک شده بود. خداداد با کربلائی فربان خادم مدرسه در 
آن طرف مدرسه به‌روی سکوی جلو شبستان نشسته دل داده و قلوه 
گرفته سرگرم اختلاط بودند و آتش چپوقشان مدام مانند کرم شب آفروز 
روشن می شد و خاموش می شد. 

علی آقا خداداد را صدا کرده گفت می‌خواهم به‌تاخت بروی منزل و 
خودت شخصاً مراقب باشی شام صحیحی تدارک ببینند که امشب 

مولاناگفت من با خود شرط کرده‌ام که پیش از شب عروسی جوادآقا 
پا به‌حانةٌ شما نگذارم وانگهی امشب را هم به کربلایی قربان سپرده‌ام شله 
بریان! جامع الشرایط تمام عیاری برایمان بار بگذارد. 

بهتر است به‌همتّطار ما خداداد خان بسپارید مشغول جمم‌آوری 
اسباب حجرءٌ جوادآقا بشود و خودتان هم باز یک شب به‌نان و نمک فقرا 
که درواقع آش پشت پای جوادآقا می‌باشد بسازید وپس از صرف شام 
دو برادر دست یکدگر را گرفته به‌میمنت و مبارکی به‌منزل خود برگردید. 

علیآقا گفت حالا که پای شرط و پیمان درمیان است من هم شرط 
کرده‌ام که دیگر نان ونمک شما را نچشم مگر آنکه قول رسمی بدهید که 
پس از عروسی جواداقا که مطمئن باشید پیش از آنکه همین ماه به‌آخر 


۱ شله بریان غذایی است که در اصفهان می پزنل و زیره از لوازم آن ات ها 


ههه را لولو برد ۳۳۳ 


برسد در حضور خودتان صورت خواهد گرفت این مدرسه و این حجره را 
با هم علاقه‌ای که می دانم بدان دارید یکباره رها فرموده کلبهٌ محقر ما را 
به فد وم مبارک خود مزین ومشرف بفرمائید و دار و ندار ما را کاملا از آن 
خود دانسته من و برادرم و کلیه کس وکار ما را چون بنده زرخرید و عبد و 
عبید خود در زیرجناح عطوقت و حمایت خود بگیرید و ساية خود را 
برسر ما چوری‌های! بال و پر شکسته انداخته مولا و سرپرست و مرشد و 
صاحب و مخدوم و از جان عزیزتر ما باشید. 

مولانا به‌هیچوجه من‌الوجوه زیربار نمی‌رفت و می‌گفت پیری دیگر 
این معرکه گیری‌ها را ندارد و در این آخر عمری که یک پایم درگور است 
خدا را خوش نمی‌آید که به گوشة دنج این حجر: مهربان که عمری با من 
به‌صداقت و صفا ساخحته بیوفایی نمایم. 

ولی علیآقا هم کسی نبود که به‌این آسانیها دست بردار باشد. بدیهی 
است که من هم در این میانه از همدستی با او کوتاهی نکردم و خحلاصه 
آنکه به‌اندازه‌ای دو نفری چانه زدیم و بقدری از نردبان اصرار و ابرام بالا 
رفتیم و پائین آمدیم تا عاقبت مولانا سپر انداخته قبول نمود که به محضص 
اينکه من تجدید فراش کردم و صاحب خانه و زندگی شدم مامی دو شب 
شب اول و نیم هرماه تا صبح یک شب مهمان من و یک شب مهمان 
علی آقا باشد. 

پس از این قرار و مدارها حداداد مشغول جمع‌آوری اسباب حجرءٌ من 
گردید و کربلایی قربان هم به‌اشارة مولانا شام را آورد. 


۱ چوری در زبان اصفهانی به‌معنی حوجه بسیار کوچک تازه از تخم درآمده می‌باشد. 


۳۳۴ سر و ته یک کرباس 


مولانا و علی آقا آستین‌ها را بالا زدند و به‌اشتهای تام و تمام مشغول 
کار شدند ولی من بینوا از این تغییر تاگهانی که در روية زندگانیم رو داده 
برد سخت ملول و مکدر بودم و پس از دو سال سعادت بی‌سرو صدا 
آسایش و تنعم بی‌غل و غش در آن ساعت خود را مانند کودک نازپرورده 
ای می‌دیدم که بخواهند اولین بار به مکتب بفرستند. درکنار سفره نشسته 
بودم و بغض بیخ گلویم را گرفته بود و دلم میخواست ننها بودم تا جلوی 
گریه را رها نموده هق و هق کنان می‌زاریدم. 
مولانا سر را بلند تموده پرسید چرا عزا گرفته‌ای چرا شام نمی خوری. 
گفتم چطور می خواهید لقمه از گلویم پائین برود. خودتان بهتر می‌دانید 
که چه آتشی به‌جانم زده‌اید. تازه برای خود به‌سر و سامانی رسیده بودم و 
دلخرش بودم که از دست جفای تیرزن روزگار رسته در گوشة عافیت این 
مدرسه از حوادث روزگار غدار در امان هستم و اکنون می‌بینم تمام آنجه 
ریسیده بودم همه دارد پشم می‌شود. اگرباز ممکن بود در خانه هم همان 
نوعی که اینجا زندگی می‌کردم زندگی بکنم روزنه امیدی به‌رویم گشاده 
می‌ماند ولی متأسنانه هم سرکارو هم برآدرم که نقدا دراین عالم تنها کس 
و غمخوار من هستید هردو دست به‌دستب یکدیگر داده‌اید که درست و 
تمام مانند گوسمند مذبوح خونم را بریزید و پوستم رابکنید و تنها به‌اين 
هم راضی نیسبتید که مرا مثل حضرت آدم از این مسکن و مأوای نازئینی 
که برای من حکم بهشت را پیدا کرده بود بیرون بیندازید بلکه صبر و 
طافتتان جم تمام شده که هرچه زوډتر شیرینی دامادیم را بخورید و 
برمسند پردردسر تجارت و داد و ستد برقرارم سازید و از همین حالا 
به خوبی می‌بینم که تا چشم بهم بزنم یک بر بچ قد و نیم قد کور و کچل 


مدمه را لولو برد ۳۲۵ 


دورن کرده‌اند و دیگر حابم یکباره با کرام‌الکاتبین است و آب شیرین از 
گلویم پائین نخواهد رفت و باید پاهایم را به‌طرف قبله دراز کرده انالله و 
اناالیه راجعون را به‌زبان جاری سازم. 

مولائا به‌به کنان به‌رسم تخطثه و سرکوفت بنای تکانیدن سر را گذاشته 
گفت چشمم روشن من تصور کرده بودم که پس از دو سال ریاضت و 
مراقبة» ترست ریخته دیگر اینقدرها از این دنیائی که به‌حق یا ناحق آن را 
دنیای دنی می‌خوانند و از این جنس دوپا که سابقاً زهرچشمت را گرفته 
خبال می‌کردی به‌پیشاتی بخت و طالعت زده‌اند حقیقت دارد و داغی 
است که با این آب‌ها شستنی و رفتنی نیست و یا آنکه خدای نخواسته 
اساسا از تتبلی و گوشه‌نشینی بی‌درد سر خوشت. آمده و پیش خود فکر 
می‌کنی که واقعاً به سعادت و عافیت رسیده‌ای. 
زهاد و عرقای بزرگ ما عموماً همه گوشه‌نشین و مجرد نبوده‌اند. 

گفت عزیزم این حرف‌ها را بینداز دور, عرفای واقعی اشخاص بی‌نام 
و نشانی ستند که به‌ مصداف: 
«گر با همه‌ای چو بی هنی بی همه‌ای؟ 

«ور بی‌همه‌ای چو با منی باهمه‌ای» 

در عین باهمگی بی‌یار و بی‌همه‌اند و تنها با خود و خیال خرد 
خوشند و در میان جمعیت‌ها و برو بیاها فکرشان جای دیگر و دلشان در 
کرو وک ی اس و در ان عالم تنهائی با خدای خود دزدیده راه‌هایی 
دارند که صدسال به‌عفل بایزید بسطامی هم نمی‌رسد. من هم وفتی 


۴Y۶‏ سر و ته یک کریاس 


بسن تو بودم مثل تو فکر می‌کردم تا یک روز درراستا بازار همین اصفهان 
درویشی را دیدم که این دو بیت را می‌خواند چنان در من اثر کرد و در 
خاطرم نقش بست که هنوز هم پس از عمری یک کلمة آن را فراموش 
تکرده‌ام و دلم می‌خواهد شما هم یاد بگیرید: 
«کو راه‌روی که ره نوردش گویم یا سوخته‌ای که اهل دردش گویم» 
«هرکس که میان شغل دنیا نی باار باشد هزار مردش گویم» 
فوراً مداد از جیب درآورده این ابیات را در دفترچه بغلی خود نوشتم 
و آنگاه گفتم شما پدر روحانی من هستید و هرچه بفرمائید کورانه اطاعت 
می‌نمایم ولی باطتاً از زن و بچه و مال و ملک و علاقه وگفت و شنود و 
نشست و برخاست با مردم منزجرم و اگر نفس قدسی سرکار و توفیق 
الهی بار و یاورم نباشد می ترسم از عهدء این باری که می‌ خواهید به‌دوش 
من بگذارید برنيايم. ۱ 
مولانا گفت اگر مسلمانی خودت خوب می دانی که پیغمبر ما در این 
باب بهترین سرمشفهاست و از قبول وك هرگز روبرگردات نبوده است و اگر 
طرفدار کیش وآئین آبا و اجدادی ما هم باشی مگر نه حضرت زردشت 
فرموده: 
«مردی که ازدواج کرده بالاتر از مرد بی‌زن است و مردی که خانه 
دارد بالاتر از مردی است که خانه ندارد و مردی که فرزند دارد 
بالاتر از مردی است که فرزند ندارد و مردی که دارائی دارد بالاتر 
از آدم بی چیز است.» 
این حرف‌ها را بگذار کنار و دل داشته باش و نقداً هم این یزباش را 
فراموش نکن که آرزویش به‌دلت خواهد ماند. 


مهمه را لولر برد ۳۳۷ 


خلاصه نیمه‌های شب بود که مولانا عرفچین به‌سر من و برادرم را تا 
دم در مدرسه مشایعت نمود و پس از ماچ وبوس و دعای خير ما را 
به حد! سپرد. 

درست ده روز پس از آن تاریخ مجلس عروسی برپاگردید. بختم زد و 
دختری از آشنایان از خانوادۂ میرزاهای چهارسوی علیقلی آقا نصیبم 
گردیده که اگر بگویم از هرجهت کامل بود لابد حمل به‌اغراق خواهی 
کرد. صیغه عقد را خود مولانا جاری ساخت و در همان شب اول پس از 
آنکه ما را دست به‌دست دادند همینکه با نوعروس تنها ماندم و درصدد 
صحبت بااو برامده جویای احوالش شدم سر را از خجالت به‌زیر آنداخته 
گونه‌هایش گلگون گردید و با صدای لرزان گفت از همان دو سال پیش که 
شما تارک دنیا شدید و این خبر در تمام شهر پیچید هرروز و هرشب پس 
از نماز و دعا از خداوند مستلت می‌کردم که روزی سعادت یارم گردیده 
به افتخار خدمتگزاری شما نایل آیم و در این ساعت که دعاهای خود را 
مستجاب می‌بینم شکر خدا را به‌جا آورده به‌شما اطمینان می‌دهم که تا 
لب گور و تا نفس آخرین نه تلها زن و غمخوار شما بلکه کنیز و کلفت و 
خحدمتگزار و کمین؛ دعاگوی شما باشم. بزرگترین آرزوهایم تهیةٌ اسباب 
رفاه و سایش شما باشد و بس. مخلص کلام آنکه طولی نکشید که به‌زور 
محبت و دانایی و شیرینی مرا کاملاً نیفتهٌ خود ساخت و کار به‌جایی 
کشید که چیزی نمانده بود عاشق زن خودم بشوم. 

هشت نه روز بعد اول ماه بود و بنا به‌قراری که با مولانا داشتیم چشم 
به‌راه او بودیم. به‌دلخواه خودش درگوشة باغ حیاطمان برایش اطاق 
کوچک و دنجی ترتیب داد بودیم. اثائیه عبارت بود تنها از فرش و 
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رختخوابی و منقلی با دو قوری چینی یکی برای چای و دیگری هم برای 
آب گرم و یک تنگ آب و یک قلیان و اسباب آن. خواستیم آینه‌ای هم در 
اف کا کت ا ای و کار کرد و کر 
است به‌جای آینه گلدانی با گل لب‌رف بگذارید که درموقع بیداری از 
تماشای آن کیف ببرم و وقتی هم بخواب می‌روم عطر و بویش به‌دماغم 
برسد و تمام شب خواب باغ و بهشت ببیتم: 

دلم تاب نیاورد و هنوز یک ساعتی به‌غروب مانده بود که خودم 
به‌ مد رسة چهارباغ شتافتم که هرچه زودتر مولانا را بیاورم. در پای ایوان 
حجره‌اش قیچی به‌دست در میان خرمن گل و برگ مشفول باغبانی بود. 
جواب سلام را داده گفت «رنگ رخسار نشان می‌دهد از سر ضمیر» 
انشاءالله عروسی مبارک است. از وجتاتت معلوم است که کبکت خروس 
می خواند. 

گفتم بابد اقرارکرد که تا اینجا طالع زیاد کجتایی نکرده و جای شکرش 
باقی است. گفت بله زن جنس غریبی است. عاقل‌ها را دیوانه و دیوانه‌ها 
را عاقل می‌کند. اگر باز هوای حضرت بودا شدن به‌سرت زد و خواستی 
سر به کوه و بیابان یگذاری خبرکن که ما هم غاشیه کش بودای اصنهان 
باشیم. 

گفتم ان‌شاءالله فراموش نکرده‌اید که امشب مهمان ارادتمندتان 
هستید زودتر آمدم که زودتر راه بیفتیم. 

گفت خاطرجمع باش که جنس آخوند و ملا خدا را فراموش بکند 
شکم را فراموش نمی‌کند و تمام روز شکم را به‌امید امشب صابون زده‌ام 
و به‌محض اینکه این دسته گلی که برای تازه عروس می‌چینم حاضر شد 
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راه خواهیم افتاد. 

پس از تهیۀ دسته گل به حجر خود رفته سوزن و نخ به یک دست و آن 
عبای معهود به‌دست دیگر بیرون آمده گفت تا تو یک سیگار بکشی این 
عبایم نمی دانم به کجا بند شده قلوه کن شده است به‌ یک چشم به‌همزدن 
وصله‌اش می‌کنم و بعد از آن فوراً راه خواهیم افتاد. 

گفتم در این دو سالی که با سرکار معاشر و محشور بوده‌ام اغلب 
سرگرمی شما وررفتن به‌اين عیا بوده است. گاهی باران عورده بود 
خشکش می‌کردید کاهی پاره شده بود رفو می‌زدید» گاهی سائیده شده 
بود وصله‌اش می‌کردید» وفتی که ازگردش و بیابان گردی برمی‌گشتید گرد 
و خاکش را می‌گرفتید. گاهی که بيد می زد مانند خیاطان چمباتمه نشسته 
با نوک سوزن و با یک دنیا صبر و حوصله سوراخ‌هایش را بهم می‌آوردید. 
گاه وییگاه‌تر و خشکش می‌کردید. اغلب روی بند انداخته هوایش 
می دادید و تقریباً هیچ روزی نمی‌شد که لب ایوان با تلتگر نرمک ترمک 
گردش را نگرفته با سرانگشت و نوک ناخن گل و حاکش را پاک نکنید. چه 
بسا دیده‌ام مثل مادری که طفل نازپرور خودرا نوازش بدهد شما هم ناز 
این عبا را می‌کشیدید و همین که مدتی یکسره کار می‌کرد پنداری دلتان 
به حالش می‌سوحت به‌نگاه دلسوزی سرو پایش را مکرر برانداز نموده 
آنگاه آنرا می تکانیدید و وامی تکانیدید و با لطف و ملایمت تمام گاهی 
دولا و زماتی چهارلا تاکرده لابلای یخدان درگوشۀ حجره جا می‌دادید. 
مختصر آنکه براین عبایی که اینطور هميشه مورد توجه و علاقةٌ شما بوده 
و هست مدت زمانی است که حسد می‌برم و از شما چه پنهان دیگر 
چشم دیدن او را ندارم. 
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خنده را سر داده گفت چه چیزها می‌شنوم ولی بدان که دلبستگی من 
به‌عیا بی‌علت و بی‌سبب نیست. عبا هم مثل بسیاری از چیزهای قدیمی 
خودمان که دست مقتضیات و حوائج هزاراتن سالهٌ ما آنها را زائیده و 
ی آورده است به‌هزار کارمان می‌خورد و در هرموقع و هرمورد چه 
در سقر و چه در حضر چه در شادی و چه در عزا هزاران دردهای 
بی درمانمان را دوا می‌کند. در تابستان جلو گرد و غبار و در زمستان جلو 
برف و باران را می‌گیرد. هم. روانداز است و هم زیرانداز. وقتی خواستی 
بخوابی گاهی ملافه (ملحفه) و گاهی شمد و گاهی زیرگوشی و نازبالش 
می‌شود و گاهی کار لحاف و گاه دیگر کار توشک و چه ساکار لحاف و 
توشک هردو را می‌کند. روز انسان را از شر مگس و زنبور و شب از نیش 
پشه و عقرب و مار و مور تگاه می‌دارد. پهنش بکنی سفره است. زیر پا . 
بیندازی فرش است روی فرش بکشی احرامی می‌شود. روزهای گرم 
تابستان روی کاسه اب بخ می‌اندازیم که بخ اب نشود و شب‌مای 
تابستان بالای بام به‌جای یک دستگاه پشه‌بند خحدمت می‌کند. حقا که 
نسخه اکمل تمام بالاپوش‌هاست وانسان هرفدر هم سر و وضعش 
غیرمرتب و رخت و لباسش کهنه و چرکین باشد همینقدر که یک فرد 
عبای آیرومندی پردوش داشت همه‌جا محترم است. روی زانو بکشی 
پتو است جلو در آویزان کنی پرده و وسط ایوان و مهتابی بکشی تجیر 
می‌شود. درموقع آب تنی لنگ است و بعد از آب‌تنی فطیفه می‌شود. تا 
بردوش من و تو است اسمش عبا و ردا و مورد همه گونه احترام است و 
به‌محض اینکه به پشت الاغ و قاطر و مادیان افتاد تغییر نام داده جل و 
جاجیم می‌شود. بار و بتشن و يا زغال و خاکه خریده‌اید وگاله و جوال 
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ندارید سوراخ آستین‌های عبا را با نخ قند و قاتمه بهم بیاورید و مرجنس 
و متاعی دارید در آن بریزید فوراً کیسه و جانخانی می‌شود. دور کمر 
ببندید شال می‌شود و دور سر بپیچید دستار می‌گردد. تاه اگر جایی 
نخواستید آشنایی بدهید به‌سر می‌کشید و همینکه خواستید شما را به‌جا 
ول پائین می‌کشید. اگر سر دماغید یک شاخ می‌اندازید و اگر بخواهید 
به کسی احترام نشان بدهید دستهایتان را به‌ادب از دو استین بیرون 
می آورید. حالا آمدیم و اهل جنگ و دعوا و مرد قمه و غداره باشید در 
یک چشم به‌همزدن وو می پیچید و حکم سپر را پیدا می‌کند. در 
بحبوحه گرما همینکه عبا را به سر کشیدید خاطر جمعید که آفتاب گیجتان 
نخواهد کرد و در عین زمستان وقتی زیر عبا کز کردید آسوده باشید که 
دیگر سوز و سرماگوش و دماغتان را نخواهد برد. برای شکارچی‌ها چادر 
و پوشش و قلندری و خیمه می‌شود و ساکنین لب رودخانه‌ها و کنار 
دریاها و دریاچه‌ها بدگل و دیرک کشتی و قایق بسته کار شراغ را می‌کند و 
درموقع به‌جای تور می‌توانید با آن ماهی بگیرید. دست‌فروشان در جلو 
او سک انا ود امس و در کار ا مادعا 
به‌زمین گسترده خنزرو پنزرو آل و آشفال و متاع خرده فروشی خود را 
روی آذ می چینند و برای خود حکم بساطی را پیدا می‌کند. در سیاحت و 
مسافرت‌های دراز و کوتاه خدمات گوناگونی به‌مسافر و ژوار می‌نماید که 
شرح و بسط آن خارج از حیز امکان است و از آن جمله مثلاً برای صاف 
کردن برتج در کمال خوبی جای «سماق پالان»" را می‌گیرد و در مقابل 


۱. سماق پالان در زیان اصفهاتی به‌ممنی صافی است که با آن برنج پخته را صاف 
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آفتاب چتر می‌شود و درموقع ضرورت کار توبره را می‌کند. خلاصه آنکه 
در هزار موقع کار چادرشب و دستمال و حوله و گلیم و شوشتری و نمد 
آبداری و بقچه و خرجین و ترک بند و صدها چیزهای دیگر را می‌کند و از 
روی انصاف و مروت می توان ادعا نمود که درمیان تمام آلات وادوات و 
اسباب زندگاتی از عبا دموکرات‌تر و فقیر نوازتر وجود ندارد و هیچکس و 
«داشتم دلقی و صد عیب مرا می‌پوشید 
خرقة رهن می‌و مطرب شد و زتار بماند» 
چون عبا از جمله چیزهایی هم هست که انسان درموقع ضرورت 
می تواند نزد بقال و چقال گرو هم بگذارد. از همه ايتها گذشته از جمله 
محسنات عبا یکی هم این است که مانند مواهب و عطایای طبیعت از 
قبیل هوا و آب و آفتاب تمی و تشحیص نمی شناسد و درنظر ساوات 
اثرش ترک و تاجیک و عرب و کرد و لر و افغانی برابر است و میان آقا و 
نوکر و خان و میرزا و شیخ و شاب و سید و عام ابدا فرقی نمی‌گذارد. این 
دوست باوفا واين خادم صادق بی‌مزد و منت که از همان ساعتی که 
به‌دنیا می‌آئیم به‌روی گهواره و نعنوی ما می‌اندازند تالب گور که به‌روی 
تابوتمان می‌کشند با همه آزار و زحمتی که از مأ می‌بیند هیچگاه در 
خدمتگزاری بیریا کوتاهی روا نمی‌دارد و تازه وقتی هم که صاحبش خرقه 
تهی می‌کند اگر در میان ایلات و عشایر باشد وصلهٌ سیاه چادر قبیله 


چ می‌کنند. 
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می‌گردد واگر در دهات و درمیان مردم روستایی باشد آن راازکاه وځارو 
خاشاک آکنده چوبی از آستین‌هایش گذرانیده به‌صورت زشت و مهیب 
مترس در باغ و مزرعه‌اش می‌نشانند و چنانچه در خانوادة فقیر و فقرا 
باشد که در همه جای دنبا حکم کارخانهة سریع‌العمل بچه پس‌اندازی و 
زاد و ولد را دارد قندافه اطفال و «دواچجی»۱ نوزادان می‌گردد و چه‌بساکه 
اگر صاحبش چون من آدم بی‌برگ و ساز برهنه و آسمان جل لات و لوتی 
باشد کفن و آخحرین جامة گوراوگردیده با او به خاک می‌رود. امیدوارم که با 
این وصف دیگر به‌این عبای مهرپرور ما حسد نبری و با من همزبان شده 
دعانمایی که خدا روزی را نیاورد که ما ایرانیان بی‌عبا بمانیم که همانطور 
که بی چادری اسباب بی‌عصمتی بی‌بی است بی‌عبایی نیز مرجب بی سر 
و سامانی و رسوایی ما خواهد بود. 

... طولی نکشید که عبا حاضر شد و دسته گل به‌دست به‌راه افتادیم در 
بین راهءگفتم حالا که من بچۀٌ حرف شنو و سر به‌راهی شدهام دلم 
می حواست تعلیماتی هم برای ترتیب و تنظیم زندگی شخصی خودم 
می‌دادید چنانکه عاد تش بود از رفتن ایستاده نگاهش را به‌چشم من 
دوخت و تعجب کنان گفت مقصودت را نمی فهمم. گفتم مقصودم این 
است که سرکار با این همه عقل و تجربه‌ای که در امور زندگانی دارید لابد 
درباب خواب و خوراک و نشست و برخحاست و اینگونه کارها نیز 
به‌قواعد و اصولی قائل هستید که دانستن آن برای من بی نهایت سودمند 
خواهد بود. 


۱. دواچی» در زبان اصفهانی کهنه فتداق اطفال را گویند. 
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لبخند مسخره‌آمیز تلخی تحویلم داده گفت جوان مگر با زندگانی آزاد 
دشمتی داری که می‌خرامی با این قیود بچگانه و با این قوانین و تواعد 
من‌درآوری بتد و بت برآن بنهی. عقَیدِه مرا درباب زندگانی می‌خواهی 
گوش بده تا به‌تو بگویم. اگر مانند اغلب مردم نان دیگری را می‌خوری و 
اختیارت در دست اوست حتی المقدور سعی کن که آزاد بشوی و نانخوار 
کسی نباشی ولی اگر طالعت بلند است و مختار و آزادای در اینصورت تا 
وقتی از کار کردن خوشت آمد کار بکن و گول این بیکارهای ابد وازل را 
نخو رکه می‌گویند انسان برای کار کردن حلق شده است و بدان که انسان 
برای زندگانی کردن حلق شده نه برای کار کردن کارکردن هم دو نوع است 
یکی کاری که برای تحصیل معاش و به‌دست اوردن نان و اب می‌کنیم و 
عموما جان کندن است و به‌جز همان اب و نان و پرکردن شکم و روزه 
نتیجه و مقصودی ندارد و دوم کاری است که مايه تفریج خاطر و تمرین 
ذوق و هوش و قو؛ ممیزه است و وسیلۀ به کر انداختن فوای عقلی و 
فکری است و تمام شعبات تمد و ترفی و رفاه نوع بشراز آن سرچشمه 
می‌گیرد. خوشبخت آدمی که در طول عمر خود بتواند کم‌کم از نوع کار 
اول کاسته و حتی‌المقدور برقسمت دوم بیفزاید و از فضا چه بسا این 
کارهای نوع دوم همان کازهایی هم هست که در نظر مردم بی فایده است. 
ضمتاً بدان که اگر عرفای ما فقر را ستوده‌اند مقصودشان گرسنگی و 
گدایی و انگل مردم شدن نبوده است بلکه می‌خواسته‌اند بگویند که 
انسان نباید مملوک مال و ثروت باشد بلکه باید مالک آن باشد و مقصود 
واقعی از فقر تهی بودن دل است ازخواهش و حرص نه تهی بودن دست. 
از اینها گذشته آزادی رااعشق است یعنی هروقت گرسنه‌ات شد بخور و 
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آنقدر بخو رکه سیر بشوی نه آنقد رکه دیگر نتوانی هروقت خوابت گرفت 
بخواب و تا وقتی از خوابیدن خوشت می آید بخواب. و خود را از نعمات 
خداداد طبیعت که ساز و آواز و توتون و تنباکو و آب انگور وگوشت پروار 
و طلعت یار هم از آنجمله است محروم مدار که کفران نعمت پروردگار 
کرده‌ای. قدما گفته‌اند «حواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شوه ولی 
گمان می‌کنم که اگر درامور معمولی زندگانی شرط عقل اقتدای به‌اکثریت 
است در کارهای غیرعادی یعنی در معتقدات و افکار و مذهب و مسلک 
احوط عمل برخلاف جمهور است. فراموش نکن که در این دنیا و سیما 
در این مملکت مردم را هو ند مخت تا یرو اک دو 
داشتن اشخاص ابله و نادان از دستت ساخته نیست اقلا بايد دلت به‌حال 
آنها بسوزد و تنها دشمن و بدخواه آنهایی باش که ذاتاً بد و بدجنس و 
. پلیدند وصقت گرگ و طبیعت عقرب دارند. همینکه زندگانیت تأمین شد 
زیاد در بند جمع کردن پول هم مباش که ادبار می آورد و هرگز فراموش 
کے دران ا 6 اال کی ار سارت بازرد و یکن ا 
بخل بی‌تیاز نشده است. تصور می‌کنم اگر به‌این دستور عمل نمایی 
پشیمان نشوی ولی اگر واقعاً آزادی و وارستگی زیر دلت می‌زند و شیفتۀ 
قواعد و اصول و قوانین هستی و دلت می‌خواهد سراچه دل را مبدل 
به‌سربازخانه بسازی و به‌اسم قواعد و پاسا و مقررات جلو دل و عقل 
قراول بگذاری که جلوی رفت و آمد آزاد عشق و شور و ذوق و عشرت و 
نشاط را بگیرد و سرتا پای وجودت حکم ساخلویی را پیدا کند که همه 
کار در انجا به‌موجب فرمانه و حکم و برحسب امر و نهی باشد برایت 
کافی خواهد بود که از دو قاعده پیروی نمایی و ال دو قاعده عبارت 
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است اولاً از اینکه در همه چیز و همه کار رویة اعتدال و میانروی را از 
دست مده و انیا تا می‌توانی به‌احدی آزار مرسان از اين دو قاعده هم 
اولی استثناپذیر است یعنی اگر احیانا پایش افتاد هیچ عیبی ندارد که 
گاهی نیز پا از دایرۂ اعتدال بیرون بگذاری و به‌اسم یک دفعه هزار دفعه 
نمی شود دل به‌دریا بزنی ولی قاعده دوم را باید بالمره استثناناپدیر بدانی 
و به‌هیج اسم و به‌هیج عنوان و به‌هیج بهانه‌ای هرگز درصدد آزار و اذیت 
احدی برنیایی. با اينهمه مسلم است که آزار مردم به تو زياد خواهد رسید 
اهمیت نده و بدان که عموماً قاعد؛ دنیا این است که وفتی به کسی نیکی 
کردی باید منتظر بدی باشی ولی سعی کن به‌جایی رسی که از اين قبیل 
چیزها که مانند تلخ بودن تریاک و شور بودن نمک و سبع بودن گرگ 
طبیعی است زیاد آزرده نباشی و این نام و ننگ‌ها و مدح و ذم‌ها ورد و 
قبول‌ها و درستی‌ها و دشمنی‌های بی‌اساس در نزدت یکسان باشد و از 
این هم بالاتر سعی کن به‌جایی برسی و طوری زندگی کنی که مردم 
حتی المقد ور کمتر متوجه کار و رفتار وکردار و گفتارت باشند. مولانا پس 
از اي سخنان با دو انگشت شست و سیابه بشکنی زده گفت «اين است 
طریق زندگانی باقیش را دیگر خودت می‌دانی». 

آن شب را تازه عروس ته‌چین تعریفی بی‌نظیری پخته بود. به‌دهن 
اخوی مخصوصا مزه کرد دست از تعریف برنمی‌داشت. دید م بی‌انصافی 
می‌شود که پا به‌روی حق بگذارم گفتم مادر عروس نباید از دختر خود 
تعریف کند و من نیز در این مورد نباید اظهار عقیده بکنم ولی دلم 
می خواهد ببینم مولانا چه می‌فرمایند. 

مولانا در حالیکه جلو آفتابه لگن نشسته مشغول شستن دست و دمن 
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بود گفت این ته چین اگر یک عیب نداشت می‌گفتم که با مائدۂ بهشتی 
برابری می‌کند. 

علی آقا از یک طرف و من از طرف دیگر هاج وواج مانده تعجب کنان 
پرسیدیم بفرمائید ببینم چه عیبی دارد. 

وا ان فان هد کے غا رد که ع ای انس کد 
حاصل دست رنج خودتان نیست و هرچند همیشه گفته‌اتد که مهمان خر 
صاحیخانه است ولی اگر سر سوزنی به‌رضای خاطر و دلشادی من 
علافه‌متد هستید خوآهشمندم من‌بعد شبهایی که سهمان شما هستم 
هرخوراک و غذایی که به‌من می‌دهید ولو نان خالی از حاصل دسترنح 
خودتان و از پولی باشد که خودتان درآورده باشید تا ناتی که می‌خورم 
حلال بآشد و دعایم زودتر در حق شما مستجاب گردد. 

اول از شنیدن این حرف یکه خوردیم ولی سرانجام قول دادیم که از 
همان ساعت به‌بعد جداً ساعی یاشیم که اسیاب رضای خاطر مهر مظاهر 
مخدوم حقیقی و پدر روحانی خود راکاملا فراهم سازیم. 

آن شب را هم باز تا نیمه‌های شب سه نقری نشستیم و از هردری 
صحبت داشتیم. مولانا در ضمن صحبت آهی کشیده گفت شما 
نمی‌دانید من چقدر خوشحالم که شما دو نفر برادر را در میان کس و 
کارتان خوشوقت می‌بیتم. گرچه می دانم که رفیق خوب حکم عنقا و 
کیمیا را دارد با این همه آرزومندم که دو سه نفر دوست واقعی نیز پیدا 
کنید و این دو روزه عمر را به خوبی و راحتی بگذرانید. علیآقا گفت 
خودتان خوب می‌دانید که تا به‌حال هرچه داشته‌ام با دوستان خورده‌ام 
معهذا در این ساعت یک نفر رفیق شفیقی که ذکر و قکرش تنها پر کردن 
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شکم و داغ کردن روغن برای حلیم خود نباشد ندارم. 
مولانا گفت مگر نشنیده‌ای که: 
«پر درمقام تجرية دوستان مباش 
صائب غریب و بی‌کس و بی‌یار می‌شو یا 
من هم مقصودم این نبود که بايد حتما دوستانی پیدا کرد که بی‌عیب و 
نسبتا پاک و پاکیزه و چیزفهم و خوش ذوق محشور باشید که زندگی 
بشمارید. 
هرکه حالت خوش کند در خدمتش چالاک باش؛ 
در همین باب شاعر دیگری گفته: 
«مردل که پریشان شود از نغمه بلبل 
وانگهی اگر دوستان خوپ و مناسبی هم پیدا نکردید خودتان کس 
خودتان باشید. شنیده‌ام در فرنگستان چون خانه‌ها عموماً حياط و باغچه 
ندارد مردم باذوق و سلیقه یکی دو عدد گلدان روی رف پنجره خود 
می‌گذارند و دل خود را به‌پرورش آن خوش می‌دارند. شما هم سعی 
اکتا درگو هام از گوشه‌های دل وجان حود بنهان از چشم نامحرمان 
باغچۀ مختصر و ملوسی ترتیب بدهید وگل‌های نادر و نازنینی را که 
چشم احدی نباید برآن بیفتد در آن کاشته آراستن و پیراستن آن را در 
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مواقع فراغت لذت زندگانی خود و سرگرمی این کار را نشاط دل پرهوس 
و آرزو پرور خود قرار بدهید. 

کمکم مولائا را با قوری چای و دارچین و قلیان و دم ر دود خود درکتار 
منقل گذاشته شب بخی ر گفتیم و هرکس برای حواب و استراحت به‌اطاق 
خود رفت. ‏ 

مد تی از نیمه‌شب گذشته بود که اتفاقاً بیدار شده دیدم هنوز چراع 
مولانا روشن است زنم را بیدار کردم و پرتو نور چراغ مولانا را به‌او نشان 
دادم و گفتم این چراغ را می‌بینی این چراغ اقبال و سعادت است که در 
خانه ما روشن شده است و دوباره چشمانم بهم رفته به حواب ناز فرو 
رفتم. 

مولانا در همان دو سه مجلس اول چتان دل یکایک اهل خانه را 
به‌دست آررد که محبوب القلوب جمع گردید و جمله را سخت مرید 
خود ساخت و کار به‌جایی کشید که شب‌هایی که نوبت آمدنش بود مرد و 
زن و کرچک و بزرگ و حتی نوکر و خدمتکار همه ذوق می‌کردند و در 
کمال بیتابی چشم به‌راه او پودند و دفیقه شماری می‌کردند که کی صدای 
در خانه بلند خواهد شد تا همه دسته‌جمعی هیاهو کنان به‌استقبالش 
بدوند. برای دختربچه‌ها قصه‌های فراواتی داشت یکی از یکی شیرین تر 
که عبارت «جان دل من که شما باشید» درضمن آن مکرر پیش می آمد و 
مخفی نماند که خود من و علیآقا هم با لذت تمام گوش می‌دادیم. با 
پسربچه‌ها صدنوع بازی از قبیل الاکنلنگ و چنگولک! و چلتوک و 
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تویکاشی ' و جفتک چارکش و پل و چفته " و قنطره بازی و اکرودو کر و 
دوک و قایم (غایب) شدنک وگرگم به‌هوا و باقلا به چند من و تیر وقلعه و 
هسته ملوبازی راه می‌انداخت و سر برهنه و پای برهنه چنان با آنها به سر 
وکول هم می‌زد و دورباغ و حياط می‌دوید و فریاد می‌کرد و بل می‌گرفت 
و زو می‌کشبد وکولی می‌داد و کولی می‌گرفت که بی‌رودربایستی دهن ما 
بزرگ‌ها هم آب می‌افتاد. برای زن‌ها فال می‌گرفت و آجیل مشکل‌گشا 
می‌اورد و بختشان را باز می‌کرد و برای خحدمتکارها که عموما دهاتی و از 
کس و کار خود دور افتاده بودند کاغذ می‌نوشت و درضمن کاغذ اشعار 
عاشقانة مناسب از قبیل «نگین انگشتری دارم اول تو به‌دل صد مشتر 

دارم اول تو» شاهد می‌آورد و هیچوقت فراموش نمی‌کنم که روزی یکی از 
کلفت‌های جوان از اهالی تائین وقتی همین شمر را شنید ت-حاشی‌کنان 
گفت من و فلانی هرگز بهم تو نگفته‌ایم خواهش دارم بنویسید «نگین 
انخشتری دارم اول شما به‌دل صد مشتری دارم اول شما» به‌نوکرها مرتبا 
به‌قدر وسع خود انعام می‌داد و چون عموماً مثل اغلب اصالی این 
مملکت علیل و رنجور بودند هردفعه مقتداری هم برا ی آنها درا و درمان 
می آورد. خحلاصه آنکه ازار بن پانزده به‌پانزده اسم مولانا از زبان‌ها نمی افتاد 
و برای خود در خانة ما خالصاً مخلصاً یک دسته دعاگوی جان نثار پیدا 
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اکنون دوماه و پانزده روزبه همین منوال گذشته است و باز روزی است 
که من و برادرم و تمام آهل خانه از زن و مرد و کوچک و بزرگ همه چشم 
به‌راه مولانا نشسته‌ايم. کم‌کم صدای اذان مغرب بلند گردید و از مولانا 
خبری نشد. به‌عل ی آقا گفتم خوب است بروم ببینم چرا دیر کرده است 
چیست مولانا ساعت مک نیست سر دقیقه اینجا حاضر بشود. لابد 
جایی گیر افتاده و به‌زودی خواهد آمد. 

در این گفت و گوها بودیم که صدای در خانه بلتد شد و نوکر آمده 
گفت که حادم مدرسٌ چهارباغ کربلایی قربان پاکتی از طرف مولانا آورده 
است. 

سراسیمه پاکت را بازکردیم. نوشته بود که امروز صبح از طرف 
درویش سبحان پیغام رسید که هرچه زودتر خود را به‌او برسانم که بلکه 
باز در این آخر عمری بخت یاری نموده باز قدری در اطراف دنیا پرسه 


زده ببینیم دنیا چه خبر است. لهذا شما و اهل خانه را از کوچک و بزرگ 
به خحدا سپرده حرکت کردم: خیلی دلم می‌خواست روی شما را باز یکبار 
دیگر ببوسم ولی از حال رقتی که در موقع وداع دست می دهد خرشم 
نمی‌آید و عذر تقصیرات را خواسته آرزومندم که بخواست پروردگار بار 
دگر همدگر را در این دنیا پبینیم. چول مجال و فرصت جمع و جور 
اسباب‌هایم را نداشتم کلید حجره را به کربلایی قریان سپردم که به‌شما 
برساند. آل و آشغالی که دارم قابل نیست ولی به‌مصداق برگ سبزی است 
تحفهٌ درویش استدعا دارم اگر خودتان طالب کتابی یا چیز دیگری باشید 
برداشته از من به‌یادگار نگاه دارید و مابقی را زحمتی کشیده از طرف 
خودتان به کربلائی قریان ببخشید و باز یکمرتبةٌ دیگر از جانب من از او 
تشکر نمائید. 

همه باهم به جان کرپلائی فربان بیچاره افتادیم که مولانا چه نوشته 
می‌گوید حرکت کرده است. گفت بله پیش از ظهر یک نقر یتیم چارپادار 
گردآلودی که معلوم بود از جای دوری می‌رسد پاکتی برای مولانا آورده و 
چندی بعد از آن هم مالی آورد و مولانا با یک لحاف ویک آفتابه به‌طور ‏ 
سرنشین حرکت کرد و این پاکت و این کلید را به‌من داد و سپرد همینکه 
اذان را گفتند بیاورم» برسانم. 

از شنیدن این سخنان چنان دسته جمعی افسرده و پکر شدیم که باور 
کردتی نیست. بچه‌ها فوراً بنای گریه و زاری راگذاشتند و از شما چه پنهان 
اگر از نوکر و خدمتکار خجالت نمی‌کشیدم من هم جلو گریه را ول کرده 
بودم. 

نگاه کردم دیدم رنگ از رخار علی‌آقا پریده و مثل آدمی که زیانش 
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بتد آمده باشد بی حرکت آنجا خشکش زده است اول فکر کردم از هرکجا 
شده فورا دو تا اسب راهواردست و پا کرده و خودم و خداداد سوارشده 
رکاب کش هرجا هست خود را به‌مولانا برسانيم و نگذاريم برود ولی فوراً 
منتقل شدم که او کسی نیست که وقتی ریش به‌چیزی قرار گرفت بتوان 
به‌این آسانی‌ها او را از آن فکر و خیال برگردانید و لهذا در حالیکه اشک در 
چشمانم حلقه بسته و بغض بیخ گلویم را گرفته بود در کمال افسردگی با 
کربلایی قربان به‌طرف مدرسه روان گشتیم. 

کلید انداخته قفل حجر مولانا را بازکرده داخل شدیم. حالت غریبی 
به‌من دست داد. بەقدر تیم بند خاکستر به‌روی اتشی که هنوز در منفل 
بکلی خاموش نشده بود نشسته و به‌ محض اینکه در باز شد و هوای تازه 
وارد گردید چون بادی که در برف افتد خاکستر را بلند نمود در اطراف 
متفرق ساخت. هنوز دود قلیان مانند مه و غباری که به کمرکش کوه و دره 
چسپیده باشد در زوایای حجره پیچیده بود نمی‌توانستم باور نمایم که 
این حجره بی‌صاحب شده است. 

کربلایی قربان بیچاره هم خیلی متأثر بود وهرچند به‌چند با آن لهجة 
غلیظ اصفهانی می‌گفت «چه چیزها» و بدینوسیله تعجب خود را از پیش 
آمدی که رخ داده بود بیان می‌کرد. 

گفتم کربلایی قربان مولائا مخصوصاً مرا مأمور کرده که از شما امتنان 
بنمایم و توشته است که دار و ندار او یعتی آنچه در این حجره موجود 
ست تعلق به‌شخص شما دارد و هرنوع تصرفی بخواهید در آن بنمائید 
مختارید. 

سر را جنبانید وگفت عجب آدمی بود خدا عمرش بدهد من سلامتی 
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او را بیشتر از همه چیز می‌خواهم. گفتم مقصود این است که تکلیف این 
چند تیکه اسباب معلوم شود که خیال من هم اقلا از این بابت آسوده 
باشد. 

سر و ریش راچند بار با نوک ناخن خارانیده نگاهی به‌دور اطاق و 
اسپاب‌ها انداخته گفت از رحتخواب همین یک توشک باقی مانده و من 
هم از شما چه پنهان مدتهاست که توشکم پاره پاره شده و تبها با یک 
لحاف به‌سر می‌برم و اگر اجازه بدهید این توشک را بردارم رختخوابم 
کامل می‌شود و هروقت به‌روی آن بخوایم به‌عمرو عزت مولانا و سرکار 
دعا خواهم کرد. 

گفتم ایوالله تازه تکلیف توشک معلوم شد ولی مابقی اسباب چه باید 
کرد گفت من به‌دلم ا شده است که مولاا اح یک روزی 
برخواهد گشت. من عقیده‌ام این است که تا وقتی که ممکن باشد ابداً 
به‌این اسباب دست نزنیم و يقین داشته باشید روزی که مولاناً برمی‌گردد 
او اا هت تال وا وه تسه همان کت ا 
خواهد شد. من هم اگر اجازه باشد گاه گاهی سری می‌زنم که زیاد گرد و 
خاک به‌اسباب‌ها تنشیند و بید نزند. گفتم الحق که آدم باحقوقی هستی. 
نمک مولانا حلالت باشد بسیار فکرت درست است واگر وقتی هم احیانا 
به کمک من احتیاجی پیدا شده راه منزل ما را می‌داتی قدمت همیشه 
بالای چشم خواهد بود. 

آنگاه انعام خوبی به‌او دادم در را از نو قفل کردیم و کلید را به‌او 
سپردم و خودم تنها مانند کودک گمشده به‌خانه برگشتم و از ان روز به‌بعد 
هروقت دلم می‌گرفت و یا غم و غصه‌ای داشتم یکسر به‌مدرسه رفته کلید 


را ازکربلائی قربان می‌گرفتم و در حجره مولائا را باز کرده مدتی تک و تنها 
به‌یاد روزگار سعادت گذشته گوشه ان حجره می‌نستم و یک دو 
سیگاری دود می‌کردم و عموماً وقتی از آنجا بیرون می‌آمدم مثل این بود 
که باری از دوشم برداشته باشند غم و غصه روزگار فراموشم می‌شد. 

کم‌کم بهار و تابستان گذشت و در اوائل پائیز گرفتار یکی از آن 
حصبه‌های ناحقی شدم که گویا در کارخانۂ قدرت منحصراً برای ما مردم 
این مرز و بوم خلق شده است. چیزی نمانده بود که راه تخت فولاد را 
پیش بگیرم ولی ظاهراً مرگ هم از من بیزار بود و چون اجلم نرسیده بود 
روزی بی‌مقدمه تب فروکش کرد و بعد بکلی قطع شد و در اندک مدتی 
ضعف و ناتوانیم مبدل به‌صحت و فوت گردید و طبیب اجازه داد که از 
رختخواب بیرون آمده کم‌کم قدری در بیرون‌ها گردش نمایم. 

گویا دومین بار بود که از منزل بیرون می آمدم که باز راه مدرسه را پیش 
گرفتم و هرطور بود خود را بدانجا رسانیدم. 

به‌محض اینکه وارد مدرسه شدم نگاهم یک راست افتاد به‌حجرهٌ 
مولانا. دیدم کاغذ لغش بکلی کنده شده روی ایوان به‌زمین افتاده است و 
در اطاق هم بدون هیچ چفت و قفلی چهارطاق باز است. تعجب کنان 
وارد اطاق شدم. بکلی خالی بود و حتی یک چوب گوگرد (کبریت) در آن 
یاقی تمانده بود و ازگرد و خاک و برگ و حاشاک زیادی که در اطراف 
جمع شده بود معلوم بود که مدتهاست که پای آدمیزاد بدانجا نرسیده و 
روی اب و جارو به‌خود ندیده است. 

برای تحقیق احوال به‌عجله خود را به‌اطاق کربلائی قربان رسانیدم. 
به‌جای کربلائی قربان خودمان آدم معمم بی‌نهایت دراز و لاغر هرگز 
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ندیده و ناشناسی آنجا نشسته مشغول خیس کردن تنباکو بود. گفتم 
می خحواستم با کربلائی قربان حرف بزنم. بدون آنکه نگاه خود را ازکاسة 
تنباکو بردارد گفت کرپلایی قربان عمرش را داد به‌شما. گفتم چه 
می‌فرمائید چرا شوخی می‌کنيد. گفت مردن تنها چیزی است که شوخی 
بردار نیست همه می‌میریم و کربلائی قربان هم مرد. 

گفتم دوماه پیش در همین مدرسه با او بودم. حالش کاملا بجا ادا 
عیب و نقصی در مزاجش نبود. گفت امروز درست سی و چهار روز است 
که سینه‌پهل و کرد و در همین اطاق نفس آخر را کشید. نقداً من جای او را 
گرفته‌ام فرمایشی !گر هست بفرمائید. 

گفتم حجره ملا عبدالهادی چرا به‌اين روز افتاده است اسباب‌هایش 
جه شد؟ 

گفت چون خود کربلائی قربان گفته بود که این اسباب‌ها را به‌او 
بخشیده‌اند و وقتی مرد اسباب حجره را حراج کردند پولش را به‌حرج 
کفن و دفتش رساتدند. 

از شنیدن این خبر پاهایم سست شد مدتی در آذجا نشستم و همین 
که از نو رمق وتاب و توانی در خود اصاس نمودم برای زیارت و وداع 
خود را به حجرة مولانا رسانیدم. بازویم را به‌روی طافچه‌ای تکیه داده 
پشت به‌دیوار چون ماتمزدگان زمانی همانجا ایستادم یادم است خواهی 
نخواهی مدام لبهایم حرکت می‌کرد و می‌گفتم انالله و اتاالیه راجعون. 
کم‌کم دیدم هوا دارد تاریک می‌شود و دیگر نا در وجودم نمانده است 
لهذا هرطور بود باز یک مرتبهُ دیگر دور اطاق و پستو طواف کردم و وقتی 
می‌خواستم بیرون بروم ناگهان چنان به‌نظرم آمد که چیزی شبیه به‌جلد 
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کتاب در طاقچه‌ای افتاده وگرد و غبار زیادی به‌رویش نشسته است. بدون 
خیال برداشتم و از اطاق برون رفتم. 

هوای صحن مدرسه هنوز تاریک نشده بود و چقدر متعجب شدم 
وقتی دیدم آنچه در دست دارم جلد کتاب نیست بلکه همان قطعةٌ خط 
نستعلیقی است که در ضمن صحبت سابقاً هم ذکری از ان رفته واین 
رباعی خیام بران نوشته شده بود: 
«رندی دیعدم نشسته برخنک زمین 

نه کفر و نه اسلام نه دنیا ونه دین» 
انه حق نه حقیقت نه شریعت نه یفین 
اندر دو جهان كرا مود زهره این» 

این پیش آمد را از کرامات غیبی شمرده قطعه را از همانجا به‌منزل 
آوردم و در همان اطاقی که به‌اطاق مولانا مشهور شده بود و هنوز هم 
به همین اسم معروف است به‌دست خود به‌دیوار آویختم و ایتک گاهی 
که دلم هوای مولانای عزیز را می‌کند پنهانی از اهل خانه خود را بدان 
اطاق انداخته مانند عشاقی که از تماشای تمثال معشوق لذت می‌برند 
خود را به‌تماشای این قطعه مشغول می‌دارم و به‌یاد آنه شخص شخیص 
بزرگواری که گوئی این ابیات را در وصف‌الحال او گفته‌اند دنیا و مافی‌ها را 
فراموش کرده کیف و حالی دارم که جز اهل حال کسی را بدان راه نیست. 

صحبت آقاجواد وقتی بدینجا رسید چشمانش را بسته مانند کسی که 
در عالم خیال به‌سیر و سیاحت مشفول باشد لبخندی که از دنیاهایی غیر 
ازاین دنیای خشت وگلی ما حکایت می‌کرد درگوشة لبانش نقش بست 
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و آنگاه نرمک نرمک چشمان را گشود و بدون آنکه اعتنائی به‌من و غير 
من داشته باشد چنانکه گوئی با خود حرف می‌زند چنین گفت افسوس که 
چنان دوست نازنین و مرشد بزرگواری از دستم رفت. باور بفرمائید که 
تاعمر دارم حسرتش را خواهم خورد. بهترین ایام عمرم همانا ایامی بود 
که در خدمت آذ بزرگوار به‌سر بردم و حقا که به‌تمام معنی از عمر و 
حیات خود برخوردار بودم. در وصف مولانا هرچه بگریم کم گفته‌ام. از 
همان مجلس اول بقدری او را از یک طرف خوش محضر و خوش زبان و 
خوش‌برخحورد و شوخ و ظریف و همه فن حریف و از طرف دیگر سنگین 
و متین و محترم و فرزانه یافتم که به‌اصطلاح یک دل نه صد دل عاشق و 
مریدش گشتم و بی‌ربا به خدمتش سر سپردم. 

همین که به‌حال او بیشتر آشنا شدم هرروز صفت و خصلت تازه‌ای در 
او کشف نمودم و مدام براخلاص و ارادتم افزود با آنکه بدش نمی‌آمد 
گاهی سر به‌سرم بگذارد و به‌اسم «پسر حاجی» دستم بیندازد و 
به اصطلاح تو کوکم برود ولی همین شوخی و مزاح را نیز به‌مهارت چنان 
بلطف و ملاحت می‌آموخت که نه تنها آزرده خاطر نمی‌شدم بلکه در 
طبعم بی‌نهایت گوارا می آمد و لذت وافر از آن می‌بردم. 

با همه پیری از اغلب جوانان این عهد زنده دل‌تر بود و با همه 
تجربه‌های شیرین تلخی که در دور زندگانی پرتلاطم خود آموخته بود 
هرگز ندیدم که به‌رسم پیران بی‌ذوق و تمیز و سالخوردگان ترشرو و تلخ 
زبان در صدد براید که به‌اسم تحربه دوق و شور جوانان را به اب سرد 
اندرزهای چاپی و قالبی فرو نشاند. 

این آدمی که در موقع لزوم بی‌پروا در دهان شیر می‌رفت و يا پنجه در 
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پلنگ می‌انداخت در معاشرت با خلق‌اله بقدری علایم و بردبار و ترم و 
به‌اندازه‌ای پاک نفس و تیکخواه و نیک سرشت بود که گاهی جداً پیش 
خود فکر می‌کردم که مبادا فرشته‌ای باشد که با این عمامه و ردا و این 
ریش و ادا به‌صورت ادمیزاد درامده است. 

با اینکه به‌راستی دریای علم و فضل بود چه بسا اتفاق می‌افتاد که 
ساعت‌های دراز با اشخاص عامی و بیسواد و حتی با جوانان انجد خوان 
پرمدعا می‌نشست و دل میداد و قلوه می‌گرفت و می‌گفت و می خندید و 
بهرغبت تمام صحبت‌های آتان راگوش می‌کرد و به حرف‌های بی‌ربطشان 
جواب‌های مربوط می‌داد. 

در ضمن دو سالی که با این آدم معاشر و محشور بودم به‌راستی که 
ظامرش از اعراض و باطتش را از اغراض خالی دیدم و کم‌کم برمن 
مکشوف گردید که در این دنیا خودرا به‌میج چیز عادت نداده است و 
حتی رفته رفته ملتفت شدم که احتراز از اعتیاد را نیز خود نوعی از اعتیاد 
و رقیت می‌شمارد چنانکه شنیدم که می‌فرمود بالاترین همه ترک‌ها ترک 
ترک است و ازاد مرد وافعی کسی است که از هرقیدی رسته باشد حتی از 
فید بی‌فیدی. 

کار دنیا را به‌خود سهل و آسان گرفته بود و از آخرت هم چندان 
پروائی نداشت. در امر معاش به‌استادی تمام قناعت را به‌متاعت امیخته 
خود را اسوده ساخته بود و در امر معاد هم دست به‌حلقه توکل آویخته 
حلقه‌های رنگارنگ بیم و امید را یکسره بهیکسو افکنده بود. 

عالم تجرد و وحدت واقعی یعنی درعین با همگی بی‌همه و تنها بودن 
را دريافته نه از جمعیت و انبوه گریزان بود و نه از بی‌کسی و غریبی و تجرد 
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هراسان. 

اتفاقاً روزی شتیدم که شیخنا با پای پیاده به‌مکه هم رفته است. از وی 
پرسیدم پس چرا شما را حاجی نمی خوانند گفت حاجی کسی است که 
برای دیدن خدا په‌خانۀ کعبه می‌رود من به‌دیدن خدا نه بلکه پرسه‌زنان 
به جستجوی خدا رفته بودم و دراین صورت تصدیق می‌نمائی که شايستة 
چنین اسم و عنوانی نیستم. 

وفتی به‌یاد ان حرف‌ها و کارهای چنانی ار می‌افتم که همه سکه‌دار و 
همه صیقل دیده بود چه بسا ارزو می‌کنم که ایکاش فو حافظه‌ام یاری 
می‌کرد تا کلماتش را به‌عنوان کلمات قصار جمع آوری می‌کردم و شرح و 
توصیف کارهایش را ولو بطور خلاصه باشد یادداشت می‌نمودم تا مانند 
«کلستان» و «بوستان» شيخ سعدی سالیان دراز برای مردم این شهر و حتی 
این مملکت دستور اخلاق باشد و برای رهنمایی در زندگانی به‌یادگار 
بماند, 

دیادم است روزی یک نفراز آخوندهای مدرسه ازاو پرسید شما ازکی 
تقلید می‌کنید. گفت خودتان می‌دانید که در شریعت تقلید به‌میت حرام 
است و در زمینة طریقت من حتی تقلید به‌زنده را هم حرام می‌دانم ولی 
به محض اينکه تعحب آخوندرا دید سخن راعوضص نموده گفت ايٿا که 
شوشی بود من از فلان مجتهد تقلید می‌کنم و اسم یک نفراز علما را برد 
وقتی آن آخوندک از نظرغایب شد پرسیدم آیاواقعاً از این شخصی که 
اسم بردید تقلید می‌کنید لبخندی از همان لبخندهای معنی‌دار در وشة 
لبانش نقش بست وگفت تو بچة اصفهان را رندتر از این تصورکرده بودم 
مگر نمی‌دانی که تجاهر به‌فسق از نادانی است. 
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«هرچند ساده‌ترین مردم بود معهذا در نظر آن کس که دید؛ بینا داشت 
کارش عجیب گفتارش عجیب کردارش عجیب» کیف و حالش عجیب» 
عبادت و طاعتش عجیب» سکوتش عجیب. و کلامش عجیب بود و 
عجیب‌تر از همه آنکه با این وصف نه تنها واقعاً ساده‌ترین مردم به‌نظر 
می آمد بلکه فی‌الحقیقه ساده‌ترین مردم هم بود و در این محیط فاسد و 
متعفن که کارها و گفتارها همه نادرست و ناراست و قالبی و سرتاسر پر 
است از تصنع و دوروئی و تزویر سادگی مولانا برعکس چنان سادگی 
بی‌غل و غش و بی‌شیله و پیله‌ای بود که یک سر سوزن ساختگی و 
دورنگی در آن راه نداشت. 

«این آدم مجرد یک لاقبا که واقعاً نه در دنیا کسی را داشت و نه در 
هفت آسمان یک ساره در فن غامض زندگانی که بلاشک فن‌الفنون و 
عام‌العلومش باید خواند به‌مقام استادی رسیده بود و بدون هیچگونه 
خودنمایی و تظاهرات لوس و بیمزه بهآهستگی و آرامی آبک زلالی که 
نرمک نرمک زیر برگ گل روان باشد مردانه و بی‌ریا پشت پا به‌دو عالم زده 
و خود را از اقرار و انکار فارغ و قدم را از مرتبة گمان و يقین بالاتر نهاده بود 
و بدون آنکه ادنی اعتنایی به‌ملک پادشاه و به‌زهد پارسا داشته باشد 
به‌مقامی رسیده بود که به‌تمام معنی بایستی او را مصداق کامل این بیت 
دانست: 

«حرف از ورق جهان سترده» «می‌بود له زنده و ته مردهه 

مکرر ازو شنیدم که خود را اغنی‌الاغنیا می‌خواند و می‌گفت تنها آنچه 
را می خواهم که بدان احتیاج دارم و چون هرچه را بدان احتیاج دارم چرا 
خود را غنی ندانم و به‌راستی که لایملک و لایملک در بند چیزی تبود که 
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بندهٌ آن باشد. هروقت می‌خواست ازکسی تعریفی کرده باشد می‌گفت از 
خلق رمیده و باخدا آرمیده است و هرچه بیشتر او را به جا آوردم ديدم که 
این تعریف کاملاًدر حق خودش صادق است. هرچند به‌قول مولای روم 
(بحر علمی در نمی پنهان شده در سه گز تن عالمی پنهان شده 
جثه ضعیفی داشت و انسان خیال می‌کرد به‌فوتی بند است ولی با ورزش 
مختصری که صبح‌های سحر می‌کرد عضلاتش را قرص و محکم نگاه 
داشته بود چناتکه مکرر دیدم به‌دو سیب را به آسانی به‌ضرب دو انگشت 
به‌دو نیم کرد. 
مدتی درست نمی‌دانستم از زور علاقه و ارادتی که بهاو پیدا کرده 

بودم اینطور در نظرم جلوه می‌کند و یا واقعاً از جنس ما جانوران دوپا 
متمایز است ولی روزی رسید که برایم مسلم و آشکا رگردید که اساسا با 
مردم دیگر فرق دارد و آنوقت بود که نگاهم را به‌چهر؛ محبوبش 
می‌دوختم و مانند کساتی که دعای قلبی بخوانند در دل می‌گفتم: 
(نیست اندر عنصرش حرص و هوا 

نور مطلق زنده از عشق خحداء 
«نقش آدم لیک معنی جسبرئیل 

رسته از خشم و هواو قال و فیل» 
«از ریاضت رسته وز زهد و جهاد 

گوئیا کز آدمی او خود نزاد» 

چون همیشه خندان و خوش احوال بود روزی ازو پرسیدم مگر 

خداوند غم و غصه در دل سرکار خلق نکرده است. گفت من با دنیا و 
زندگی هرچند همه را پشم می‌دانم رابطة آشتی و قبول دارم و تنها 


غایبی که حاضر است far‏ 


بدبختی من وقتی است که می‌بیتم ظالمی به‌مظلومی ظلم می‌کند و زورم 
نمی رسد که بابایش را جلو چشمش دربیاورم و دماغش را به‌خاک بمالم. 
امروز نیز هرچند سالهاست که از خدمتش محروم ماندم هرگاه خیالم 
متوجه او می‌گردد دریای ژرفی در نظرم مجسم می‌گردد بی جوش و قلزم 
بیکرانی را می‌بیتم بی‌خروش و به‌یاد مولانای عزیز بزرگوارم یعنی آن 
طوفان جنبیده و آن جرخ ارمیده که یقین دارم همه جاو در هرحال 
خداوند پشت و پناهش خواهد بود این ابیات برزبانم جاری می‌شود: 
(شیخ فارع از جما و از خلاف 
درکشیده روی چون مه در لحاف» 
«با اجل خوش با ازل خوش شادکام» 
قارع از تشنیع ومدح خاص و عام» 





پایان 


اگر خاطرتان باشد در ابتدای این کتاب گفتم که در حوضخانة منزل 
رفیقم جوادآقا شیر و خط انداختیم که از ما دو نفر کی اول سرگذشت 
خود را حکایت خواهد نماید و فرعه به‌اسم او افتاد. 

جوادآقا وقتی سرگذشتش بدینجا رسید نوکر را صدا کرده گفت ناهار 
را بیاورند و پس از صرف ناهار بی‌نظیری که تنها سلیقة بی‌مانند 
کدبانوهای اصنهان از عهدء تدارک آن برمی‌آید راست نشست و گفت 
حالا دیگر نوبت به‌تو رسیده که سرگذشت خود را بگویی. 

گفتم رفیق من گرچه زیاد دور دنیا سگ دوی کرده‌ام ولی مثل آدم کر و 
کور چشمم چیزی ندیده و گوشم چیزی نشنیده و چنته‌ام خیلی خالی 
است و هرسرگذشتی هم داشته باشم هرگز به‌پای این سرگذشت طرفهة تو 
که سرتا پا عبرت و حکمت بود نخواهد رسید وگمان می‌کنم در نفع تو 
باشد که دور ما راخط بکشی وعرض ما را نبری و اسباب زحمت خود را 
فراهم نسازی, گفت اصفهانی کهنه این حرف‌ها به خرج ما نمی‌رود. سر ما 
را با این لیچارها نمی توانی شیره بمالی. قول داده‌ای که سرگذشت خود را 


پایان ۴۵۵ 


تمام و کمال برایم حکایت نمائی و تا نگوئی دست از سرت برنخواهم 
داش 

چون دیگر چاره‌ای نبود گفتم برادر امروز دیگر وقت تنگ است و لابد 
تو هم بقدری از گفتن خسته شده‌ای که دیگر حوصله و رغبت شنیدن 
نداری ولی اگر فردا هم باز همین بساط امروز دراین حوضخانه مهیا باشد 
قول می دهم که ولو در خانه را هم ببندند از سوراخ ناودان و تنبوشة آب 
هم باشد خود را به‌آینجا برسانم و آنوقت دیگر تا بخواهی از من 
روده‌درازی و از توگوش فرا دادن و پرگو نوازی. 

بدین وعده باز یکمرتبة دیگر برادروار یکدیگر را بوسیده و از هم جدا 
شدیم ولی به محض اینکه پایم به‌منزل رسید تلگرافی به‌دستم دادند که از 
ژنو رسیده بود و از مدير اداره‌ای بود که حالا چهارده سال است در انجا 
مستخدم هستم. نوشته بود بايد بدون هیچگونه تأخیری فوراً خود را 
به‌سرعت هرچه تمامتر به‌ژنو برسانی. فردا صبح سحر همانروز حتی 
بدون آنکه با جوادآقا و یاران دیگر خداحافظی کرده باشم سر خر را 
به‌طرف تهران برگردانیده به‌راه افتادم و پس از یک روز توقف در آنجا خود 
را به‌عجله به‌انزلی رسانیدم و با کشتی روسی که مشرف به‌حرکت بود 
وطن مألوف را وداع گفته باز یکمرتباٌ دیگر به جانب فرنگستان رهسپار 
ِ سال‌ها می‌گذرد که با پیش آمدن جنگ بکلی از یار و ديارو 
جوادآقا و برادرش علیآفا بیخجرم و هیج نمی‌دانم چه برسر مرلانا آمده 
است ولی باز وقت و بیوقت فکر و خیالم به طرف اصفهان به پرواز میآید 
و از حداوند مسئلت می‌نمایم که در همه جا و در هرحال یار و یاور آنها 


باشد و چه با حسرت آن چند صباحی را می‌خورم که چون قاطر 
واماندهای که آسیابانش به‌خواب رفته باشد چشم به خواب رفته جهان 
پرفتنه را غنیمت شمرده در گوشهٌ اصفهان جنت نشان از عمر و حیات 
برخوردار بودم و به‌یاد آن ایام به‌اشتیاق تمام می‌گویم: 
(خحوش ان روزی که یارب من مکان در اصفهان سازم» 
دز آب زنده‌رودش خحامه را رطب اللان سازم» 
و در این آخر عمری هم تنها آرزرئی که دارم این است که در 
همانجایی که نیم قرن پیش به حشت و خاک افتاده‌ام همانجا نیز به خاک 
بروم و پس از طی دور: پرنشیب و فراز عمرخواب واپسین را در جوار 
زاینده‌رود دلنواز سر به‌دامان تخت فولاد مهمان نواز دیده از هستی 
پرغنج و دلال و پررنج و ملال بربندم. 


«ژنر»- خرداد ۱۳۷۲۳ «. ش. 


ابرح افشار 


زندگی‌نامة محمدعلی جمالزاده* 


سید محمدعلی جمالزاده در یکصد و شش سالگی در گذشت. زادنش به سال ۱۳۰۹ 
قمری در شهر اصفهان روی داد" و مرگش روز حفدهم آبان ۱۳۷۶ در شهر ژنو -کنار درياچة 
لمال قرا رسید. 

پدرش سیدجمال‌الدین واعظ اصفهانی (متولد در همدان ۱۲۷۹ - مقتول در بروحرد 
حمادی‌الثانی ۱۳۲۶) نام داشت. محل اقامت ار شهر اصفهان بود ولی غالباً برای وعظ به 
شهرهای مختلف سفر می‌کرد. جمالزاده روزگاران کردکی را در اصفهان گذرانید و چون از ده 
سالگی فراتر رفت گاهی پدرش او را به همراه خرد به سفر می‌برد و در همین دوره از حیات 
حمالزاده بود که سید جمال اقامت تهران را اختیار کرد (سال ۱۳۲۱) و دو سه سالی بیش 


# تقل از نامه فرهتگستان سال سوم شمار؛ سوم؛ پاییز ۱۳۷۶. 

۱. گرچه در نامه اول مد ۱۹۵۰ به س توشته بود: «سال تولدم را حواسته‌اید دوستان آن را از جملة اسرار مگر 
می داتتد ولی حقیقت این است که برخودم مجهول است. ونی یقین دارم تاریخ وفاتم روشن‌تر از تاریخ تولدم 
خراهد یود و شاید تیه آشتایی من با تلم و غرطاس همین باشده. بعدها براساس تراین و تواریخ که از 
تامه‌ها و اطلاعات خاتوادگی یه دست آورده بود سال ۱۳۰۹ را پذیرفته بود. آقای دکتر محمد ابراهیم یاستانی 
هم از روی بعضی تواریخ مندرج در تاربخ پیداری ایرایان همین سال ۱۳۰۹ را در مقاله‌ای که بر کتاب 
سید راه ازادی (تهران ۱۳۵۷) توشت: پیش تهاد کرده است. 

۔ لخستین سرگذشت از اں» که حاوی فهرست تألیقاتشی هم یوده ظاهراً همان است که په دستور مرحوم سعید 
نفیسی من نوشنم و در پایان کناب شاهکارهای شر فارسی معاصر (تألیف سعید نفیسی)» در سال ۱۳۲۹ 


چاپ شد. 








نگذشت که فرزند خود محمدعلی را برای تحصیل به بیروت فرستاه (۱۹۰۸). سن جمالزاده 
در این اوقات از دوازده‌سال در گذشته بود. 

جمالزاده در بیروت می‌بود که اوضاع سیاسی ایران دگرگون شد. محمدعلی شاه مجلس را 
به توپ بست و هر یک از آزادی‌خواهان به سرنوشتی دچار شد. سید جمال» به خفیه. خود را 
به همدان رسائید تا به عتبات پرود. وی در آن‌جا به چنگ عمال دولتی افتاد و چون او را به 
دستور دولت به حکومت بروجرد تحویل دادند در این شهر به اراد؛ء حاکم (امیر افخم) به 
طناب آنداخته و مقتول شد. 

حمالزاد» در بیروت با ابراهیم پورداود و مهدی ملکزاده (فرزند ملک‌المتکلمین) چند 
سالی همذوره و همدرس بود. چون متمایل به تحصیلات دانشگاهی اروپایی شد در سال 
٥‏ قصد عزیمت به اروپا کرد. از راه مصره خود را به فرانسه رسانید. ممتاژالسلطنه» سفیر 
ایران. چون او را بشناخحت توصیه کرد بهتر است به لوزان (سویس) برود و در آن‌جا به ادام 
تحصیل بپردازد. تا سال ۱۹۱۱ در لوزان بود. در این سال به دیژون (فرانسه) آمد و دیپلم علم 
حقوق خود را از دانشگاه این شهر گرفت. وقوع جنگ جهانی موحب تشکیل کمیتة ملیّون 
ایرانی: بهزعامت سید حسن‌نقی‌زاده» در برلن؛ برای مبارزه با روس و انگلیس شد. یکی از 


۱. سرگذشت او را دکتر محمذابراهيم باستانی پاریزی و سید علی آل‌داود؛ به تفصیل؛ در مقدمه کتاب شید 
راہ ۲ زادی سید جمال واعظ اصنهانی که حاوی مطالب روزنامة الحمال و تگارش و تدوین اقبال یغمائی 
اسبت (تهراد: ۵۷ ۱۳): ترشتهاللد. 

جمالزاده دریارة پدرش نوشته‌هایی داره که قهرست اهم آنها در زیر نقل می‌شود: 

_ «ترجملحال سید‌جمال الدین فاعظ » ينما ۷ (۱۳۳۲): ص ۱۱۸ ۱۲۳+ ۱۶۳ -۱۷۰؟ ۳۹۴ To‏ 

۔«سیدجمال‌الدین واعظ» در مردان حردساعته: (تهران ۰۱۳۳۵ ص ۱۲۰ ٩۱۳۷‏ 

_ «نقاشی شهی گر دن سید جمالالدین واعظ اصفهانی ۰ راهتمای کتاب؛ ٩‏ (۱۳۴۵): ص ۱۴۵۱۰ 

_ «انتشار استاد سیاسی ایران در انگلعتان» (متی بیانات سید عمال‌الدین اصفهانی)» وحید (۱۳۴۲) شش ۲: ص ۱۲ - 
۱۶ 

۔ «دربار امیدجمالالدین اصنهانی و سید حسن تقی‌زاده» و حبد: ۱۳۴۹(۷): ص ۴۵۵ - 4۳۶۶ 

_ «ماه شب هار دهم و سید جمالالدین واعظ اصفهانی»» وحید. ۱۰ ۱۳۲۵۱ ص ۲۶۳ ۳۶۹؛ 

_ «مجمدعلی شاه و سیدجمال‌الدین واعط مشهور به اصهاتی »: خاطرات رحیدء ش ۲۸ (۱۳۵۲)؛ش ۱۴-۱۰ وش ۳۱ 
(۱۳۵۲» ص ۳۵ - ۴۱- و ۴۵؛ 

«نامة سید جمالالدبن واعظ به محمدعلی جمالزاده»» ره آورد: شی ۲۵ (بهار  ۲۳۸:)۱۳۶۹‏ ۲۳۹ 








زندگی‌نامه 


ایرانیانی که به همکاری در این کمیته دعوت شد سید محمدعلی جمالزاده بود. او در سال 
۵ به برلن آمد و تا سال ۱۹۲۰ در این شهر زیست. 

جمالزاده پس از ورود به برلن» مدت درازی نگذشت که به مأموریت از جانب کميتة 
ملیون به بغداد و کرمانشاه اعزام شد (همانند ابراهیم‌پور داود و حسین کاظم‌زاده و چند تفر 
دیگر). مدت شانزده ماه در این صفحات بود. در بازگشت به برلن به همکاری قلمی مجله کاوه‌ر 
ا امور آن درت ند ز ا مط آن مجله با تفن زانه کار هی کرد . ۱ 

حمالزاده پس از تعطیلی مجلۀ عاوه به حدمت محلی در سفارت ایران در آمد و سرپرستی 
محصلین ایرانی به او واگذار شد. حدود هشت سال در این کار بود تا این که از سال ۱۹۳۱ به 
دفتر بین‌المللی کار وابسته به جامعه ملل پیوست و در سال ۱۹۵۶ بازنشسته شد. پس. از برلن 
به ژنو مهاحرت کرد و تا پایان عمر در این شهر بود. در این مدت چند دوره به نمایندگی دولت 
ایران در جلسات کنفرانس بین‌المللی آموزش و پرورش شرکت کرد. 

در خلال مدئی که سرپرستی محصلین ایرانی را بر عهده داشت دوبار و در درران 
عضویت دفتر بین‌المللی کاره پنج بار به ایران سفر کرد. اما در هر یک از این سفرها مدتی کوتاه 
در ایران بیش نماند. شاید نادرست نباشد گفته شود که سال‌های زندگی ار در ایران فقط سیزده 
سال از عمر دراز او بوده است. نود و چند سال را بپرون از ایران زندگی کرد. 

اما در سراسر این مدت او با ایران می‌زیست. هر روز کتاب فارسی می‌خواند و بی‌رقفه به 
دوستان ایرانی خود نامه می‌نوشت. هر چه تألیف و تحقیق کرد دربارُ اپران بود اگر هم دربار 
ایران نبود به زیان فارسی و برای بیداری و گسترش معارف ایرانیان بود. خانه‌اش آراسته به 
قالی و قلمکار و قلمدان و ترمه و تافته و مسینه و برنجینه‌های کرمان واصفهان ر يزد بود. 
تشست و خاستش در سراسر عم با هموطنانش بود. اوقات فراغت را با آنها سی‌گذرانید. 
لذت می‌برد از این که فارسی حرف بزند. با حاطرات کوتاه گذشته‌ای که از ایران داشت 
دلنعوش بود. مکرر بر مکرر و با همه کس از اصفهان دورة کودکی خود و سحلةٌ بیدآباد 
حکایت سی‌کرد. گاهی دامن صحبت را به فعالیت‌های سیاسی پدرش در جریان 
مشروطد‌خواهی می‌کشانید و طرز وعظ او و مشکلاتی را که در تهران داشته است وصف 


.١‏ تخستین شمارهٌ کاوه ۱۸ ربیم‌الاول ۴ (۲۴ ژانویه )۱٩۱۶‏ انتشار یافت و آخرین شماره‌اش که ورقة 
فوق‌العاده نام دارد در غره شعبان ۱۳۳۰ (۳۰ مارس ۱۹۲۲) په چاپ رسید. برای تاریخچۀ آن رجوع شود به 
مقدمه‌ای که بر چاپ درم کلوه نوشته‌ام و همراء با قهرست مندرجات ی اسناد و عکس‌هایی چند يه چاپ 
رسیده است (تهران ۱۳۵۶). 


می‌کرد. او بسیاری از این مطالب را در نوشته‌های متعدد باژگر کرده است. ! 
پس سال شمار زندگی او را می‌توان در این چند سطر آوود: 


۹ق تولد در اصفهان 

ى آمدن به تهران 

۴ (۱۹۰۸) رفتن به پیروت 

1۹۹۰ رفتن به پاریس 

2-۰ ۱۱۱ تحصیل در لوزان 

2-۲ ۱۹۱۴ تحصیل در دیژون ر ازدواج اول 

۸۵ - ۱۹۲۲ هبکاری با کمیتة ملیون ایرانی و مجله کاوه 
۳- ۱۹۳۱ شر یری محصلین:ا برانی در پرلن 

۱ .۱۹۶۲ عضویت در دفتر بین‌المللی کار و ازدواج دوم 
۷ (۸ توامبر) درگذشت در ژتو 


بحمالزاده در رشته علم حقوق درس خواند ولی در آن مباحث یک سطر هم به قلم نیاورد. 


۱. لگاه کتید به: 
+شرح حال آقای جمالزاده په لم خود با مقدبه به قلم سید حسن تقی‌زادهه: نشربه دانش‌کده ادییات فریزه ج * 
۰۱۳۲۴ ص ٩۵‏ ۱۷۸۱۰ 
_ «خاطرات و اقعة شوم بین راد بغدا دو حلب»: خاطرات وحید ش ۱۱ (۱۳۵۱): ۶۷۵ ۶۷۹ ش ۱۲:صی ۸۳۱ - 
ATs‏ 
«جمالزاده اصفهاني اسٹه» وحیدء ش ۱ (۱۳۴۲) ش ۱:ص ۲۱۴۷ 
«سید محعدعلیی جمالزاده»» راهتمای کتاب ۴ (۱۳۴۰): صر ۶۷ - ۶۹ 
داظهار نفگر قزوینې درباره يگي پود و يکي ښود»» (تامه به جمالراده)ء آبنده ۱۳۶۰(۷): ش AS AFF‏ 
«یا کار هایی از روزگار جواتی جمالزادهه (محفل ادیی ایرالیان در برلین) راهتمای کاب ۱۶ (۱۳۵۲)» ص ۴۱۵ 
_ ۲۲۴ و ۶۲۲ ۶۲۵ 
۔ «پادگارهای دور تحصیل» راهنمای کتاب: ۱۷ (۱۳۵۳): ۳۹۸ - ۳۰۳ 
- «سید محمدعلی جمالزاده به قلم خودشب راهنمای کاب ۱٩‏ (۱۳۵۵): ص ۱۴۶ ۔ ۱۸۸ و ۴۹۹ + 2۰۱+ 
- «عکسی از اپراهيم پور ناود و محمدعلی جمالزاده» آیندی ۱۶ (۱۳۶۹)ص ۰-۶۳۷ ۶۳۸ 
کتاب سروته یکت کرداس یا اصنهان نامه داستان ر سرگذشت کودکی اوست که در سال ۱۳۲۳ توشت ولی 
نخستین بار در ۱۳۳۴ به چاپ رمید. نرجبه آن په انگلیسی توسط a W.L.Heston‏ تام ls‏ +27بلطر 
af the world Memories of a persian Boyhood‏ (اصفهان تصق جهات) جاپ شده است. 








زندگی‌نامه 


باید قبول کرد که دانشگاه راقمی او دور همکاریش با مجلهة کاوه در برلن بود که با مستشرقان 
ناموری چون ز. مارکوارت و. گایگر: ایگن میتو اسکارمان آشنا شد و از هم سخنی با آنان 
دامن اطلاعاتش نسبت به کتاپ‌های اروپایی دربار؛ مشرق گسترش یافت و بر راه و روش 
اروپایی تحقیق آگاهی یافت. 

جز این با ایرانیان دانشمندی چون محمد قزوینی: سید حسن تقی‌زاده» میرزا فضلملی آقا 
تبریزی (مولوی) آشنایی و همکاری یافت و از نشست و خاست با افران خود چون حسین 
کاظم‌زاد؛ ایرانشهر» ابراهیم پورداود» محمود غنی‌زاده» سعداله خان درويش و جمعی دیگره که 
هماره دربارُ ادبیات و تاریخ و فرهنگ به صحبت و انديشه می‌پرداختند» دربافت‌های 
سودمند کرد. کاوه دارای کتاب خانهٌ خربی از کتب مهم خاص مطالعات ایرانی بود. در کنار آن 
محفلی به نام «صحبت‌های علمی و ادبی» به‌طور ماهانه انمقاد می‌یافت که در آن حلسات» 
خطابه‌های علمی و تحقیقی ارائه می‌شد '. طبعاً این‌گرنه فعالیت‌ها موجب بسط یافتن دامنة 
معرفت و بینش جمالزاده شد. جمالزاده مقدمات پژوهشگری و مقاله‌نویسی را در همین ایام 
فرا گرفت. مقاله‌ها و نوشته‌هایی که از او در کاوه انتشار یافت او راء روزبه‌روزه در پژوهش و 
نگارش دلیرتر می‌کرد. انتشار کتاب گنج شایگان (۱۳۳۵ ق): که نخستین تألیف تحقیقی او بود: 
موبعب ناموری او شد. این کتاب با کمک اپنهایمر استاد اقتصاد دانشگاه برلن» به زبان آلمانی 
هم ترجمه شد. بنا بود به چاپ برسد که وضع ابسامان المان و شکست ان درلت موجب 
توقف و انصراف از این‌گونه کارها شد. 

جمالزاده نویسنده همیشگی کاوه بود. از زوز نخست تا بایان آن در همه شسمازه‌ها 
نوشته‌ای از او هست» چه سیاسی: چه تحقیقی و فرهنگی. بعضی از نوشته‌هایش با امضای 
«شاه رخا است. غالب مقالات ار در زمینُ مباسث تاریخی است. نخستین نوشته داستانیش 
(فارسی شکراست» که در نخستین شماره درره دوم گاوهء یعنی جمادی‌الاول ۱۳۳۹ انتشار 
یافت» خود در مقدمه‌اش نوشت: «حکایت ذیل رن از کتایی است که نگارنده از چندی به 
این طرف از گاهی به گاهی محض تفریح خاطر از مشاغل و تتبعات حدی‌تری... جمح‌آورده» 
(جاپ دوم کاوه؛ ص (FF‏ 

جمالزاده فعالیت فکری و نویسندگی را با پژوهش آغاز کرد وء پیش از آنکه به 
داستان‌نویسی آوازه‌مندی بیابد» نويسنده مباحثِ تاریخی و اجتماعی و سیاسی در شمار بود. 


۱ کاوه» ص ۲۶۷ ۲۶۸ چ۲ و مجله یما سال ۲۵ (۱۳۵۱) که متن دفتر صورت جلسات مذکور در آنا 
چاپ شده است در صفحات ۲۲۰ - ۲۲۶ و ۲۸۷ ۲۹۰, 





گنج شایگان پنج سال پیش از یکی بود و بکی‌ښود (۱۳۲۰ ق) منتشر شد. تحفیقات متعددش در 
حصوص روابط روس و ايران و حدود پانزده مقالهُ تحقیفی دیگر که در کاوه به چاپ رسید 
همه پیش از نشر یکی بود و بکی‌بود می‌بود. 

جمالزاده نویسندگی را با مجل؛ کاوه آغاز کرد و پس از آن که کاوه تعطیل شد به همکاری 
جوانانی که در اروپا درس می‌خواندند (مرتضی یزدی: غلامحسین فروهر؛ حسن نفیسی؛ 
مشفق کاظمی: احمد فرهاد. تقی‌ارانی) و مجلهٌ فرنگستان را در برلن بنیاد نهاده بو دند شتافت و 
مقاله‌هایی در آن مجله به چاپ رسانید. انجا مطلبی دریارهُ زبان نارسی نوشت که میرزا 
محمدخان قزوینی را برانگیخت تا مقالهٌ اساسی و معتبر و پرآواز؛ خود را در آنجا منتشر کرد. 

جمالزاده با توقف انتشار فرنگستان " به روزنامه‌های ایران رو کرد و در روزنامه‌های ایران 
آزاده شفق سرخء کوششی, اطلاعات به چاپ توشته‌هایی که بیشتر مطالب اجتماعی می‌بود 
پرداخت» تا آن که مدیری مجلهٌ عل و هنر را پذیرفت که در برئن انتشار می‌یافت. موسس این 
مجله ابوالقاسم وثوق بود. هفت شماره از آن بیش منتشر نشد (مهر ۱۳-۶ - بهمن ۱۳۰۷). 
خودشان آن را مجلهٌ فی و ادبی معرفی کرده‌اند. علم و هنر نتوانست حتی به پاي ابرانشهر برسد. 

از جمالزاده در سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۱ نوشته زیادی به جاپ نرسید. در جریان‌های 
فرهنگی ایران در آن سال‌ها شرکت بارزی تداشت» جز این که به عنوان «عضو وايسته 
فرهنگستان ایران» انتخاب شده بود. با وجود اين» هماره می‌کوشید مخاطبان فارسی زبان و 
هموطنان خود را داشته باشد. در زمان جحشن هزار فردرسی منحصراً یک مقاله به عنوان «نه 
اندر نه آمد سه اندر چهار» از او در فردوسی ناب مهر (۱۳۱۳) چاپ شد. در جشن هفتصد ساله 
تألیف گشتان سعدی. کتابچه‌ای به نام پندنامة سعدی منتشر کرد (۱۳۱۷). مقاله‌ای دربار؛ کتاب 
(مندرج در مجلة تعلم و تریت)» و مقاله‌هایی در مجلةٌ مومیتی. و ترجمُ قصه‌ای از آناتول فرانس 
در مجله مهر (۱۳۱۶) و ترجمهٌ داستانی از اسکار وایلا در همان مجله (۱۳۱۷) و چند مقاله در 
روزنامهُ کوشق» از جمله دربارة کتاب زیا نوشتهٌ محمد حجازی» حاصل آذ دوره از نویسندگی 
او ست. ۱ 

مجله‌های تع و نریت. مهوء موسيقي محل نشر نوشته‌های ادبی و فرهنگی ار در آنْ دوره 
بوده است. 

جمالزاده» پس از شهریور ۱۳۲۰ که مجله‌های مختلف ماهانهٌ ادبی در ایران تأسیس شد 
در غالب انها مقاله نوشت و داستان منتشر کرد. در سخن: بخماه راهنمای کتابب وحید. ارمفان؛ 


۱ ققط یک درر دواژده شماره از مه ۱۹۲۴ تا آوریل ۱۹۲۵ نشر شد. 





زندگی‌نامه و اڻار 


هتر و عردم بیش از همه مقاله‌دارد. در مجله کاوه: که محمد عاصمی در مونیخ به چاپ رسانید 
نیز مقاله‌های زیادی نشر کرده است. ار نمی‌توانست و نمی‌خواست با هم‌وطنانشی بی‌رابطه 
بماند. آنها را که در ژنو می‌دید (اعم از ادبا و فضلا و پا رحال سیاسی) به ذرق و شوق ملافات 
می‌کرد و به صحبت با آنان می‌نشست. با غالب آنها که در ایران اهل کتاب و قلم بودند مکاتبه 
مداوم داشت. هر کس به او نامه‌ای می‌نوشت پاسخی به تفصیل دریافت می‌کرد. به من که از 
سال ۹ با ایشان مکاتبه کرده‌ام درست سیصد و شصت و چهار نامه اغلب مفصل (چندین 
صفحه) نوشته است: اگر چاپ شود به هزار صفحه بالغ می‌شود و می‌توان نمونه‌ای باشد از 
نامه‌های بسیار دیگری که به دیگران نوشته است. 

در احوال حمالزاده کتابی به ثار سی. به نام سرگذشت و آثار ماز اده» به قلم مهرداد مهرین :» 
در سال ۱۳۴۲ انتشار پافت. هم چنین کتابی به نام تقد ۲ ثار مید علي حمالو ند به قلم عبدالعلی 
دستفیب (تهران ۱۳۵۶) هم چنین رسال دکتری نهاد الپ ترک (دانسجوی ترک در دانشگاه 
تهران) درباره داستان نو بسی جمالزاده است که در سال ۱۳۵۱ نوسته تسده ولی به اپ 
نر سیده است. 

در دانشگاه تبریز هم ه. وشیقی رساله کوچکی به زبان فرانسه به‌نام M.A‏ 

1 دراه معاممندز(1 در سال ۱۹۵۵ گذرانیده است‎ vie et son oeuvre 

نوشته‌های جمالزاده را در شش گروه می‌توان شناخست. 
اف ) تگارشی‌های پژوهشی 
در این زسته مهم تر از شمه گنج شایگان (OTTO)‏ یا تاریخ دی یران است. کتابی است که 
براساس رسیدگی به منابع تاریخی و مخصوصاً احصائیه‌های تجارتی تألیف شده و هنرز هم 
واحد اعتبار و مرحم اصلی عموم کسانی است که به تحقیق در این زمىنه می‌پردازند. تاریخ 


تحقیقاتی که اروپایبان تا سال ۱۹۲۵ نوشته‌اند. افسوس که جمالزاده موفق به اتمام آن نشد. 


1. نیز نگاه کتبد به مجلهٌ کلاگ شی ۸۷ ۹۳(آذر ۱۳۷۶): ۱۶ - ۲۱۵. شماره اول مجلهٌ دفتر هنر به مدیریت 
بیژن اسدی‌پور (زمستان ۱۲۷۲) ویژه محمدعی جمالزاده و حاوی مقالات دریارة ارست. 
هم‌چنین سرگذشت کوتاه او به همراه فهرست مطوّل و متظم از کارهای او و صورتی از نوشته‌هایی که به زیان 
انگلیسی دریاره او هست؛ در کتاب یرگ Franian Short Story Authors. A Bio-Bibliograpkic‏ 
تألیف John Green‏ جاپ ۹ در کستامسا (امریکا) آمده است. روزنامة تایمر (لندن) به مناسیت 
درگذشت او مقاله‌ای در شمار؛ ۲۸ توامیر ۱۹۹۷ متتضو ساخت. 





این کتاب به توصیه کمیتة ملیّون ایرانی» زمانی که در حال مبارزه با نقوذ و حضور روس در 
ایران بودند (جنگ بین‌المللی اول) تألیف و به تدریج ضمیم؛ٌ مجله کاره چاپ و منتشر 
می شد. محمدقزویتی درباره آن نوشته است: 

« کتاب روابط روس و ابران او نمونه‌ای از وسعت اطلاعات و توه انتفادی و تدقیق اوست به 
سبک آررپایبانع ۲ 

جای دیگری نوشته است: 
راستی آقای جمالزاده عجب فاضل متقن با ا3اترعت اروبایی از آب در آمده است. هیچ کس گمان 
نمی‌کرد که این جوان کم سن با این کوچکی جثه این قدر مملو و سرشار و لبریز از هوش و روح 
نقادی به طرز آروپایی باشد. ۸ نوامبر ۱۹۳۵) 


فرهنگ لفات عامیانه کتابی است که شالودة آن از روزگار تگارش داستان‌های یکی‌بود و 
یکی‌بود و جمح‌آو ری مقداری از کلمات عوامانة فارسی در پایان آن کتاب گذاشته شد و به 
تدریج بر دامن آن افزوده شد تا به جایی که به یک کتاب چهار صد و هفتاد صفحه‌ای و 
محتری به حدود هفت هزار راژه ر اصطلاح و ترکیب تبددیل شد ‏ 

مقاله‌های پژوهشی حمالزاده در قلمرو ادبیات و تاریخ و تصوف متعدد و متنوع است. از 
میان آنهاء مساماً آنچه در مجله کاوه به چاپ رسیده است جدی‌ت مبتکرانه تر و مفیدتر است. 
تعداد مقاله‌های او به طور کلی از سیصد در می‌گذرد. از آن میان» چهل پنجاه مقاله اش زمینۀ 
تاریخعی دارد و به همین میزان‌ها آنهاست که به مباحث ادبی مربوط می‌شود. دربار؛ُ ایران پیش 
از اسلام مقاله‌های «اولین اشکرکشی اروپا به ایران: (۷۴) "۰ «نوروز جمشیدی» (۰)۲۲۱ «نامۀ 
تنسر» (۰)۱۱۵ «پالشویسم در ایران» مزدک» (۰۲۳۲ ««دخمه اتوشپروان ک‌جاست؟» )٩۰(‏ ذکر 
شدنی است. از آنچه مربوط به روزگار ایرن اسلامی است مهم‌ترها اینهاست: «بیرق‌های ایران 


۱. اخیراً همان مقدار از آن که به همراه کاوه په جاپ رسیده بود به شکل کتاب مستقلی توسط موقوفات دکتر 
محمود افشار در ۲۴۹ صفحه تجدید چاپ شد (تهران ۱۳۷۲). 

۲. پیست مقالی ج ۱ یمیثی ۰۱۳۰۷ ص ۱۵. 

۳ جمالزاده آنها را به من سپرد و چون درست فقیدم محمدجعفر محجوب در زمیتة فرهنگ عامه صاحب 
تخصص بود از ایشان خواستم یادداشت‌های جمالزاده را منظم کند تا به چاپ برسد. چون کار محجوب 
پابان گرفت با مقدمهٌ مفصل جمالزاده (یکصد و چهار صفحه) و یادداشتی در خاتمة آن به قلم محجرب در 
ساسله اتتشارات فرهنگ ایران زمین در سال ۱۳۴۲ متعشر شد. 

# شمارهٌ دال ( ) ارجاع اشت په شمار؛ کنار نام آن مقاله در فهرست مقالات منضم بدین مقاله. 


مت 


اثار ادبی 


در عصر صفویه» (۰6۷۷ «شیر و خورشید در پرچم ایران و سکه‌های قدیمی» (٩4)ء‏ «شیر در 
ایران و در ماوراءالنهر» (۰)۹۸ «حیغه‌های پادشاهان قاجاری» (۲۰۰)» «حابعی میرزا آقاسی برای 
خود مردی بوده» (۰)۸۶ «قدیمی‌ترین روابط سیاسی ایران و آلمان» (۱۰۵). جمالزاده په ثبت و 
ضبط اسناد و نامه‌های تارینحی هم علاقه‌مندی داشت و چند تاپی از این قبیل مدارک را در 
کتاب هزار پشه و مجله‌ها به چاپ رسانیده است (شماره‌های ۴ ۱۰۳ 0۱۰۴ ۱۱۵ و جز آنها). 

در قلمرو مطالب ادپیء مقالات عمده او به مباحث شعری مرتبط می‌شود. چون به شعر 
تارسی علاقۂ حاص داشت. اما هیچ یک آنها در برگیرند؛ُ نکته تازه‌ای نیست. ظاهراً قصدش از 
نوشته‌هایی مانند «مولوی و مثنوی» (۵۴)» «سیر و سیاحتی در مثنوی» (۲۱۱): «کلمات عربی 
در شاهنامه» (۰)۴۸ و چند مقالهُ دیگر دربارء فردوسی» «شعر مهستی» (۰)۱۵۸ «از حافظ تا 
برشت» (۵)ء «یغمای جندتی» (۵۲)ء «فلکی شروانی» (۰)۲۲ واقم‌گرایی در سعدی» (۶۰)» 
«چهل مجلس علاءالدوله سمنانی» (۱۴۲)ء «رواح بازار شعر و شاعری» (۳۴ «فابل در ادبیات 
فارسی» (۴۶)ء «شعرای کاسبکار» (۲۲) - همه به منظور عرضه کردن مطالبی است که حین 
خواندن کتاب‌ها ذهنش را به خود مشغول می‌داشته و یازگو کردن آنها را برای آگاهی هم‌وطنان 
خود بی‌ضرر می دانسته است. در عتوان کودن آنها معمولا تصد معیّن و روشنی از ہاب تحقیق 
و تجسس ندارد. اما نوشته‌هایشی درپاره «تاریخ وفات سعدی» (۱۷)ء «اشکالات تاریخی در 
گلستان» (۴) خواندنی و ماندنی است. 

حاصل عمده تتیمات جمالزاده در مترن مهم ادب فارسی عبارت است از بانگ نای که 
حداسازی داستان‌های مندرج در موی است از آن کتاب؛ استخراج مطالب پند آموز گلستان و 
کتایکی که دربارة اشعار حافظ به نام اندک آشنایی با حافظ (زنی ۱۳۶۶) به نگارش در آورد. 

نوشته‌های او در زميتة زبان و لغت پر کشش‌تر و گاه متضمن اظهار رای و نظری است 
مانند وچگونه باید نوشت» (۰۲۱ «زبان عامیانهه (۰)۲۰۸ «بلای انشاء و املای عواماته» (۷)ء 
«ققنوس» (۲۰۵) «دری و کبک دری» (۰)۲۱۳ «زبان داستان» (۶): «شیو: نقطه گذاری» (۴۳). 

عمالزاده به مباحث مریوط به مردم‌شناسی هم علاقه‌مندی داشت و از نوشته‌هایی چون 
«منزل با سلیقة ایراتی» (۰)۲۰۱ «حمام‌های خزانه‌دار» (۰)۳۳۷ «فصه دریدم و دویدم» (۲۳۸) 
«مکتب». «آوازهای قدیمی ایران» (۱۹۸)ء «حاضر جوابی‌های اصفهانی» (۲۳۶) می‌توان 
نکته‌هایی را که ار به چشم نقادی بیرون کشیده است در بررسی‌های دیگر مطرح کرد. 

آشنایی او با شرق‌شناسی و ایران‌شناسان چندان گسترده نیست؛ ولی از آغاز وارد شدن به 
کار نویسندگی» جای‌جای از آنها نام برده و چند تن معدود از آنان را معرفی کرده است. ابتدا در 
مجله کاوه مقاله‌هایی در معرفی بهترین کتاب‌های تالیفی ایران‌شناسان نوشت که فایده بخحش 





پو كه بعد‌ها دانشمندانی مانند کي دوگوبینو ولادیمیر میئورسکی انکتیل دوپرود؛ فردریک 
رزن؛ یان ریپکا را در نوشته‌های خود شناساند. از گوبینو دو کتاب هم ترحمه کرده است (جنگ 
ترکمن» قنبرعلی). 


اهتشا 
۸۱ ق گنج شایگان (چاپ برتن) 
۲) ۱۳۲۰ ق تاربخ روابط روس با ایران (چاپ برلن و بعد چاپ تهران ۱۳۷۲) 
۳( ۱۳۱۷ پندنامة سحدی با گاستان یک تی (جاپ تهران) 
(f‏ 1۳11 قصه قمه‌ها (از روی قصص‌العلمای تنکابنی) 
۵) ۱۳۳۷ انگ نای (داستان‌های عشنوي مولانا) 
۶ ۱۳۴۱ فرهتگ لات عوامانه 
۱۳۵ طریقاٌ نویسندگی و داستان‌سرایی (چاپ شیراز) 
(A‏ ۱۳۳۸ سرگذشت ساجی بابای اصفهانی 
٩‏ ۱۳۶۶ اندک آشنایی با حافظ 


ب) نگارش‌های داستاتی 
اکنون ناموري جهانی جمالزاده به مناسیت پیشگامی او در نوشتن داستان کوتاه به اسلوب 
اروپایی است. در این کارء بی‌گمان؛ مبتکر و موّسس بود, فارسی شکر است نخستین نوشته 
اوست که نخستین بار در سال ۱۳۴۰ قمری (۱۹۲۲) به چاپ رسید (هفتاد و پنج سال پیش) و 
عجب این جاست که حسن تقی‌زاده آن را پسندید و در کاوه طبع کرد. محمد قزوینی آن را 
پسندید و نخستین ستایش‌نامه را دربار آن نوشت. قزويتي دشواریاب و متن‌پسند و معتقد و 
محقق آثار کهند شده گذشتگان دربار؛ یکی بود و یک نود نوشت: 

کک وک ی و اق رو وور ا ا ار غا ای ارت 
و اگرچه این سیک اتشاء کارآساتی نیست و به اصطلاح سهل و ممتنع است ولی مع‌ذلک فقط این طرز و شیره 
است که باید سرمشق چیز نویسی هر ابراتی جعدیدی باشد که مبل دارد به زبان پدر مادری حودش چیز بنویسید 
و نمی‌عواهد که به راسطهٌ عجز از ادای مقصود خود به زبان فارسی محتاج په دریوزه تمودن کلمات و چمل و 


۱ م 2 # 
اسالیب تعپیر کلام از اروپایی‌ها شود چتان‌که شیوه ئاخوش بعضی از نویسندگان دوره جدید است ۸ 


#. يست مقالهء بمیلی ۱۳۰۷ ص ۱۵. آثچه قزویتی در نامه دیگر به جبالژاده در موضوع کتاب مذکور نوشته 


نوشته‌های داستانی 


فزرینی درباره قطعة «نوع‌پرست» که در مجله علم و هتر چاپ شد - چنین نوشت: 

مقالهٌ نوع‌پرست موضوعاً و اتشاءٌ و عبارتاً و همه چیزاً شاهکاری است که از قلم آن دوست جانی» آن ذوق 
مجسم آن اطف مثل صادر شده است. فلا اعدمتا اله مثلاء مریزاد دستی که انگور چید. بیش از همه چی زگذشنه 
از تهایت شیرینی انشاء که لب‌های انسان از شیرینی به هم می چسبد و آب لطف از حسن تألیف و مئل‌های عذب 
روان آن می‌چکد. موضوع که مجسم تمودن مزایای تمدن ظاهری جدید است تی‌الواقم وحی منزل است که از 
نیش قلم تحل ماتند سرکار که هم عسل از آن می‌تراود و اوحی ریک‌الی‌التحل جاری شده است و يقین دارم... 


سرکار یه این مقاله مستحیقی اعلی درجات علیین حواهید شمه 


البته تمجید و تحسین قزوینی ناظر به سیک فارسی نویسی داستان‌های یکی ود و یکی 
ښود است. ولی هم منتقدان تاریخ ادبی معاصر ایران نگاهشان به داستان‌های کتاب مذکور به 
مناسبت تازگی‌های مضامین و طرز و اسلوب ارائهٌ صوری است که خالق داستان‌های به کمال 
هنر نوشته و معانی مورد نظر خود را حوب تصویر و تحلیل کرده است. از این کتاب در تمام 
معرفی‌های تاریخ ادبی معاصر ایرال به هر زبانی نام رفته و در گزیده‌ها و ترجمة ادبیات معاصر 
ایران اغلب از داستان‌های آن آورده شده است. 

جحمالزاده داستان‌نویسی‌را شغل شاغل خود می‌دانست و منظماً بدان مداومت می‌داده 
ولی توفین او در نوشته‌های بعدی به مرز یکی‌بود و بکی‌نود نرسید. اگرچه در راه آب‌نامه: 
معصوعۂ شیرازی و دارالمحاین قطعات حوب زیبا هست و ماندگار است. 

از داستان‌های بمالزاده نمونه‌هایی به زبان‌های انگلیسی» فرانسه المانی؛ روسی 
(متعدد). ایتالیایی و ژاپنی و... ترجمه شده است. یونسکو مجموعه‌ای برگزیده از داستان‌های 
او را به نام Chk des Novels‏ در سال ۱۹۵۹ منتشر کرد" . حشمت موّید با همکاری پل 
اسپراکمن ۹۳۵۸4۸ .۲ در سال ۰۱۹۸۵ ترجمه انگلیسی يکي بود و یکی نود را په نام 
ce Upon a Tne‏ انتشار داد (جحزو مجم ع 6 Persian Literatere $eries‏ 


نیز کتاب سروته یک کرباس نیز به انگلیسی ترجمه شده است (پانوشت ۴ دیده شو د). 


چون مفصل است به صورت قمیمه در پایان این نوشته نقل می شود 
#. ترجمه شده توسط Corbin‏ 8و حسم لطفی با مقدمه هاثری ماسه. 








دربار؛ یکی بود و يكي‌نود مقالة رضا نواب‌پور به‌عنوان The’ ۷۷۳۵:۵۵۵۵ lhe “people”‏ 
منتشر شده در (سخنواره به یاد دکتر پرویز ناتل خانلری» (تهران ۱۳۷۵) ص 103-93 دیده 
شود. از میان داستان‌های متأغر او. «شورآباد» شهرت نسبتاً بهتری گرفت و توسط ر. گلپکه په 
آلمانی ترجمه و تشر شد (۱۹۶۲)ء و در همان سال» به زبان فرانسه هم در روزنامة مشهور 
ژورنال دو ژنو به چاپ رسید. اهمیت این داستان آن بود که از وضع اجتماعی و 
خیال‌پرستی‌های حکومت و نودولتی مردم حکایت می‌کرد. جمالزاده. در سال‌های حدود 
۰ داستان‌های «ایلچی و قیصر» و «نمک گندیده» را وسیله نشان دادن معایب و کیفیات 
ارضاع جاری استبدادی و نودولتی کرد. 

قهرست کتاب‌های او در این رشته بر حسب تاریخ چنین است. 


۰ ۴۰ ق یکی بود و یکی نود (پس از آن چند چاب شد و به انگلیسی ترجمه 
مده است.) 

۱ ۱۳۷۱ ش ‏ دارالمجانن 

11۲4 عمو حسينعلي (بعد‌ها به نام جلد اول شاحکار جد بدچاب شده است) 

۴ صحرای محشر 

۴ ۴۵ قفش دیوان 

4۵ راه آبنامه 

۷۱۳۳۳ معصو مه شیر اي ۱ ۲ 

۷ ۱۳۳۲ سر و ته یکټ کراس با اصقهان‌ نامه (دو ل به انگلیسی ترجمه شده 
است؟ 2 

۸ ۳۴ تلخ و شرین (مجموعه) 

 . . ۹‏ شاحکار (دوجلد) 

TFA (°‏ کهنه و نو (مجموعه) 

۲۱ ۱۳۳۰ غیر از خدا یچ کس نود (عجموعه) 

(TY‏ ۱۳۳۲۳ آسمان و ریسبان (مجو عه) 

۳ ۳ . قصه‌های کوقاه برای ببچه‌های ریشدار (عجموعه) 

۴ ۵۷ . فص ما به سر رسد (عجمرعه) 


نحستین بار سیعیل نفیسی» با برگزیده ساختن تل داستان از حمالزاده که در کتاب 
شاحکارهای تر فارسی معاصر (تهران ۱۳۳۰) به جاپ رسانید» موجب نشر بیشتر و عمومی‌تر 
نوشته‌های جمالزاده شد. پس از آن در غالب کتاب‌های انتخابی آثار فارسی نمونه‌ای از 


نوشته‌های اجتماعی -سیاسی 


داستان‌های او نقل شده است. 

توصیف داستان‌نویسی جمالزاده در زیان‌های مهم جهان توسط هانری ماسه در مقدمه 
منتحبات آثار جمالزاده (نشر یونسکو) به زبان فرانسه؛ و سپس ف. ماخالسکی در کتاب 
L4 Laure de ran Contemporiair‏ (ورشر ۱۹۶۵ -۱۹۸۰)؛ وه په زبان السانی در کتاب 
agi Geschicthe und Entwicklung der modernen Persischen Literature (Berlin, 1964)‏ 
بزرگ علوی؛ و در زبان انگلیسی به قلم حسن کامشاد در کتاب Modem Persia Prose‏ 
26 ( کمبریسی ۱۹۶۶) امده است. جامع تر از همه تحلیلی است که 01۳۳۸۵ Michel‏ 
در کتاب سرچشمدهای داستان کوتاه فارسی به زبان فرانسه مت( Alax sources de la nouvelle‏ 
(پاریس ۱۹۸۳) صفیحات ۱۰۷ - ۲۰۶ دربارة داستان‌های حمالزاده انجام داده و چند تارا هم 
ترجمه کرده است. این کتاب توسط احمد کریمی حکاک به زبان فارسی شرسمه و به نام 
سرچشمه‌های داستان کوناه فارسی نشر شده است (تهران ۱۳۶۶). 


ج) نگارش‌های اجتماعی - سیاسی 
آنچه جمالزاده مصرّحاً در مباحث سیاسی نوشت مقاله‌هایی است که به هنگام اقامت در برلن 
و همکاری با مجلة کاوه در راه مبارزه با نفوذ روس و انگلیس در مجلهُ مذکور منتشر کرده 
است. پس از آن از نوشتن گفتارهای سیاسی دست کشید. اگر هم گاهی به نوشتن سطلیی 
درباره ارضاع می‌پرداخت جنبه‌های اجتماعی تاریضی را مطرح کرد. به طور مثال مقاله‌ای دارد 
به تام وآیا خاک ایران استبداد پرور است» (هزار پشه ص ۲۲۵ ۲۳۷). 

پس از شهریور بیست که جریان‌های چپ قوام گرفت. او آرام می‌بود. بیشتر نويسندگي 
داستانی را پیشه کرد. از مباحث سیاسی و اجتماعی پرهیز داشت؛ ولی زماتی که موضوع 
اصلاحات ارضی آرامآرام مطرح می‌شد. کتاب‌های خاک و آدم (۰)۱۳۴۰ زمین: ارباب دهقان 
(۱۳۲۱) را منتشر کرد. کتاب آزادی و حیٹیت انسانی (۱۳۳۸) او محتوی است بر مطالبی 
اندیشه‌ورانه که یک صد سال بیش دامن بحث آن میان طبقه منوران ایران سابقه یافته برد. نام 
کتاب به روشنی گویای مضامین دل‌انگیز فکری و فلسفی آن است. جمالزاده؛ با انتشار کتابچة 
تصویر زن در فرهندگ ایرانی (۰)۱۳۵۷ که تقریباً مطالب مندرج در آن پرگرفته از شعر فارسی است؛ 
و کتاب خلقیات ما ایرایان (۱۳۴۵)» که مندرجات آن ماخر ذ از کتاب‌های سیاحان و ایران‌شناسان 
است» قصدش این بود جامعه را با مشکلات و مسائل احتماعی که متباین با تفکرات جدید 
بود آشنا کند. خلتیات ما ابرانان سرنوشت خوشی لیافت: کتابی قلمداد شد از رستۀ کتاب‌هایی 
که خواندنش مضب است و طبعاً راه بر انتشارش بسته شد. 


۵) ۱۳۳۸ آزادی و حشت انسانی 
۶ ۰ ا خاک رآ 

¥( ۱۳۳۲۱ زین اراب دهقان 

۸ ۱۳۲۸۵ خلقیات ما ایرانیان 

4( ۱۳۵۷ تصویر زن در فرهنگ ابران 


د) نکارش‌های ترجمه‌ای 

تخستین ترجمهٌ جمالزاده قهوه‌خانة سورات نوشته برناردن دوسن پیر فرانسوی است که در برلن 
به سال ۱۳۴۰ منتشر شد. پس از آن سال‌های دراز از کار ترجمه دست شست تا آن‌که بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب بنیاد گرفت . و چاپ ترجمه‌های آثار مهم ادبی جهان از زمر 
مجموعه‌هایی بوذ که در آنا به جاپ می‌رسید. عمالزاده دو کتاب از شیللر, به نام‌های 
دون‌کارلوس و ویلهلم تل؛ و تمایشنامة خسپس از مولیر و دشمن ملت از ایپسن را به ترجمه در 
آورد که در آن سلسله به چاپ رسید. 

فپرست کتاب‌هایی که او ترحمه کرده و نشر شده به ترتیب تاریخ چنین است: 


۰ ۱۳۲۰ ق قهوه‌خانة سورات با جنگ هفتاد و دو مات (از برناردن دوسن بیر) 

1 ۱۳۳۴ دبلم ل (از شیللر) 

 )تولذاو داستان شر (از هندریک‎ ۱۳۳۸ (FY 

۳ دون کارلٍس (از مولیر) ۱ 

۴ سيس 

۵ ۱۳۳۶ داستان‌های برگریده از چند نو یسندة خارجی 

۶ دشن مت (از ایبسن) 

۷) ۱۳۴۰ داستان‌های حفت کشور (مجموعهای از داستان‌های ترجمه شده) 

۸ لای ترکمن در ابران فاجاربه (از بلوک وبل که در مجلۀ نگین 
چاپ شده 

۹ ¬ قبرعلی جوانمرد شیراز (از آرتورکنت دوگویینو) 

n 5‏ سروسیاحت در ٹرکستان و ابران (از هانری موز ر که در مجلةً نگین 
چاپ شده) ۱ 

۱ ۷( نگ تسرکس (از آرتسورکنت دوگ ویبینو)؛ (ابتدا در سال 
۰ در مجل نگن چاپ شده است) ` 





نوشته‌های خاطراتی 


ترحمه‌های حمالراده دو نوع است. قسمتی آنهاست که پیروی از متن را الزامی دانسته 
است. مانند آثار شیللر و مولیر. فسمتی دیگر آنهاست که خود را ملزم به تبعیت از اصبل 
نمی‌دانسته و برای مناسب ساختن متن با ذوق خواننده ابرانی» در انها دست برده و به ارایش 
زبانی و ترات انوا پرداخته است. خحودش» در مقدمه ترحمه قښرعلی از کنت دوگوبینوه 
می‌نو یسد.: «در ترجمهٌ قبرعلی گاهی زینت دادن متن اصلی را بر خود مجاز و مستحب دانسته 
از آن چیزی نکاسته ولی بر شاخ و برگ آن مبلغی افزوده است. چیزی هم که هست تخطی و 
تجاوز از روح و مغز داستان را بر خود حرام ساخته تنها در حشو و زواید تصرفاتی به عمل 
آورده است» (ص ۱۲ مقدمه). در همین کتاب خواننده شعرهای لطفعلی صورتگر و حبیب 
یغمایی را می‌بیند و تعبیراتی از این دست را می‌یابد که خاص زبان فارسی است و در اصل 
نبوده است: 

در شهر شیرا جنت طراز تفاش قلمدان‌سازی زندگاتی می‌کرد به نام میرزاحسن که مردم عنوان خان را هم 
به دمش می جسياتيدند, از همان روزی که به عشت افتاد... بدون فرعان و دست‌خط همایونی و با رعصت و طفرای 


دیواتی بدین امتیاز سرافراز گردیده بود. 


ه) تو شته‌های خاطراتی 
حمالراده در اين زهینه بسیار نویس بو ۵. همیسه در سخن گفتن از گذشته. صحیتش دامنه 

قسمتی به سرگذشت دوستان و هم روزگارانش اختصاص دارد. آنه درباره ابراهیم 
پورداود (۳۷ر ۱۰۱ سید حسن تقی زاده ۱۸۸ ۲۳۹ ) و حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی (fF)‏ ق 
محمد قزوینی (۵۷) و خاندان علوی (۷۶) و دکتر محمود افشار (۳۶) توشته است از این دسته 
در شمارست. درباره حسن جابری اتصاری اصفهانی (۳۴) و عارف قزریتی (۲۰و ۴۴) و سید 
اسرف‌الدین نسیم شمال (۱۶) هم نوشته‌هایی دارد. درباره دانشمندان جوان‌تر از حود 
مقاله‌هایی را به مقام دکتر محمد معین (۶۱): امیر مهدی بدیم (۲۸) و محتبی مینوی (۵۰)* دکتر 
غلامسین یوسقی (۵۳) اختصاص داده است. درپارة صادق هدایت چندین نوشته دارد و 
چند سال متوالی؛ په مناسبت سال در گذشت ان تویسنده مطلبی در مجلهٌ سض په چاپ 
می‌رسانید و یاد هدایت را در اذمان تجدید می‌کرد (۱۰ نا ۱۵ و جز آنها). 

اما قسمتی دیگر از نوشته‌های خاطراتی او عبارت است از آنچه موتبط با سرگذشت 
پدرش و خودش می‌شود. این نوشته‌هاء به طرر پراکنده» در مجله‌ها (عمدتاً راهنمای کتاب 
یما ود آینده) چاپ شده است و در حاسية صفحات قبل این مقاله بدان‌ها اشارت رفت. 


سلسله مصاحبة مفصلی هم. به تام «لحظه‌ای و سخنی با سید محمدعلی حمالزاده» در 
این اواخر (۱۳۷۳) به ویرایش مسعمود رضوی نشر شد که چون گفته‌های اواخر عمر اوست: 
سستی حافظه گاه مو حب بروز اشتبامات تاریخحی و قضاوت‌های خاص و شخصی شده است. 


اک مت مدع واه 
و( تورشته‌های نی 
مقصود کثاب‌هایی است که بریذه‌ها و چیده شده‌های مطالبی از کتاب‌ها ر روزنامه‌های 
گوناگون و شنیده‌های افواهی را در آنها گردآورده و نهرست آنها چنین است: 
۶ ۳۷۶ زار یغه (جلد اول) 


A (fF‏ کشکون جمالی (دو جلد) 
(fF‏ ۱۳۲۲ صندوقچة اسرار (دو حلد) 


یکی دو کتاب کوچک هم برای نوجوانان نوشت مانند اصفهان. 


ز) انتقاد و معرفی کتاب 
جمالزاده تقریباً هر کتابی را که دریافت می‌کرد می خواند و در حاشية آن یادداشت‌های ذوقی يا 
انتقادی می‌نوشت. مررسومش بر این بود که پس از خواندن کتاب تازه رسیده شمّه‌ای از نظر 
خود را به مؤلف آن کتاب می‌فرستاد و اگر کتاب ارزش‌مند بود آن مطالب را در مقاله‌ای 

می‌آورد و در مجله‌ها جاپ می‌کرد. شاید نزدیک به هشتاد مقاله از این گونه نوشته داشته 
باشد, بسیاری از مهم‌ترین آنها در م مجله راهنمای کتاب چاپ شده است. 

۱ #3 E 

جمالزاده. در سال ۰۱۳۵۵ طی مقاوله نامه‌ای که با دانشگاه تهران امضا کرد. قسمتی از 
کتاب‌های کتاب‌خانۀ خود راء در سه مرحله به کتاب خانة مرکزی و مرکز استاد دانشگاه تهران 
بخشید. بخش سوم اخیراً پس از درگذشت او ایصال شد. ضمتاً اجازه داد که زیر نظر هیشت 
امنایی ثلث ميلغ از حقوق تألیف کتاب‌های نوشته او صرف خرید کتاب برای همان کتاب خانه 
بشود؛ ثلث دیگر به دانشجویانی داده شود که مستحق کمک و علاقه‌متد به تحقیقات ادبی و 
تاریضی باشند؛ و ٹلشی از آن به یکی از مؤسسات خیریه در e‏ . در همان سال درحه 
دکتری افتخاری دانشگاه تهران به جمالزاده اعطا شد. 

پعدهاء جمالزاده مقداری سهام سیمان راء که در ایران داشت هم به دانشگاه تهران واگذار 
کرد تا به همان مصارف منظور نظر برسد. در اين کار: تشویق دکتر جواد شیخ‌الاسلامی موثر 
افتاد. 


نوشته‌های انتقادی و معرفی کتاپ 


جمالزاده کمک کردن مالی به اشسخاص دانشمند نیازمند کرتاهی نداشت و می‌کوشید از 
کمک‌کردن‌های ار کسی آگاهی پیدا نکند. 

پس از درگذشت او نامه‌ها و اوراق و عکس‌ها و پراکنده‌های نوشته‌ای که در خانه‌اش 
می‌بود به تعداد بیست و شش هزار ہرگ بنا ہر نوشته‌ای که در سال ۱۳۷۰ نوشته و در 
کنسولگری ایران بت شده است از طریق کنسولگری به سازمان اساد ملی تحویل شود ' 

تصویر اسناد مربوط به اهدای حقوق تألیف و بخشش کتاب‌شانه و سهام سیمان و اوراق 
بازماندهاش برای ماندگاری و بقای تیت خیر آن شادروان در این‌جا به چاپ رسانیده می‌شود. 

جمالزاده زمستان ۱۳۷۶ در ژنو درگذشت. او پنجاه و سه سال پیش از آن (خرداه ۱۳۲۳) در 
پایان کتاب سر و ته یک کرداس نوشت: 

در این آخر عمری تنها آرزویی که دارم این است که در همان جایی که تیم فرن پیش به حشت و خاک 
افتاده‌ام همان ععا نیز به خاک بروم و پس از طی دورد پرنشیب و فراز عمر» خواپ واپسین را در جواو زایتده رود 
دل‌تواز سر به دامان تخت قولاد مهمان‌تواز نهاده دیده از هستی پرغنح و دلال د پررتج ر ملال بربندم. 

اما ای بسا ارزو که خاک شده است. او به جای آرمیدن بر کنارة زاینده رود کنار دریاچۀ 
لمان به خاک رفت. 


۱. مجله نین اساد سال ۷ زمستان ۱۳۷۶ ش ۳و ۴ ص ۱۳۲ - ۱۳۵ 


فهرست اهم مقالات حمالزاده در زمينة تحقیقات ابرانی* 


۱. مباحث ادبی و فرهنگی 

۱ «آل‌احمد و جمالزاده» دو نامه اندیشه و هنر 
۵ ۰۲۷۲-۲۶۲ 

۲ «آنچه بر کار؛ تقی‌زاده گذشت» روزگار نو 
ش ۱۰ (۰۱۳۶۸ ۵۱-۴۷ 

۳. «ادپیات فارسی در تاجیکستان» شمه ۱٩‏ 
(۰)۱۳۴۵ 4۶-۹۵ 

۴ «اشکالات تاریخی در گلستان شیخ سعدی»» 
عزار سته (۰)۱۳۲۶ ص ۸۶-۸۲ 

۵ «از حافظ تابرشت». نگین. ش ۶۵ 
(۰)۱۳۴۹ ۳۶-۳۴ 

۶. «باز توضیح و تذکری دربارةبعداد و تازی در 
شعرسعدی». لرمغان. ۴۲: (۰)۱۳۵۷۲ ۷۲۸- 
FF ۳۵‏ (۰۱۳۵۳ 0۲۱۴۰۲۰۵ ۳۰۲۰۲۹۰ 
۷ «بلای ائشاء و املای عرامانه». یغماء ۱۵ 
(۰۱۳۴۱ ۳۴۵۳۴۳ 

۸ «بهارایران وبهاریه درشعرفارسی!: و حید» 
FF) ۲‏ ۰۱۳۴۵ ص ۰۲۹۲-۲۸۹ ۰۴۲۶-۴۲۳ 
٩‏ «به مناسیت سومین سالگرد رفات تقی‌زاده»؛ 
راعنمای کتاب ۱۴: (۰)۱۳۵۰ ۷۲۰۰۷۰۳ 

۰ ربه یاد صادق هداپت» راهنماي کاب ۷ 


.۴ ۱۷-۴۱۴ ۰۱۳۴۲ 

۱ «بیستمین سال وفات صادق هدايت»؛ 
سحن» ۲۰: (۱۳۴۹/۵۰): ۱۰۰۹-۹۹۷. 

۲ (بیست وچهارمین سال وشات صادق 
هدایت»: سحن ۲۴: (۰)۱۳۵۴ ۰۱۱۷۸-۰۱۱۷۳ 
۳ (بیست و سه‌سال ازمرگ هدایت می‌گذرد»» 
سخن: ۲۴: (۱۳۵۴ ۰۱۱۷۸-۰۱۱۷۳ 

۴ (بیست و ششمین سال درگذشت صادق 
شدایت4: سخن» ۵ ( ۰۱۳۵/۶ ۱۰۲۳-۱۰۱۵ 
۵ (پس از سی و سه سال»: سن ۶ (۱۳۳۳) 
۰۴۸۴۳ (بحثی دریارة ا اپران). 

۶ «پنجاهمین سال تأسیس روزنسامة سیم 
شمال]]ء بغما ۱۳: (۱۳۳۹): ۱۲۹-۱۲۱ . 


# برگفته از فهرست عفالات فارسی ایرج افشار (پتج 
مجلد)» به کوشش و په بخش بندی خانم حکیمه 
دسترنجی. این جا فهر ست قالاتی آمده است که به 
نوعی مرتبط پا مباحث تحقبقات ایرانی است. بتایر این 
فهرست کامل مقالات جمالزاده نیست. مخصوصاً 
هیچ یک از داستان‌ها و توشنه‌های اجتماعی او در آن 
فهر ست و فهرست کنوتی یامد است (ایرج افشار). 





فهرست مقالات 


۷. «تاریخ وفات سعدی!» زار شه (۱۳۲۶)؛ 
NYA‏ 

۸ «تقی‌زاده» بادنامة تقی‌زاده» (تهران ۱۳۴۹)؛ 
ص .۲۳۶_۲١۴‏ 

.٩‏ «تقی‌زاده به‌قلم جمالزاده» راعنمای کتاسه 
OTF) ۳‏ ۰۱۸۸۱۶۵ 

۰ «توضیح دیگر (دربار؛ٌ شعری از سعدی )ی 
ارمخان: ۴۲ (۰)۱۳۵۲ ۳۰۵-۲۹۸ 

۱ «چگونه باید توشت؟» سحن» ۱۰: (۰)۱۳۲۸ 
۰۵-۷۸ 

۳۲ «چند روزی با حکیم فلکی شیروانی» 
(چاپ طاهری شهاب) وحید. ۱۰: (۰)۱۳۵۱ 
۰۵۶۶-۵۵ ۰۱۰۶۹۰۱۰۵۳۲ ۰۱۳۱۷۴۲-۱۲۶۸ 
۳ «چند لحظه با عطار شاعر و عارف ایرانی»؛ 
کاو ۱۲: (۱۳۵۲) ش ۱۳/۲ ۴۳۸-۳۶ 

۴ «حاجی میرزا یحیی دولت آبادی و آلفرد 
دوموسد. کشکون جمالی. ج ۰۱ تهران ۱۳۳۹ 
۱۹۷-۵ 

۵ «حافظ و رندی» مغتاد مفاله» (۰)۱۳۷۱ 
PTA‏ 

۶ «خواجه حافظ و رندی»: که از باد و اران 
تهران ۰۱۳۶۸ ۹۳-۸۳ 

۷ «داستان حیرت‌زای دیوان مدائن و شاعر 
عرب») ودا ۸ (۰)۱۳۴۹/۵۰ ۱۰۰-۸۵ 

۸ (دربارة امیر مهدی بدیع» راحنمای کتاب» 
۰ (۱۳۵۶): ۷۱۶۰۷۱۳ 

4 «دربارة تقی‌زاده»ء یادنامه تقي‌زاده» تهران 
۲۹ ۶۱-۳۶ 

۰ «دربارة عارف قزوینی». راهنمای کتاب 


۰ ( ۱۳۵۶ ۲۰-۶۳۹ ن. 

۱ (دستوری در نویسندگی و داستان‌سرایی»: 
یش ۲۲ (۱۳۴۸ ۵۳۶۵۳۲ 

۳ (دو داستان همانند. داستان قدیم فرانسوی - 
رستم و اسفندیار فارسی»۰ یخم ۲۰: (۰)۱۳۴۶ 
۰۷ ۲۱ 

۳ «دو ساعتی با مردی ادیب و دانش‌د». 
ماه ۱۶ (۰)۱۳۴۲ ۰۲۲-۱۶ ۰۱۱۱-۱۰۵ 
fA ۳۹۸-۲۹۵ ۰۲۴۸۲۴۲ ۸۲۵‏ 
۳ (درباره میرزا حسن خان شیځ جایری 
انصاری). 

۴ «رواج بازار شعر و شاعری». ارمغان» ۴۱: 
ITD)‏ ۰۸۵-۷۲ ۰۱۷۷-۱۶۷ ۰۲۵۲-۲۲۰ 
TITY ۲‏ ۰۳۷۱۳۲۶۱ ۰۴۷۷-۳۷۱ 
$Y ۱۷۳۸۷۲۸ ۴۶ FIVE‏ 
ITY)‏ ۱۶۵ »۱۸ ۰۱۵۳-۱۴۵ 
TFT ۳۹۰-۸ ۰۳۵۳۰‏ 
۵۱۰۵ ۵۹۷-۵۹۳ ۶۶۳-۶۵۹ ش ۲۳ 
ATO ror)‏ ۷۶-۷۰ ۱۴۲-۱۳۶ 2۳۶۳ 
۳ ۴۱ و ادام آن در تمام 
شسماره‌های دوره‌های ۰۴۴ ۰۳۵ ۰۳۶ ۴Y‏ 
(۱۳۵۷-۱۳۵۴). 

۵ «زیسان داستان». راهنمای کتاب» ۶ 
OTT)‏ ۰۳۷-۴۲ 

۶ «سخنانی دیگر درباره دکتر محمود 
افشاره ایند ۱۱: (۰)۱۳۶۴ ۳۱۵۳۱۳ 

۷ «سوگواری برای پک دوستی شصت ساله»» 
وستید. ۵: (۱۳۳۴۷ ۱۵۰۷۳ ۲۱۸۰۱۷۶ ۶" 
(۰)۱۳۲۷/۸ ۰۱۲-۹ ۲۰۴۳-۱۹۴ (درباره وقات 


استاد ابراهيم پورداود). 

۸ (اسید فحمدعلی جمالاده په قلم خودش)» 
راهمنمای کتاب: ۰۱٩‏ (۰)۱۳۵۵ ۰۱۸۸۰۱۴۶ 
۵۰۱-۹ 

۹ سید حسن تقی‌زاده). پنیا ۱۹ (۱۳۴۵): 
۵۷۸-۵۵ 

۰ سید حسن تقی‌زاده»: مشاهیر رجال» تهران 
¥ ۲۷-۰ ۲ 

۱ «شرح حال آقای جمالزاده به قلم خود», 
نتریه دانشکده ادمات ترین: ۶ (۱۳۳۳ ۲۵۶- 
A1‏ 

۲ «شعرای کاسپ کار)ء هزاربیشه: (تهران 
۶ ۸۲۷ ۲۹۵-۲ 

۳ (شیو: نقطه گذاری و..» کلک ۱: (۱۳۶۹): 
ش ۰۴ ۰۱۲۹-۱۲۶ 

۴ «عارف قزوینی» هزار پشه. (تهران ۱۳۲۶) 
۱۱-4 

۵ «عکس هشتاد سالگی تقی‌زاده؛» راهنمای 
کاب ۲۰: (۱۳۵۶): ۳۴۹ 

۶ «فسابل در ادبیات فارسی» گوهره : 
(۱۳۵۱/۲): ۲۹۰۲۵ ۰۲۷۲-۲۶۶ ۷۰۷-۷۰۳۲ 
مش ۰4۳۲۱2۹۱۱ ۱۱۱۰-۱۱۰۲: ۲ 
( ۰۱۳۵۳ ۰۱۳۵-۱۳۲ ۰۲۱۸-۰۲۱۶ ۰۳۲۵-۴۲۱ 


FT ۱۰۰۲-۹۹۸ ۶۳۲-۵۲۸ ۵ 
۳۹۷۰۴۹۴ ۰۲۸۲-۲۷۹ ۰۱۸۲-۱۷۹ (fa) 
۵۹۰-۶ 


fy‏ «قاآنی و مکتب‌های آدبی فرنگهای کاو 
OTO ۳‏ من ۴ ۲۴-۱ 
۴۸ رکلمات عریی در شاهنامة فردوسی». 





وحید. ۳ (۰۱۳۴۵ ۰۳۶۱-۴۵۶ ۵۵۷-۵۵۲ 
۶۸۲-۷۵ 

۷ («گوته و انف». کاوه [حدید]‎ ٩ 
۳۱۶-۳۱۲ OPA) 

۰ «مجتبی مینوی راهنمای کاب ۲۷۰ 
(۱۳۵۶): ۰1۰۹-۱۰۸ 

۱ «مشتاق اصنهانی». کاوه [جدبد] ٩‏ 
FD)‏ ۱۲۰-۱۱۸ 

۵۲ «معرفی یغمای جندقی به قلم پسر فتحعلی 
شاه قاجاری ما ۲۱: (۰)۱۳۴۷ ۳۶۲-۲۳۶۰ 
۳. «مقام اخلاقی و علمی دکتر [غلامحسپن 
یرسفی ]۰۵ کلک ۱: (۰)۱۳۶۹ ش ۸ ۰۳۹-۳۷ 
۴. «مولوی و هثنوی». بادنامة سولوی (تهران 
۷ ۴۵-۱۰ 

۵ «نام آوازها در غزلی از مولای روم» کاوه. 
(ITO) Ne‏ ۴۶۲-۴۵۸ 

۶ «نامه‌ای از جمالزاده دربارۂ صادق هدایت). 
نگ ۴۱: (۱۳۳۷ ۱۰ ۷۴-۷۲ 

۷ زنامه‌ای از علامه فحفد قزوینیآ: به 
اه تمام م‌حمدعلی ا بخما ۰۲۴ 
(۲)۱۳۵۰ ۴۰۰-۲۹۶ 

۸ «نوپردآزان عهد کهن». نگین. ۷۰ (۱۳۴۹)) 
E9‏ ۷ 

٩‏ «نه اندر له آمد سه اندر چهار» (شعر 
فردوسی)ء مهره ۲: (۱۳۱۳ ۳۴-۲۵ 

۳ (واتع‌گرایی سعدی؟» ابران‌نامه:‎ e 
۳۵۵-۶ ۴٩۹ (ITF) 

#۱ روفات دکثر معین). بخمد ۲۴: (۱۳۵۰) 
۳۷ 


فهرست متالات 


۲ «وفات بابا مقدم». نشر دانل» ۷: (۰)۱۳۶۶ 
FAT‏ 

۳ (شمشهری من هاتف اصنهانی». کاوه 
[حدید ]: ۷ (۱۳۴۸) ۰۲۲۷-۲۲۲۳ 

۴ «هیحدهمین سالگرد وفات صادق هدایت». 
سخ ۱۸: (۰)۱۳۴۷ ۱۱۳۹-۱۱۳۷ 

۶۵ ویادداشت‌هایی دربار: شاهنامة فردوسی». 
محیط ادب تهران ۰۱۳۵۸ ٩۳-۶۹‏ 

۶ «یادگارهایی از روزگار جوانبی جسمالزاده» 
(محفل ادپی‌برلین): راحنمای کتاب» ۱۶: (۱۳۵۲) 
۴۲۳-۵ ۲۵-۶۲۲ #۶ 

۷ «یادی از هدایت آن غمهسار صادق». 
سە ۱۶: (0۱۳۴۵ 0۲۲۲-۲۱۸ ۰۳۰۶-۳۰۵ 
۶۸ «یادی از هدایت به مناسبت غفدهمین سال 
وفات او». سح ۰۱۷ (۰)۱۳۴۶ ۱۰۰-۰۱۰۵۷ 


۲ تاریخ و خاطرات 
٩‏ «آبا خاک اپران استبدادپرورست. 
هزاریشه (تهران ۰۱۳۲۶ ۰۲۳۷-۲۲۵ 
۰ زابوالحسن شاه حکیم‌باشی, یک سند 
تاریخی درباره سیستان) په اهتمام محمد علی 
جمالزادی سخن» ۱۵: (۱۳۴۳): ۲۰۲-۱۹۹. 
۱ «افسانة رفتن اسکندر مقدونی به امریکام. 
هنرو سرد ش ۱۳۷/۱۳۶ (۰)۱۳۵۲ ۴۹- 
TO‏ 
۲ رافغانستان) وحید ۰۳ (۰)۱۳۴۴ ۰۴۵-۲۳۸ 
1۲۸-۸ 
۳ (انتشار اسناد سیاسی ایران در انکلستان!» 


وجد ۱ (۱۳۲۲): ۱۶-۱۲ 


۴ «اولین لشکرکشی ارو پا به ایران»» کاوه؛ 3 
۶ ش ۰۸ ۰۱۴-۷ 

۵ ببنای کتاب‌خانة روزنامة کاوه». راهنمای 
کاب ۱۷: (۱۳۵۳)» ش ۰۱ ۳۳۸۰۴۶۴۲ 

۶ «به پاس دوستی شفتاد ساله با خاندان 
علوی»: کاوه: ۱۲: (۱۳۵۳: ش ۰۱ ۴۷-۴۴. 
۷ ببیرق‌های ایران در عهد صفویه. بادنامه 
دینشاه ابرانی» ۲-۱۷۰ ۱۷. 

۸ «بیرق‌های ايران در عهد صفویه». حر و 
مردم» دورة جدید» ش ۰۳۹/۴۰ ۰۱۲-۱۰ 

٩‏ زپرتغالیها و ایران». هزار بیشه (تهران 
۶ ۸-۰۱۲۶ 1۲. 

۰ «تاجگذاری پاذشاهان در شاهنامة فردوسی 
طوسی»: بادگارنامة حبیب بضمایی: تهران 
۵۶ ۲۹-۳ ۰۱ 

۱ «ترجمدحال سید جمال‌الذین واعظ): ا 
Foe ۱-۳۹۴۳۰۱۷۰-۰۳۳ ۷‏ 
تا طقف پات شید ضیاه و کات میاه اوه 
آبنده. Aree) :۷ ۷۴۳۵۰۷۲۶ ۰)۱۳۵۹( iF‏ 
TAFT ۷‏ 

۳ «تواریخی مربرط به کميتة برئین», مقالات 
نی زاده: ۵: (۰)۱۳۵۵ ۰۱۸۳۲۰۱۸۱ 

۴ (جمند روایت (دربارة عبدالعلى 
صدیق السلطنه نوری)». یندم ¥ (۰۱۳۶۰ ۶۵ 
۵ «حاجی میرز! آقاسی»: یغما: ۱۷: (۰)۱۳۴۳ 
a۴‏ 

۶. «حاجی میرزا آقاسی برای خود مردی بوده»» 
هزار سشه (تهران ۰۱۳۲۶ ۲۲ ۵.۲ ۲۲ 


پک «خاطراتب واتعة شسوم سین راه مداد و 


حلب»: وید ۱۴: (۰)۱۳۵۵ ۸-۶۷۵ ۸۳۱ 
۸۳۶ 

۸ «خاطراتی از مبارزات سید جمال‌الذین 
واعظ اصفهانی» تاریخ و فرهنگ معاصون ۲: 
(زمستان ۰۱۳۷۰ ۲۸-۰۲۱۸ ۱۲ 

۵ «خاطراتی از کميته ملیون ايران در برلین)۰ 
ایند ۱۷: (۱۳۷۰) ۷۳۷۴۱ 

۰ (دخمة انرشیروان کجاست؟» فرهنگ يران 
زمن ۰۲۱ (۰)۱۳۵۵ ۰۲۶-۲۵ 

۱ «دربار؛ سيد جمال‌الدین اصنهانی و سید 
حسن تتقی‌زاده»» وحید؛ ۷ (۰)۱۳۳۹ ۳۵۵- 
۶ 

۳۲ «درباره صحاف باشی». راهنمای کتاب 
۱ ۰۱۳۵۷ ۱۳۱-۱۲۸ 

۳ ردو روز با ناصرالدین شاه در چمنزارهای 
سوپس؟ بخما ۸ (۱۳۴۴) ۲۰۶ -۲۱۷: ۴ ۲ب 
۲ (اتتباس از کتاب معیرالممالک) 

۴ ردو نامه نایلگرن به فتحعلی شاه هزار مشه 
(تهران ۰6۱۳۲۶ ۳۱۷-۳۰۱ 

۵ «سه داستان واقعی از زبان سفیر انگلستان 
در دربار فتجعلی‌شاه و پاره‌ای سلاحظات 
چسارت آمیز»: تلاش؛ ش ۷۰ (خحرداد ۱۳۵۶) 
1۷۲-۰ 

۶ «سید. جمال‌الدین واعظ», مردان خود ساخته 
(تهران ۰۱۳۲۶ ۰۱۳۸-۱۲۰ 

۷ «شمه‌ای دربار؛ علم و آیین تاریخ‌نگاری»؛ 
بادنامه ایو القضل هقی (مشهد ۱۳۵۰ ۱۲۰- 
۶ 


۸ (شیر در اپران و ماوراءالنهر». راز سثه 


(ثهران ۰6۱۳۲۶ ۲۰۱-۱۹۸ 

5 (شیر و خورشید در پرچم ایران و سکه‌های 
قدیمی». تر و مردم؛ دوره جحدیدء ش ۰۴۱/۴۲ 
ےا 

۰ «رصديق الساطنه و فریدالسلظه صدرى). 
آینده. 10 AF c(7)‏ 

۱ «عکس از ابراهیم پورداود و محمدعلی 
جمالزاده» [و دیگران]؛ آیندی ۱۶: (۰)۱۳۶۹ 
۲۸۳۷ 

۲ (عکس رسای تجار و اصناف در دورة 
اول ود ۱۴ (۰۱۳۵۵ ۵٩۱-۵۹۰‏ 

۳ (علی نوری (ملا), نامه‌ای از یک ملای 
بزرگ» (به اهتمام محمدعلی جمالزاده): بضماه 
۸ (۰۱۳۴۴ ۸۷-۳۸۲ ۴. 

۴ زفتحعلی شاه, یک نامه از فتععلی شاه 
(به اهتمام محمدعلی جمالزاده)» کشکرل 
سالی» ج ۱ (تهران ۰۱۳۳۹ ۲۲-۲۲ 

۵اه . «قذْیمی ترین روابط سیاسی پین‌ایران و 
آلمان»» کاوو ج ۶ ش ۰۷ ۰.۱۱2۷ 

۶ (قصه روزنامة کاوه و قضية اسداوف». 
روژگار ی (۱۳۶۵۶) ش ۰ ۵۱-۴۹ 
۷ (ماه شب چهاردهم و سید جمال‌الدین 
واعظ اصنهانی». وحید ۱۰ (۱۳۵۱) ۳۶۴- 
۶۹ ۱ 

۸ «مجلس عروسی نرادة امير تيمور 
گررکانی). وید ۱۴: (۱۳۵۵)ء شش ۰۴ ۲۹ ۲- 
۳ ۲۳۵ (براساس عجایب المقدور). 

۹ (محمد علی‌شاه قاجار و سیدجمال‌الدین 
واعظ مشهرر به اصفهانی»: خاطرات ود ش 


نهر ست مقالات 


۰۱۳۵۲۲۸ ۱۴-۱۰ ش ۱۳۵۳(۳۱) ۰۳۱-۳۵ 
۲۵ 

۰ («سحمدعلی شاه و سید جمال‌الدین 
واعسظ.» خاطرات سیاسی و تاریخی. تهران 
FA ۷۲‏ 

۱ «مکتب پسر ملاعلی اصغر نیم قرن پیش 
ازین» آموزش و پرورش» ۳۲: (۱۳۳۹): ش ۴ 
.Y1¥‏ 

۲. «نسامه‌های دهخدا. [به اهتمام 
محمدعلی جمالزاده ]: راهنماي کتاب؛ ۱۲: 
۱۳۴۸ ۲۶۲-۳۴۶۱ 

۳ رنتاره‌خانة ضحاکب». وحید» ۲: (۰)۱۳۳۴ 
ش ۰۷ ۰۳۶-۳۲ 

۴ «بادگارهای دورهُ تحصیل»: راسنسای 
کاب ۰۱۷ fo FTAA (TST)‏ 

1۵. ویک نامه از عهد ساسانیان (نامة تلسر)»» 
کاوه» ج ۵ ش ۰۱۱ ۴۔۱۱. 


۳ انتقاد و بررسی کتاب 
۶ «اپومسلم سردار خراسان»: [غلامحسین 
پوسمی ]: راهنمای کتاب» :٩‏ (۰)۱۳۲۵ ۳۹۹- 
۴۰۴ 
۷ وادییات معاصر ایسران». تألیف ف. 
مساخالسکی» راهنمای کتاب» ۰۱۱ (۱۳۴۷): 
۵۳-۷ 
۸ «اسناد محرمانة وزارت امور خارجة 
بریتانیا دربار؛ قرار داد ۱۹۱۹ انگلستان در ایران 
[از جواد شسیخ‌الاسلامی]» آبنده. ۱۸: 
OT}‏ ۰۱۵۷-۱۵۲۳ 


٩‏ «افسانة آفرینش)» [صادق هدایت و 
ترجمه آن به آلمانی] راهنمای کتاب» ۳ 
(۰۱۳۳۹ ۰۲۵۹-۲۵۸ 

۰ رافغان‌نامه» [از دکتر محمود انشار] 
آبنده» ۸: ITF}‏ ۳۶۲-۳۶۱ 

۱ رایام نوروز بامییدی و خواجه عېداله 
انصاری» بعماه ۱۱ (۰)۱۳۴۷ ۲۴-۵۷ (درباره 
کشف‌الاسرار) 

۲ «ایرانب» [تألی.ف ژرژدار ]. راهنمای 
کات ۰۱۰ ۱۳۶۴ ۷۷-۷۲ 

۳ «باز هم دربار؛ حاجی‌بابای» آبنده. ۱۳: 
(۰)۱۳۶۶ ۰۱۴۶-۱۳۹ 

۴ «برگزیدة شعر فارسی معاصی [تألیف 
متيب الرحمن ت انگلیسی ]؛ راهنمای کتاب. 
OTFF) ۸‏ ۵۲-۴۷ 

۵ «بیاض سض از ایرج اقشار] راهنمای 
کاب ۲۱ (۰)۱۳۵۷ ۰۴۴۲-۴۲۱ 

۶ (پیغمپر دزدان؛» [تصحیح‌محمدابراهيم 
باستاتی پاریزی ]: راهنماي کاب ۷ (۱۳۴۳)* 
۰۴( ۱ 
۷ «تاریخ ادبیات ایران» [به المانی, يان 
ریپکا] راهنمای کاب ۵: (۰)۱۳۴۱ ۶۹۵- 
۹ 

۸ «تاریخ ارمنستان موسی خورناسی». 
نامواره دکتر محمود افشارء ج۴: تهران ۰۱۳۶۷ 
۷ ۱۳۲۰ ۷ 

5 «تاریخجة صنعت نساجی ایران». [تألیف 
مهدی بهشتی‌یور]: وحید ۱۳۳۵(:۳) ۴۵۲- 
FOO‏ . 


۰. «تاریخ و توسعة ادبیات فارسي کنون». 
[تألیف بزرگ علوی به آلمانی]» داهنمای 
کاب ۸ (۰)۱۳۴۴ ۴۷-۴۵ 

۱ رتذکرة خوان نعمت» [از ذ کائی بیضاتی ]» 
ارعغان» ۰۴۷ ( ۰۱۳۵۷ ۰۱۳۶-۱۳۶ 

۲ «تعزیه و تعزیه خوانی». [از صادق 
همایونی ]؛ راهنمای کتاب» ۱۹٩۹‏ (۱۳۵۵)* 
FoF‏ 

۳ «تعزید در ایران» [از صادق همایونی ]؛ 
ایران شناسی: ۲: (۰)۱۳۶۹ ۴۲-۶۳۵ ۳. 

۴. «تعزیه در ایران» [از صادق هماپوئی ]؛ 
کلک ۱: (۰)۱۳۶۹ ش ۰۱۲/۱۱ ۲۴۹-۲۴۱ 
۵ «تعزیه در ايران [از صادق همایونی ‏ 
تاریخ و فرهنگ معاصو: ش ۰۱۲/۱۱ (زمستان 
۷۳ ۵۷ ۲۰۲ ۰۷۲۶ 

۶ «تفویم و مفویم». آبنده. ۸ (۰)۱۳۶۱ 
۰۳۱۶۸۰ ۵۱۱-۵۰۶ 

۷ «تسنبک» از رجسبی ]؛ وحید» ش 
۵ (۰۱۳۵۷ ۳۰-۲۶ 

۸ «جسلال‌الدین رومی» از کریستف 
بسورگل]: راهتمای کتاب» ۱۸: (۱۳۵۴)) 
AY‏ 

۹ «جهان نامه [تصحیح محمدامسین 
ریاحی]ء راهنمای کتاب. ۶: (۰)۱۳۴۲ ۱۸۸- 
1۹۰ 

۰ «جوفر فرد» [از عبدی بیک ]: آبنده ۷ 
(۰)۱۳۶۰ ۰۱۲۲-۱۷۲ 

۱ «چند کتاپ تازه»» (ایلات و طوایف 
درگن نورالعلرم. اشحوان‌الصفاء تاريخ سانسور 





در مطبوعات ایران): آینده: ٩‏ (۱۳۶۲): 
٩۱-۳۷‏ - 

۲ «چهل مجلس» [علاءالدوله سمنانی به 
اه‌تمام عبدالرفیم حقیقت ]؛ ایند ۶: 
(۰)۱۳۵۹ ۱۳۵۰۱۱۹ و ¥ UTP)‏ ۰۷۷۲-۷۷۱ 
۳ . «حاجی بابا دلاک زاده اصفهانی» اینده» 
۱ ۰۱۳۴ ۳-۶۷ 

۳ «حافظ در اوج |از پرویز خائفی ]» گوهر: 
۴ (۱۳۵۵): ۴ هش 

۵ «حافظ و موسیقی» از حسینعلی 
ملاح ]ه راهنمای کاب ۱۷: (۰۱۳۵۳ ۸۹-۸۶ 
۶ (خاتون هفت قلعه». بفما» ۱۸ (۱۳۴۴): 
۳۸۶۲ (دربارة فجوریه. تألیف رالی بن 
سهراب گرجستانی). 

۷ «خردنامه» [تألیف ابوالفضل على 
مستوفی: چاپ عبدالعلی ادیب برومند] 
خم ۳۱: (۱۳۴۷): ۳۲۰۸-۰۲۰۳ 

۸ «خطابۀ آفای سبد حسن نتی‌زاده». 
راهنماي کان ALOT (ATTA)‏ 
۹ «خلقیات ما ایرانیان)» آینده» ۵: (۱۳۵۸) 
۷-۵ 

۰. «واندنی‌های ادب فارسی». از على 
اصغر حلیی ] ۲بنده, ۸ (۱۳۶۱) ۸۰۲-۸۰۲ 
۱ ب«داستان‌های برگزیده داستان سرایان 
ایرانی مسعاصر». [تألبف ردولف گلکپه به 
آلمانی ]» راهنماي کناب ۴: (۰0۱۳۴۰ ۴۹۷- 
۵1 

۲. «[دکتر محمد معين ]اء مجموعه مقاللات 
دکتر معین» ۱: (۰)۱۳۶۴ بسست و یکا . بیست 


و سه. 


فهرست مقالات 


۳. «دمی چند با شادروان دکتر قاسم غنی): 
ابران نامه ۰۱ (۰۱۳۶۲ ۴۸۶۲۷ ۰۲ (ATE)‏ 
۲۰۲-۸ ۲۷۲-۲۵۴ (دربارة یادداشت‌های 
او 

۴ «دوحة الاژهار عبدی بیگ نویدی 
شیرازی» [چاپ علی مینائی تبریزی و 
ابوالفضل رحیموف]: هسایی نامه نهران 
۵۵ ۰۰-۲۸۰۷ ۰۲ 

۵. «دیانت زرتشتی» [ترجم؛ فریدون 
وهمن ]. راعنمای کتاب ۱۴: (۱۳۵۰) ۲شس۵اش 
۶ «دیوان پروین اعتصامی به زبان آلمانی» 
دنام پسروین اعستصامی» تسهران ۰۱۳۷۰ 
efe‏ 

۷ «دیوان صوقی مازندرانی». وحید. ۷ 
(۰)۱۳۴۹ ۲۷۰-۱۲۵۵ ۰۱ 

۱2۸ «دیوان مهستی گنجوی»» اران ۳۹ 
۱۳۲۸ ۱۸۲۲۷۳ ۰۳۷۶۳۶۶ ۰-۴۲۰ ۴۲۳ 
4 «ذکسربدیع» آشر محمدباقر رفیعی]: 
نکن ۷۷ (۰۱۳۵۰ ۴۹۲۴۸ ۵۴ 

۰ ورسم التسواریخ و مژلف آن 
رستم‌الحکیاه». و جد 4 (۱۳۵۰): ۰۱۴۹-۱۳۲ 
۶ ۲۶۳, 

۱ «رفتار و کردار عامۀ قرانسوی و ایرانی 
برمبنای امثال» [از محمد حسن رضرانیان]» 
آبندی ٩‏ (۰)۱۳۶۲ ۹-۶۵ 

۲ «روان‌های ررشن» [از غلامحسین 
بوسفی] آینده ۶ (۰6۱۳۶۸ ۱۸۰-۱۷۲ 
۳ وروزنسامة روحالقدس) ابنده ۶ 
( ۰۱۳۲۵۹ ۴۶-۱۴۳ ۱. 





۳ «زرتشت. دنیا و گفتار زرتشت» [اثر 
امیرمهدی بدیع به فرانسه] راهنماي کتاب» 
۵ (۰۱۳۴۱ ۴ ۰-۷ 

۵ «زندگانی روزمرة مردم آذربایجان و 
نمایشنامه های آخوندزاده». [تألیف هورست 
براند به آلمانی ]. راهنمای کناب ۵: (۱۳۴۱) 
۰ ھ00 

۶ «ژنده پیل» [تألیف حشمت موید به 
آلمانی ]: راهسندای کستاب: ۴: (۱۳۴۰) 
۶۲۰۵۶ ۷۶۰-۲۶۲ ۰۲ 

۷ «سخنی چند دربار؛ شاهنامهه [از 
عبدالحسین نوشین]: راهسنمای کتاب» ۱۴: 
AY ۱-۸۶۶ ۰۱۳۵۰(‏ 

۸ «سرگذشت موسیقی ایرانی» [ر رح‌الله 
خالقی |> راهنمای کتاب» ۴: (۱۳۳۰): ۲۵۶ 
۳ ۷۰-۶ ۲: 

۶۹ «سفرنامة حاج سیاح به فرنگ» [به 
کوشش علی دهباشی | ناب به نگار» تهران 


.۲ ۲۳-۲۲۱ ۱ 


۷۰ (شاعرة؛ اپران. پروین اعتصامی» [کتابی 
به زیان آلمانی]؛ تألیف طوبی شهناز اعلامی 
اصتهانی؛ ود ۴ (۰)۱۳۴۵ ۰۷۱۸۰۷۱۷ 

۱ «شسعر قند و عسل» [اثر مهدی 
آذریزدی ]؛ راهنمای کتاب؛ ۱۰: (0)۱۳۴۶ ۲۴۱- 
TFA‏ 

۲ «شناخت زعفران ایران» [از محمدحسن 
ابریشمی ]: کیهان فرحدگی ۵: (۰)۱۳۶۷ ش ۴ 
TTY‏ 

۳. «شوهر آهو خانم» إنوشتة على محمد 


افغانی ]. نکن ش ۳۱ (آذر ۰6۱۳۴۶ ۲۲-۲۳ 
fA‏ 

۴. «عسقاید مزدک» [از سید علی‌مهدی 
نسقوی] نگیین؛ ش ۱۱۱ (مرداد ۱۳۵۳ 
A10‏ 

۵ «غربت غرب» (از احسان نراقی)ء نگینء 
ش ۱۲۲ (تیر ۱۳۵۴)ء ۱۹۔٥۲‏ ۴۸۴۶ ش 
۳ (مرداد ۱۳۵۴)ء ۲۶-۲۳ 

۶ «فردوسی و شعر آو»: [تألیف مجتبی 
مسسینوی]» خم ۲۱: (۰)۱۳۴۷ ۰۱۳۲-۱۲۷ 
۲۱-۶ ۴۲-۲۳۷ ۰۲ 

۷ «فهرست مرضرعی انتشارات دانشگاه 
تهران» [گردآرری علیاکبر جانا بخمه ۱۷: 
IFT)‏ ۴۸-۴۶. 

۷۸ «قصه‌های استاد» [از سید حمال‌الدین 
اسداآبادی]: راهنمای کتاب: ۲۱: (۱۳۵۷) 
۳ 

۹ «کستاب‌شناسی فردوسی» [از ایرج 
افشار] ینم ۲۱: (۰)۱۳۴۷ ۵۳۲-۶۵۰ 

۰ ر کتاب کلثوم ننه آطرح بیژن اسدی‌پور ]؛ 
دفتر شش ۰۱ (اسفند ۱۳۷۲): ۱۳-۱۱ 1۶۔۲۰. 
۱( «کردو کردستان» (یک کناب تازه بسیار 
ممتاز)؛ [به زبان فرانسهء تألیف بازیل نیکی 
تین ]؛ یخم ۰٩‏ (۰)۱۳۳۵ ۴۱۲-۴۰۵ 

۲ «کشف الحقائق» [اثر عزیز نسفی: 
تصحیح احمذ مهدوی دام‌فغانی ]؛ راهنماي 
کاب ۰٩‏ (۰)۱۳۴۵ ۵۱۷-۵۱۱ 

۳ «کلمات عربی در شاهتامة فردوسی» [از 
محمد جعفر معین‌فر ‏ راهنمای کتاب. ۱۴: 


۵۷۱-۵۶۸ ۰)۱۳۵۰( 

۴ ولیلی و مجنون) [ترجمه آلمانی رودلف 
گلکبه ]: راهنماي کتاب؛ ٩‏ (۰)۱۳۴۵ ۱۷ ۶- 
YT‏ 

۵ «مانی و سنت اوه [از فرانسوا دوکره] 
راهنماي کاب ۱۸ (۱۳۵۴): ۲۰۲-۳۷۶ 
۶ (مجلةٌ علم و هنی» آسندی ۸ (۰)۱۳۶۱ 
٩۳-۴‏ ۰۱ 

۷ «مراحل عرفانی شيخابوسعيد» [ترجمه 
اسرارالتوحید از محمد آشنا]؛ راحنمای کتاب 
۸ (۱۳۵۴) ۶۵۸۶۵۰ 

۸ (معرفی کستاب مهم رستاخیز شرلی» 
[تألیف ریموند شواب]» مجه دانشکد: ادات 
نهران» ۰۱۴ (۰۱۳۴۶ ۵۶۶-۵۵۵ 

۹ «هاروت و ماروت و صدراعتلم آلمان». 
کاو ۱۰: (۱۳۵۱): ۱۶-۶ (نیز حاوی زندگی 
«ررزنه»‌های مستشرق). ۱ 

۰ «یادنامة ژان ریپکا»» راحنمای کاب ۱۰: 
(۱۳۴۶) ۴۰۴۴۰۲ 

۱ «یعقوب لیث» [از محمدابراهيم باستانی 
پاریزی ]» راهنمای کتاب: ۲۱: (۱)۱۳۵۷ ۷ 
۷ 


۴ معرفی خاورشتاسان. 
۲ «[آنکتیل دوپرون آ»: جنگ سان اولء 
۹ (شھربور ۱۳۶۹) ۲۷ ۱۰: ۳۳-۳۲؛ ش ۰۱۱ 
۵۰-۱ 
۳ «استاد رییکا و مرحرم شمس‌العرفا»» 
راهنماي کاب ۵ (۰)۱۳۴۱ ۷۵,۶۷۳ 


فهرست مقالات 


۴ (روژن آلساتی و هاروت و ماروت؛!. 
بخمای سی و دوم تهران ۰۱۳۷۰ ۴۲۵-۴۲۳. 
۵ شم ناسانند؛ زردشت و اوستای. نامه 
مینوی» تهران؛ ۱۳۵۰ ۱۲۳۲-۱۰۴ 

۶ «میراث گویینو». ہما ۱۳: (۱۳۳۹): 
۷۸۴ ۱۴ (۰۱۳۴۰ ۲۰-۱۷ ۸۶۳ 
۷ «نامة جمالزاده» [دربار؛ پروفسور 
مینورسکی ]: یخم ۱٩‏ (۰)۱۳۴۵ ۰۱۰۶-۱۰۵ 


۵. هتر. صنعت. مر سیقی 

۸ «آرازهای قدیمی ایران»» موسیفی» ج ۲: 
ش ۰۲ ۵.۱ 

٩‏ «کمالالملک». هار و مردم» دورة جدید. 
ش ۳۵ (۰)۱۳۴۴ ۱۵-۶ 

۰ «مطالیی دربارة جيغة پادشاهان قاجاریه». 
يمت ۲۰ (۰)۱۳۳۶ ۵۱۷-۵۱۵ 
۰ ڑل با سليقة ایرانی». بخما ۱۶ 
(۰۱۳۴۲ ۰۴۹۶-۴۸۹ 

۲ «موز؛ هانییال در تهران» زار شه (تهران 
۶ ) ۰۱۲۶-۱۲۴ 

۳ (نمونه‌ای از خط و انشاه و تسقاشی 
نساصرالدین شاه.به اهتمام محمدعلی 
سمالزاده: هزار یشه(تهران ۱۱۳۲۶ ۰۱۵۰-۱۴۳ 


۶ زیان فارسی 
۴ «خوردن» ناموارة دکتر محمود اففان ج ٩؛‏ 
(۱۳۷۵): ۴۲-۵۰۴۰ »هه 
۵ «داستان مرغ ققتس». كاوه [جدید ۷ 
OFFA)‏ ۱۵ ۱۸-۴ ۰۴ 


۶ «در حاشية خط و زبان» نگیی» ج۴ 
(۱۳۳۷): ش ۰۲ ۳۶-۳۱. 

۷ «زیان راجی با راژی» نشرية دانشکدة 
ادیات رین :٩‏ (۰)۱۳۳۶ ۱۸۲۱۷ ۰۲ 

۸ «زبان عامپانه». راهنمای کتابه ۳ 
(۰)۱۳۳۹ ۷۲۰-۷۱۶ 

:۱۱ «زبان عرامانه». فرهنگ اران زمی:‎ ٩ 
۰۷۰-۳۵ ۰)۱۳۴۲( 

۰ (سوال ادسی» [از میرزا مسحمدخان 
قزوینی در باب زبان فارسی] فرنگستان. ۱: 
۳۵۴ 

۱ «(سیر و سیاحتی در مثنوی مولانا (امثال و 
کم )اء بخم ۱۳: (۱۳۳۹): ۰۴۴۶2۴۳۵ 

۲۳ «آدیم و قدیمی». ارسغان» ۴۰ (۰)۱۳۵۰ 
۹۳ 

۳ «معی کلمة دری و کیک دری». ارمغان, 
۹ (۱۳۴۹): ۴۹۶2-۴۸۹ 

۴ ر«نسثر فارسی): بطسا ۱۰ (۱۳۳۶)+ 
۵۲-۵۷۲ ۲. 


۷.مباحت اجتماعی‌وعامه‌ای 
۵ با سواد بودن ارمنی‌های جلنا در یک قرن 
و نیم پیش از این». حور ۱ (۰۱۳۵۱ ش ۰۱۲ 
ر 

۶ دبلوک وپل (دو), بلای ترکمن در ایران 
قاجاریه». ترجحمة سیدمحمدعلی جمالزاده 
نگین» ش ۶۲ (۰۱۳۲۹ ۱۴-۱۳: ش ۶۳ 
۲۰۹+ ش ۶۴ ۴۳۲-۴۱ ش ۶۵ ۳۸-۲۶؟ 
ش ۶۶ ۴۱-۴۰؛ ش ۰۶۷ ۴۶-۵۲: ش ٩‏ 


۳۷-۶ ش ۰۷۰ ۷۷-۶۸ ش ۷۱ (۱۳۵۰ 
۶۵ ۵ ش ¥ ۵۲-۲۷ ش ۷۵ 
۰۴۶-۵ ۴۹+ ش ۰۷۴ ۰۳۹-۴۷ ش ۰۷۸ ۵۵- 
۶ 

۷ «بازی نرد قبل از ساسانیان» هزار بیش 
(تهران ۰۱۳۳۶ ۰۱۷۲-۱۷۲ 

۸ «گوبینو کنت دو. جنگ ترگمن»: تربحمهُ 
سید سحمدعلی جمالزاده نگین» ش ۶۰ 
۰۱۳۳۹ ۲۶۲۳+ ش ۰:۶۱ ۰۱۱-۱۰ ۵۸۵۷؟ 
ش £۲ ۰۲۰-۱۹ ۳۸ ش ۳ 4۴۳-۴۳ ش 
۴ ۲ ش ۵ ۰۳۹-۲۸ ۶۲ ش ۶ 
۴۹ شش ۰۶۷ ۴۳۵-۴۴؛ شش ۶٩‏ ۴۳۶-۴۲۵ 
ش ۰۷۰ ۶۷ ۶۹ ش ۷۱ (۱۳۵۰): ۳۸-۴۷: 
۵۰ ش ۸۷۲ ۲۶-۲۵ ۵۶. 

۹ «گونه و نوروز ماایرانیان». كاوه 
آحد ید ]. ۰۷ (۰)۱۳۲۸ ۰۲۱-۲۹ 

۰ «موزر, هاثری, سپر و سیاحثت در ثرکستان 
و ایران4» ترحمه سید محمدعلی جمالزاده: 
نگین ش ۱۵۹ (مرداد ۰6۱۳۵۷ ۳۷-۳۵: 
ش۰۱۶۰ ۳۴-۴۱ ش ۰۱۶۱۷ ۳۹-۴۶: شش 
۲ ۰۵۱-۴۷ ش ۰۱۶۳ 4۵۹-۵۸ ش ۰1۶۴ 
۳۶-۵؛ ش ۱۶۹ (خرداد ۱۲۵۸): ۹۵۹-۵۶ ش 
۷۰ ۴۵-۴۲: ش ۰۱۷۲ ۳۸-۲۶: ش ۰۱۷۵ 
A:‏ 

۱ انوروز جمشیدی»ء کاوه [جدید] ۶ 
(۱۳۴۷) ۳۰-۲۱ 


۸ چغرافیای تار یخی 
TY‏ «اصتهان روس بسڀار بلادیده]» و مد 


۸ (۰)۱۳۳۹ ۳۹۷-۳۹۵ عرحشه ۸۱ 

۳ «ری و طهران». سما ۱۷: (۰)۱۳۴۳ 
۴ ۰۵۱۸-۵۱۲ ۵۶ ۵اس۵0۵۸: 

۴ «تهران و گذشتة آن». کشکون حمالي» ج 
۱ (تهران ۰۱۳۲۶ ۲۸۳-۲۷۶ 

۵ «نام خلیخ فارس». بخما ۱۷: (۱۳۳۳): 


۵۲-۵۱ ۰۲ 
٩‏ علوم 
۶. راب جد. شوزْ...»۰ بخما ۱۴: (۰)۱۳۴۰ 
Tf ۰۳۰۱-۲۹۶ ۰۲۶۲-۲۵۸ ۰۷۷۲‏ 


۳۳۵ نیز کاوه» ج ۹ س ۰ ۴ ۸ 


۰ تصوّف و عرقان 

۷ «تمدن و آتعی و عرنان». کاوه: ۰۱۱ 
(۰)۱۳۵۲ ش ۰۳۱۴ ۰۱۶-۱۳ 

۸ «رافتماپی به فثوت ینی تمدن». کاوه 
۴۲ (۱۳۵۳)ء ش ۶۵ ۳۵۳۳ (درباره رسایل 
حوانمر دان). ۱ 
۹. (شیوخ سلسلة شیخیه]» یخی ۱۳ 
(۰۱۳۳۰ ۴۰۹۴۰۲ ۳۴۸۴۴۰ ۴۵۳-۴۸۷ 
۴۲-۸ ۵, 

۰ (منصور حلاج)؛ خرار یه (تهران ۰۱۳۲۶ 
۱-۵ ۰.۷ 

۱ («نشر متون صوفیانه عفیدست پا مضر؟) 
راهنمای کتاب 3 (۵ 1( ATA!‏ 


۱ دیان و مذهب 
TTY‏ «بالشویسم در ایرن قدیم (مزدک »۰ کاو و 





سند واگذاری آثار 





ج ۵ ش ۰۳ ۱۱۵؛ش ۴ و ۵ 1۵۸ ۲ ۳۳-۲۶ 
۳ «خواجه عبدالله انصاری و نظر دو 
مسسیحی): راهنمای کستاب» ۱۸ (۱۳۵۲): ۱۳ گوناگون 
۱-۹ ۰۱۷ ۶ «حاضر جوابیهای اصفهانی». کشکون 
۴ (شرح احوال مولانا حاج میرزا حسن صفی جمالی: ۱: (۱۳۳۹): ۱۰۵-۱۰۱ 
عسلیشاه اصسفهانی!؛ وحید» ۱۲: (۱۳۵۲). . ۲۲۳۷. «حمامهای خزانه‌دار»؛ کشکون جمالی. ۲: 
۰۶۰-۶ ۱. (۱۳۳۹): ۵ ۳۲۴-۲ 

۸ اقصاد دویدم و دریدم)» پیم نوی ۵: 
۳ قلسفه (۱۳۳۲) ش ۶ ۰۲۷-۱۰ 
۵ «مدينة فاضله در روایات اسلامی»: ‏ ۲۳۹. زکوه‌نور و دریای نوري کاوه ۶ (۱۳۳۹ن) 
مجموعه قالات تحقیقی خاورشناسی (تهران ‏ ش ۰۲ ۸۵ 





اسنات مه 
واا وتران 





استاد ف انتمتد ونوستند ه گرانقفء ر 
ستایآهای سید محمد على جما لب زاد » 
با اما راستنان وسول د ومرتومه" گرا ي جنایمالی راکه توسط آقای ایرج اشارا رسال 
فرسود » ايد اعللام بې د ارد وازایشکه په علت وضع مزاجی تتوانسترد به ا یران تشریف پیستاوریسسسسد 
موجب تپایت تا جف علا که لد اتی ات که سیل د ا هند ازد ید ارئی‌سند ۵ طا لیطف نود بره د 
شوند ۰ ۱ 
متا * د رمورد وکا فی که بد آا شید ایرجقشا ره رسد اقاب قرارد اد چچ تک ره راسد 
اا رتان باه ایشگ؟» نبران مرفوم د اشته مود بد ازتظرآنکه ادحقاد قرا رد اد جقمه رس ییاه 
مکیتی انستته شرح مربوط بد وکالنعه راا زل‌ها ظا کس یق شاد کیا هی تلسولگری شا غنها خي جربا نشد 
وارسال قرعا مند تا هماتطورگه مورد نظرتان حمست پیش نویس قرا رد ات توسط ای آخشاوخویسسسسبه 
ویس 1 ملا سدفاره نا بسالي به اجضا* پرسد » 
البته د الشگاه تهران ازامتگه دود تیال ادد ای مجنوعه اي اتب گتابقانه ادس خو د 
به کنا یشانه مرگزن یااسطای سق اتتشارببموت ۲رتان دا تشگ را مورد توجه قرارد اب ایسسسه 
سیا سگزا رست وای سد راتاشی د رمراتب لرهنگ د وستی جتاب هالی می د اند وهست پلف سا 
را شند یرس تایه م 
ضتتا " جون ایدجائب شایق زیا ری جناب‌هالي ا ست ود رروزهای ف وشوا فد 
بود سه با رست موقسی که برای تسا تاصاب با شد ازفض دید ارتا ن مستفیفر شود . 
رکیس اد 1 تخد تپسماین - 






خر کر اساد 
‌ ‌ 





ا 


امضاکتنده این سند سید محمدعلی جمالزاده تبعه ایران مقیم ژنو با سپاسگزاری از داتشگاه 
تهران که بموجب نامه رسمی شمار؛ ۵۳۸۸۵ مورخ به ۱۳۵۵/۷/۶ می‌خواهد آثار این جانب 
را از کتاب و مقاله و غیر طبع و نشر نماید اظهار می‌دارد که حق این کار را به شرایط زیر به 
دانشگاه نامبرده می دهد 

ماد ۱: آثار نامپرده مشتمل خواهد بود بر تألیفات سید محمدعلی جمالزاده بر طبق صورت 
حداگانه مشتمل بر کتاب‌ها و مقاله‌ها و بعضی از مقدمه‌ها و نیز دو کتاب زبان فارسی که در 
معرفی جمالزاده و آثارش تألیف یافته است به قصلم مهرداد مهرین با عنوان «سرگذشت 
جعمالزاده و آثارش» که در تهران به چاپ رسیده است و دیگری رسال دکترای (پایان‌نامه» نهاد 
آلپ ترک که برای دریافت درجه دکتری زبان وادبیات فارسی با عنوان (موضع داستان‌نویسی 
حمالزاده؛ در اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ هجری شمسی در دانشگاه تهران پذیرفته شده است 
وک اه ان در تحت شمار؛ ۳۰۸ در کتابخانةً دانشکدة ادبیات و علوم انسانی در 
دانشگاه تهران موجود است. 

مادة ۲: دانشگاه تهران تنها حق دارد که یک پار آثار نامیرده را به حرج خود به چاپ رساند و از 
آن پس باز خود جمالزاده یا وراث او [دارای ] حق چاپ و فروش آن آثار را خراهد داشت. 
مادة ۳: دانشگاه تهران آثار نامبرده را به صورت متحدالشکل و سرغوب و ارزانی جه چاپ 
خواهد رسائید که اشخاص کم‌بضاعت هم بتوانند به آسانی شحریداری نموده بخوانند. 

ماد ۴: عایدات فروش آثاری که به ترتیب فوق به چاپ می‌رسد باید به مصارف مذکور در ذیل 
پر سد: 

الف - یک.ثلث ان به مصرف خرید کتاب‌های مفید برسد و به مجموعه کتابهای اهدایی 
این جانب در اختپار کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت. اختیار و 
انتخاب این کتاب‌ها با تصویب هیأت امناء خواهد بود که ترتیب تشکیل آن در ماده ۵ این 
مقاوله نامه مقرر می‌گردد. 

ب یک ثلث دیگر عایدات به دانشجویان ایرانی علاقمند و مستحق و بی‌یضاعت تعلق 
خواهد گرفت که به تحقیقات ادبی تارینعی مشغول خواهند بود (خواه در ایران و يا در حارج 
از ایران)ء به تشخیص هیات امناء با عنوان بورس تحصیلی يا اعانه تحصیلی حمالزاده. 

ج پک ثلث دیگر به یک موْسسة خیریه از قبیل لاتيم خانه» و یا «خانة مساکین 
سالخورده» به شرط آنکه در شهر اصفهان که زادگان جمالزراده است واقع باشد به تشخیص و 
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ترتیبی که هیأت امناء اختیار خواهند فرمود. 
مادءٌ ۵د هیأت امناء مرکب خواهد بود از سه نفر که پک نقر را جمالزاده و یک تفر را دانشگاه و 
نفر سوم را آن دو نفر دیگر معا انتخاب خواهند فرمود. جمالزاده امیدوار است که آقایان دکتر 
علی‌اکبر سیاسی و آقای ایرج افشار این کار پرزحمت را لطفاً به عهده شناخته و معا شخصی 
سوم را هم اختیار فرمایند. 
مادة ۶ چند درره از مجموعهٌ مجلداتی که از طرف دانشگاه به چاپ خواهد رسید (تمیین 
تعداد این دوره‌ها با هیأت امناء خواهد بود) مجاناً در اختیار جمالزاده گذاشته خواهد شد. 
ماد ۷ هیأت امناء حق دارند مواد دیگری بر این مقاوله نامه پیشنهاد نمایند و پس از آنکه از 
جانب دانشگاه و جمالزاده مورد قبول واقع گرده بر اپن مقاوله نامه بیفزایند. 
ماده ۸ آثار جمالزاده در... هزار جلد به چاپ خواهد رسید. 
تحریراً در شهر ژنو در تاریخ سوم ۲۳ 
مهر ۱۳۵۵ در دو صفحه 
سید محمدعلی جمالزاده 
ات ۳ 


امضاکننده این اظهار نامه سید محمّدعلی جمالزاده پس از سپاسگزاری از مرقومهٌ سر تا پا 
عطوفت جتاب آقای دکتر محمد رحیمیان رئیس محترم دانشگاه تهران مورخ به ۱۳۶۸/۵/۲۱ 
هجری شمسی و دارای تمرةٌ ۱-۲-۲۰۶۹۸ به رسم وصیت‌نامه قطعی به اطلاع دانشگاه تهران 
می رساند که کتابخانة خودم را در ژنو [در عمارت شماره ۷۸ از حیابان فلوریسان] (طبعهُ 
ششم) به رسم هدیهُ ناچیزی به دانشگاه تامبرده تقدیم می‌دارم تا وسایل صندوق‌بندی و حمل 
آن را از ژنو [که سرکنسولگری دولت جمهوری اسلامی ایران در ژئو در امر آن سابقه دارد و در 
اینجا سپاسگزاری خالصانه خود را بدان مقام محترم تقدیم می‌دارم] به تهران راهم سازد. 
و تذکر می دهد که کتابخانۀ این حقیر دارای درازده قفسه بزرگ (هر قفسه عا 
مشتمل بر نه رف) و روی‌هم‌رفته دارای سه هزار جلد کتاب کرچک و بزرگ به زبان‌های 
فارسی و فرانسه و آلمانی (و مجلداتی به زباتهای انگلیسی و روسی و غیره) می‌باشد و فقط 
به استمال آنکه باز مدت کوتاهی از نعمت زنده بودن پرخورار بمانم و رخبتی به مطالعه داشته 
باشم احتمال دارد در حدود صد الی‌دریست مجلد کتابهایی را که می‌پندارم بیشتر بدانها 
علاقمند باشم در کتابخانه‌ام نگاه خواهم داشت و هکذا یک درره از آثار خودم را هم احتیاطاً 
در یک قفسة خصوصی نگه خواهم داشت. ولی البته محتاج به تذکر نیست که تمام این کتابها 


هم تعلق به دانشگاه تهران دارد و پس از وفاتم باز به سرکنسولگری ایران در ژنو (و یا هر مقام 
دیگری که دانشگاه تهران معیّن فرماید) تحریل داده خواهد شد. نکته‌ای که ذ کرش را خالی از 
ضرورت نمی‌بینم این است که علاوه بر کتاب. مقدار بالنسبه زیادی هم اوراق و یادداشت و 
متونی که به صورت داستان و کتاب به قلم خودم هنوز به چاپ نرسیده است و تصور می‌کنم 
حیف است که از میان برود و مورد استفاده قرار نگیرد در صندوق‌های مقژایی که به زیان 
فرانسوی «کارتون» می‌گوپند و دارای عرض و طول و ارتفاع بین ۴۰ تا ۵۰ و ۶۰ سانتی‌متر 
است دارم که آنها را هم با کتابها تقدیم دانشگاه تهران می‌دارم و امیدوارم جوانهای ایرانی با 
همت و با ذوق و دانش‌طلب بتوانند آنها را مورد استفاده قرار بدهند. علی‌الخصوص که در 
میان آن اوراق چند داستان از داستانهايم وجود دارد که هنوز به چاپ نرسیده است و حستی 
یک دو کتاب هم به قلم خود حقیر به صورت درهم و برهم موجود است که امیدوارم مورد 
توجه واقم گردد و به چاپ هم برسد. در اینجا برخود وابعب می‌شمارم که از سه وجود بسیار 
گرامی و بزرگواری که هیأت امنای این حقیر روسیاه را در کار روابط و مناسباتم با دانشگاه 
تهران به عهده بزرگواری خود گرفته و مخصوصاً در چاپ و نشر چند جلد از کتابهایم از جانب 
دانشگاه زحمت بسیار کشیده‌اند و باز هم مردانه تحمّل می‌فرمایند با یک دنیا صمیمیت 
قدرشناسی نمایم. 

بدیهی است که دانشگاه تهران کمافی‌السابق مختار است که هر کتابی از کتابهايم را که به 
قدر کافی مفید تشخیص داد و هیات امناء نیز تصویب فرمود کمافی‌الساپق با شرایطی که 
جداگائه مقرر حواهد گردید به چاپ برساند و منتشر سازذ. تنها خدا می‌تواند پاداش آن همه 

عمل خير و با واب را به این چند نفر آدم خدادوست و خیرخواه عطا فرعاید: ان‌شاءالله. 
ژنو ۲۰ مرداد ۱۳۶۸ 
الاحقر سید محتدعلی جمالزاده 

کا 


قرارداد و تصدیقنامه 
امضا کنند؛ این تصدیقنامه سیّد محمدعلی جمالزاده سا کن شهر ژنو (سوئیس) دارای شناسنامة 
شماره ۲۶۶/۶ پسر مرحوم سیّد جمال‌الدین واعظ به موجب سند حاضر حق طبع و نشر کلیة 
آثار قلمی خود را در حال حیات و ٹا سی سال پس از درگذشتم با شرایط ذیل به دانشگاه ذیل 
[کذ!ا] رف دانشگاه تهران واگذار می‌کنم: ۱ 
۱ دانشگاه تهران حن دارد که با تصویب و مشورت هیأت امنای سه گانة فعلی (آقایان 
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ایرج افشان دکتر محمدابراهيم پاستانی پاریزی, دکتر جواد شیخ‌الاسلامی و با تغییری که شاید 
در افراد این هیأت امناء در آینده به میان آید)» هر یک از آثار مرا (کلیٌ آثارم) در هر موقع که 
مقید و لازم شمرد با مشورت و تصویب میأت امناء و مصارفی که هیأت لازم و نافع شمرد به 
چاپ و انتشار برساند. خود هیأت امناء در این باب رأساً تصمیم خواهد گرفت و رأی اکثریت 
(یعنی دو رأی) کافی خواهد بود و در صورت لزوم یا عدم اتفاق ممکن است نظر مرا کتباً 
جویا شوند و مطابق آن عمل گردد. این ترتیب در زمان حیات من رعایت خوامد شد و پس از 
آن هرگونه تصمیمی در مورد تجدید چاپ آثارم و تعیین محل صرف درآمد با اکثریت دو نفر از 
[سه] نفر عضو هیأت امناء گرفته خواهد شد. تا موقعی که در حیات هستم ممکن است از 
درآمد فروش آثارم مبالفی جزئی به یکی دو یا سه تفر حواله کنم ولی بعد از من کل درآمدهای 
حاصل از فروش کتابهايم متعلّق به دانشگاه تهران خواهد بود و با تصویب هیأت امتاء به 
مصارف لازم و سودمند علمی و فرهنگی خواهد رسید. 

محل این گرنه مصارف لازم و سودمند را هیأت امناء با اکثریت دو ثلث يا به اتفاق آراء 
تعیین خواهد کرد. تا وفتی که در حیات هستم حق دارم طبم اثری از آثارم را به‌ناشر دیگری 
هم واگذار تمایم به‌شرطی که دانشگاه حاضر نشود به همان شرایط ناشر دیگر عمل نماید. ولی 
البته با شرایط مساوی دانشگاه تهران حیّ خود را محفوظ خواهد داشت. 

۲ در صورتی که ناشری با شرایط بهتر از دانشگاه تهران حاضر به نشر آثارم بشوه هیأت 
امناء مکلف است آن اثر با آثار را به ناشر مزبور واگذار کند و درآمد آن را در اختیار دانشگاه 
تهران فرار دهد که مطابق ترتیب ذکر شده در این قرارداد په مصارف لازم و سودمند برسد. 

ژتی ۲۵ مرداد ۱۳۶۸ 
سید محمدعلی جمالزاده 
۳ 


امضاکننده ابن تصدیقنامه سید محمّدعلی جمالزاده صاحب شناسنامه شماره ۲۶۶/۶ پسر 
مرحوم سید حماأل‌الدین راعظ به موبعب این سند کلب سهام خود را در دو شرکت صسیمان 
تهران و شمال؛ پا کله سودهایی که از این سهام تاکنون وصول شده و پرداخته به صاحب‌السهم 
نگردیده است به‌طور رایگان به دانشگاه تهران واگذار می‌کنم که عین سهام مذکور را در 
صورتی که هیأت امنایم یعنی آقایان (سه گانه) ایرج انشار و دکتر محمّدابراهيم باستانی پاریزی 
و دکتر جواد شیخ‌الاسلامی صلاح دانستند نگاهداری کنند (به عنوان سهام مشلق‌به حساب مخصوص 
جمالزاه در دانشگاهتهران) یا آنکه بفروشند و بهای آن را به انضمام سودهای وصول شده و پرداخته 


شده (به صاحب اسهام) در عرض سالهای گذشته در حساب مخصوص دانشگاه تهران (به 
اسم حساب جمالزاده) واریز کنند که بعداً محل مصرف آنها با نظر خودم و تصویب هیأت 
امتای سه گانۀ فوق‌الذکر تعیین گردد. اینجانب از هیأت امناء استدعا کرده و دستور داده‌ام که در 
این گونه موارد به پیشنهادهای دانشگاه تهران مربوط به اقدامات مقید علمی و فرهنگی که 
ممکن است بودج؛ٌ آن را از همین محل سود اسهام یا قیمت فروش آنها تأمین گردد همچنین 
برای انجام طرحهایی که به نفع فقیران و مستمندان است اولویّت قائل گردند. توفیق دانشگاه 
تهران و هیأت امنای سه گانه را در راه انجام خدماتی که به عهد؛ آنها واگذار کرده‌ام از خداوند 


متعال خواستارم. 
ژنی ۳۱ مرداد ۱۳۶۸ 
سیّد محتدعلی جمالزاده 
مات 
هو الباقی 
جمالزاده حقیر صدساله 


این حقیر سید محمد علی جمالزاده در عین صخت و استقامت مزاح اظهار می‌دارم که پس ا 
وفاتم قوطی‌های مقرایی یادداشتها و خاطرات گوناگونم و دفترچه‌های خاطراتم به توسط 
سرکنسولگری دولت جمهوری اسلامی ایران در ژنو به سازمان استادملی ایران و اقم در تهران تعلّق 
خواهد گرفت. امیدرارم که با توفیقات الهی کمک و لطف هموظتان دانشمند و بلند هتم 
طرف توجه قرار بگیرد و قسمتهای مفید و ارزش دار آنها را به صورت کتاب لو حتی‌المقدور په 
خط نستملیق ممتاز) به چاپ برسانند و به قیمت ارزان به هسوطنانم (علی‌الخصوص آنهایی 
که رغبت مخصوص به این نوع نوشتجات دارند) یفروشند و برای کت تا 
طلب آمرزش نمایند. آمین. 
۶ خرداد ۰ هجری شمسی 
سید محمدعلي چمالزاده 
توضیحاً می‌افزاید که ساہقاً هم چند توطی مقوایی بزرگ با صندوق‌های کتابهايم از ژنو 
به‌دانشگاه تهران فرستادم که رسید آنها رسماً برایم مرقوم داشته‌اند که نگاه داشته‌ام و شاید 
دانشگاه تهران موافقت فرماید که آن قوطی‌ها را هم به سازمان نامبرده در فوق واگذار فرمایند 
لی نستگی به‌میل و تشخحیص دانشگاه و هیأت امناء محترم دارد. ان‌شاءاله. 
سید محمدعلی جمالزاده 
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هیرتاو رنه : . 


و سح 
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درت رور ریبد م و 
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اناز دک ۷ 4 رم رن 


۶ 
اظهار تظر قزوینی دربارة «یکی بود و یکی نبود» 

۸ دسامبر ۱٩۲۲‏ 
دوست عزیز محترم ی اس تا ا ای تا سره سس موه بالنسیه 
فراغتی دارم لهذا از جمله چیزها که شواندم (یعنی مکرر و به‌دقت خواندم و الاسابق یک 
مرتبه سرسری خوانده بودم) کتاب «یکی بود و یکی نبود» سرکار است. شهدال که از عمر 
خود برخوردار شدم و حلاوت عبارات روان‌تر از ما زلال و گواراتر از رحیق و سلسال آن کام 
روح و قلب بلکه تمام وجود مرا شیرین نمود. الحق در شیریتی و سلاست انشاء و روانی 
عبارت و فصاحت لفظ و بلاغت معنی و انتخاب مواضیع نمکین و در عین اینکه زبان رایج 
محافل بلکه کوچه‌های تهران است از کلمات عامیانه و بازاری و مبتذل پاک بودن نمونه 
کامل‌العیار زبان فارسی حالیه است و اظهر صفات بارزه آن شیرینی و حلاوت است که هیچ 

لفظی دیگر پیدا نمی‌کنم برای تعبیر از این حسی که انسان از این نوع انشاء می‌کند. 


شکر شکن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود 

و حس دیگری که شخص می‌کند این است که گویا کاتب اصلاً مسوده هم نکرده است 
بلکه به قول انوری: «برداشت کلک و کاغذ و فرفر فرو نوشت». 

گویا همان‌طوری که حرف می‌زند و می‌زنند قلم و کاغذ را برداشته و فرفر فرو نوشته 
است. اگرچه این کار (و بقول مرحوم حبل‌المتین «واقفان رموزه) می‌دانند که چقدر زحمت 
کشیده شده بعد از طبع خداداد که اینطور از سکه درآمده است. ولی کاتب شیوای آن چنان با 
استادی رنگ و روغن‌زده و مشاطه‌گری این عروس هر هفت کرده را نموده که به نظر به کلی 
آب و رنگ طبیعی در نهایت سادگی می‌آید. 

غرض کلی از عرض این عریضه اینست که می‌خواهم ففط حدمت سرکار عرض کنم که 
اگرچه نمی دانم که درست الان سرکار در چه کار و بارید و در چه عوالمی سیر می‌کنید ولی 
شخصی که قو ابداع این نوع عبارات حیرت‌انگیز که تالی سحر است ولی سحر حلال باشد و 
به‌هر عذری که باشد از فبیل, تحصیل امر معاش و قدرندانی هموطنان و غیره و غیره مشفول 
کار دیگر بشود یا به کلی مشغول کار دیگر شود و در این بحیوحة تلاطم امواج فتن و هجوم 
حوادث ناگوار نسبت به زبان فارسی که الان زمامش به دست مشتی ابحلاف هرزه‌درای که هر 
را از بر تمیز نمی دهند افتاده خحاموش بنشیند و منتظر فرج غیبی و مددخدایی یا اتفاقی دست 
بر روی دست گذارده هنر خود را بروز بدهد و بگذارد که این جوانان سبکسر اشتر گاو پلنگ 
که نه سزاد عربی دارند و نه سواد فرنگی و نه سواد فارسی زبان فارسی را به‌دلخواه خود 
شرحه‌شرحه کرده تا آنکه ضربت آخری را د بر او بزتند در مقابل خدا و در مقایل وجدان عمومی 

و در مقایل وطن مسئول و مراد بلکه گناهکار و جانی است و آن «حقیقت» مطلق که همه در 

پی آن من حیث لابشعر می‌دوند انتقام خود را از او خواهد کشید جه هر که قوه خدادادی 
هنری از هنرها را که دست غیبی یا طبیعت يا اتفاق در وجود او ودیعه گذارده است در غیر 
موضوع خود صرف کند هم از اینجا رانده و هم از آنجا مانده خواهد شد. چه پرواضح است که 
اگر ویکتور هوگو را مثلاً رئیس پست‌شانة پاریس یا یکی از اجزاء آن می‌کردند هم هنر طبیعی 
او غیر منیع می‌ماند و هم یک رئیس درج اول پست تانه از ان شون اک چه وی برای 
آن خلق نشده بود و همچنین اگرپاستور را سفیر ندن پا قوتسول حلب مثلاًمی‌کردند و 
قس‌علیهذا فعلل و تفعلل. 

از وف دک تن من ولا تشز بان و وشات ای افو 
روزگاری مهربان‌تر بشود چه بسا که تا آخر عمر درین هوابحس نفسانی خواهد ماند. زیرا هر . 
چه هست در خود انسان و در مساعی خود انسان است. «لیس للانسان الا ماسعی و 


اظهار نظر محمد قزوینی 


انالانضیع اجر من اسن عملا, 

من خیال می‌کنم که موقع زبان فارسی الآن خطرناک‌ترین مواقم تاریخی آن است. چه در 
وقت تسلط عرب و باز بعدها در موقع هجوم مغول ایرانیان در کمال وضوح و خوبی برتری 
نواد و تمدن و عنصر خود را نسبت به‌امم غالبه می‌دانستند و با اینکه کلمات و تعبیرات آن در 
قوم مذکور را خواهی نخواهی بسیار اخذ می‌کردند به آتها و نژاد آنها و زبان آنها به دیده 
حقارت می‌نگریستند و آنها را عرب... برهنهٌ بیابان گرد و شیر شسترخوار و سوسمارخوار 
حطاب می‌کردند. مغول که جای خود دارد. 

ولی حالا ملل غالبه از حبث نژاد و تمدن و عنصو و زبان اگر نگوییم بر ما برتری دارند اقلا 
مساری هستند و اقل‌اقل پست‌تر که نبستند و طبیعت اشیاء و منطق‌امور جمهور ایرانیان را 
واداشته است که از همه حیث تفلید ملل اروپا را بنمایند و این فقره کم‌کم به زبان همه سرایت 
کرده است و به قول مشدیها این تو بمیری دیگر از آن تو بمیریها نیست. حالا اگر جممی که 
فوجنگ با این تقلید اعمی (در خصوص زبان مقصودم است نه در خصوص تمدن و ظواهر 
آن) دارند و بدبختانه عدد ایشان انگشت‌شمار است دقیقه‌ای کوتاهی بکنند پا اهمال و 
مسامحه ومساهله درین جهاد اکبر په خرج دهند خیال می‌کنم که دیگر کار از کار گذشته 
خواهد بود و زبان فارسی جزو امور تاریخیه خواهد شد. مأنند زبانهای اوستا و پهلوی و قبطی 
و سریانی و عبری و چه بسا از زیانهای بزرگ دیگر که کسی کارد قطعاً برنداشته یود و سرزیان 
را بر لب باغچه در یک روز و ساعت معین نبریده پوده است» بلکه همینطورها متدرجاً بدون 
اینکه عموم مردم حس کنند کم‌کم به تحلیل می‌رفته و ابتدا کلمات مفرده. سپس تعبیرات آن, 
سپس تحو وصرف آن در زیر نفوذ زبان خارحی مستهلک و متلاشی و مضمحل می‌شده است 
و کم‌کم دایر: تویسندگان و شمرای آن و ادبای آن تنگ می‌شده است تا کم‌کم بالاخره منحصر 
می‌شده است به علمای مذهبی و متولیان معابد و مساجد و کنایس انها. 

شخص شما با اینکه به کلی جوان هستید په واسطه این هتر خارق‌العاده‌ای که از این کثاب 
(یکی بود و یکی نبود» ایراز کرده‌اید بر «واقفان رموزه مدلل ساخته‌اید که یکی از بهترین 
اسلحه قتالة این دشمنان وطن را خداوند در دست شما ودیمه هاده است و معنی این ودیعه 
نهادن اسلحه امر به جهاد است «فقاتلوا التی تبغی حتی تف الى امراش» به قول خاقانی 


دهان ابلهان دارند بردوز بررت روبهان دارند برکن 
همه چون دیگ بی‌سر زاده اول کنون سریافته یعنی نهلین 





همه بی‌مغز از بن یافته قدر که از سوراخ قیمت یافت سوزن 
عسمود رخش را سازند قسیله نهند آنگا: تهمت بر تهمتن 
لقبشان در مصادر کرده سفعول دو استاد این ز تبریز آن ز زوزن 

هر چه آقای تقی‌زاده در خحصوص این اولاد ناحلف اران در برلن به بنده می‌فرمودند من 
درست باور پا حس نمی‌کردم تا بر حسب اتفاق متدرجاً با یکی دو سه نفر از این طبقه فرزندان 
عاق وطن‌ملاقاتی دست داد دیدم کار خیلی از آن هولناک‌تر است که به ٹصور بیاید. 

زبان فارسی به سرعت برق قاطع‌رو به انحلال است. هر کس در هر گوشة دنیا به‌هر اندازه 
هنری درین خحصوص دارد و دقیقه‌ای بل آنی غفلت بورزد با مسامحه کند یا حجب و شکسته 
نفسی بورزد یا پأس و ناامیدی به خود راه دهد و از این «عنگ تور و ظلمت و علم و جهل و 
یزدان و اهریمن کناره گیرد مستوجب لعنت خدا و ملاتکه و انبیاء و اولیا و جمیم مردم بر او و 
بر عمیم اعقاب و احفاه او تا روز قیاست خواهد شد و در شریعت معنوی وطن خونش میاح 
و مالش حلال و خانه‌اش خراب کردنی و جسدش مله ساختنی است. 

و به عقید؛ من شخص شما که آقای میرزا سید محمدعلی‌ خان جمالزاده‌ابد بکی از آن 
اشخاصید که در درجات اول یکی از این دو طبقه خواهید بود که الم‌فجعل له عیئین و لسانا و 
هدیناهالنجدین. 

امیدرارم که از طول مفرط این عریضه و از تندی بعضی عبارانش نرنجید. من نظری به 
شخحص جمالزاده دوست عزیز خود نداشتم. روی سخن من با آن کی است که یکی بود و 
یکی نبود را نوشته است» هر که می‌خواهد گوباش و هر اسم که داردگو داشته باش و هر جای 
عالم که خواهد گو مسکن داشته باش و باز مکرراً از طول مفرط این کاغذ حیلی صعذرت 


۸ دسامیر ۱۹۲۲ 
مخلص حقیقی صمیمی: محمد قزوینی 
نامة جمالزاده به امیر مهدی بدبع 
(نویسنده یونانیان و برپرها) 
ژنو ۱٩‏ ژویه ۱۹۶۲ (Genève)‏ اصدععا:۳(0 78 


قربانت گردم مرقومهٌ شریف را زیارت کردم توضیحات و اوراقی را هم که ارسال فرموده 


نامه به آميرمهدی یدیع 


بودید رسید و مایه یک دنیا سپاسگزاری گردید ۲۵ صفح بزرگ از (۵6 1268 1.۵0156 
dl histoire‏ را برایم فرستاده‌اید خواندم و لذت بردم. چه زحمتی کشیده‌اید ر تفهمیدم چرا از 
طبع آن متصرف گردیده‌اید. بدیهی است که اگر به چاپ برسد یک دتیا دشمن و مخالف برای 
خود خواهید تراشید و مایهُ دردسر فراوان خواهد گردید و ماهها و بلکه سالیان دراز باید 
جواب معترضان راتهیه فرمایید و کار عاقلانه‌ای نیست و با همه کارهای مفید که در پیش دارید 
این مباحثات و مشاجرات طولانی قوزبالاقوز خواهد گردید ولی از طرف دیگر هم باید 
تصدیق نمود که این حقایق هم باید گفته شود چیزی که هست وقت باقی است و شاید چند 
سال دیگر بیشتر مقرون به‌صلاح باشد و معلوم است که ایرانیان به چه اندازه خوشحال 
خواهند شد که یک تن از هموطنانشان پس از دو هزار سال صدای حقیقت (یا قسمتی از 
حقیقت را) به گوش دنیا برساند خوب است از همین اکنون یادداشتهایی را که در این موضرع 
جمعآرری فرموده‌اید پاکنویس بکنید یعنی با ماشین بنویسید و البته در این صورت اگر 
رونوشتی هم برای ارادتمند پفرستید ای تشکر خواهد بود چون اگر شخص خودتان به کلی از 
چاپ و انتشار آنها منصرف باشید بنده (به شرط بقای عمر) راضی نخواهم شد که ثمر این همه 
مطالعه و تحقیق و زحمت بی‌حاصل بماند و لااقل اقدام به ترجمۂ آنها (خواه خودم مترجم 
باشم پا کس دیگری را مأمور این کار نمایم) خواهم نمود و يا به صورت رساله و یا مقاله په 
چاپ خواهم رسانید (البته و صد البته به اسم شریف خودتان). چیزی که هست اینکه 
معروض داشته بودم که در صدد تحقین دربارة شکست هخامنشیان و ساسانیان هستم از نظر 
دیگری است من معنقد شده‌ام که فساد ناشی از استبداد سیاسی (حکوست)؛ و مذهبی نیاکان 
مخامنشی و ساسانی ما اسباب تنل و سقوط آنها گردید و همین فساد تا به امروز دامنه پیدا 
کرده است و دمار از روزگار ما برآورده است و رری‌هم‌رفته می‌خواهم به هموطنانمان بگویم 
که تا استبداد سرنگون نگرده و از ضمیر و طبایم ما ريشه کن نشود (و با اقلا تخفیف فاسد 
نیابد) فساد خواهيم ماند و مردم فاسد نمی‌توانند مزه سمادتمندی و عافیت حقیقی را بچشند. 
در این زمینه کارهایی کرده‌ام که ناتمام است و البته اگر مطالیی احیاناً درین موضوع به خاطر 
شریف برسد و برایم بفرستید خلیی ممنون خواهم شد. خود سرکار هم شاید بی‌فایده نباشد 
اگر قصلی بر فصول کتاب «در پس آینة تاریخ» بیفزایید و پاره‌ای مزایای لشکرکشی پونانیان را 
به صفحة ایران و شاهنشاهی ایرائیان (اگر واقعا مزایایی داشته باشد) بیان بقرمایید ولو این 
مزایا و محسنات بلا اراد اسکندر و بالطبع بوجود آمده باشد بالاستقلال از خواست و اراده و 
نیت اسکندر. (در صفحه ۱۳ حاشیه ** و صفحه ۱۷ حاشيه # در متن ماشین‌نویسی نیامده 
است اگر برایتان ممکن باشد تکمیل بفرمایید عیلی ممنون می‌شوم). 


یک جوان ایرانی به اسم جلال آلاحمد مقاله‌ای در مجاه تازه‌ای دارد به عنوان 
«عَرْب‌زدگی» بانظریّات عجیب و خواندنی می‌فرستم که ملاحظه فرمایید و برایم پس 
بفرستید. تشنج فکری در میا جوانان ما زیاد شده است و علامت خوبی است ولی ستاسفانه 
بیشتر همان تنج است تا حرکت به طرف مقصد و مقصودی. اخیراً به گوتینگن رفتم و در 
دانشگاه آنجا کتفرانسی دربار؛ «رستاخیز ادبی ایران» دادم و با عده‌ای از جوانان محصّل ایرانی 
آشنا شدم یک نفر از آنها تز دکترای خود را به من یادگار داده است که علمی است و از عهدة 
قهم آن برنمی‌آیم آنرا نیز می‌فرستم که اگر حوصله داشته باشید ببینید و پس بفرستید. 

دیروز برایم کتابی رسیده است 

به این اسم و رسم: 

Rudo L ph Gelpke 
Die iranische Prosaliteratur im 20 Jahrhundert 
1۳۴ Teil (Grundlagen u, Voraussetzungen) 
1962. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 


نامه به امیررمهدی پدیع 
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نامه به امیرمهدی بدیع 


جواب امیر مهدی بدیع به جمالزاده 


Ascona-ÃAl Fenaro di Soto. 
Le 22 juillet 1962 
دوست بزرگوارم از اینکه‌بار دیگر بنده را با گفتار و توحهات پدرانه خود دلشاد فرمودید تشکر‎ 
بسیار دارم.‎ 
چرا از طبع آن اورا و آنجه دربار؛ تمدن ایران قدیم گردآورده‌ام صرف‌نظر می‌کنم‎ 
سکایتی است که شرح آن در چند جمله تخواهد گنجید هم این بس که عرض کتم اگر هم‎ 
فرضاً چاپ و نشر شرند آنانم به زمزم نخواهند شست و اینانم نیز نخواهند سوخت. مقصود‎ 
کشف حقیقت است نه فروش متاع...‎ 
نوشته‌های آقای اماع را با شوق تمام ورق زدم کتاب عزیزی است سفارش می‌دهم‎ 
برایم یک نسخه بفرستند.‎ 
رساله‌های نوجوانی را نیز به دقت ديدم چه حوب می‌بود که محصلین ایرانی که به فرنگ‎ 
می آیند کم و بیش و به حد امکان خویش راه ایشان را پیش می‌گرفتند که راہ راست است اما‎ 
«کتاب ماه» و مغرب‌زدگی!‎ 
باید عرض کنم که در فریاد از غرب‌زدگی با آقای آل‌احمد هم‌صدا هستم اما... اما همان‌طور‎ 
که خود ایشان بسیار حوب فهمیده و گنته‌اند باید نهمید و گفت که غرب‌زدگی ما از پار و پیرار‎ 
نیست. سیروس جوان پسر داریوش دوم و برادر مقتول حشایارشا ( که شاید بعد از سپروس‎ 
بزرگ برجسته‌ترین عنصر خاندان هخامنش بوده است) در تقلید از بونانیان پیشوای‎ 
غرب‌زدگان ایران است. اما باید دانست که همان‌طور که ایشان گفته‌اند !گر خاندان ارزشک که‎ 
خود را از دودمان داربوش می‌دانستند و ۴۸۶ سال در ایران فرمات‌روایی کردند روی سکه‌های‎ 
خویش به زبان پونانی خود را یونانی درست (۳۸13305ه1 ۵: فیل هِنْس) می‌گویند و به این‎ 
نسبت مباهات دارند از روی اتفاق نیست و شماره اول «کتاب ماه» که مقاله اول آن از عءزدزل و‎ 
مقاله آحر آن از اهتاع24 است خود دسته گلی از غرب‌زدگی است! و سبب ان روشن است:‎ 
تمدن ایران هم ريشه تمدن یونان قدیم است و تمدن مغرب حاصل تمدن بونان و ما که در‎ 
تکوین این تمدن که وجهی از تمدن ایران است سهمی داریم از تشنجات دوره زوال بی‌نصیب‎ 
نمانده‌ايم و باید کتب استادان بزرگ علم و حکمت ايران را از بوعلی تا افضل الدین کاشانی دید‎ 
و خحواند. بايد مستن سیاع طبيعی و رسالة امه و تو ضا اساس‌الاقہاس خو اجه‎ 
نصیرالدین‌طوسی را با منابع یزنانی مقابله کرد تا فهمید که استادان» خود در مکتب ارسطو‎ 


بزرگ شده‌اند و بعد از ۲۵۰۰ سال که ایرانی به‌جانب مغرب می‌نگرد وقت آن نیست که 
قطارش را به قاقله چين و هند بپندیم. 

غرب‌زدگی را شرق‌زدگی آنهم شرق‌زدگی عوام‌فریبانی چون ۸/۵1۳9 (که در ۲۰ سالگی 
علم‌دار انقلاب جهانی بوده و در ۶۰ سالگی وزپر استبداد است) دارو و مرهم نیست و نیز با 
ت‌شکستن خواه بت نادرشاه افشار باشد خواه آقای فروزانفر رفع بلا تمی‌شود کرد چه سلطان 
محمود هم در سومنات بت زیاد شکست. وقت آن است که از برای آحرین‌بار مردگان 
(من‌جمله دارسی و امثالش) را در گور کنيم و بدانیم که هر چند ماه یک‌بار نعش این مردگان را 
به میدان کشیدن تلف وقت است و تفرقه فکر. 

وقت آن است که تمدن مغرب. یمنی تمدن. را ارث پدری اروپائیانی که در تشنح فترت و 
زوال افتاده و اصول اصلی تمدن را فراموش کرده پا اصلاً یاد نگرفته‌اند ندانیم. 

وقت آن است که بدانیم و نشان بدهیم که ما هم در تکوین و رواج این تمدن سهم و بخش 
میراثی داشته و داریم و خود هنوز نمرده‌ايم. وقت ان است که به نفس خود اعتماد پیدا کرده و 
بدانیم که هستیم و چه هستیم و اگر هنوز کسی هستیم و چیزی به گمراهان چپ و راست 
خواه از شیراز باشند خواه از بغداد خواه از تهران خواه از پاربس بگوییم لا اعد ما تَْبُدون... 

و جملهٌ آخر راء که قدم اول مردی و مردانگی و شرط اول حفظ آزادی و حیثیت بشر 
است» نیز فراموش نکنیم. کم ینک ی دین. با معذرت از طول کلام. 

قریانت امپرمهدی بدیع 


نامة حمالزاده به امیر مهد ی بدیع م 


ژنو دوشنبه ۲۵ ژانویه ۶۲ Florissant‏ 78 
Genève‏ 

قربانت گردم امروز صبح دیباجه کتاب را که برایم ارسال فرموده‌اید دریافت داشتم و با 
ولم ر لت بسیار خواندم و اکنون در انتظار خود کتاب روزشماری می‌کتم. گمان می‌کنم خوب 
بود این مقدّمه با تغییراتی به صورت «دنوuآء۸ه‏ ر عناوهاز3ا در کتاب می‌آمد چون می ترسم 
حوانندگان فرنگی با مطالعةٌ آن از روی تعضب ذاتی که قرن‌هاست در ضمیر و خاطر آنها ریشه 
دوائیده است همین قدر بگویند نویسند؛ این کتاب یک نفر ایرانی است و از همین مقذمه و 
لحن آن معلوم است که از راه تعب مطالبی جمع کرده است که هم به نفع نظر و 0۵62 
اوست و زیاد در پی کشف حقیقت نبوده است و ممکن است با همین نوع نصورها و تخیّلات 


نامه به آمیرمهدی بدیع 


و صغری و کبراها دیگر به مطالعهٌ خود کتاب نپردازند لهذا جسارت ورزیده به عرض می‌رساند 
که شاید بهتر باشد در مقدمه همین‌قدر تذکُر داده شود که انسان جایزالخطاست و طبعاً و قطرهٌ 
متعشب و جانبدار است و صفت بی‌طرفی برای تاریخ‌تویس و اهمیّتی که به 130116»زداه امروز 
داده می‌شود در سوابق ایام چندان طرف توجه نبوده است و از پدیده‌های پس از رونسانس 
است و لهذا ما در این کتاب سعی خواهیم داشت که از لابلای آنچه مورخین نوشته‌اند (و 
متأشفانه حثّی یک فر آنها ایرانی نیست مگر آنکه مثلاً تفاسیر اوستا را هم نوعی از تاریخ 
بدانیم) پاره‌ای حقایق را به‌دست بياوريم تا بلکه در آینده برای مورخین زمینُ صاف‌تر و 
روش تری تهیه شده باشد. حضرت آقای بدیع قربانت گردم ما نباید فراموش کیم که مردم 
دنیا۔ حتّی اساتید عینک و ریش‌دار -به قول ترآن عموماً ظلوم و جهول هستند و بقول 
همشهری خودتان عین‌القضا: «زندانیان تعصب» هسنند و «محبوسون فى مضایق العقل» 
هستند و هنوز گوش‌ها برای شنیدن حقیقت تلخ حاضر نیست و لهذا باید تلخی را در دولمة 
شیرین در حلقها فرو برد 

شما که خدای حلم و حزم و خردمندی و دانش هستید صدیار بهتر از ارادتمند خود این 
مطالب را می‌دانید و لابد در طول زندگانی مکزر در مکر دستگیرتان شده است که گاهی لحن 
کلام اهمیت بیشتری از خود کلام پیدا می‌کند و سلونی [کذا] قبل ان تفقدنی [کذا] به ما 
می‌فهماند که مردم روزگار عادت دارند که قبل از آنکه به حرف آدم بیچاره‌ای گوش بدهند 
سرش را ببرند و خوتش را بریزند و من خودم در آلمان مکرر شاهد و تماشاگر قضایایی بودم 
که موَیّد این ااعاست (یا این حقیقت جاودانی). خلاصه آنکه در عالم ارادتمندی صادقائه و 
خالصانه بحسارت ورزبده به عرض می‌رساند که ممکن است بعضی از فرتگیها لحن این مقدعه 
را قدری تند بدانند و معتقدم که اگر ملایمتر باشد تأثیر بیشتری خحواهد داشت و به قول 
فرنگی‌ها خواننده را 60ع2ع» خواهد کرد که ذی‌المقدمه را هم بأ صبر و رشبت بیشتری 
بخواند تا به آخر برسد و خودش نتیجه بگیرد و به همان 000108100 نهایی که مقصود و متظور 
جناب عالی است پرسد. چیزی که هست حکمت آموختن به سقراط (یا به ارسطو) فضولی ر 
بی‌ادبی است و جذاً معذرت می‌طلبم ولی اگر آنچه را به خاطر می‌رسید به عرض 
نمی‌رسانیدم به دوستی و ارادتمندی و به احترام و سپاس از حفیقت خیانت رفته بود. خحداوند 
به شما تندرستی و عمر دراز و شادمانی بدهد تا حقایق بسهاری را با این زبان ممتازی که دارید 
و هدیه خدایی است روشن ساخته به مردم نادان... مورخین روم و یونان که اينهمه شناقض 
دارند بگذارید پدر یکدیگر را بسوزانند چرا باید یک نفر ایرانی آتش به کاخ عظمت آنها پزند 
مو بحبات خرابی را فراعم ساعته‌اید که عبارت است از آن همه شهادت‌های دروغ و مجعول و 


ضد و نقیض, همانا نقل آن خانه آنها را خراب خواهد کرد و خواننده اگر یک منقال فهم داشته 
باشد خودش ملتفت خواهد شد. آنهایی هم که فهم و ادراک ندارند بگذار تا بمیرند در عین 
خودپرستی و نفهمی قربانت جمالزاده. 

در سه کتاب نزد بنده دارید (مانند خاطرات امین‌الدوله) ایا بايد پس بقرستم با لازم 
ندارید؟ 

در یکی از نامه‌هایتان مرقوم داشته بودید مجله لایلانت تفاضای همکاری کرده و مقاله‌ای 
حواسته است خدا بخواهد قبول بفرمایید سرگرمی خوبی برای جناب عالی و راه استناده 
واستقاضه‌ای برای ارادتمندان على الخصو ص بنده خواهد بود. 
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